۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نو یسنده: 


علی اکبر قرشی 


ناشر چاپی: 


نوید اسلام 


هرک کات رابنا قانیه اصقهان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲7 صفحه ۵ از ۲۵۲ 


فهرست ی ۱ 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ یذ 
مشخصات کتاب ی 
اادامه سوره هود] ی و و ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۵۰ تا ۶۰] ی مب ات یروج تک ی تم و و 1 
اشاره ۱۱۳ 
کلمه‌ها تخود ها عرود تسه سوه تم دی سوه ام و ه ناف تب عو یاه نگ یتیگ یه اشنا جوه سد تیگ هو لوهجم > مغ سج 16 
شرحها هه یشقن و هجو قرط کته کل جع نو شوه ده دح یهجوت وخ و اش شک هی اه وه فا عیه امه هه ]ده تمه 1۳ 
نکته‌ها یو جر دق سوک سر رد هرا گس دی اف ترابع هب3 تیا متم کو ی سب کی تسج نع و ی 11 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶۱ تا ۶۸] هی هت تب ی 17 
اشاره اسف ی جع 96 وت و هو و ی بت مق مر ۱33 
کلمه‌ها ی( 
شرحها و ی ی ی یر ی ی ی 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶۹ تا ۸۳] ۹ ۵ دم کب ۲ 
اشاره یی ی سا ی ما وت ی ی ی تا رس ۲۱ 
کلمه‌ها و( 
شرحها وتا سل رخ لاو ی دس شود نطو ید تا یی کت مزا سب توت کی تا وی موی دتفیب دی ی سا تس ینس 
نکته‌ها سم هک وه یگ سم ی ی وج هی سب مت ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۸۴ تا ]٩۵‏ ی( 
اشاره هیقر کب ویس یر بت کی حدم ی سس ی ۱ 
کلمه‌ها رو یسوط وضو وید سپ یط اما مت تب نیا میا ی یو نیع تیم بای سکس کی سای یس۱۳۵ 
شرحها رت رک لیگ یمه اتب یبای ارو شک شم بط میاه تسف گس سا وخ سوت ماگ تقد ۱۲۱۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۹۶ تا ۱۰۸] 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


نظری به سوره مبا رکه و و 


آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱ تا ۶] ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


صفحه + از 


۳۵۲ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۷ از ۲۵۱۲ 
اشاره ی 
کلمه‌ها ی کی ی ی را ی ی ی ۱۱ 
شرحها ی 

[سوره یوسف (۱۲): آیات ۲۰ تا ۳۵] 0 
اشاره کف و کت که مک رک یو 3 ۳ 
کلمه‌ها ۱۳ 
شرحها و 

[سوره یوسف (۱۲): آیات ۳۶ تا ۴۲] 02 تب ۱ 2 ۳۱۷ 
اشاره ۹ ی مت کف و کت هک 2 22 ۶۱ 
کلمه‌ها و 
شرحها ی 

[سوره یوسف (۱۲): آیات ۴۳ تا ۵۷] 22 ۱۱ 
اشاره ی( 
کلمه‌ها ی 
شرحها و 
نکته‌ها ات ۳ مب و ی 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۵۸ تا ۶۶] اک ۱۷" 
اشاره ی( 
کلمه‌ها ی ی ی ی را ی تب ی 
شرحها جک ری کی شیم کبک یش اش فن ‏ یت ی تشر متخ ی تشر نش یس مکی 2 ۱۱ 

آسوره یوسف (۱۲): آیات ۶۷ تا ۸۳] ۱ 
اشاره کت میقم اس وم تسف تسش جع مس 5 تس خر د کیش یس سمش ۱۱ 
کلمه‌ها ی یی ی اس ی بت تا ی تس کب تست ات دس ۱۱ 
شرحها ی ی ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۸ از ۲۵۲ 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۸۴ تا ۱۰۱] بیس یی میتی اس تب دیب میات دبای سح مب ی ی دی سساست باس ی سل اجب یل ییا ۷ 
اشاره ی کی یا ای ی کدی ی ی یفسوی 
کلمه‌ها ی مک مس ی ما ۱۱2 
شرحها ی 
آسوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰۲ تا ۱۱۱] ی 
اشاره و 
کلمه‌ها یک نج ۱ 
شرحها ی 
سوره رعد مت دج بت عاه عم کش و تاج اج 2 نس عاعای ات سای عم کاب ما ای > کاس یج مت سا دس اک اب ما اه سب هام رت مق سره درس سا شاه حرط اج شاه عم کای سرط ند خرس سا ۵ قاس حرط ی ام سرت مخت سر معا تارج شاج قیوعت ٩٩‏ 
اشاره ۱ 
نظری به سوره مبارکه <<« 
[سوره الرعد (۱۳): آیات ۱ تا ۶] هه 99 هت ی 192 
اشاره ی دمم و عم ۱۳ 
کلمه‌ها و 
شرحها کف و 9 
نکته‌ها ی 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۷ تا ۱۴] اس 
اشاره 7 
کلمه‌ها ی ۱ 
شرحها درو دای و ی سس رم مس ی وه فیس و و مس ۱۹ 
نکته‌ها ی و ی کر ی ی ی ی ی ی ۱ 
آسوره الرعد (۱۳): آیات ۱۵ تا ۲۵] ی رد دی سس شوه سود دس درس ده مهف سوه مر سره تب شم تشه دم ره مره ستیگ متشه دس بیش یی 2 ۲ |11 
اشاره کت ی سس کی کف ی کی و ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
کلمه‌ها تیصو یت وم سم سم مس ی وا کی ی هس ۳ [ 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۵۱۲ 
شرحها ۹( 
نکته‌ها هت بوتکم وج و و ره کی یی اه ی ی 1۱ 

آسوره الرعد (۱۳): آیات ۲۶ تا ۳۵] تج اس وی تیا ای بل دش تایه با یو دبس دب میج ایب میت بر مس همع سس دب بیس سم 1115۲ 
اشاره و کرک ۲ 
کلمه‌ها یذ 
شرحها ی ی 

آسوره الرعد (۱۳): آیات ۳۶ تا ۴۳] ی ی با تیصو مب ما گس سم ی ی 3 ۳ ۱[ 
اشاره و و 
کلمه‌ها هی مهف مر ی ای ی ی ۱ 
شرحها و 
نکته‌ها هب ی ی و ۱ 

سوره ايراهيم کت ی کب ۱ ۱ 

اشاره و تم ۱ ۱۱ 

نظری به سوره مبار که ۱ 1 

مطالب و غرض سوره مر رم سم سم رم سم سم رم مس سم ام همم مس هم مد دم ام ام 222 ۳7[ 

آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱ تا ۵] هه کبک ۲ 1۳ 
اشاره ی ی کر ی ی کم تک و ی شب ۲۱ 
کلمه‌ها ی 
شرحها و ی کت کب ی ی ی ی ۱ 

آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۶ تا ۱۸] وس اس برش سرد داش مسق هی هش هن مسا دعس داشگ موسیگ شید نع رن سیم سمش ۶ ۱ 
اشاره ی ی ی ی کی ات ی ی ۱ 
کلمه‌ها ری سوه و موش موس تس مه و تسیود میا سدع موس دس هه مس هقی سم هو ره اند وه مسا مد سم مهس سوت 1۱ 
شرحها کی کم ی ی ی ی 

آسوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱٩‏ تا ۳۴] 1 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۵۲ 
اشاره ی 
کلمه‌ها 0( 
شرحها هس مس شم دم ی سس ی 1 
نکته‌ها هو ی سک ۱ 

آسوره |براهیم (۱۴): آیات ۲۵ تا ۴۱] کته در یی که ود ما ی توعد بت 3 هب ی تک 13 
اشاره ۱۱ 
کلمه‌ها ی ی هد ی ی 
شرحها ی 1 

آسوره |براهیم (۱۴): آیات ۴۲ تا ۵۲] هی دص هب بش سا وب ی تک ی ی 13 
اشاره و دز 
کلمه‌ها ی( 
شرحها ی 7 

سوره حجر ۱ 

اشاره ۰ ۳ 

نظری به سوره مبا رکه ی( 

مطالب سوره اک 

آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱ تا ۱۵] ۱ 
اشاره ی 
کلمه‌ها و ی ی ۱۱ 
شرحها ی 
نکته‌ها و ای ی ری و ی ی رت ی یس ۳ 

آسوره الحجر (۱۵): آیات ۱۶ تا ۲۵] ۱( 
اشاره ی وی یک ی کی کف ی کی و هک ی ی ی ی ی ۳ 1 
کلمه‌ها ی( 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۷۰)۵]۱36۳0۱1۷6/۱,00۲۴ صفحه ۱ از ۲۵۲ 

شرحها ذ 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۲۶ تا ۵۰] رس بسک تا وبا میت ی یج لد یس ویک ببس دی بای سا ای تج سیب ی 15۲ 
اشاره انش دمم ش سس جحییفتشسلی دب تسه شای یال من اشوین وین یشم من تسج سل نی تشه امین تیب سید ید اس نسم 1۳4 
کلمه‌ها 0 
شرحها پ-بص+پصپصپصپسپس۰<<<<<<<<۰ 
نکته‌ها ی( 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۵۱ تا ۸۴] هی هی کی با مگ و مه میا کج بیس میم ۱۱ 
اشاره ۸ 
کلمه‌ها ی و هه ام ی ی ی 2 0[ 
شرحها -آآآ<<<<<<<<<<<<۸۰ 
نکته‌ها رب 
آسوره الحجر (۱۵): آیات ۸۵ تا ]٩٩‏ 9 هت 1۱2222 
اشاره کم و ی ۱[ 
کلمه‌ها مه سم مه سوه که ی هه سره عم سا هم سره ره عم سره هه سا سک ماه هه ی ماه عم ماه هک ما سم ماهس ماه مات سک ما اد 2 2 22 > 
شرحها مس ره ده رس همع هعرج سک سر معا ی سدع سک سره همع سا عرص سک سس مه هم سای مار سک ماه ماع اه ماب اه ما اد 22 22 > 
نکته‌ها ۰ 
سوره نحل بپ۰ب۰ب۰پپب-پسصج۳ب+بچب۰٩۰پسس«س++س+«++++«+««++-+«+-+<-+«+«+«+««««-‏ 
اشاره وی هم وه گر دج سور دوخ گس و سود سود سس دگهوا مومس سسوم دعوم وود مس با سوم مسج مس م مهد مهس و33 1۱۱ 
نظری به کلیات سوره زر 77757777۶7777777۶777 
مطالب سوره سح( ی که هم ده ی یس ۱۱ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱ تا ]۱٩‏ اس 
اشاره وخ وگو مهد سس مور تسیر متس و او سس مس هه تعی مسج اه مس سم فصو مسج ا مساس اتود مسب سس ۲۱۲ 
کلمه‌ها وه و یدود هو سوه هو وه و ول ویک ود کر یم سک ام ی اه ما سک وت سس ۵ 
شرحها ۷۷۲۷۲۷۱۷ سپ سپس۶!۶آت يت آ۷آل۷7۷7۷۷۲77۶۷۶7۲7۷۶۷7۷۲۷ 7777۴7777۳777۲ 7337۴7۴۳ق ین 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۲۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۱ صفحه ۱۲ از ۲۵۲ 
نکته‌ها یت ای سا موی اج ی نب سا هی اه دی نونمم بط سافن ا بی ب ت بسیتات تنل بصافی ااف ت تیدا ات د تب تیاده 1 ۳ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۲۰ تا ۲۷] ات ی اه ابیت ات ای پات ای کي با سل بات دا مایم تباید نا ۳ 
اشاره مت بای دش اهاط هد شا یواست دیگب میم ند بلط ماام تست میتی اون شیم سامت ات تج میات کین دس 1۴ +۳ 
کلمه‌ها ی ی تساو تا ویب نمی بستنم بسا بت ابیت باه بت یگب ت مب سماک ات ام بب یبال تابن نید ۳ +1۳ 
شرحها دی ی و ی ۱ و ی ۲۳ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۲۸ تا ۴۰] ی 
اشاره ی و و 2 ۲۶۲ 
کلمه‌ها ۱ 
شرحها ی یه ی یت ۲۰ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۴۱ تا ۵۵] ۱۱ 
اشاره وی بو وت وب میج وب و کبک اب مک اس مهب و یب ۲۳ ۲۱ 
کلمه‌ها و و ۲ 
شرحها مج و ی کت ۲۰۱ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۵۶ تا ۶۴] دب 2 ۲۳ 
اشاره و هم نت ۲۳۱ 
کلمه‌ها سپ 
شرحها وج مس هه رمع ره جع مه هه دهع هه سره مه عم و هه دص هم دس مس مه سدع هه دم اهاط هه امه ماع مه عم سوم جع 2 2 11 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۶۵ تا ۷۷] ۲( 
اشاره اتید کی ون سک کباب کل یه وه و بط کی هب مس سس یسک رد۲۱۱ 
کلمه‌ها دس ره شم ی هس ی ی سیب سب دس ۲۲ 
شرحها اه کی ول مرگ یاوه بل وا مر عبت هس که و اج و کت هس سیسات یس ۲ ۲۶ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۷۸ تا ]۸٩‏ دا یک مایا یجید سدیو دی مصاد یه دی رل مب طرده بای ش سامتاه تسد می یایاده بیع ه سک تیه باه بت دب پیت 2 ۷ ۱۲۰۳۲ 
اشاره دی یود هک سول مود خ یواوه کوک و تیه تمس کیت اس سیب او ده سا سس کت مج ۲۲ 
کلمه‌ها هب ی سکره در و هو شهج و توص دم متس ی ین ی ی تس ۱۲۱ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ 


شرحها تا 0 
نکته‌ها ِ_ 
آسوره النحل (۱۶): آیات ٩۰‏ تا ]٩۷‏ اد شنک ی تسشن تیاس مگ سین یروط انیت تشم ما ون مب تن مش یه 
اشاره _._۹ 
کلمه‌ها کت ی دک و و دب سب نو 
شرحها ی ی ی ی ی ی ی ی ی 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۹۸ تا ۱۱۱] ده کی ی اه ی و ی 
اشاره 1 
کلمه‌ها اه 
شرحها و و وا و و و اه ددع جوا درد و وج ی اه 25 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۱۲ تا ]۱۱٩‏ یب پچ که بعش کب وا ساکع میب سا اک تیه 
اشاره و 
کلمه‌ها ت ‏ د ی و 2 
شرحها و 
آسوره النحل (۱۶): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۸] دب دی با 2 دی جع یی مه ما اگم مدع 
اشاره و 
کلمه‌ها 1 
شرحها رن ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


صفحه ۱۲ از ۲۵۱ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱ از ۲۵۲ 


مشخصات کتاب 
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[ادامه سوره هود] 
[سوره هود (۱۱): آیات ۵۰ تا ۶۰] 
اشاره 


لی عاد أَخاهمم وال ی وم اغوا له ما کم ب بن ال یه ان نم لا مفتزون (۵۰) با موم لا آنتلکم علیه جرا بن جر لا 
علی ای قطرنیآ لا تون (۵۱) و با قزم نتفیوا کمن ونوا له یل الشماء لیکم ارو رگم و پل کم ولا 
توا مجریین (۵۲) قالوا با هو ما نا : و مات بتارکی نا عن لک و ما تن تک بشمنین (۵۳) ان ول ال اغتراک 
فض آلهیا بشوم ال یهد له وا نی برٍیء با کون (۵۴) 

من ذونه فکیدونی جمیعاً نم لا تنژون (۵۵) نی وک علی ال یی و کم ما من كابة لا و آٌ نا صیتها اد ری علی صدراط 
ششتقیم (۵۶ فا توق کم ما ید به کم و رتیت وبیقوما غرم ولا تض هقی ری علی کل شم عفیظ 
(۵۷ و ما جاء نایدا مود ای ملاع رو من و یاهع من غیذاب غیظ (۵۸) و ننک عا نیوا بات رهم و 
عضوا رل و افو آثر کل ار (۵۹) 

و وا فی مذء ال و بوع لَْیاعة ان عادً وا رهم م لا : بغداً لعاد رم ود (۶۰) 


تفسیر آتخ الحدیث. ج ۵ ص: ۴ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۵۱۲ 
۰- به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت ای قوم من خدا را عبادت کنید که جز او معبودی ندارید» شما در بت 
پرستی جز دروغسازان نیستید. 
۵۱- ای قوم من از شما بر رسالت خود مزدی نمی‌خواهم مزد من فقط بر عهده کسی است که مرا آفریده است آیا نمی‌فهمید؟ 
۲- ای قوم من. از خدایتان آمرزش بخواهید و به سوی او توبه کنید تا باران فراوان بر شما فرستد و بر نیرویتان بیافزاید به حالت 
گناهکار برنگردید. 
۳- گفتند: ای هود دلیلی پیش ما نیاورده‌ای و ما خدایان خود را با حرف تو ترکک نخواهيم کرد و ما به تو ایمان نخواهیم آورد. 
۴- فقط این را می گوئيم که بعضی از خدایان ما به تو آسیب رسانده است گفت: خدا را شاهد می گیرم شما نیز بدانید که من از 
آنچه به خدا شریکک می‌دانید» بیزارم. 
۵- چون جز خدا هستند» همه‌تان بمن حیله کنید و سپس مهلتم ندهید. 
۶- من تکیه کرده‌ام بر له که پرورد گار من و شماست هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه خدا ناصیه او را گرفته است همانا 
پرورد گار من بر راه راست است. 
۷- گر از قبول دعوت من برگردید آنچه را که مأمورم به شما تبلیغ کرده‌ام» خدایم قومی غیر از شما را می‌ آورد و باو ضرری 
نتوانید زد همانا خدای من حافظ هر چیز است. 
۸- چون عذاب ما آمد هود و مومنان را با رحمت خاصی نجات دادیم و آنها را از عذاب سختی نجات دادیم. تفسیر آحسن 
الحدیث ج‌۵ه ص: ۵ 
-٩‏ آنها قوم عاد هستند که آیات خدایشان را انکار کردند و پیامبرانش را نافرمانی کردند و از دستور هر ستمکار لجوج اطاعت 
نمودند. 
۰- در دنا و آخرت با لعنت تعقیب شدند بدانید که عاد به خدایشان کافر شدند و بدانید که عاد به طور کامل از رحمت خدا دور 


شد ند . 
کلمه‌ها 


هود: از انبیاء ما قبل تاریخ است. نام مبار کش هفت بار در قرآن مجید ذکر شده. از نقل قرآن چنین معلوم می‌شود که او بعد از نوح 
و پیش از صالح بوده است» او در تورات فعلی ذکر نشده و در تاریخ نیز از وی خبری نیست» فقط مقداری از حالات او در قرآن 
مجید آمده است. 

عاد: نام قومی است که هود علیه السلام بر آنها مبعوث گردید. آنها در سرزمین احقاف از یمن سکونت داشتند. احقاف در جنوب 
جزيرة العرب از قسمتهای ربع الخالی (وادی دهناء) است که در روز گار گذشته آباد و مسکن قوم عاد بوده است چنان که آمده: و 
اذکو آخا عاد اد أَندرَ قوَْةه با خقاف احقاف/ ۲۱. 

مفترون: فری: قطع. فریه. دروغ افتراء: دروغ بستن. مفتر: (به صیغه فاعل) جعل کننده دروغ. جمع آن مفترون است. 

فطرنی: فطر در لغت به معنی شکافتن و در آیه به معنی آفریدن است که آفرینش باشق و شکافتن است مثل شکافتن دانه و رویانیدن 
آن. 

مدرار: در (بر وزن عقل) به معنی شیر است. به معنی کثرت نیز آید: 

«در اللین» یعنی شیر زیاد شد. مدرار صیغه مبالغه است به معنی فراوان «دیمهٌ مدرار» به بارانی گفته می‌شود که زیاد و دانه‌هایش 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۵ ص!: ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۵۱ 
درشت است. 
اعتراک: عرو (بر وزن فلس) در اصل به معنی تعلق و آویزان شدن است؛ در آیه به معنی رسیدن است که نوعی تعلق می‌باشد 
«اعترا ک بسوء»: به تو آسیب رسانده است. 
ناصیتها: ناصیه: موی پیشانی و پیشانی. طبرسی فرموده: «الناصیة: 
شعر مقدم الرآس» دیگران پیشانی نیز گفته‌اند» اصل آن به معنی اتصال است. اخذ به ناصیه کنایه از تساط است. آن که از موی 
پیشانی کسی گرفته است او را مقهور می‌کند و بر او مسلط می‌شود. 
جحدوا: جحد: انکار از روی علم و دانسته و جَحَدّوا بها و استَیفشها آنشعهم یعنی معجزات موسی را انکار کردند با آنکه قلوبشان بر 
آنها یقین داشت. 
جبار: جبار اگر در انسان به کار رود به معنی ظالم و ستمگر است که اراده خود را باجبار بانسان تحمیل می‌کند و اگر در خدا به 
کار رود به معنی مصلح باشد. زیرا جبر در اصل به معنی اصلاح با نوعی از قهر و به معنی بستن و پیوند دادن است که ظالم 
می‌خواهد با تحمیل بدیگران نقص خود را جبران کند. 
عنید: طاغی و کسی که دانسته با حق عناد و مخالفت می کند در قاموس آمده: «عند عنودا: خالف الحق و رده عارفا فهو عنید». 
شرحها 
در ابتدای نقل ماجرای نوح علیه الشلام گفته شد: در رابطه با رسالت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و ابنکه ارسال رسل یکك سنت 
خدایی است حالات نوح و هود و ... در اين تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۷ 
سوره آمده است. پس از ذکر جریان نوح علیه ال لام در این آیات. حالات و ماجرای هود علیه الم لام بررسی شده است و این 
نشان می‌دهد که زمان آن حضرت بعد از نوح و قبل صالح بوده است. محل سکونت آن حضرت و قومش در جنوب جزیرة العرب 
و در سرزمین احقاف بوده و آیات نشان می‌دهد که قوم او بت‌پرست بوده‌اند. 
هود آنها را به عبادت خدا دعوت می کند و برای آنکه نگویند می‌خواهد باهداف دنیایی برسد می‌ گوید: من در اين کار مزدی از 
شما نمی‌خواهم و اگر خدا را عبادت کنید و به سوی او برگردید زندگی‌تان را مرفه می‌کند و بر ش و کنتان می‌افزاید. در جواب 
می‌گویند دلیل قانع کننده نداری» ما با این سخنان از خدایان خود دست بر نمی‌داریم و به تو ایمان نمی‌آوریم بلکه می‌گوئيم که 
خدایان ما بر تو قهر کرده و عقلت را گرفته‌اند که چنین می‌گویی. 
هود در جواب می‌گوید: خدا گواه است شما نیز بدانید که از خدایان شما بیزارم و از شما نمی‌ترسم آنچه می‌توانید بکنید. من بر 
خدا توکل کرده‌ام که بر همه بندگان مسلط است. اگر دعوتم را نپذیرید من وظیفه‌ام را عمل کرده‌ام خدا در اثر عناد و لجاجت شما 
را تار و مار می کند و به خدا ضرری نتوانید زد. 
قوم هود که به جای قبول دعوت وی از هر طاغوت اطاعت می کردند در اثر بلای خداوند از بین رفتند و در هر دو جهان ملعون شد 
و نفرین بر آنها. 
به هر حال دعوت هود نوری بود که در آن محیط ظلمت درخشیدن گرفت و عدالتی بود که بر ضد ستم قیام کرد و چون 
مستضعفان نتوانستند بر علیه مستکبران قیام کنند» بلای خداوندی آنها را منکوب نمود. 
۰- و الی عاد ام وداًقال یا وم اغیذوا له ما کم من اله ره ان نتم مرو 
بعنی: «ارسلنا الی عاد اخاهم هودا) فرظ آخاهم» نشان می‌دهد که آن حضرت از آن فوم بوده و دلاحلت به مهربانی دارد. معنی 


عبارت در سوره اعراف/ ۵٩‏ تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۵۲ 
و در این سوره/ ۲۶ گفته شد. آیه نشان می‌دهد که نوح و آنها در وجود خدا توافق داشتند» اختلاف فقط در عبادت و پرستش و 
اطاعت از خدا بود» معنای جمله اخیر آن است که شما در این بت‌پرستی جز دروغساز نیستید که بتان را شریکک خدا می‌دانید و آن 
دلالت بر قاطعیت آن حضرت در اظهار دعوت می کند. 
ما کم من اله ره برای تأکید: وا ال است. 
۱- با وم لا سکم علیه جرا رن آجری لا علی الْذی نطرنی آ لا تَعقلون. 
این آیه در رابطه با رفع تهمت است» یعنی: چون در اینکار مزدی از شما نمی‌خواهم لذا نمی‌توانید مرا در این دعوتم متهم کنید» 
مزدم فقط بر عهده خدایی است که مرا آفریده» آیا نمی‌فهمید که باید از کسی که مزدی نمی‌خواهد» پیروی کرد. 
۵۲ و یا قزم اشتففژوا ریغ نع بو یه ول السّماء عَلیکغ مذرارا و بذک ره الی قرغ و لا تزا مجرمین. 
ان آنه دوررابطه با ارات قول دعوت آق یرت انبت استفار زاجم یذ عطاهای گشتدن نویه مربرط یه اصلام عمل ور آزنده 
است «یرسل» مجزوم و جواب شرط محلوق است بعتی: ان تتغفرواو قتوبوا پرسل السمانت: منظور از والسماع» باران استه به:علت 
در بالا بودن آن با «سماء» تعبیر شده است این آیه مانند آیات دیگر روشن می‌کند که یکی از نظامات جهان آن است که اگر مردم 
اهل ایمان و عمل باشند موهبت‌های الهی بر آنها افزون خواهد گردید و ایمان و عمل آنها در جهان اثر خواهد گذاشت چنان که 
آیاتی نظیر و لآ یل ری آموا و الا علیهم برکات من الشّماء و لض و لکن کلب دنام بما کاوا یکیبون 
اعراف/ ۹۶ به هر دو قسمت دلالت می کند. 
و آیاتی نظیر: ضرت الم کائث امنهٌ نع نها رزفها وغدا من تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ٩‏ 
کل مکان َکَرث باغم له اقا له لياس الجوع و لح بما کاوا بَضعون 
۱ کین قنیه واانی وسالطستنی گفرن اعمال تاطایت سک را تمقیت مللن کل 
تخر لاک ۱ یجان خی ایک کشا کاهکا راز ات فصو ماد کف ونر هشال سحریت ای ففرت شم 
برنگردید. المیزان گوید: 
از آیه به نظر می‌آید که آن قوم مبتلا به قحطی بوده‌اند که یرس السَماء آمده است. 
۳ قالوا یا مود ما جتّن بو ما تن بتارکی آلهتنا ع فک و ما تن لک بموّینین. 
جواب آنها است در مقابل دعوت هود. در رد نبوت او گفته‌اند دلیلی بر نبوت خود نداری علی هذا نبوت تو را قبول نداریم و با قول 
خالی از دلیل» نمی‌توانیم از خدایان خود دست برداریم هود علیه ال لام لا بد معجزه‌ای داشته است ولی آنها به معجزه او اعتنایی 
نکرده و آن را هیچ حساب نموده‌اند آن گاه در رابطه با تشدید انکار گفته‌اند: اختلال حواس پیدا کرده‌ای: 
۳ افو لا اغتراک بغض آلهینا شوه قال ی أهدٌ له و هو ی بری# ها تفر کون. 
یعنی درباره دعوت تو فقط این را می‌گوئيم که بعضی از خدایان ما به علت اينکه به آنها توهین میکنی به تو غضب کرده آسیب 
رسانده‌اند و عقلت را مختل کرده‌اند آری نادانان در مقابل راهنمایان توحید چنین گفته‌اند. تا اینکه سخن مشرکان تمام شد. هود 
فرمود: خدا می‌داند شما نیز بدانید که من از اين بتان که شریک خدا می‌دانید بیزارم این ظاهرا بدان علت بود که آشکارا از خدایان 
بیزاری کند و آنها به بینند که خدایانشان چیزی نمی‌توانند کرد به عبارت دیگر: این سخن جواب آن بود که گفتند: خدایان ما بتو 
آسیب رسانده است تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۰ 
آن وقت در آیه بعدی می گوید: خدایان که کاری نتوانند کرد شما نیز هر چه می‌خواهید بکنید. 
۵- من ذونه فکیدونی جمیعاً ثم لا تنظژون. 


امر تعجیزی است یعنی کاری نمی‌توانید کرد آن گاه در بیان علت این سخن فرموده: که من بر خدا توکل دارم خدایی که بر همه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۸ از ۲۵۲ 


وا ات( «من دونه» وصف مما» است یعنی آنچه جز خداست. 

۶- ی وک غلی ال یی و ریکم ما ین ال غود ناصتها ری علی صراط شتقیم 

ترگل آگر با تغل باشد به مت اعاد و عکیه انسته این آیسدلیل گنه سایق هود است یعی: رتازید که مر از بدان ها ارم ته 
آنها می‌توانند به من ضرر بزنند و نه شما زیرا که من تکیه کرده‌ام به خدایی که پرورد گار من و شماست. خدایی که بر همه 
ی .. به نظرم 
ترا آفست که کی یگ نله شانتگای هر هیه‌ساط اس فره رایهعای نها یگ رف : یعنی: خدایم بر راه راست است من نیز 
بر راه راستم لذا شما را خواهد گرفت اينکه در جمله اخیر «ربکم» تکرار نشده است زیرا که در صدد یاری خدا فقط برای خود 
اش 

۷- ان ولا قشم ما أَسلث به الیکم. 

تا وا آسته ک شاه اه سل تا اس گیل فان ین اي کال لس ره کر اسان مار 
آورد یعنی: اگر از پذیرفتن دعوت من ابا کنید» من به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام. 

تهدید است نسبت به آنها که در صورت عدم ایمان؛ خدا طبق سنتی که تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۱ 

دارد شما را می‌برد و کسان دیگری به جای شما میآورد و شما نمی‌توانید با او مقابله کنید ٍنَ ربّی علی کل شیم عفیظٌ دلیل عدم 
ضرر است تعتی: خدایین که خود نگاهدارنده هر چیز است بردن:شما ضرری باو نمی‌ژند و چیزی از او قوت تمی‌شود و شما 
نگاهدارنده او نیستید تا با فوت شما ضرری به او برسد. 

۵۸- و لا جاء ماجنا مود و لین وا مه وه من و تَجناهم من عذاب عُلیظ. 

منظور از «امر» عذاب با فرمان خدانت که عداب زا دوپ ی داشت ماع یعنی با هود به خدا ایمان آوردند. منظور از عذاب 
علیظ همان است که در آیه: و ماع قخلکوابریح صزضر عاة سکره هم سبع یا و ما یام خشوما ری الم فیها ضزعی 
هم آغجاز تخل خاوتة حاقه/ ۶- ۷ آمده است معلوم است که هود و یارانش از عذاب نجات یافت‌اند؛ مراد از رحمت مخصوص 
رحمتی است که مخصوص مومنان است. 

-۵٩‏ و تلک عاد جوا بآیات رهم و عصوا له و انوا آتر کل عجار ید 

این آیه توجیه هلاک شدن آنهاست که آیات خدا را دانسته و از روی عمد انکار کردند و پیامبران خدا را نافرمانی کردند و بجای 
خدا و رسولان از طاغوتها و ستمگران لجوج پیروی نمودند و در نتیجه هللاکك شدند. از لفظ «رسله» در اینجا و از آیه کذبَثُ عادٌ 
لسن شعراء/ ۱۲۳ معلوم می‌شود غیر از هود پیامبران دیگری نیز بر آنها مبعوث شده‌اند و از جمله اخیر فهمیده می‌شود که در 
مقابل پیامبران گروهی از طاغوتها در آن دیار بوده‌اند که مردم را به مخالفت پیامبران دعوت می کرده و مردم نیز از آنها اطاعت 
و و 

.9 را و با ربوم انا لا لد عاداً نوا رل ما بقد ماد وم شود. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۱۲ 
پایان کار قومی است که به مخالفت با خدا و نظامات جهان برخاسته و از آنها سرپیچی کردند و آن اینکه در دنیا و آخرت با لعنت 
و عذاب تعقیب شدند و در هر دو عالم عذاب و لعنت پشت سر آنها شد. مراد از لعنت دنیا ظاهرا همان عذاب خداوند است که 
بشته سر قان بوداو با لعفت و غلایی که از پن‌شانمی آید به علت ایتکه بدعت شیر کارا بهوجرد آورده‌و برای دیگران سرمشق 
شدند؛ بعید است که گفته شود منظور لعنت مردم است که بعد از شنیدن آنها به آنها لعنت می‌کنند. 


لعنت آخرت نیز عذاب آنست. جمله «اتبعوا» در این آبه در ردیف جمله و نوا در آیه گذشته و جمله آلا ان عاداً روا در ردیف 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹ از ۲۵۲ 
جوا بایات رَْهمٌ در آیه سابق است. لفظ الا که برای تنبیه و آگاهی است در این آیه تکرار شده است همچنین لفظ «عاد» مکرر 
آمده که ظاهرا برای توجه دادن مردم است: بدانید که عاد به پرورد گارشان کافر شدند و بدانید که به طور کامل از رحمت خدا 


بدور افتادند. لا بعداً لعاد یعنی: «الا ان عادا بعدوا بعدا کاملا من رحمه الله». 
نکنه‌ها 


عاد و یک عینیت: عاد که قوم هود باشند مجموعا ۲۴ بار در قرآن مجید به عنوان نمونه عصیان ذ کر شده‌اند. نمونه تمرد و نمونه 
منکوب شدن با عذاب خدایی» این یک عینیت و واقعیت در جهان است که طاغوتها و متخلفان از قوانین خلقت یا با عذاب خدایی 
منکوب می‌شوند و یا با قهر ملتها. 

نام مبارک هود علیه اللام نیز مجموعا هفت بار به عنوان راهنمای توحید در قرآن مجید ذکر شده است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۱۳ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۶۱ تا ۶۸] 
اشاره 


و الی تم 5 ام صایحاً ال ی وم ابو ال ما کم ین یه هو ناکم من الَرض و انتخع کم فها روهشم بو یه 
ات رب تب ریق ترایز مد مد تک ده 
قریب (۶0) ال ی تقوم یمن کنث علی ی ی من ری و آتنی ه رخم نینط ژنی من الله |ن یه فا تریذونی غیر تخيير 
(۶۳) وا قزم هه ناه له لکم وه کل فی َرض له و تمشوها بشوم ید کم عذاب ریب (۶۴) روا فقال توا 
فی دار کم تلا أ م ذلک وَغدٌ عیز کوب (۶۵) 

ما جاء نا یا صایحا و ال آمثا مه برحعة یلا و بش خزي بومیذ اد زبکه و مالغ ی (۶۶) و أحَدٌ الذیمَ ظلمُوا السَیعة 
توا فی دبارمم جاثمین (۶۷) ان لیا فیها آلا لد هوک کَوا رب آلا بقداً مود (۸ع) 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۱۴ 

۶۱ به سوی مود برادرشان صالح را فرستادیم گفت: ای قوم من خدا را پرستش کنید که معبودی جز او ندارید او شما را از زمین 
آفریده و در زمین از شما آباد کردن خواسته است. از او آمرزش بخواهید و سپس به سوی او توبه کنید که خدای من به شما 
نزدیکک است و اجابت کننده است. 

۲- گفتند: ای صالح پیش از اين بر ما مورد امید بودی» ما را نهی می‌کنی از اينکه معبودهای پدرانمان را پپرستیم ما در آنچه ما را 
بآن می‌خوانی در شک هستیم. شکی تهمت آور. 

۳- صالح گفت: ای قوم به من بگوئید اگر من از جانب خدایم در جوار معجزه‌ای باشم و به من شریعت بدهد (در این صورت) 
اگر او را نافرمانی کنم کدام کس مرا از خدا نجات می‌دهد؟ شما جز تباهی بر من نمی‌افزائید. 

۴- ای قوم من این ناقه خداست و علامت نبوت من برای شماست. بگذارید در زمین بچرد و به او آسیبی نرسانید که شما را عذاب 
نزدیکی خواهد گرفت 

۶۵- ناقه را کشتند. صالح گفت: سه روز در خانه‌هایتان بهره‌مند شوید آن عذاب وعده‌ایست بدون دروغ (وعده راست). 


۶- چون عذاب ما آمد. صالح و کسانی را که با او به خدا ایمان آورده بودند» از عذاب و از رسوایی آن روز نجات دادیم که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲۵۱ 
۷- کسانی را که ظلم کرده بودند صیحه آسمانی گرفت و در خانه‌های خود ساقط شدند. 
۸- گویا از اول در آن دیار نبوده‌اند» بدانید که مود به خدایشان کافر شدند. بدانید که ثمود به طور کامل از رحمت خدا دور 


شد ند . 
کلمه‌ها 


نمود: نام قوم صالح علیه التّرلام است» یکی از قبائل عرب ما قبل تاریخ بودند و در محلی بنام وادی القری ما بین حجاز و شام 
سکونت داشتند لفظ ثمود به تأویل شخص منصرف و به تأویل قبیله غیر منصرف آید. به نقلی آن لفظ عربی و به نقلی عجمی است؛ 
در مجمع تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۵ 

الییان ذیل آیه ۷۳ از سوره اعراف آن را نام یکی از نواده‌های نوح دانسته که قبیله صالح با نام او نامگذاری شده است. این کلمه ۲۶ 
بار در قرآن مجید منصرف و غیر منصرف به کار رفته است. 

صالح: از پیامبران ما قبل است و از نقل قرآن معلوم می‌شود که زمانش بعد از هود علیه ال لام و قبل از ابراهیم علیه الم لام بوده 
است در سوره اعراف ذیل آیه ۷۳ درباره او سخن گفته‌ايم. 

انشأکم: نشا: پدید آمدن. «نشأً الشیء نشاأٌ: حدث و تجدد» به نظر راغب: 

پدید آمدن توأم با تربیت. انشاء: پدید آوردن «انشأکم»: پدید آورد شما را. 

استعم رکم: عمارة: آباد کردن. استعمار: طلب آباد کردن. ام کم فیها: 

از شما طلب آباد کردن خواسته است در آن. 

مرجو: رجاء: امید. «مرجوا: اسم مفعول است به معنی امیدوار شده. 

مریب: ریب: شک و اضطراب درون. به قولی بدترین شککه تهمت و ظن نیز گفته‌اند. 

تخسیر: خسر و خسران: کم شدن و کم کردن, زیان و نقصان رس المال را از آن خسران گویند «تخسیر» به خسران انداختن و تباه 
کراکان: 

ناقه: ناقه: شتر ماده. جمل: شتر نر. ابل: مطلق شتر. 

تمسوها: مس: دست زدن. رسیدن لا تَمَسُوها بشوء: به او بدی نرسانید. 

سوء: سوء (به ضم سین): بد و به فتح آن بدی است. به عبارت دیگر به ضم سین اسم و به فتح آن مصدر است. مراد از آن در اینجا 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۱۶ 

عمل ناپسند است مثل کشتن و زخم زدن و امثال آن. 

عقروها: عقر: بریدن. «عقر الکلب و الفرس و الابل: قطع قوائمها بالسیف» «عقروها» یعنی ناقه را کشتند. اين لفظ نشان می‌دهد که 
کشتن آن به وسیله قطع پاهایش بوده است. 

جائمین: جثوم: سقوط بر روی. نشستن به زانو. جاثم: ساقط شونده «جائمین» ساقط شوند گان. (کشته شدگان). 

لم بغنواء غنی: کفایت و بی‌نبازی کالم ینوا فیها گویا از اول در آن مکان نبوده‌اند «غنی فی المکان: اذا اقام فیه». 


شرحها 
در بیان حالات نوح و هود علیهما الم لام علت آمدن حالات انبیاء را در این سوره بیان کردیم. در اين آیات. صالح علیه السّلام قوم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۵۲ 
خویش را به عبادت و فرمان خدا می‌خواند آنها در جواب می گویند: ما قبل از اين به تو امید داشتیم متأسفانه که چنین شدی آیا ما 
را از متابعت پدرانمان نهی می کنی؟! در جواب فرمود: 
خدا به من معجزه و نبوت داده است و اگر از دعوت دست بردارم پیش خدا مسئول خواهم بوده شما با این گفته برای من تباهی 

می‌افزائید» این ناقه خدا و برای شما معجزه است به آن آسیبی نرسانید که عذاب خدا شما را می گیرد» ناقه را کشتند. صالح گفت: 
سه روز دیگر مهلت دارید و چون ایمان نیاوردند عذاب خدا آنها را چنان گرفت که گویی از اول در آن مکان نبوده‌اند. 

۶۱- -و الی تم 5 أَحامع صالحً ال ی وم او له ما لکم من الهعَیر 
یعنی به قوم مود برادرشان صالح را فرستادیم «اخاهم)» نشان می‌دهد تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۱۷ 
که صالح از آن قوم بوده است مراد از او ال نها اعمال عبادی نیست بلکه مطلق فرمانبری است چنان که در سوره اعراف و در 
این سوره بارها گفته شد و جمله ولا ید فص نا بفضا باب ین دون له نیز در نظر است. کلمه ما لک م من اٍله غرهُ دلالت بر حصر 
وا ال دارد یعنی فقط خدا را پرستش کنید. 
و انا کم م ْ اَض و استخع کم فیها اتفزوة توا له ری ری مچیب. 
انخ شسفت ین الوا ال است نعتی دا را ند کی کی که اوشیا زا از انق زمخ آفرتهو شا فتوت اد کردق اور داده 
و از شما خواسته که آن را آباد گردانید جمله: و اشیَعر کم فیها در رابطه با نعمتهایی است که خدا به آنها داده بود چنان که در 
جای دیگر آمده: کول فی ما هاهنا آمنین فی جات و غیون و زروع و تخل طمها عضدیم و حون من الجبال یوت فارهین 
شمراء/ ۱۴۶- ۱۴۹ پس منظور آنست که این همه نعمت و قدرت که دارید از خداست دا این امکان را به شما داده و از شما 
خواسته است که زمین را آباد کنید و باید او را پپرستید. 
آن گاه در نتیجه گیری فرموده: فاسیَْفْرُوةٌ ... استغفار راجع به خطاهای گذشته و توبه راجع به اصلاح در آینده است یعنی از 
ی مت ات و ات تا 
می‌پذیرد آری: 1 ۳ قریبٍ مُجیت. 

۶۲ الا يا صال ذ لت فا مویجا بل مذا لها آن بت ما یب آباژنا نا هی شکه مک تون له قریب. 

جواب مشرکان به صالح آن بود که گفتند: پیش از این به تو امید داشتیم و می‌خواستیم از درایت و رشد تو استفاده کنیم ولی با این 
دعوت امیدمان به یس تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۱۸ 

مبدل است» آن وقت دو استدلال در رد دعوت او کرده‌اند اول آنکه تو می‌خواهی سنت دیرینه ما را که عبادت مستمر اصنام است 
بهم بزنی. ی ات وا و ی و 
آور است یعنی شکمان وادار می‌کند که تو را منهم کنبم و سوء ظن ن داشته باشیم. 

۳-قال يا وم ریم ان کنث علی یی ین ربّی و آتانی له مه فمن ینضنی من له ان یه فما تریوینی غَیر تخییر. 

ان هیر اه شین سزرخ ات که در ارت اه یآ زرد ماد این مسو ربمت اسکام و دسر ات مات 
بخش است «ینصرنی» به معنی منع کردن و نجات دادن می‌باشد و اين معنی بر آن تضمین شده است یعنی: ای قوم به من بگوئید که 
اگر برای نبوت خود از جانب خدا دلیلی داشته باشم و خدا به من شریعت و دستورات «۱» نازل کند کدام کس مرا از عذاب خدا 
نجات می‌دهد در صورتی که از فرمان او سرپیچی کنم و تبلیغ دین ننمایم نتیجه آنکه در این سخن که می‌خواهید از تبلیغ دست 
بزدارم جز باهي و حسران بر من نمی فز ایا 

۴ و یا تقوم هه اه له لکم ی دوه أکل فی ارض ال و لا تمشوها بشوو تیم کم عذاب قریت. 


اضافه نافه به ( ون شاید اشاره به معجزه بودن ناقه باشد» روایت شده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۵۱ 
قوم مود از آن حضرت معجزه خواستند خدا آن ناقه را از سنگ بیرون آورد قرآن صریح است که آن در پی معجزه خواستن آن 
قوم بوده است در سوره شعراء می‌خوانیم که آنها به صالح گفتند: ما نت ال بو مثلنا قأت بایة ان کنت من السَادقی قال هذه ناه 


لها شرب و کم شب یوم مغلوم/ ۱۵۴- ۱۵۵. راجع 


(۱) چنان که در آیه ۲۸ از همین سوره گذشت. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۱٩‏ 

به ناقه در ذیل آیه سوره اعراف در نکته‌ها سخن گفته‌ايم. 

به هر حال» صالح ناقه را به مردم نشان داد و گفت بگذارید که در زمین خدا بچرد و زندگی کند و به آن آسیب نرسانید و گرنه به 
زودی شما را عذاب نزدیکی خواهد گرفت. این نشان می‌دهد که وجود آن ناقه به تدریج مردم را منقلب و به نبوت صالح معتقد 
می کرد و مشرکان تاب تحمل آن را نداشتند و یا آب خوردن بیحد و چریدنش برای مردم غیر عادی میآمد و آن طور هم بود. 
۵- فعتزوها قال توا فی دا کم تالا یام ذلک وَغ یز تکذوب. 

لفظ «ذلکت» اشاره است به عذات ریت ظاهرا مهلت سه روز آغرین ارفاق از جانب خدا بود که ت بر گردنده منظور از «دا رکمه شهر 
آنهاست به هر حال چون شتر را کشتند. صالح گفت: سه روز از وسائل زندگی لذت ببرید اگر برنگشتید وعده عذاب قریب وعده 
دروغین نیست و خواهد آمد در سوره یونس ذیل آیه چهل‌نهم در نکته‌ها گفته شد که: چرا با آنکه یکک نفر ناقه را کشت به همه 
نسبت داده و با لفظ «فعقروها» فرموده است» چون جامعه دارای یک روح بود؛ آنچه یکک نفر می‌ کرد دیگران او را تشویق کرده و به 
آن راضی بودند. 

۶۶ لا جاء ماجنا صایحا و الذِینَ آموا مه مه نا و رن خزي یمد ان یک هو لو العزی 

منظور از «امر» عذاب یا فرمان عذاب است. آیه صریح است در اينکه صالح و آنان که با او به خدا ایمان آورده بودند نجات 
یافته‌اند» طبرسی از اين انباری نقل کرده که: و من خی یَوْمتَذ عطف بر محذوف است یعنی: «نجیناهم من العذاب و من خزی 
پومئذ» گویا مراد آنست که اگر عذاب می‌شدند هم رسوا می گشتند و شهره آفاق می‌شدند و هم عذاب می‌دیدند اما هم از عذاب 
نجات تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۰ 

یافتند و هم از رسوایی همیشگی این خزی و رسوایی ظاهرا همان بدا مود است که خواهد آمد. کلمه قوی و عزیز نشان می‌دهد 
که بوضع اعجاز آمیز نجات يافته‌اند. 

۶۷-و أحُ لین لوا السیِحهٌ وا فی دیارهم جائمین. 

قوم صالح با صاعقه از بین رفتند. آن قدر صاعقه بر آنها بارید که کسی از آنها زنده نماند. در بعضی از آیات فرموده: و فی تمد 
اذقیل له توا عنّی جین .. قَأَََهم لاه و ُم یرون ذاریات/ ۴۴ و در بعضی از آیات هست که آنها را لرزه گرفت مثل: 
نم لحم وا فی دارهم جایْمینّ اعراف ۷۸ و در این آیه صیحه آسمانی ذکر شده است. نا گفته نماند: عذاب همان 
صاعقه بود که توأم با صیحه و لرزه بوده است «جائمین» حاکی است که برق زده شده و خشک و ساقط شده‌اند. 

۸ کاْنْ ل بَتزافیها لا اد مود کفروا رهم لا بُقداً کمود. 

جمله اول اشاره به شدت و کیفیت عذاب است که گویی هرگز در جهان نبوده‌اند. جمله دوم اشاره به علت عذاب آنها و جمله سوم 
تلخیص عذایشان است. بعنی: 

«الا ان مود بعدوا بعدا کاملا من رحمه اللّه» تکرار لفظ «الا؛ برای کثرت تنبیه است. 


جریان حالات صالح در سوره اعراف آیه ۷۹-۷۳ به طور مشروح آمده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ۲۵۲ 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۱ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۶٩‏ تا ۸۳] 
اشاره 


با ا«شحأح 

و ی ۱ ی ین آثر له رمث الله وب که 

علیکم أَل ابیت له عمید مجیذٌ (۳ 

لا دعب عَنْ ارام هی الژز و جات فبشری یجالنافیقم لوط (0۴ ِد نهیم لعليع أر 2 نیب (۷۵ یا ثراهيم آغرض عنْ هذا 

قذ جاء َو ریک و و اه آتیهم عذابِ یز دود (۷۶ و لا جاعث ژشلنا لوط سیء بهغ و ضاق هم ذرعاً و قال هذا یم عصیبٌ 

(۷ و جاءة َو له و من بل او یغتلون لت قال یا قزم هلا یأر لکم ول و لا تخرون فی ضیفی 

مش متکه و2 رشیدٌ (۷۸) 

ی و ی ی 
یل نک نیلوا یک تور بخلک بقطع من ال و لت منکم أعد باتک اه فیدیها اسان موم 

ال اک و افطهنا علفها تضجار و من سجّیل منود (۸۷ شَوّعَة لد ریک و 


یس ۲۲ 

4- چون فرستاد گان ما بشارت اسحاق را به ابراهيم آوردند به او سلام گفتند؛ او گفت: سلام علیکم دیگر درنگ نکرد تا گوساله 
بربانی (پیش آنها) آورد 

۰- چون دید دستشان به آن نمی‌رسید آنها را نشناخت و از آنها احساس ترس کرد گفتند: نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده 
شده‌ايم. 

۱- زنش ایستاده بود که حانض شد. به او مژده اسحاق را دادیم و پس از اسحاق یعقوب را. 

۲- گفت: وای بر من آیا فرزند می‌زايم با آنکه پیر زنم و این شوهرم که پیر مردی است این عجیب است. 

۳- ملائکه گفتند: آیا از کار خدا تعجب می کنی حال آنکه رحمت و بر کات خدا بر شما اهل بیت است و او پسندیده و با عظمت 
امش 

۴- چون خوف از ابراهیم رفت و مژده بر وی آمد. با ما درباره قوم لوط مجادله می کرد. 

۵- که ابراهیم بردبار و متضرع و توبه کار است. 

۶- ای ابراهیم از این خواهش در گذر که که دستور خدایت آمده و آنها را عذاب غیر قابل بر گشت رسیده است. 

۷- چون فرستاد گان ما پیش لوط آمدند به علت آمدن آنها غمگین شد و در کارشان فرو تفسیر آحسن الحدیت ج‌۵ ص: ۲۳ 
ماند و گفت: این روز سختی است: 

۸- قومش به طرف او آمدند که در آمدن شتاب می‌کردند و پیش از آن کارهای ناشایست می کردند گفت: ای قوم اینست 


دختران من که برای شما پا کتر هستند از خدا بترسید و مرا درباره میهمانم خوار نکنید آیا از شما مرد کاملی نیست؟! 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲ از ۲۵ 
۹- گفتند: می‌دانی که ما را در دختران تو حقی نیست و تو می‌دانی که ما چه می‌خواهيم. 
۰- گفت: ای کاش که به سبب شما (بر علیه آنها) نیرویی داشتم و یا به خانواده نیرومندی لاحق می‌شدم. 
۱- گفتند: ای لوط ما فرستاده خدای تو هستیم اینها هرگز به تو نمی‌رسند» با خانواده خودت در پاسی از شب خارج شو و کسی از 
شما به پشت نگاه نکند زنت را مبر که عذاب اینها به او هم خواهد رسید وعده آنها در این صبح است آیا این صبح نزدیک نیست؟ 
۲- چون عذاب ما آمد روی آن دیار را زیر آن کردیم و بر آن سنگهایی از سجیل پی در پی باراندیم. 
۳- آن سنگها پیش خدایت علامتدار بودند و آن دیار از ظالمان مکه دور نیست. 


کلمه‌ها 


بشری: بشری و بشارت: مژده و خبر مسرت بخش که اثر آن در پوست و بشره چهره آشکار می‌شود. 
سلام: سلام به معنی سلامت و کنار بودن از آفات ظاهری و باطنی است سلام قولی در اسلام» سلامت خواستن از خدا برای شخص 


اش 

عجل: عجل (بر وزن جسر): گوساله زیرا که به عجله بز رگ شده تفسیر حسن الحدیت ج‌۵ه ص: ۲۴ 

و به صورت گاو در می آید. 

حنیذ: حنذ: بریان کرد. حنیذ بریان. طبرسی آن را مطلق بریان گفته و از زجاج نقل کرده: بریانی را گویند که به وسیله سنگ داغ 
بریان شده باشد. حنیذ به معنی محنوذ می‌باشد. 

نکرهم: نکر (بر وزن شرف و قفل): نشناختن «نکر الرجل: لم یعرفه» علی هذا «نکرهم» یعنی نشناخت آنها را که فرشته‌اند. 

اوجس: وجس:: ترس یعنی ترسی که در قلب افتد و نیز به معنی خفاء و پنهانی است. ایجاس به معنی احساس و پنهان کردن آید 
وججس ینم یف از آنها احساس ترس کرد و یا ترس را در ضمیرش پنهان داشت. 

فضحکت: در مجمع البیان آمده: ضحک (بفتح- ض) به معنی حیض است گویند: «ضحکت الارنب» یعنی خرگوش حائض شد در 
مجمع و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده: «فضحکت ای حاضت» و آن آمادگی زن ابراهیم برای حمل بوده 
اش 

عجوز: پیر زن. این تسمیه به علت عاجز بودن او از کارهای بسیار است گویند: آن مخصوص پیر زنان است جمع آن عجائز و عجز 
امش 

شیخ: پیر. به قولی از چهل سالگی و به قولی از پنجاه سالگی و به قولی از پنجاه و یک تا آخر عمر است و گویند تا هشتاد سالگی 
است روع: ترس و اضطراب الروع: الخوف و الفزع». 

حلیم: حلم (بکسر- ح) بردباری. عقل عقلی که نتیجه بردباری و ضبط نفس است حلیم: عاقل و بردبار (قاموس قرآن). تفسیر حسن 
الحدیث. ج۵ ص: ۲۵ 

اواه: بسیار تضرع کننده از مصیبتی که وارد می‌شود یا می‌بیند» رجوع شود به (توبه/ ۱۱۴) این لفظ فقط دو بار در قرآن آمده است. 
سیء: فعل مجهول «ساء» است «سیء» بد حال و غمگین شد. 

ذرعا: ذرع: اندازه کردن پارچه با ذراع از مرفق تا سر انگشت وسط را ذراع گویند «ضاق ذرعه» یعنی اندازه گیریش تنگ آمد این 
جمله به معنای فروماندن و ناچار شدن آید ضاق بهغ ذرعاً یعنی در کارشان فرو ماند. 

عصیب: عصب (بر وزن شرف): رگك. معصوب: بسته شده با رگ عصیب: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۵۲ 
یهرعون: هرع و اهراع: به شدت راندن و ترسانیدن. مجمع البیان اهراع را شتاب کردن گفته است. بهرعُون له به شدت به سوی او 
کشیده می‌شدند گویی شهوت و نفس اماره آنها را به سوی لواط می کشیدند. 
رشید: رشد (بر وزن قفل و شرف): صلاح و کمال. رشید: صالح و کامل. 
فاسر: سری (بر وزن صرد): رفتن در شب «السری: سیر اللیل» فش مک شبانگاه خانواده‌ات را پیرون ببر. 
قطع: قطع (بر وزن قشر): تکه و قسمتی از شیء. 
یلتفت: لفت: بر گرداندن. منصرف کردن. التفات: رو کردن و نیز رو گرداندن از جهتی که به آن رو کرده است «لا یلتفت» به عقب 
بر نگردد. 
سافلها: عالی: بالا. سافل: پائین. حجارةٌ: سنگهاء مفرد آن حجر است. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۲۶ 
سجیل: در مجمع البیان از ابو عبیده نقل شده: سنگهای سخت را سجیل گویند بعضی‌ها آن را معرب (سنگگ و گل) گفته‌اند؛ 
طبرسی فرموده سجیل و سجین یکی است در جای دیگر درباره قوم لوط آمده: سل عَلیهم حجارةٌ من طین ذاریات/ ۸۳۳ این قرینه 
معنای دوم است. سجیل فقط سه بار در قرآن آمده است. ۱ 
منضود: نضد: روی هم چیدن. «نضد المتاع: جعل بعضه فوق بعض» علی هذا منضود به معنای پی در پی و مرتب است. 
مسومه: سیماء: علامت و هیئت «مسومه): علامتدار. 
شرحها 
در اين آیات ابتدا جریان بشارت ملائکه نقل شده که محضر ابراهیم علیه السّرلام آمده و به او مژده دادند که خدا پسری به نام 
اسحاق به او عنایت خواهد کرد و آن گاه گفتند که برای هلاک قوم لوط به دیار آن حضرت خواهند رفت. علی هذا جریان 
بشارت به حکم مقدمه بر ماجرای قوم لوط است که همچون قصه نوح. هود و صالح می‌باشد. 
خلاصه آیات: ملائکه به صورت انسانها پیش ابراهیم آمدنده آن حضرت آنها را نشناخت و تصور کرد که انسانند. برای آنها طعام 
آورد و چون دید طعام نمی‌خورند احساس ترس کرد آنها گفتند: ما فرشتگانيم به ابراهیم مژده ولادت اسحاق را دادند» زن او 
ساره تعجب کنان گفت: این چگونه می‌شود من پیر زن و شوهرم پیر مرد؟؟! گفتند از رحمت خدا در شگفت مباش که رحمت او 
پیوسته شامل حال شما بوده است. 
ابراهیم با آنها درباره قوم لوط صحبت کرد که آنها را هلاک نکنند؛ تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۷ 
خطاب رسید ای ابراهيم این سخن مگو که کار از کار گذشته و عذاب خدا حتمی است. 
ملائکه از آنجا به دیار لوط می‌آیند» لوط از دیدن آن جوانهای زیبا می‌ترسد که مبادا قومش بآنها تجاوز کنند و چون آنها را به 
خانه می‌آورد قوم از هر طرف به خانه او سرازیر می‌شود که آنها را بگیرند لوط هر خواهش که می کند موثر واقع نمی‌شود آخر 
ملاملکه به لوط می گویند: مترس ما فرشته‌ايم اینها دستی بر تو ندارند بالاخره دیار آن قوم زیر و رو می‌شود و همه تار و مار 
کرد هم سک مت ریق ات درز مه هک مرن 
4- - و لد جاعث نا ابرم میم باثیشری قالوا لام قال لام فا بت آَن جاء بعجل عنیذ. 

بعنی ابراهیم و آنها به یکدیگر سلام گفتند؛ » گویند: تقدیر آن «سلمنا علیک سلاما قال سلام علیکم» است. به نظر می‌آید «سلاما» 
1 
فجاء ۶ بعجل سَمین ذاریات/ ۲۶ مراد از «البشری؛ مژده ولادت اسحاق و یعقوب است. 


۷۰ لا رای یم لا تصل یه تکزمع و آزجس مهم خی الوا لا تخت لا نا لیم ط 


2 
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۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه +۲ از ۲۵۱ 
ظاهر آن است که: آن حضرت از اينکه دیده است آنها از طعام نمی‌خورند احساس خوف کرده که چون از طعام او نمی‌خورند 
پس به فکر سوء قصد هستند ولی احساس خوف از جهت نشناختن بوده و اگر می‌شناخت که فرشته‌اند نمی ترسید» اما از سخن آنها 
سر نمی خورند. 
۱- و ره امه فضحکث یناه پاشحاق و من وراء اشحاق ی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۸ 
در «کلمه‌ها» گفته شد که «ضحکت» به معنی حائض شدن است «بشرناها» نشان می‌دهد که فرشتگان با خود «سارا» گفتگو کرده و 
به او مژده داده‌اند» آیه بعدی نیز حاکی از آن است و اين مانعی ندارد که ملائکه با مریم مادر عیسی نیز گفتگو کرده‌اند وانگهی 
احتمال دارد که آنها با ابراهیم علیه الترلام سخن گفته‌اند و او به زنش اطلاع داده است و نیز معلوم می‌شود: مژده راجع به اسحاق و 
بعقوب پسر اسحاق هر دو بوده است. 
شا بر آنجته. گدشت: ‏ حائض شدن زن ابراهیم پم دلیل آماد گی او برای آبستن بودن, بود ٍ بعنی ابراهیم با آنها سخن می گفت و زنش 
ایستاده به آن حال نگاه می‌ کرد که ناگاه حائض شد و به او مژده دادیم که ... بعضی آن را خنده معنی کرده و گفته‌اند: از معلوم 
شدن اینکه آنها فرشته‌اند خندید. 
0۲-فا یا وَیلتی أ لد و آا عجوز و هذا بقبی شیخا اد مذا لین عجیِ 


شون آیاتدیگر راهم گذشته از پر از ال تیم از وه در سور ارات ۹ مد لت مرن فی ح 


م ۶ 


ص. ره 
فُحٍَ کث وجهها و قاث عَجوز عقيم به هر حال زن ابراهیم بعد از شنیدن مژده ملائکه گفت: وای بر من آیا فرزند می‌زايم با آنکه 
خودم پیر و شوهرم نیز پیر است» این چیز تعجب آوری است. لفظ يا وَیلتی شاید در زمینه آن باشد که مردم از دیدن چنین امری چه 
خواهند گفت. این باعث شرمساری خواهد بود. 

۳- قالوا آ تین من آأُفر له زحمت اللّه وب رنه علیکم أَل ابیت اب حمیدٌ مجیذ. 

جواب ملانکه است از تعجب زن ابراهیم. اضافه «امر» به اه دلیل عدم تعجب است که تعجب نکن کار کار خداست وانگهی 
رحمت و عنایات خدا پیوسته تفسیر حسن الحدیث؛ ج۵ ص: ۲۹ 

عظمت است شما را تشمول بر کات کزده‌است أهل القت تقذبرش با اهل البیت*] 

#۷۴" لا ذَعب عَنْ اراه ا ( 

۱ و شب با کش شوم ور ۱ 
دیگر آمده که ابراهیم به آنها گفت: آخر لوط در میان آنهاست. گفتند: می‌دانيم» لوط و خانوادهاش را به جز زنش نجات خواهیم 
داد (عنکبوت/ ۳۶) ولی در این آیه هست که مجادله‌اش درباره قوم لوط بود نه فقط درباره لوط «۱» لفظ «یجادلنا» تقدیرش «اخحذ 
یجادلنا؛ است ملانکه در جواب گفته‌اند فائده‌ای ندارد عذاب حتمی است. 

۱-۵ اتراهیع ليم را فنیب. 

این آیه علت مجادله است یعنی: درباره قوم لوط مجادله می‌کرد زیرا بردبار است و می‌خواست در عذاب آنها صبر شود شاید توبه 
کنند. و او آه و ناله 


(۱) از روایت کافی معلوم می‌شود که آن حضرت بدین وسیله می‌خواست قوم لوط نجات یابد 
... فقال لهم ابراهیم لما ذا جنتم؟ قالوا فی اهلاک قوم لوط. قال ان کان فیها مات من الممنین آ تهلکونها؟ قال جبرئیل: لا قال و ان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۷ از ۲۵۲ 
کان فیهم خمسون؟ قال لاء قال و ان کان فیهم ثلائون؟ قال: لا. قال و ان کان فیهم عشرون؟ قال لا. قال و ان کان فیهم عشرة؟ قال لا. 
قال و ان کان فیهم خمسة؟ قال: لا قال و ان کان فیهم واحد؟ قال لا. قال فان فیها لوطا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله ... ثم 
مضوا) 
المیزان از کافی. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۳۰ 
کننده است از بلایی که می‌بیند و رقت قلب او وادار می‌ کرد که چنان درخواستی بکند و توبه گر و رجوع کننده به خداست: و در 
رفع عذاب آنها به خدا رو می آورد. 
۶- با راهيم آغرض عَنْ هذا له قذ جاء أَر ریک و الم آتبهم عذاب عُیز مزدود. 
جواب خداست به ابراهیم به وسیله خدایا فرشتگان که مجادله نکند زیرا عذاب حتمی شده و قابل بر گشت نیست. 
-و لمّا جاءث رُشْلنا لوطاً سیء بهم و ضاق بهغ ذزعا و قال هذا یَزغْ عصیت. 
آیه بسیار روشن است در اينکه فرشته‌ها در قيافه جوانان زیبا روی وارد محضر لوط شده‌اند و لوط از دیدن آنها فحشاگری فوم خود 
رانه نظر آورفه‌و ترسیده که آن جوائها را ازدست او بگرند. بعی چرن آنها یش لوط آمدند نب علت آمدن آنها غمگین شد و 
در کارشان درماند لذا گفت. اين روز سختی است نه می‌توانم میهمانها را نپذیرم و نه از قوم خود در امانم. 
۸- و جاعة وه رون اه و من بل کائوا یفعلون الیمات قال با وم مژلاء بناتی من هر لک ماو له ولا تون فی ضیفی 
یس ینکم رجل زشید. 
از اين آیه معلوم می‌شود اولا که قوم لوط پس از آنکه از ورود میهمانان مطلع شده به یکدیگر خبر کرده و هر که شنیده به سرعت 
هت اف لو ط سراز پرشته انب انا هر هی فل کارا تعان مش نهد که به قصام ی لواظ عادت کردم ود و از ایخ گاو 
شرمی تفت سلت و خرلت کف انکلس که فانین تراطرا تضویب و فاتویی کردن و ملهای شا کر آمروز سر اخسخ 
الحدیث. ج ۵ ص: ۳۱ 
هنوز بپای قوم لوط علیه السلام نرسیده‌اند که آنها بحکم: و نو فی ناویک نکر عنکبوت/ ۲٩‏ آن کار را در مجالس پیش روی 
حاضران می کردند. 
ثالثا: آن حضرت دیده است. صرف موعظه فائده‌ای ندارد باید برای خواست آنها جوابی داد لذا فرموده: این دختران من است که 
ازدواج آنها بلا محذور است. واقعا آنها چقدر بی بند و بار و عاصی بودند که به خانه آن حضرت ریخته و او را چنان عاجز کردند 
ولی باید دید معنای هّلام ناتی من هر کم چیست؟ قطعا مراد آن حضرت علیه التبلام زنانبوده است: غیر ممکن است پیامبر 
خدا برای رفع فحشایی؛ فحشاء دیگری را پیش کشید بلکه منظورش یقینا ازدواج شرعی بود که در شریعتش ازدواج با کفار جائز و 
زنش نیز از آنها بود چنان که در صدر اسلام رسول خدا صلّی اه علیه و آله و سلّم دخترش زینب را بای العاص بن رییع داد که 
هنوز ایمان نیاورده بوده سپس این حکم نسخ شد. از امام صادق علیه التر لام نقل شده که آن حضرت تزویج دخترانش را بر آنها 
عرضه کرد «۱». 
اما درباره اينکه دختران لوط چند نفر بیش نبودند چطور ازدواج آنها را به همه عرضه کرد» درست نمی‌دانیم» در مجمع البیان 
فرمود: آنها دو نفر رئیس داشتند لوط خواست دخترانش زعوراء و ریتاء را به آن دو تزویج کند. به نظر نگارنده این وجه خوبی 
است و شاید دخترانش بیشتر از دو نفر بودند و خواسته مثلا چهار دخترش را به چهار نفر از سران آنها تزویج کند و آنها دیگران را 
بر گردانند در آیات دیگر آمده: قال هر لاء ناتی ِنْ کتتم فاعلین حجر/ ۰۷۱ 


به قول بعضی مرادش زنان امت بود که مردان امت پسران پیامبر و 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۵۲ 


(۱) المه ان از 

کافی عن ابی عبد الّه (ع) فی قول لوط هژّلاء بناتی هن هر لکم قال: عرض علیهم التزویج. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۲ 

آنها دختران او هستند ولی از لفظ آیه دلیلی بر این گفته نیست و آیه َق لت ما نا فی بناتکک من عّ خلاف آن را ثابت می‌کند. 
رابعا خدا را در نظر آنها آورده که از خدا بترسند و او را درباره میهمانانش شرمنده نکنند و آن گاه استمداد کرده می‌فرماید: آیا در 
میان شما یک انسان کامل و مودبی نیست که یاریم کند؟! از اين معلوم می‌شود که در زندگی نظام و حسابی نداشته و همچون 
وحشی‌ها زند گی می کرده‌اند. 

۹- الوا علفت ما نا فی ناتک من عتق و الک للم ما ُریذ. 

جواب آن ناکسان است در مقابل پیامبر خدا که گفتند می‌دانی در دختران تو حقی نداریم و می‌دانی که از اين آمدن چه اراده 
کرده‌ايم. 

۰-قال لآ لی بکم نو و آوی اٍلی رکن شدید. 

این آیه حکایت از عاجز شدن آن مق مقابل اشرار دارد یعنی ای کاش به سبب شما و بودن کسانی از شما در یاری من» 
نیرویی در دفع شما داشتم يا ای کاش به خانواده‌ای که پاریم کنند لاح می‌شدم. از امام باقر علیه السَرلام نقل شده: خدا به لوط 
رحمت کند اگر می‌دانست در حجره او کدام کسانند می‌دانست که او یاری شده است ... «۱» به قولی این آیه خطاب به ملائکه 
است که ای کاش به واسطه شما نیرومند بوده و با آنها به مقابله می‌پرداختم. ولی چون خطابهای سابق راجع به مشرکان است دلیلی 
بر عوض شدن خطاب نیست (از المیزان) سلام و صلوات خدا بر انبیا باد چه زحماتی در هدایت انسانها متحمل شده‌اند» در اینجا بود 
که ملانکه به لوط علیه اللام گفتند: 

۸ فا او سل وک آن لوا لک 


() تفسیر صافی از کافی. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۳ 

ای لوط ما فرستاده پرورد گار تو هستیم» اين ناکسان هرگز بتو نخواهند رسید و ما را از تو نخواهند گرفت. 

در مجمع البیان از امام صادق علیه الترلام نقل شده: جبرئیل گفت: ای کاش می‌دانست چه قدرتی در اختیار دارد. آنها با لوط 
مکابره کرده وارد خانه شدند» جبرئیل صدا زد ای لوط بگذار داخل شونده جبرئیل با انگشت خود اشاره کرد چشمهای آنها نابینا 
شد که خدا فرموده: فطمشنا أعَهُم در سوره قمر/ ۳۷ آمده: ول راودوه عن ض یفه فطمترنا أَعَُم وا عذابی و در از این آیه 
معلوم می‌شود که در اثر عمل ملاکه چشم آنها از کار افتاده و وحشت زده از خانه لوط فرار کرده‌اند» آن گاه ملانکه به لوط 
گفتند: شیر هیک بقظع من الیل و لیف ینکم أعد لا اترآتک ره قصینها ما أَصابَع مهم اسب آ لیس اسب بقریب 
سری و اسراء دلالت به شب رفتن دارند شاید بقطع من الیل برای توضیح باشد اينکه فرموده: به عقب نگاه نکنید شاید برای آن بود 
که زود از منطقه خطر خارج شوند بعضی گفته‌اند ملففت مال و متاع نشوید ولی این بعید است ل رک استتنام است از «باهلکک» 
این می‌رساند که لوط مآمور بوده زنش را از رفتن خود و دخترانش خبر ندهد لفظ «اصابهم» به صورت ماضی برای حتمی بودن 
مطلب است. 


گویند: لوط گفت: الان آنها را از بین ببرید آنها در جواب گفتند وعده آنها وقت صبح و روشن شدن هوا است آیا صبح نزدیکک 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحمه ۲۹ از ۲۵۲ 
نیست؟ منظور از صبح ظاهرا بعد از فجر و روشن شدن هوا و قبل از طلوع آفتاب است چنان که فرموده: 
هم لح فثرقیق حجرا ۷۳ 
۲- فلا جاء دنا جعلنا عالیها سافلها و أنطزنا علیها حجارةٌ من سل عتضود. تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۵ ص: ۳۴ 

ضمیر «ها؛ در هر سه مورد راجع به «ارض)» است یعنی چون عذاب ما آمد بالای آن زمين را پائین آن کردیم» زیر و رویش کردیم 
آن وقت به طور یا و , آنها زیر و رو شده و کوه‌ها و 
تیه‌ها به ۰ نی آتشففان و باریدن سگها ند اضمال :دار 
۳ ٍپ#ِ آن است که: ۱ است» مراد از «الظالمین» اهل 
مکه‌اند «هی» اگر راجع به «حجارة» باشد معنی آن است که: اين سنگها از ظالمان مکه بعید نیستند و اگر بر کفر ادامه دهند مانند 
تم رارقا اه وی از ۳ و ها تپ مُقیم حجر/ ۷۶ که «انها ) به ارض قوم لوط بر می‌گردد و: و کم کون 
علیهم مُضبحین و الیل أ لا نفقَلون 
صافات/ ۱۳۸ که حکایت می کند: اهل مکه در مسافرت شب و روز از آنجا می گذشتند دلیل است که «هی» راجع بارض است یعنی 
زمین آنها از ظالمان اهل مکه دور نیست. 


نکته‌ها 


لوط علیه الشلام: نام مبارک لوط علیه الّلام مجموعا ۲۷ بار در قرآن مجید ذ کر شده قسمتی از حالات او در تورات فعلی نیز آمده 
است ولی به آن حضرت در تورات اهانت بزرگی شده است به نظر می‌آید این بدستور پادشاهان عیاش یهود به تورات راه يافته 
است تا با آن طریق عیاشیهای خود را پیش مردم توجیه کنند. رجوع شود به سفر پیدایش باب نوزدهم. در مجمع البیان نقل شده: 
لوط خواهرزاده ابراهیم علیه الشلام بود ولی تورات برادرزاده تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۳۵ 

او گفته است: 

آن حضرت با ابراهیم علیه الترلام از بابل به فلسطین هجرت کرد و ناه و وطاً ای الْض ای با کنافیهاِلْلمینَ یه 4 
سپس آن حضرت در قسمتی از فلسطین که از محل ابراهیم علیه الّلام چندان دور نبود ساکن گردید و در آنجا به هدایت خلق ال 
مبعوث شد به نظر می‌آید که جز خانواده‌اش کسی بوی ایمان نیاورده حتی زنش از کفار بود» درباره محل سکونت او آمده فْما 
وَجذُنا فیها غیر یت من الْمْسلمینَ ذاریات/ ۳۶ در آن دیار جز یک خانه از مسلمین نبود آن هم خانه لوط علیه السلام بود. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۳۶ 
[سور ه هود (۱۱): آبات ۸۴ تا ۹۵] 
اشاره 


و الی تین آحاهع شعیاً فال با تقوم ایو له سا لک من له و اضرا الیکیان و مان ای آراکغ بختر وی اف 
کم ذاب یوم فیط (۸۳ و یا تم َو المکیال و المیزات بلْقد.ط لا تسوا اس آشیاءفم و لا تزا فیاأزض میتی 
(۸۵) بت ال یز لکم ان کششم موبیین و ما آا علیکم ب بعفیظ (۸۶) قالُوا یا شُعی ت أ صلاتک تأمدک نز یکت ما تشد آباژنا او آنْ 
تفع فی توا ما شا نک نت ليم رید (۸۷ قالْ ی موم مب کنث علی یه من ری و نی مله رزفا من و ما ید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰ از ۲۵ 


أن  ِ‏ ۰ ی یا للع تو کات دا نب (۸۸) 


موه 5 نی تج رود .)تلایا شیب ما یم تون و رکف شب ول زک تک و 
و اد ری بما تلو مُحیط )٩۲(‏ و یا فزم 
الوا غلی عکائیکم | نی عایل وف تون من یه غذاب یه و من هو کاب و ابو ی معکم ویب )٩۳(‏ 
ولا جاه آنزاتججا شعیا این نو مه پوخع و ی لب این را لشیع + تمریغوافی دروم جایمین(۳٩)‏ گن آم 
وا فیها آلا بدا لین 7 کباقفلات قرو (۵۵ 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۷ 

۴- به سوی اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم» گفت: ای قوم من: خدا را پپرستید که معبودی جز او ندارید. از پیمانه و ترازو 
کم نکنید. من شما را در نعمت می‌بینم» من بر شما از عذاب روزی که همه را احاطه می کند بیمنا کم. 

۵- وای قوم من پیمانه و ترازو را به عدالت تمام بدهید و اجناس مردم را بد تعریف نکنید. و در این سرزمین برای فساد تلاش 
۶- نفع حلال خدا برای شما اگر ممن باشید بهتر است و من نگهبان شما نیستم. 

۷- گفتند: ای شعیب آیا نماز تو دستور می‌دهد که عبادت پدرانمان را ترکک کنیم یا از آنچه می‌خواهیم در اموالمان دست 
برداریم تو که عاقل و کامل هستی. 

۸- شعیب گفت: ای قوم ؛ به من بگوئید اگر از خدا معجزه داشته باشم و به من رزق خوبی بدهد می‌توانم شما را تبلیغ نکنم» و من 
نمی‌خواهم با شما در آنچه از آن نهی می‌کنم مخالف باشم؛ آنچه می‌توانم جز اصلاح نمی‌خواهم موفق بودنم فقط با خداست. بر 
او اعتماد کردم و به او انابه می‌کنم. تفسیر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۳۸ 

۹- ای قوم: عداوت من بر مخالفت وادارتان نکند که مبادا عذابی مانند عذاب قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح به شما برسد و قوم 
لوط از شما دور نیست. 

۰- از پرورد گارتان آمرزش بخواهید و به سوی او بر گردید که پرورد گارم مهربان و دوستدار است. 

۱- گفتند: ای شعیب بسیاری از آنچه را که می‌گویی نمی‌فهمیم و اگر عشیره تو نبود سنگبارانت می کردیم تو بر ما گرانقیمت 
۲- گفت: ای قوم آیا اقوام من بر شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر انداخته‌اید (با آنکه) خدایم به آنچه می کنید احاطه 
دارد. 

۳- ای قوم آنچه می‌توانید به عمل خود ادامه دهید من نیز به کار خود ادامه می‌دهم» زود می‌دانید کدام است آنکه عذاب خوارش 
می کند و کی دروغگوست منتظر باشید که من نیز با شما منتظرم. 

۴- و چون عذاب ما آمد شعیب را با مومنان به رحمت مخصوص خود نجات دادیم ظالمان را صیحه گرفت و در دیار خود ساقط 
شدند. 


۵- گویی که هرگز در آن شهر نبوده‌اند» بدانید که مدین به طور کامل همچون مود از رحمت خدا بدور شدند. 
کلمه ها 


مدین: نام شهری بود که شعیب علیه الشلام بر اهل آن مبعوث گردید رجوع شود به سوره اعراف/ ۱۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۱ از ۲۵۱ 
شعیبا: یکی از پیامبران مشهور است (اعراف/ ۸۵). 
مکیال: کیل: پیمانه و پیمانه کردن, به قول راغب پیمانه کردن طعام» به قول بعضی بیشتر در پیمانه کردن طعام آید. مکیال اسم آلت 
است به معنی پیمانه. 
قسط: عدالت يا حصه‌ای که از روی عدالت باشد. فاعل آن مقسط است تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۹ 
در ظلم نیز به کار می‌رود که فاعل آن قاسط است. در قاموس و اقرب الموارد گوید: قسط به کسر اول عدالت و به فتح آن به معنی 
ظلم است. 
تبخسوا: بخس: اقص کردن خواه وصفی باشد یا کی راغب کم کردن از روی ظلم گفته است. 
تعنوا: عثو و عثی: افساد. و لا تا فی الذض مُفسدِین: در زمین برای افساد تلاش نکنید (اعراف/ ۷۴). 
بقیت: بقاء: باقی ماندن. بقیة: باقی مانده مراد از آن منفعت کسب حلال است. 
حلیم: حلم: بردباری و عقل (هود/ ۷۵) الحلیم الرشید: عاقل کامل. 
یجرمنکم: لا یَرمتَکم: وادار نکند شما راه جرم به فتح اول به معنی قطع و به ضم اول به معنی گناه است در این آیه معنای حمل و 
وادار کردن بر آن اشراب شده است (قاموس قرآن- جرم). 
شقاقی: شق: شکافتن و شکاف. و به کسر اول به معنی مشقت و رنج است شقاق: مخالفت و دشمنی که هر یک از دو دشمن در 
یک شق و در یک طرف واقع می‌شوند. 
نفقه: فقه: فهم و درک. لا نفقه»: نمی فهمیم. 
رهط: رهط: عشیره و قوم لو لا رَهُطک: اگر نبود عشیره تو. 
رجمناکك: رجم: سنگ زدن, سنگباران کردن. 
ظهریا: ظهر (به فتح اول): پشت. «چیزی که پشت سر انداخته و فراموشش کنند. «ما تجعله بظهر ک فتنساه». تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج ۵ ص: ۴۳۰ 
مکانتکم: کون: بودن. مکان: موضع و محل بودن «مکانت» منزلت و موضع و تمکن و قدرت. مراد از آن در اینجا تمکن است. 
ارتقبوا: رقبه (به کسر اول) و رقوب: حفظ و انتظار. رقیب: حافظ و منتظر. «و ارتقبوا»: منتظر بمانید. 
جائمین: جثوم: سقوط بر روی يا نشستن به زانو. «جائمین» افتاد گان. 
شرحها 
در ادامه بررسی حالات پیامبران علیهم الشلام در این آیات ماجرای حضرت شعیب و قوم او بیان شده است. آن حضرت سخن خود 
را با دعوت به توحید شروع می‌کند و از بت‌پرستی منع می کند و به عدالت و انصاف در معاملات و اينکه کم فروشی نکنند و 
اجناس مردم را ناقص ننمایند و به منفعت حلال قانع باشند» امر می‌کند در جواب او می‌ گویند: آیا نماز تو دستور می‌دهد که دین 
پدران خود را رها کنیم و يا درباره اموال خود مطابق میل خود رفتار نکنیم؟ 
شعیب فرمود: من بر گفته و دعوت خود دلیلی از خدا دارم و نسبت به شما جز اصلاح و سعادت نمی‌خواهم» نیز در دعوتم با شما 
شریک می‌باشم. مبادا مخالفت با من آن بلائی بسر شما بیاید که به سر قوم نوح و هود و صالح آمد و مکان قوم لوط که تار و مار 
شدند از شما چندان دور نیست از اعمال گذشته استغفار کنید و به سوی خدا بررگردید که خدا رحیم و مهربان است. 
گفتند: بسیاری از آنچه می گویی برای ما مفهوم نیست و اگر اقوام و عشیره‌ات نبود سنگبارانت می کردیم» تو ناتوان هستی و پیش ما 


گرانقیمت نمی‌باشی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحمه ۲۲ از ۲۵۲ 
شعیب گفت: آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که خدا را فراموش تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۱ 
کرده‌اید؟ آنچه در امکان دارید بکنید. به زودی خواهید دانست که عذاب خدا کدام را خواهد گرفت و کاذب کدام است؛ آن گاه 
عذاب آمد و همه را تار و مار کرد و فقط شعیب و باران او نجات يافتند. 
این یک عینیت و واقعیت است که ستمکاران پایمال می‌شوند خواه به دست مظلومان و خواه به دست خدا و با عوامل طبیعی. 
۳و الی مَذین أَحام شعیبا ال ا موم ابو له ما لکم من اله عَي 
از اه کی درسیه اخراش‌ شک که کات ادا تک اعسال کی قس گارلم خرمان تن شا و 
همه امور است و نتیجه آن لا یدبع نا بضا ابا من دون ال می‌باشد چنان که نهی از معامله حرام در آیه بعدی آن را تأٍیید 
می کند که از اقسام فرمانبری از خداست. و يا اينکه پرستش خدا مقدمه فرمانبریهای بعدی است ایضا معلوم می‌شود که آنها وجود 
خدا را که یک امر فطری است قبول داشتند» دعوی بر سر الوهیت و توحید عبادت بود. تقدیر جمله اول «و ارسلنا الی مدین اخاهم 
شعیبا» است آن وقت در دنباله دعوت خود می‌گوید: 
ولا تفضوا اْمکیال و المیزات نی آراکع بخیر و ایحا عَلیکم عذاب یم فجیط. 
فق تنس دی که شیانت وک فروشی از ایا رای اقا رده اس که نس او دخزت وه تسیک لامک بان سر نهک 
کردن پیمانه و ترازوه کم کردن جنس آنهاست و این نسبت. مجاز عقلی است. 
مراد از «بخیر» کثرت نعمت و فراوانی آنست یعنی: من شما را در کثرت و وفور نعمت می‌بينيم. احتیاج به کم کردن ترازو و دزدیدن 
از اموال مردم تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۴۲ 
ندارید چنان که از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
«کان سعرهم رخیصا «۱)» 
و افزود که در صورت مخالفت می‌ترسم عذاب روزی که بر همه احاطه خواهد داشت شما را بگیرد. 
۸۵ و یا وم أزفو المکیال و امیزات باْقتط و لا تبخشوا لاس آشیاءمم و لا تزا فی الأض مفیدین. 
ایفاء پیمانه و فراژو تمام دادن جنس با آن دو است» «بالقسط» وصف «اوفوا» است یعنی تمام دادن توآم با عدالت باشد و نیز تمام 
گرفتن» به نظر میآید مراد از لا تبَخشوا نقص کیفی باشد یعنی: هنگام خرید و فروش, اشیاء مردم را تعییب نکنید و نگوئید: این 
جنس بدی است به درد نمی‌خورد. علی هذا قطع نظر از اينکه این آیه تاأکید آیه قبلی است. آیه قبلی راجع به فروختن بود ولی این 
آیه راجع به خرید و فروش هر دو است و دستور می‌دهد که تمام کردن پیمانه و ترازو در هر دو توأم با عدالت باشد. بنا بر آنچه 
گفته شد ایفاء راجع به نقص کمی و بخس مربوط به نقص کیفی می‌باشد» خیانت در معاملادت. افساد در زمین و از بین بردن 
عدالت و اطمینان میان مردم است لذا فرموده در اين دیار برای فساد تلاش نکنید این آیه نظیر آیه ۸۵ از سوره اعراف است که در 
ان آندهو لا تنیدواقی ااوض عفد اطلاکنها... 
۶- یله خی کم ان کتشم مزمنین و ما نا کم بعفیظ. 
تتمه سخن آن حضرت است یعنی آنچه از کسب حلال به عنوان نفع حلال برای شما میماند آن بهتر است و اين را در صورتی 
می‌دانید که مومن باشید و آن گاه افزود: 
من وظیفه‌ام فقط گفتن است و بر شما نگهبان و صاحب عمل نیستم و آن کار خداست در این آیه آنها را به عاقبت نیک عدالت و 


اتصاف راهتمایی کرده است. 


( من خانین: 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۲۵۲ 
یب ۵ ۱۳ 
۷- قالُوا یا شعیت ب آ لاک مرک آن رکه ما یبد آبا و آذ فعلَ فی أموالنا ما شا الک نت الْليم ری 
جمله أو آن تفع عطف است بر ما یبد آباوْنا یعنی آیا نماز تو امر می‌کند که عبادت پدرانمان را ترک کنیم و يا ترکک کنیم آنچه 
را می‌خواهيم درباره اموالمان انجام دهیم؟! تو که مرد عاقل و کاملی. چگونه دستور می‌دهی کار پدران را ترک کنیم و در اموال؛ 
مطابق میل خود رفتار نکنیم؟ 
در این آیه به هر دو گفته شعیب جواب داده‌اند اول آنکه گفته بود فقط خدا را پرستش کنید. در جواب گفته‌اند: این سنت از 
پدران است آن را ترکث نتوانيم کرد دوم آنکه گفته بود در معامله خیانت نکنید. جواب داده‌اند که اموال متعلق به خودمان می‌باشد 
هر کاری که در اين باره بکنيم مختاریم آن وقت افزوده‌اند که عقل و رشد تو چگونه اجازه می‌دهد که چنین دستوری به ما 
بدهی؟! اینکه گفته‌اند: آ جلاک تَأمرک ... از آن جهت بود که صلوه و توجه به خدا هم امر به توحید می‌کند و هم از فحشاء و 
منکر باز می‌دارد و با منظور از صلوث دین شعیب است. 
۸- ال یا وم أ یه ان کنث علی یذ من ی و یی مه رزقاً عتیت و سا رید آن آحایکم الی ما آنهاکم نآرد بد ال 
شلاح ما اشتطفث و ما توفیقی لاله یه کت و یه آنیت. 
این آیه جواب شعیب است نسبت به گفته آنها بنا بر آنچه در آیه بیست و هشت و شصت و سوم همین سوره گذشت و بنا بر آیه 
ی 
«ان کنت» ! محذوف است نظیر فَمَنْ ین نریم لها عض یه چنان که در آیات دیگر گذشت یعنی ای قوم ؛ به من بگوئيد اگر 
معجزه‌ای از تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۴ 
جانب خدا داشته باشم و خدا به من شریعت و احکام بدهد کسی مرا از عذاب خدا نجات می‌دهد اگر شما را به طرف خدا دعوت 
نکنم؟! «۱» آن وقت اضافه می کند اين را فقط برای شما نمی گویم خودم نیز به آن عمل می کنم و نمی‌خواهم در چیزی که شما را 
از آن نهی می کنم مخالف شما باشم» یعنی تکلیف همگانی است و اگر ضرری داشته باشد برای من نیز هست. این برای رفع هر 
گونه شبهه از آنهاست و باز اضافه می کند که منظورم فقط اصلاح است آنچه بتوانم نسبت به شما بدخواه یا نفع جو نیستم و سپس 
از مبدء فیاض مدد خواسته و می گوید موفق شدن من فقط بواسطه خداست. بر او اعتماد کرده‌ام و به سوی او پیوسته توجه دارم و بر 


می گردم ‏ و وت 


لته سگم ی ۱۱ 0۱۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱۶ 
تخطته می‌کرد» آن عداوت سبب نپذیرفتن دعوت او بود و آن» سبب تار و مار شدن مانند قوم نوح و دیگران آن گاه قوم لوط را 
که آشنایی کامل داشتند شاهد آورده است چون قوم لوط از حیث زمان به آنها نزدیکک بودند و نیز از حیث مکان» که شعیب علیه 
التلام در قسمتی از سرزمین فلسطین «مدین؛ ساکن بود و قوم لوط در قسمت دیگری از آن سکنی داشتند 


مق وه 


4 و استففزوا کم نم بو یه اد ری رَحیمْ ودود. 


(۱) در تفسیر صافی می گوید: معجزه شعیب در قرآن ذ کر نشده در اخبار نیز آن را نیافتم. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۴۵ 
دو جمله اول راجع به گذشته و آینده است یعنی راجع به خطاهای گذشته از خدا مغفرت بخواهید و آن گاه با شروع به اعمال 


خوب به سوی خدا برگردید که خدای من مهربان است می آمرزد و توبه کننده را دوست می‌دارد ظاهرا «رحیم» راجع به استغفار و 
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«ودود) راجع به توبه است. 
۱٩-فا‏ ا شیب ما یرما ول وا تراک فینا شعیفا و لز لا زهطک لرجشنداک و ما آنت یا بعزز 
اينکه می گویند: بسیاری از آنچه را می گویی نمی‌فهمیم» آن قسمت از تعلیمات نبوت است که مورد قبول آنها نبود آن گاه 
گفته‌اند: تو از مقابله با ما ناتوانی و اگر عشیره تو نبودند زیر سنگها بحیات تو خاتمه می‌دادیم و وجود تو به ما ضرورت ندارد که از 
کشتن تو در گذریم. 
۲- قال با تزم آ ری أَعر علیکم ین له و نموه وراء کم طهربٌا لد ری بما تون محیط. 
جواب آنهاست در مقابل آنچه می‌گفتند لز لا رطکک َرجناکه یعنی آیا اقوام من پیش شما از خدا عزیزتر هستند که مرا به خاطر 
آنها احترام می کنید ولی به خاطر خدا احترام نمی کنید انداختن در پشت سر کنایه از فراموشی و بی اعتنایی است «ظهریا» بدل است 
از «ورائکم» یعنی شما عشیره مرا به حساب می‌آورید ولی خدایی را که به همه اعمال شما احاطه دارد نادیده گرفته‌اید. 
۳- و با وم اغعلوا علی مکانکم ای عامل وف موق من بأنبه عداب یه و من هو کاذب و اتقبو ی معکم وقی. 
تیدیل آمت پدصورت آمردستی هر فکرد که ترابد کش کم و قیاع اداعه شمیت چن فد فرسان فتان عم خراهم کردن ۵ 
زودی می‌دانید کدام است آنکه عذاب می‌آید و خوارش می کند و کدام کس دروغگوست. منتظر عذاب تفسیر حسن الحدیث؛ 
جه» ص: ۴۶ 
باشید من نیز با شما انتظار آن را دارم. محقد بن فضیل می گوید: از حضرت رضا علیه السلام از انتظار فرج سژال کردم فرمود آیا 
نمی‌داتی که انتظار فرج از جمله فرج است بعد فرسود: خحدای تبا رک و تعالی فرماید و اتقبوا ی نکم رف ۱۰» این حدیث» 
استفاده از قرآن است. 
۴- و لا جاء نا نا شعیاً و دی منوا مَعه مه با وت این لوا ایح فأضبوا فی دیارهغ جائمین. 
منظور از «برحمهٌ» رحمت بخصوصی است منوا مَعَه یعنی با او به خدا ایمان آوردند در اين آیه آمده است که آنهارا صیحه 
آسمانی گرفت و در سوره عنکبوت/ ۳۷ هست فَاَْ هم اجه و در جای دیگر فرموده: فَأذَهُمْ عذاب یوم الظّة شمراء/ ۱۸۹ از 
منم اون فده آ مره سید گعار علا هن اسان فا فد وی باکت سرد رز نی کاب 
به طوری که از شدت رعد همه به لرزه افتاده و بیجان شده‌اند و شاید صاعقه نیز آنها را گرفته باشد. 
۵- کَن م بََوا فها آلا بدا لعذین کم بعدث تَمود. 
در مجمع البیان فرموده فعل بعد (بفتح اول و ضم دوم) در خیر و شر هر دو گفته می‌شود مصدر آن بعد (بر وزن قفل) است معنی 
این آیه در آیه ۵۸ گذشت تقدیر آیه: الا ان مدین بعدوا بعدا من رحم له است تشییه آنها به مود شاد از جهت هم سنخ بودن 


عذاب آنها با عذاب ثمود است و گرنه لازم بود به قوم لوط تشبیه شوند که از حیث زمان به آنها نزدیکک بودند. 
)۱( 


«قال سألته عن انتظار الفرج» فقال: او لیس تعلم ان انتظار الفرج من الفرج ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول و ازیو نی مَعکم 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص! ۳۷ 


[سوره هود (۱۱): آبات ۹۶ تا ۱۰۸] 
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ک 
اشاره 
میک ریاس 


یذ مرمع از بلس اوه امووره (8۸ و تغافی میم لبم امه ۱ 
مضه علیک مها انم و حصیدٌّ (۱۰۰) 

و ما همم و لکن طلموا آع هم سا آعك علهم 11 التی تون من دون الله ین 2 یء لمّا جاء ریک و ما زاومغ عبر 
تیب (۱۰۱) و کذلک اد ریک داد ری و مق طاعة ده ی ید ٩۰0‏ لد فی ذلک ی من حاف عذاب خر 


و 


ذلک یوم تجموخ 4 لاس و ذلنک یوم مشهُو3 (۳ ۰ و ما ره اج منود (۴ ۰ بوع تیب لا کلم تفش الا باذنه هم 
شْقی و سعید (۱۰۵) 

فا لین مرا فی ار لمع فیها رف و هی (۱۰۶) خالدین فیها ما داقت السّماواث و لَأْض الا ما شاء ریک اد ریک ال ما 
رید (۱۰۷) و أما لین شعذُوا ففی ال خالدین فیها ما داقت الشَماواثٌ و الأْض الا ما شاء ریک عطاء یر مجذُوذ (۱۰۸) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸ 

۶- موسی را با آیه‌های خود و دلیل آشکار فرستادیم. 

۷- به سوی فرعون و قوم او (ولی آنها) به دستور فرعون اطاعت کردند. دستور فرعون کمال بخش نیست. 

۸- روز قیامت پیش قوم خود می‌افتد و آنها را به آتش وارد می کند که بد محل وارد شده‌ای است. 

9- در این دنیا با لعنت تعقیب شدند و در آخرت با لعنت تعقیب می‌شوند (و آن) عطای بدی است که داده شده. 

۰- اینها از خبرهای شهرهاست که بر تو حکایت می‌کنیم بعضی از آنها اثرش باقی و بعض از آنها محو شده است. 

۱-ما به آنها ظلم نکردیم لیکن آنها به خود ظلم کردند آن گاه که عذاب خدا آمد. خدایانی که جز خدا می‌خواندند هیچ چیز 
از آنها کفایت نکردند و جز تباهی و هلاک بر آنها نیافزودند. 

۲- این چنین است عقوبت پرورد گار تو آن گاه که مردمان را عقوبت کرد که عقوبت او دردآور و سخت است. 

۳- در اینها عبرت هست به آنکه از عذاب آخرت بترسد» آن روزی است که مردم برای آن جمع می‌شوند و آن روزی است که 
مشهود همه است. 

۴- ما روز قيامت را جز برای مدت معین به تأخیر نمی‌اندازيم. 

۵- روزی» آن مدت فرا رسد کسی جز باذن خدا سخن نمی گویده بعضی از مردم (در آن) شقی و بعضی سعید هستند. 

۶ اما آنهایی که شقی شده‌اند در آتشند و صدای زفیر و شهیق (از کثرت اندوه) دارند. 

۷- در آتش پیوسته‌اند تا آسمانها و زمین باقی است مگر وقتی که پرورد گار تو بخواهد تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۹ 

که خدای تو آنچه بخواهد می کند. 

۸- اما آنهایی که سعید شده‌اند در بهشتند و در آن تا آسمانها و زمین باقی است پیوسته‌اند مگر وقتی که خدای تو بخواهد عطای 
آنها قطع شدنی نیست. 


کلمه‌ها 


سلطان: سلطه: تمکن و قدرت. با قدرت از روی قهر. سلطان: دلیل و حجت که سبب سلطه و غلبه است. مراد از آن در اینجا معجزه 
می‌باشد. 


ماش ملء (بفتح-م): پر کردن خواه با آب باشد يا غیر آن. ملاء به معنی جماعت و اشراف ناس است که هیبت آنها سینه‌ها را پر 
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رن 
ورد: ورد (بکسر اول) به چند معنی آمده است: اشراف بر آب. 
آبی که بر آن وارد شوند. جماعتی که وارد آب می‌شوند. عطش و غیره. مراد از آن در آیه به قرینه مورود ظاهرا آب است چنان 
که مجمع البیان و المیزان و المنار اختیار کرده‌اند یعنی آتش بد آبی است که بر آن وارد می‌شوند طبرسی فرموده: خدا بر آتش لفظ 
ورد مورود اطلاق کرده تا مطابق باشد با نهرها و چشمه‌ها که اهل بهشت وارد می‌شوند. المنار آن را اشاره به نومیدی می‌داند. 
رفد: رفد (بکسر اول): عطیه. باری «الرفد الرفود»: عطیه عطا شده. 
انباء: نبا: خبر مهم و پر فائده. از کلیات ابو البقاء نقل شده: نباً و انباء در قرآن در چیزهایی که اهمیت دارند و عظیم الشأن هستند 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۵۰ 
به کار رفته است. 
القری: قریه نام موضعی است که مردم در آن جمع شدند. بمردم نیز قریه گویند و در هر دو معنی به کار می‌رود. جمع آن قری 
است» قریه بیشتر در شهر به کار می‌رود تا در روستا (قاموس قر آن). 
حصید: حصد: درو کردن. حصید: درو شده منظور کوبیده شده و از بین رفته است. 
تتبیت: تب و تباب: خسران و زیان, به قول طبرسی زیان موجب فساد و به قول راغب زیان مستمر. «تتبیب»: خسران يا به خسران 
کشیدن. 
شقی: شقوء شقوه. شقاوت و شقاء: بدبختی. مقابل آن سعادت است. 
سعادت و شقاوت یک حالت نفسانی است که رسیدن به خیر و شر را میسر می کنند. شقی: بدبخت. سعید: خوشبخت. 
زفیر: زفیر به درون کشیدن نفس است با صوت توآم با اندوم اصل آن به معنی سختی است شهیق صدای فظیعی است که از جوف 
خارج می‌شود با نفس کشیدن» اصل آن به معنی طول مفرط است. زجاج گوید: زفیر و شهیق از صدای انسانهای غمگین است 
(مجمع البیان) آه و انین» بقاموس قرآن رجوع شود. 
مجذوذ: جذ: شکستن. پراکندن. بریدن. در اینجا معنای اخیر مراد است عَیر مَجذوذ: غیر مقطوع یعنی دائمی. 
شرحها 
در این آیات در تعقیب مطالب گذشته بجریان موسی و فرعون اشاره شده تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۵۱ 
که مانند قضایای پیامبران گذشته است» سپس خطاب بحضرت رسول صلْی الّه علبه و آله و سلّم فرموده: آنچه تا اینجا برای تو 
حکایت کردیم از اخبار شهرهای پیامبران است که بعضی هنوز داثر است و بعضی به صورت خرابه می‌باشد در این بلاها که به سر 
آنها آمد ظلمی از جانب خدا نبود بلکه آنها به خود ظلم کردند تا نعمت خدا به عذاب مبدل گردید و چون عذاب آمدء خدایان 
دروغین به کمک آنها نیامدند خدا اگر عذاب کند این چنین سخت می گیرد» این عذابها مایه عبرت و نمونه عذاب آخرتند برای 
آنان که گوش شنوا دارند. 
قیامت روی مدت معینی که دارد به تأخیر می‌افتد و چون بیاید کسی حق حرف زدن ندارد مگر به اذن خداء مردم در آن روز به دو 
گروه بدبخت و خوشبخت تقسیم می‌شوند» اهل شقاوت پیوسته در آتشند مگر آن وقت که خدا بخواهد و اهل سعادت پیوسته در 
بهشتند و عطایشان قطع شدنی نیست (اللهم اجعلنا منهم). 
۶-و لد سنا موسی بآیاینا و شلطان شبین. 


به حکم آیه: و لد آتینا مُوسی تَشع آیاتٍ ییات اسراء/ ۱۰۱ و آیه ۲ از سوره نمل» موسی علیه التّلام مجموعا ٩‏ معجزه برای 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۵۲ 
فرعونیان آورده است» آنها عبارتند از عصا و بد بضاء و هفث معجزه دیگر که در سوره اعراف آیاث ۱۳۰- ۱۳۳ آمده است» در 
این آیه ممکن است مراد از «آیاتنا؛ هشت معجزه و از سلطان مبین عصای آن حضرت باشد و شاید سلطان مبین بیان آیاتنا باشد به 
هر حال فرستادن موسی توأم با معجزات و2 
۷- الی فوعون و ملانه نوا آثر فرعَون و مر فوعون بزشید. 
ملاثه احتمال دارد به معنی قوم یا درباریان باشد. به دنبال تبلیغ موسی فرعون قوم خود را به سوی خودش خواند و به حکم: 
اسف موه قَطاعُوه تفسیر أحسن الحدیث ج۵ ص: ۵۲ 
زخرف/ ۵۴ به جای تبلیغ موسی از دستور فرعون پیروی کردند. حال آنکه دستور فرعون رشد و کمال دهنده نبود. 
۸- دعقم یوم لام رم ار و بش الورد الک رو 
یعنی به جلوی قومش می‌افتد و پیشاپیش آنها راه می‌رود و داخل آتششان می کند» هم چنان که در دنیا به جلوشان افتاده و از دین 
موسی دورشان کرد. آری سرپرستان دنی؛ سرپرستان آخرت در بردن به آتش و بهشتند. مراد از «اوردهم» مستقبل است و به علت 
محقق الوقوع بودن به صورت ماضی آمده است و یا اشاره به آن است که در دنیا به آتش داخلشان کرده بود و در آخرت ظاهر 
می‌شود و آن آتش بد آبی است که در آن وارد می‌شوند بسّ الوزد کاملا واضح نشد و اه العالم و شاید مراد از «ورد» محل ورود 
باشد. 
قر آعا قی ها ان رام لامش الرفُْ رود 
اول این آیه نظیر آیه ۶۰ از همین سوره است مراد از لعنت دنیا همان عذاب و غرق شدن است و یا لعنتی که پیوسته به آنها میرسد 
به علت: آنکه سیب سر کار فق دیگران که قدهاند لت روز قاسته غاب آشبته یی فر دیا با غلاب شب قدند و فر 
آخرت نیز با عذاب تعقیب می‌شوند و این لعنت و عذاب بد عطیه‌ایست که داده شده‌اند فاعل «بئس» عذاب و لعنت است. در مجمع 
البیان فرموده: این در مقابل عطابای خحداست که به مومنان داده می‌شود. 
۰- ذلکک من آثباء ری فص عَیکک ملها قانم و حصید. 
از این آیه شروع به نتیجه گیری از قصه‌های انبیا شده است که طی آیات بیست و پنج تا نود و نه ذکر گردید تا مردم بدانند ظالمان 
بچه روز افتاده‌اند و اهل حق به کجا رفته‌اند «ذلکك» اشاره است به همه آیات هفتاد و چهار» منظور از «القری» تفسیر آحسن الحدیث» 
ج ۵ ص: ۵۳ 
ظاهرا قریه‌ها و شهرهاست که در وقت نزول قرآن بعضی از آنها قائم بود یعنی آثاری از آنها مانده بود مانند خرابه‌های قراء لوط که 
فرموده: و لد رکنا منها يب وم یعون عنکبوت/ ۳۵ و بعضی آارشان از بین رفته و اثری از آنها نبود مانند قراء قوم نوح و 
عاد. و اگر منظور خود آن اقوام ادن انتحت یام رکه از آهاشورقت نزول آبه وجود داشته‌اند. 
۱-و ما طلمُم و لکن طْلموا فد هم ما نت علهم لته ای تون من دُون الّه من شَینء لا جاء مر ریک و ما زاومم 
یعنی تصور نکنید که خدا با آنها اعمال غرض کرد بلکه خودبخود ظلم کردند. مقتضای خروج از عبودیت و نظام خلقت همان بود 
آن وقت افزوده نتیجه کار آن بود که خدایا نشان هیچ فایده‌ای به آنها نرسانیدند و فقط به آنها هلاکت افزودند» چون اگر دل به 
آنها نبسته پودند» شاید به خدا استغاثه می کردند و مورد رحمت واقع می‌شدند. 
۲-و کذلک اد یک |ذا أََدّ ری و هن ظالعةٌ اد له الم هدید 
در این آیه عقوبت کلی خدا به بعضی از مصادیق آن تشبیه شده و آن وقت فرموده که عقوبت خدا دردناکک و سخت است باید 


مردم از اینها عبرت بگیرند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۵۱ 
۳- اد فی ذلک یه لِعنْ خاف عذاب ار ذلک یوم مجموع له لاس و ذلک یوم مشهود. 
چون عذاب دنیا نمونه‌ای از عذاب آخرت و مبتلایان در دنیا همان مبتلایان در آخرت هستند لذا فرموده: در این عذابها موعظه است 
برای آنان که از عذاب آخرت می‌ترسند» آن وقت در مقام بیان اينکه بالاخره همه به آن روز تفسیر حسن الحدیث؛ ج۵ ص: ۴ 
خواهند رسید فرموده: آخرت روزی است که همه برای آن جمع می‌شوند و آخرت روزی است که همه شاهد آن می گردند» کسی 
را از آن فراری نیست. 
این دو جمله در جواب احتمالی است که گفته شود شاید بعضی‌ها به قیامت نیایند و مجازات نشوند. 
بقتن سک برد زوا وحمانق رهردی کبک بت طتویت برشتلواایزای او مت ماه قزان دبای لا نات من شام 
نشود نخواهد آمد» مشیت حتمی بر آن قرار گرفته است. 
۵ یوم یت لا کلم تفس (ل باذنه مهم شقن وتف 
فاعل «یأت» ظاهرا «اجل» است و آمدن مدت همان آمدن قیامت است الا تکلم) در اصل «لا تتکلم؛ ) می‌باشد» مراد از تکلم در روز 
قیامت» صاحب اختیار بودن در آنست نظیر شفاعت و امثال آن زیرا به حکم یم لا تقلک تفش لس شین و ال مر همقل یذ له انفطار/ 
٩‏ و 0 زب ۱۳ 
کرد مات شغاعت ی کازهای اه آمراف و حربهای هیک امه لا کون اناعم ادن شم و قال یا بان آ اه 
فرمود: مردم در آن روز به دو گروه خوشبخت و بدبخت منقسم می‌شوند. آیه بعدی در شرح حال آنهاست. 
۶- فا لین شقّوا قفی الا هم فیها رف و شهیق. 
اشقیا در آنشند و پیوسته با آه و اندوه و حسرتند و فریاد می کشند: زینا عَثْ علینا وتا و کنا قَوماً ضالین جمله اخیر حکایت از 
حسرت و اندوه دائمی دارد. 
۷ لین قها ما داشت الکتاوات ر انار 1 ما شاء ریک تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۵۵ 
ریک فعال لما یرد 
تسیز تفای سفق شتمیق ی او ان ایشا عاری تا ماه تاره ات مک هوانگ 
مشیت خدای تو جمله ما دامَتِ ... هم دلالت می‌کنند که در آخرت سماوات و ارضی خواهد بود و هم خلود را تأکید می‌کند «۱ 
کرت امتصاعی رای فقوت ات و اکتا ازرن که آ تست ار تست کش هدن اه 
می‌باشند و این استثناء واقع شدنی نیست به نظر این اشخاص معنی اد ریک ال ما رید آن است که: خدا به عذاب آنها ادامه 
خواهد داد و اراده او همان مخلد بودن آنها در عذاب است ولی ذیل این آیه با آیه بعدی متفاوت است چنان که خواهد آمد. 
قول دیگر آن است کف ای آنهجوتاره کسانی ابت. که یمد از دی از آ نکن بردن خر اه امد نه فرباره آنان که در آنقن ملد 
خواهند بود در این زمینه روایات بسیاری از امامان علیهم الشلام نقل شده از آن جمله یازده روایت در تفسیر پرهان آمده است که 
امام صادق علیه الَلام فرماید: 
هذه فی الذین بخرجون من النار 
و عبارت درایت امام کاظم علیه اللام چنین است: 
بدخلون النار بذنوبهم و بخرجون بعفو له 
و در روایت امام باقر علیه الشلام در تفسیر عیاشی آمده: 
«هاتان الایتان فی غیر اهل الخلود ...» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲٩۹‏ از ۲۵۲ 
بنا بر اين» استثناء در جای خود واقع است ابن کثیر در تفسیر خود از ابن عباس و حسن نقل کرده که الا ما شاء رک درباره 
گناهکاران از اهل توحید است نه درباره کفار. بقیه سخن در سوره انعام ذیل آیه ۱۲۸ قال ار مُواکم .. دیده شود و در کتاب 


قاموس قر آن (ماده خلد) 


(۱) آیه علض عیاض و الماواث و آیه و آرگ لوض وق له یت ناء دلیل وجود سماوات و ارض در 
آخرت است. 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۵۶ 

ور تسین ۱2۳ 

۱۸ و أمّا لین شمذوا قفی لح حالدین فیها ما داقت السّماوات و ار الما شاء ریک عطاء غُیر مجدُوذ. 

ناامفات مر فان کت که مشاه در این ایسرای‌اناک وت ات و اکتا زین تانق سارت 
القدرة نیست. جمله عَطاء عر مَجذُوذ نیز آن را تأیید می‌کند» یعنی عطاء و بهشت آنها قطع شدنی نیست اما طوری نیست که خدا 
هم نتواند آنها را بیرون کند به نظر نگارنده باید در ذیل اب ین دو آیه بسیار دقت کرد در ذیل این آیه که درباره اهل بهشت است 
فرموده: عطاء عیر مَذُوذ ولی در ذیل آیه قبلی که در زمینه اهل 7۲ تش است می‌فرماید: اد ریک ال لم یرد آیا منظور آنست که 
روزی خدا اراده خواهد کرد که اهل خلود از آتش خلاص شوند و دیگر جهنم از آنها خالی ماند؟ و ال العالم» لازم است درباره 
سه آیه از قرآن مجید دقت شود اول آیه ۱۰۷ از این سوره دوم آیه ۱۲۸ از سوره انعام» سوم آیه لابثین فیها أخْقاب | ۲۳ که در 
قاموس قرآن (خلد) و در سورة انعام گفته‌ام. 

در تفسیر المیزان از در منثور از عمر نقل کرده: لو لبث اهل النار کقدر رمل عالج لکان لهم یوم علی ذلک بخرجون فیه» و از ابو 
هریره نقل کرده: «سیأًّتی علی جهنم یوم لا یبقی فیها احد و قرء فاما الذین شقوا» و از ابن مسعود نقل کرده: 

«لأتین علیها (جهنم) یوم تخفق ابوابها؛ و از تفسیر برهان از حمران نقل کرده که به امام صادق علیه ال لام گفتم: به ما خبر رسیده 
که به جهنم روزی خواهد آمد که درهایش بسته شود فرمود: نه و له آن خلود است گفتم: خالدی فیها ما داّت ... فرمود: ۱ 
هذه فی الذین یخرجون من النار 

و له اعلم. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۷ 
[سور ه هود (۱۱): آیات ۱۰۹ تا ]۱۱٩‏ 
اشاره 


فلا تک فی مزیة ما یب مژلاء ما تبون الا کم یدبع من قبل و آموفوشع تعدیبهع یر توص ٩(‏ ۰ و لد آتیا موتتی 
لکساب فاخقیت نیع تبث من زیک آشیمی یع وم آفی شک بله قرب (0۱0 و کل اي زک 
الم بما تون خبیژ (۱۱۱ اتقغ کم یت و من تابت ععکت و لا نوا له بما تعملون بَصیٌ (۱۱۲) و لاترکنوا ای این 
ما قتمتکم ار و ما لکم ب من ذون له من أواء نم لاصو (۱۱۳) 

و مالسلا طرفی الهار و ژفا م الیل کنات ِجبن یناب ذلک ذگری کین (0۱۴ و اضبزفِْ له ایغ 


المحْییین (۱۱۵) نو لا کات من اون من تیلکم ووا بَق نهزن عن الفساد فی الٍض الا قلبلا من آلجینا مهم وا لین لوا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۰عا از ۲۵۱ 
ما آترفوافیه و کاوا متجرمین (۱۱۶) و ما کات ریک لیهلک الفری بظلم و لها مضه حون (۱۱۷) و لو شاء رک لجعرل الاس مه 
واه و لا ال ۵ تفن (۱۱۸) ۱ 
لا من رجم ریک و پذلک هم و تقث کلعهٌ ریک ان جهن من اجه و لاس آجمیین (۱۱۹) 
تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۵۸ 
۹ - از آنچه اهل مکه می‌پرستند در شک مباشء اينها عبادت بتان نمی کنند مگر مانند عبادتی که پدرانشان از پیش می کردند ما 
به طور حتم بهره‌شان را از عذاب بی کم و کاست خواهیم داد 
۰- ما به موسی کتاب تورات را دادیم و در آن اختلاف شد. اگر وعده مهلت از پیش از طرف خدایت نبود میانشان کار تمام 
می‌شد. آنها از عذاب در شکک قوی هستند. 
۱- ما که پرورد گار تو به طور کامل سزایشان را خواهد داد که او به آنچه می‌کنند داناست. 
۲- همانطور که امر شده‌ای در دین پایدار باش با آنها که در معیت تو ایمان آورده‌اند» طغیان نکنید که خدا به آنچه می کنید 
۳ - به آنها که ظالمند میل نکنید» آتش شما را در حالی می‌گیرد که جز خدا یارانی ندارید و سپس یاری کرده نمی‌شوید. 
۴- نماز را در دو طرف روز و نزدیکیهای شب بخوان که کارهای خوب گناهان را از بین می‌برد؛ این پندی است برای 
تاه کیز ناد گان: 
۵- صبر کن که خدا اجر نیک و کاران را ضایع نمی کند. 
۶- چرا از اقوام پیش از شما بقیه‌ای نبود که از فساد در زمین نهی کنند» مگر کمی از آنهایی که نجاتشان دادیم ولی ظالمان پی 
چیزهایی رفتند که در آن وسعت یافته بودند و گناهکار بودند. 
۷- از سنت خدای تو نبوده که شهرها را هلاک کند با آنکه اهل آنها اصلاحگر هستند. 
۸- اگر پروردگارت می‌خواست مردم را یک امت (در توحید) می گردانید (ولی) پیوسته مختلف خواهند بود. تفسیر حسن 
الحدیث ج۵ه ص: ۵٩‏ 
۹-مگر کسی که خدا رحمش کرده و برای رحمت خلقشان کرده است و سخن خدایت تمام است که جهنم را از جن و انسانها 


۳ خواهم ساخت. 
کلمه‌ها 


مریه: آن (بضم و کسر-م) به معنی شک است که دلالت به تهمت دارد. 

مریب: ریب شک و اضطراب درون بدترین شکك. تهمت و ظن نیز گفته‌اند «مریب»: شککآور یا تهمت آور. 

استقم: استقامت به معنی استواری و پایداری است «فاستقم» استوار و ثابت باش. 

ترکنوا: رکون: آرام گرفتن به چیزی توآم با محبت و میل «لا تررکنوا؛ اعتماد نکنید و میل نکنید. 

زلفا: زلفی: نزدیکی. زلف: نزدیکیها. مثل قربی و قرب. 

ذکری: یاد آوری. تذ کار و موعظه. 

القرون: قرن هم به زمان اطلاق می‌شود و هم به کسانی که در زمان واقع هستند مراد از آن در آیه اقوام و انسانها است» قرون جمع 
قرن است. 


اتقرا شرف وسعت دی تعمت ما ار فرا قه: آنببه‌در او ویضت باه پوجند ار تذانل دنا و هیا تتسانش). 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۵۱ 


شرحها 


به دنبال س رگذشتهای یاد شده از پیامبران و اقوام آنها؛ در اين آیات خطاب تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۶۰ 

به رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سلّم فرموده: از اينکه اهل مکه بت‌پرست‌اند در دین خود در شک مباش» اينها همان راه باطل را 
می‌روند که امتهای گذشته رفتند و تار و مار شدند و مابی کم و کاست بهره‌شان را از عذاب خواهيم داد؛ اينکه زود عقوبت 
نمی‌شوند. چون تدریج و مهلت از سنتهای خداست. جریان موسی نیز چنین بودء آنان که درباره موسی اختلاف کردند خدا بعد از 
مهلت گرفتارشان کرد. 

تو و پیروانت در راه توحید استوار و محکم باشید. محبت ظالمان را در دل نگیرید و به آنها تکیه نکنید و گرنه آتش خدا شما را 
می گیرد و کسی به فریادتان نمی‌رسد. نماز را در دو طرف روز و در نزدیکیهای شب بخوان که خوبها بدها را از بین می‌برند 
استقامت کن که اجرت با خداست. 

عجبا؟ چرا از اقوام گذشته گروهی نبودند که دیگران را از فساد نهی کنند تا تار و مار نشوند. فقط کمی از نجات يافته گان ماندند 
دیگران مشغول لذائذ مادی شدند و گرنه» اگر اهل اصلاح بودند. خدا هلاکشان نمی کرد؛ اگر خدا می‌خواست مردم به دو دسته 
تقسیم نمی‌شدند ولی خدا چنین نخواسته. در نتیجه. گروهی در ضلالت خواهند بود و مالا وعده خدا جای خود را خواهد گرفت 
که جهنم را از بدکاران جن و انس پر خواهد کرد. و بشریت به چنان وضعی منتهی خواهد شد. 

4 لا تک فی مره معا ید مژلاء ما یعون لا کما یبد ام من بل و ومع تصیهم غَیر توص 

ممکن بود به نظر آن حضرت بیاید که این چه وضعی است و چرا زمان این چنین شده و مردم از توحید به طرف ش رک رفته‌اند؟ 
خدا در نتیجه گیری از قصص گذشته می‌فرماید: در باطل بودن معبودها و عبادت اهل مکه شک نکن اینها از قماش گذشتگانند و 
مانند پدرانشان به باطل عبادت می کنند و ما بدون کم و کاست تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۶۱ 

بهره آنها را از عذاب خواهیم داد چنان که نصیب آنها را دادیم در کار اینها تقلید باطل و عمل بدون دلیل حکمفرماست. 

۰-و با فوتی الکتاب فالف فیه و آزلا عبت من ریک فص هم وم آهی شک وله فریب. 

رم نی ای هر رنه سا تا ی لاب او اه عکه مت رعتی ها همست زا دا ی ای گر ؟ هی زگ 
بعضی آن را پذیرفته و بعضی انکارش کردند. لازمه این کار آن بود که منکران عقوبت شوند ولی چون مسئله مهلت و مجال دادن 
و عجله نکردن در عقوبت از سنت خداوند است» به زودی عقوبت نشدند اهل مکه نیز چنین هستند ولی بالاخره عقوبتشان خواهد 
وه 

مراد از که یقت مسئله مهلت و مجال است که: خدا خواسته مجال تفکر و بر گشت داشته باشند و یا به حکم اما ثثلی له 
لزدادوا اثماً استحقاق عذاب حتمی گردد. یعنی: اگر قول مهلت از جانب خدا نبود میان اختلاف کنند گان به سحق قضاوت می‌شد و 
منکران عقوبت می‌شدند. به نظر می‌آید «انهم» راجع است به اهل مکه و «منه» راجع است به عذاب و قضاء که از لمْضی یه 
فهمیده می‌شود و «مریب» برای تا کید شک است مثل حجاباً قشتوراً یعنی اهل مکه از عقوبت الهی در شک بزرگی هستند. 

المیزان اولی را به بهود و دومی را به تورات برگردانده است. به نظر بعضی اولی راجع به اهل مکه و دومی راجع به قرآن است. ولی 
هر دو بعید می‌باشند. 

ناگفته نماند: گرچه تورات بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر نازل شده است ولی حال تورات از جهت قبول و انکار مانند قرآن 
قبل از هجرت تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۶۲ 

می‌باشد و حال بهود مانند اهل مکه است. در این زمینه» المیزان مطلب مفصلی دارد که به آنجا رجوع شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۲ از ۲۵۲ 
۷۱و کل لا ليم ریک آغمالهم له بما َفعلون خبیژ. 
در این آبه» واو برای قسم» « کلا) اسم «آن) وف خبر آن «لما» برای با کل است و جواب فسم از خبر «آن» فهمیده می‌شود بنا بر 
آنچه گفته شد این آیه در رابطه با وم آفی شک ... است یعنی در این عقوبت که به تأغیرافتاده است شکه نکندد» سوگند 
می‌خورم که پرورد گارت جزاء کارهای آنها را به طور کامل خواهد داد که او به آنچه می کنند داناست. 
در المیزان از روح المعانی نقل کرده که «لما» جازمه است و فرموده: 
بهتر است تقدیر آن چنین باشد «... لما پوفوها ليوفينهم ... مراد از «اعمالهم» جزاء اعمال است و با آیه دلالت بر تجسم عمل دارد. 
۲-َاسََع کما یوت و من تاب معک و لا تفا 4 بما تلو بَصیز, 
پس از فراز و نشیبهای گذشته» به رسول خدا دستور می‌رسد که در دین خود ثابت و پایدار باش تو و آنان که با تو به سوی خدا 
کت او اسان راکو از وه قاری کین که میات فنی ظ میات الط ها ارو ادیش که 7 
حضرت قبل از این آیه به استقامت امر شده بود در سوره یونس آیه صد و پنج گذشت که فرموده: و آنْ أَقم وَجُهک لین تیف و 
لا کون ین لغش رکیق و در سوره روم آیه ۰ آمده: فَاقَمُ جرک لین عییفاً فطرت ال ای فَطر لاس علیها ...و اين نشان 
می‌دهد که اين دو آیه قبل از تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۶۳ 
۱ 
منظور از و من تاب مَعکک ایمان و رجوع به سوی خدا با اعتقاد و عمل صالح است که آنها از ش رک به سوی ایمان بر گشته بودند و 
آن در جای و من آمن معکک» است نظیر «.. و الملائکة ییون بحقد رهم و ییون به و یرون لین آموا ربا وسفت کل 
شَیعء مه و علماً عفر لین تاوا و انوا مبیلک ... مومن/ ۷ که مراد از «تابوا» «آمنواه است. 
۳- و لا توکنوا ای لین طموا کمتکم الا و ما لکم ین ُون له من آولاء نم لا تلصزون. 
به دنبال امر به استقامت در تتمیم آن می‌گوید به ظالمان میل نکنید در مجمع البیان فرموده: از امامان علیهم الّرلام نقل شده که 
رکون» دوستی و خیرخواهی و طاعت نسبت یه ظالمان است لا کنوا که با دالی» متعدی شده دلالت به میل و ارادت دارد. اعتماد و 
میل به ظالمان و کشار آن است که آنها را در کارهای دین و دنیا دخالت بدهیم و محرم اسرار بدانیم و به مشاوره بنشینيم مانند 
بسیاری از دولتهای مسلمان نسبت به آمریکا و شوروی که آنها را قبله خود قرار داده‌اند نتیجه میل به ظالم» رسیدن آتش و چشیدن 
آن است یعنی اين کار منجر به وابسته بودن و انحراف از توحید به شرک و پذیرفتن آن در جای ایمان می‌شود و آن سبب رسیدن 
به آتش می‌باشد. 
نله و سا تکمین دوقاله,, ظاهراتحال ات از «نسسگی) یی درحالی آنقن به شا می‌رسد که چر دا دوستان و بازائن 
ندارید» خدا هم شما را پاری نمی کند که از طاعت او بیرون رفته‌اید ثم لا تضَّ رون حاکی است که حتما عذاب می‌شوید یاری و 
شفاعت به سراغ شما نمی آید نا گفته نماند یس سره الحدیث. ج ۵ ص: ۶۴ 
ظموا 
مطلق و شامل همه ظالمان است و آیه از رکون و میل به هر ظالمی نهی می کند. 
۴-و آقم اسلا طرقی هار ورن الیل اد نات یبن یناب ذلک ذکری لِلذاکرین. 
ین ادا دیور مساو و یرتک ]اس که ما خر نکر باه نت اه ای یدای 
نمازهای پنجگانه است که نهار دو طرف دارد که یکی از اول فجر تا ظهر» دیگری از ظهر تا غروب نمازهایی که در این دو طرف 
خوانده می‌شوند عبارت‌انداز نماز صبح و ظهر و عصر. فا ی الیل که به معنی نزدیکیهای شب است شامل وقت نماز مغرب و 
عشاء است که در اوائل شب می‌باشد و نزدیکیهای آن از روز است ولی در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه التلام نقل شده: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ع! از ۲۵۱ 
«قال اقم الصلاهٌ طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداة. و زلفا من الیل و هی صلوة العشاء الاخرة» 
بنا بر این روایت نماز ظهر و و عصر در اين آیه ذکر نشده است. 
جمله انّ لت نات تِْهیِنَ السیاِ حاکی است که کارهای خوب از جمله نمان مکفر و از بین برنده گناهان است و احتیاج به توبه 
نیست در این زمینه در نکته‌ها سخن خواهیم گفت به نظر بعضی مراد آثار معاصی است که بر نفوس عارض می‌شود» نماز آنها را از 
بین می‌برد و له اعلم «ذلکث» یعنی اين تکفیر و از بین بردن برای اهل موعظه و تذ کر تذ کار و پند است. 
۵-و اضبز اد له لا بضیع جر المخسیین. 
بعد از نماز امر به صبر و استقامت شده که بحکم اشتعیئوا بالسّیر و الصّلا . 
بقره/ ۴۵ نماز و استقامت از بزرگترین عوامل پیروزی و سعادتند. به هر حال در این آیه می‌فرماید در این راه صبر کن که ضرر 
نخواهی دید زیرا تو در تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۶۵ 
یک رکاری صبر می کنی» خدا پاداش نیک کاران را ضایع نخواهد کرد. 
۶- و لاء کان م اون من فلکم ولو بقع 1 عی الساد فی اأزض لیا من آلجیا هم و ات الذِین وا ما آثرُو 
فیه و کانوا مجرمین. 
تعجب و تأثر است از گذشتگان که از آبات خدا استفاده نکرده و جامعه را باصلاح نکشاندند تا مستأصل و تار و مار نشوند «لو لا» 
مانند «هلا و الا» مفید تعجب و توبیخ است. 
یعنی چرا از آن اقوام گذشته باقیمانده‌هایی نماندند تا از فساد نهی کنند و آن جوامع از بین نروند «الا قلیلاه استثناء است از معنای 
کلام یعنی: «ما کان من القرون اولوا بِقيةُ الا قلیلا ممن انجینا ...» فقط کمی از پیامبران و ممنین بودند که خدا در هر عصرشان 
نجات داد اما ظالمان در پی لذائذ و عیاشیهای خود شدند که وسائل آنها به طور وسیع در اختیارشان بود. اين پیروی از لذائذ در اثر 
ی ی سس سس 
وت ریک یفک ری للم و لها مضخون. 

بغلن کر آن اولو امه 4 اهل اصلاح بودند ظلم اند کك می‌شد از سنت خدا نیست که شهرها را با ظلم اند کث که مردم آن اهل 
اصلاحند ماک کند انآ تکمیل مطلب آیه سای است. 
۱۸ -و آو شاء ریک لَجعَل الا أَمَة واحدءٌ و لا راون مختلفیم. 
از آیات گذشته معلوم گردید که گناهکاران از بین رفته و اهل ایمان نجات یافتند. نتیجه این شد که مردم از جهت قبول دعوت 
پیامبران به دو دسته منقسم تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۶۶ 
می‌شوند و اختلاف میان آن دو پیوسته بوده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا مردم اینگونه شده‌اند و چرا در دین 
اختلاف کرده‌اند. 
این آیه و آیه بعدی از این سوال جواب می‌دهد و آن اینست که دنیا دنیای اختیار است. نتیجه اختیار همان اختلاف است لذا پیوسته 
مختلف خواهند بود و در غایت» جهنم از کفار جن و انس پر خواهد شده نظیر و نا تین کل تفس غداها و لک لول ی 
اد جهن من اجه 4 و الناس أَجْمَعینَ سجده/ ۱۳. 
منظور از «شاء» خواست اجباری است و از ریت وا ی که مرن خر 
لش خر امین برد و لا خرن مصافرم. 
٩‏ من جع ریک ویک عم وک تقث کلعهٌ ربک ناد جهن ین اجه و لاس آجمیین. 
جمله امن وحم استثناء است از و لا یراون مین یعنی پیوسته در اختلاف خواهند بود مگر آنان که مورد رحمت خدا هستند» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه عع! از ۲۵ 
آنها در دین و توحید اختلاف نمی کنند. و لذا در بسیاری از آیات صریحا از تفرقه نهی کرده است مثل و آدٌ هذا صدراطی مش تقیما 
فاتبعوة و لا تَعوا الیل فتفزق بکع عَنْ سبیله انعام/ ۱۵۳. 
با در نظر گرفتن اینکه اختلاف در دین سبب آتش و مبغوض خداست و با در نظر گرفتن اينکه صحبت در این آیه در زمینه 
اختلاف در دین است نه در امور دنیاء روشن می‌شود که لفظ «لذلک» اشاره به رحمت است که از الا من رَحم فهمیده می‌شود و 
جمله و لٍذلک علتَهُمُ اشاره است به اینکه: هر چند مردم مختلف می‌شوند و اهل باطل به آتش می‌روند ولی به آتش رفتن آنها 
غرض اصلی تفسیر احسن الحدیث» ج ۵ ص: ۶۷ 
خدا نیست بلکه غرض اصلی همان رحمت و اهل بهشت بودن است. 
بعضی در مقام اشکال گفته‌اند: چون رحمت مونث است در آن صورت لازم بود گفته شود: «و لتلکک خلقهم». ولی این مانعی 
ندارده رحمت مونث لفظی است چنان که در جای دیگر آمده: ان زخعت الله قریت من المخبتنین اعراف/ ۵۶ که که نفرموده 
«قریبة» جمله و تم کلم ریک ... معنایش آنست که: با آنکه خدا مردم را برای رحمت آفریده است ولی بنا بر اینکه انسان در 
ظرف اختبار آفریده شده است نتیجه این اختیار آن خواهد بود که وعده خدا تمام شود و جای خود گیرد و آن اينکه جهنم از کفار 
جن و انس پر شود اين پر شدن جهنم غرض اصلی خدا از خلقت انسان نیست اما غایت مختار بودن انسانها جز اين نمی‌تواند باشد 
مانند: و لقذ درا لجِهتم کثیراً مّ الْجنْ و انس که در سوره اعراف/ ۱۷۹ گذشت. 


نکته‌ها 


نظری به احباط و تکفیر: 

در ذیل آیه الک نات یبن لمات وعده کردیم که درباره این آیه صحبت کنیم» در سوره بقره ذیل آیه ۲۱۷ در «نکته‌هاء 
راجع به حبط اعمال سخن گفتیم و در اول سوره اعراف ذیل آیه هشتم در نکته‌ها در زمینه احباط و تکفیر توضیحی دادیم اما راجع 
به این آیه در مجمع البیان از ابن عثمان نقل کرده گوید: با سلمان فارسی زیر درختی بودیم شاخه خشکی برداشت و حرکت داد تا 
بررگهای آن ريخته شد. گفت نمی گویی چرا چنین کردم؟ گفتم: چرا چنین می‌کنی؟ گفت روزی با رسول خدا صلّی الّه علیه و آله 
و سلم در زیر درختی بودیم که شاخه خشکی برداشت و حرکت داد که برگهای آن ريخته شد و فرمود: ای سلمان نمی گویی چرا 
چنین کردم؟ گفتم چرا چنین تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۶۸ 

می کنی؟ فرمود: چون وضو را به نحو خوب گرفت و نمازهای پنجگانه خود را خواند خطایای او می‌ریزد مانند ریختن این برگها؛ 
آن گاه آیه: لد نات یدمن نات را از آقم اسلا تا آخرش خواند. 

دروتقسیر فافی رشن رش از ار نون سول هی ال یی ال وس هل قفطاعلی تبازهای یه کانددر 
امت من مانند نهری است که در کنار منزل یکی از شما جاری است چه گمان داری در باقی ماندن چرک در بدن کسی که روزی 
پنج بار در آن نهر شستشو می کند آیا در جسدش چرکی می‌ماند؟! به خدا قسم نمازهای پنجگانه برای امت من چنین است. 

در همان کتاب از امام صادق علیه الّرلام نقل شده ... که فرمود: نماز شب که در شب خوانده می‌شود گناهی که در شب شده از 
بین می‌برد: 

«فقال: صلوة اللیل باللیل یذهب بما عمل من ذنب النهار». 

و نیز از آن حضرت در همان کتاب نقل شده: مردی از اهل جبال از آن حضرت پرسید: مردی از کارمندان سلطان (بنی عباس) پول 
جمع کرده و آن را صدقه می‌دهد و به اقربای خود احسان می‌کند و به حج می‌رود تا گناهش آمرزیده شود و استدلال می‌کند که 
د لح نات ئِْعبِن المَیْنات؟ ابو عبد له علیه الترلام فرمود: گناه» گناه را تکفیر نمی کند لیکن عمل خوب گناه را از بین می‌برده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۵۱ 
آن گاه فرمود: اگر حلال را با حرام مخلوط کرده و همه با هم خلط شده و حلال را از حرام نشناسد مانعی نیست. 
«فقال ابو عبد الله ان الخطیة لا تکفر الخطیثة و لکن الحسنة تکفر الخطيثة ثم قال ابو عبد الله علیه السلام: ان کان خلط الحلال 
حراما فاختلط جمیعا فلم یعرف الحلال من الحرام فلا بأس». 
در این زمینه روایات زیادی در مجمع و عیاشی و برهان و مانند آن از روایات شیعه و اهل سنت نقل شده است. تفسیر آحسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۶۹ 
آیاتی نظیر: یا لین منوا ان توا له بل لکم فوقاناً و بُکفو عنکع سیناتکم و یف لکغ ... انفال/ ۷۹ ... و یقفوا و لیضفخوا 
لا- تون آن یَعْفر ال لکم و اللهُ غفورٌ رَحیمْ نور/ ۲۲ روشن می کنند که تقوی و عفو به طور استقلال گناهان را از بين می‌برند و 
ماتند توبه هستند چنان که ظهور اد الکتر نات یبن لیات نیز همین است در این صورت همانطور که توبه گناهان را از بین 
می‌برد همان طور اعمال خوب گناهان را از بین می‌برند و الله العالم. 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ۷۰ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۱۲۰ تا ۱۲۳] 
اشاره 


و کلا صْ علییکه من آنباء ال ما لت به وا ک و جاک فی هذه الک و مَوَعظه و ذکری لین (۱۲۰ ول لین لا 
یو الوا علی مکائتکم ان عایلون (۸۲۱ و انوا 1 تون (۱۲۲) و له یب الّماوات و اأرض و الیه بجع الأتر کل 
ده و توکل عَلیه و ما ریک بغافل عَّا تون (۱۲۳) 

همه ها زا اعباز یام ان بر کات میک اضبدهانی کنیا اقب خر زا لیا میدن ور ال تشد 
حقی بر تو آمده و موعظه و تذ کری است بر مومنان. 

۱- به آنان که ایمان نمی آورند بگو: هر چه می‌توانید عمل کنید ما نیز عمل می‌کنیم. 

۲و منتظر بمانید که ما نیز منتظرانیم. 

۳- غیب آسمانها و زمین خاص خداست. کارها همه به او راجع است. او را پرستش کن و بر او اعتماد نماء خدای تو از آنچه 
می‌کنید غافل نیست. 


کلمه‌ها 


تثبت: تثبیت قلب عبارت است از مطمئن کردن آن از اضطراب و شکك. 

مکانتکم: مکانت: منزلت و تمکن و قدرت. 

غیب: امر پنهان و پوشیده. ظاهرا مصدر از برای مفعول است. 

توکل: وکل: وا گذار کردن. توکل اگر با «علی» باشد به معنی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ ص: ۷۱ 
اعتماد کردن و اگر با «الی» باشد به معنی وا گذار کردن آید. 

شرحها 


این آیات غرض با زگویی قصص انبیاء را بیان می کند که عبارت است از اطمینان قلب رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه + از ۲۵۱ 
موعظه برای ممنان و بیان گوشه‌ای از نظام هستی که «الحق» باشد. آن گاه می‌گوید در مقام تهدید به کفار بگو آنچه می‌توانید 
بکنید ما نیز به عقیده خود عمل خواهیم نمود منتظر آینده باشید که ما نیز منتظرانیم. سپس در مقام اطمینان دادن به آن حضرت 
می گوید: غیب آسمانها و زمين و کارهای آینده خاص خداست. کارها همه به او بر می‌گردد زمام هر کار دست اوست. او را 
بند گی کن و بر او اعتماد نما و خدا از آنچه می‌کنید بی خبر ثیست. 
۰- و کل لقض عَلیک من آنباءاشل ما كت به مواة ک و جاء کک فی هذء ان و موعظاة و ذکری للمزمنین. 
در این آیه سه چیز در نظر است اول تثبیت و تسکین قلب آن حضرت. دوم بیان حق و گوشه‌ای از نظام خلقت نسبت به پیروزی اهل 
حق و بدبختی اهمل باطل که سبب تسکین قلب آن حضرت است. سوم موعظه و پند برای عموم زیرا نظام خلقت برای همه یکی 
است. لفظ «کلا؛ تقدیرش «و کل القصص نقص علیکک» است من آثباء ال بیان است از مضاف الیه «کلا. 
۱- وف لین لبون الوا علی مکاییکم ان او 
نظیر این است آیه ٩۳‏ که در قصه شعیب علیه الّرلام گذشت و آن تهدید است به صورت امر» هر چه قدرت دارید به ش رک ادامه 
دهید که ما نیز در دین خود پایدار خواهیم بود. تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۷۲ 
۲- و انوا انا مطنَونَ. 
تتمه سخن سایق است منتظر آینده باشید که ما نیز منتظریم. 
۳-و له یب الشماوات و لزض و یه برجم ال کل اه و وک علیه و ما ریک بغافل عَّا تون 
جملات اول آیه در رابطه با دو آیه گذشته است. در آن دو دستور رسید که به کفار 3 هر چه می‌توانید بکنید و انتظار آینده 
را بکشید در این آیه برای اطمینان آن حضرت می‌گوید: آینده در دست خدای تو است؛ آینده حتما به نفع تو و به ضرر مشرکان 
خواهد بود غیب السموات گرچه اعم است ولی منظور از آن در اینجا آینده اسلام و مش رکان است. مراد از الیه بر ات کل 
آنست که همه کارها مربوط به خداست و او کارها را به نتیجه می‌رساند. هیچ کس تصرف مستقل در کارها ندارد» پس کار اسلام 
و مش رکان نیز مربوط بخدا است. علی هذا خدا عاقبت را خاص تو خواهد کرد نه خاص مشرکان. 
حالا که غیب خاص خدا و امور راجع به خداست خدا را عبادت کن و بر او اعتماد و اطمینان داشته باش» اسباب دیگر را مستقل 
حساب نکن خدا از کار بند گان آگاه است» پس نمی‌شود در عبادت و توکل سستی کرد. روز جمعه پنجم ذو القعدة الحرام ۱۴۰۱ 
ای ۱۵۱ تفس رشان که هدرکن نکیل انش مان یش کم ال یه را ان نی اهداهن خی اه 
تمام کردم و آخر دعوانا ان الحمد له رب العالمین. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۷۳ 

سوره یوسف 

اشاره 

در مکه نازل شده و از صد و یازده آیه تشکیل شده است 
نظری به سوره مبار که 


۱-بنا بر آنکه در مقدمه تفسیر گفته شد این سوره پنجاه سومین سوره است که در مکه معظمه قبل از همجرت نازل شده است. دقت 


در آیات و مطالب آن نشان می‌دهد که همه‌اش به یک بار نازل گردیده است. از ابن عباس نقل شده که چهار آیه از آن مدنی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۲۵۲ 


است» سه آیه از اول و آیه لقذ کانٌ فی یوش و وه آیات للَائلی/ ۷ ولی اين سخن قابل قبول نیست. در مجمع البیان فرموده: 
به اجماع همه قارئان و اهل تفسیر» این سوره صد و یازده آیه است تفسیر خازن کلمات آن را هزار و ششصد و حروف آن را هفت 
ات 

۲- در علت نزول اين سوره نقل شده: علماء بهود به بزرگان مش رکین گفتند: از محقد بپرسید چرا یعقوب و خانواده‌اش از شام به 


مصر منتقل شدند و ماجرای یوسف چگونه بوده است « این سال سبب نزول این سوره مبا رکه شد. 


این مطلب را می‌توان از آیه هفتم لد کات فی یوش و اخوّْته یا للسَایلین استفاده کرد که در این زمینه سژال کنند گانی بوده‌اند. 


(۱) مجمع البیان از زجاج. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۷۴ 

۳- بنا بر آیه سوم از این سوره» جریان حالات یوسف علیه الّرلام «احسن القتصص» بهترین س رگذشت نامیده شد این ظاهرا بدان 

جهت است که اخلاص یک بنده موحد در این سوره به نیکوترین وجهی مجسم شده است. جوانی در بحبوحه غریزه جنسی‌اش زن 

زیبایی او را به سوی خود می‌خواند مجلس کاملا- از اغیار خالی است و همه وسائل فراهم است. جوان در جواب فریاد می کشد: 

اد له یی خسن موای اه لا بح الظلمونٌ/ ۲۳ با آن گاه که زنان به او اظهار تمایل می‌کنند باز به طرف خدا بر گشته و 
اعت الی ما بذغوتنی الیه ول تطرف عنّی یدمن أضب لین و آکن من الجاهلیق/ ۳۳ 

19 1 

را ندیده گرفته و و می‌گوبد: لا ریب غلیکم ایزع یر له لکم و و آز حم الرّاحمین/ ٩۲‏ و چون برادران از او می‌پرسند مگر تو 

پوست هستی؟ همه توقیق راز دا داتبهه و چواب می‌دهد: آا یوش و هذا ی قذ مالعا من یی و بضب فان له لا 

یضیغ جر المخبنین/ ۴ که و( در یقرت وی رز بر دا جی طل؟ رت مد آیتنی من الملک و علتّنی 
من تأویل الأحادیت فاطر الماوات و الْض نت وی فی الا وله توفْنی تم و لحفنی بالسّالح ۱ ۰ و چون می‌خواهد 

هه رش ی ترس و تس ی 

اخوّتی/ ۱۰۰ اکتفاء می کند. 

و یا آن گاه که دو جوان زندانی از وی تعبیر خواب می‌پرسند از موقعیت استفاده کرده و به توحید دعوتشان می‌کند و می‌گوید: یا 

صاحبی الجن اباب تفسیر آحسن الحدیث ج ۵ ص: ۷۵ 

رو خیرم له اوح اقا 

7 و یز تأیید و نجات خدا در این سوره نسبت به انسانی که هميشه خدا را در نظر گرفته است به بهترین وجهی مجسم شده 


ام 

۴- در هیچ سوره از قرآن مجید س رگذشتی به این تفصیل نقل نشده است که همه آیات سوره راجع به یک ماجرا باشد بغیر از ٩‏ آیه 
از آخر آن که در باره نتیجه گیری است و آن ظاهرا در اثر احسن القصص و دارای فوائد بودن آنست که عینیتهای بسیار در آن 
روشن گردیده است. 

۵- این سوره مجرد قصه گویی و داستان سرایی نیست بلکه خود سوره در آیه ۱ می گوید: لد کال فی قصع هم عبر أولی 
لباب ما کات عديا ری . 


در این قصه گویی موعظه هست برای عاقلان که اين داستانها گوشه‌هایی از نظام جهان را با زگو می‌کنند» نقل قیام مردم ویتنام؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۵۲ 
الجزاثر» افغانستان و انقلاب اسلامی ایران داستانسرایی نیست بلکه درسهاست» نقشه‌هاست» سرمشقهاست» هکذا لد کات فی یوش 
و اِخوّته آیات لسّائلین. 
۶- از روایاتی که در مجمع البیان و کشاف و مانند آن نقل شده معلوم می‌شود که اين سوره در زمان رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم به «سوره یوسف» معروف بوده است. مثلا از آن حضرت نقل شده: هر که سوره یوسف را بخواند فلان پاداش را دارد. 
خلاصه ماجرای یوسف علیه الشلام در این سوره. 
برای مجسم شدن سر گذشت که در این سوره آمده است لازم می‌دانم مختصر آن را پیش از ورود به تفسیر نقل کنم: 
یعقوب علیه الشلام فرزند اسحق و نواده ابراهیم عليهما الشلام در سرزمین شام سکونت داشت. در میان پسرانش دو پسرش یوسف و 
بنيامین مثل نور می‌درخشیدنده تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۷۶ 
پسران یعقوب. به برادر خود یوسف به علت محبوب بودنش پیش پدر» حسد می‌برند و در مجلسی صحبت می کنند که یوسف را 
بکشند یا بمحل دوری ببرند که از دسترس یعقوب بدور باشد آخر نظر می‌دهند که او را در چاه معروفی بیاندازند تا کاروانها او را 
پیدا کرده و با خود ببرند» آن گاه پیش پدر آمده و می گویند: بگذارید یوسف با ما به گردش بیاید؛ یعقوب در جواب می گوید: 
من از اینکار ناراحت می‌شوم» می‌ترسم غفلت کنید و او طعمه گرگ شود بالاخره پدر را قانع کرده و پوسف را با خود می‌برند و 
او را در قعر همان چاه قرار می‌دهند. وحی آسمانی در همان موقع سبب آرامش یوسف می‌شود. 
شبانگاه گریه کنان پیش پدر می‌آیند و پیراهن یوسف را که با خون حیوانی آلوده کرده بودند به پدر نشان می‌دهند و می گویند 
برای مسابقه رفتیم و یوسف را در کنار وسائل خود گذاشتیم وقت بررگشتن دیدیم که گرگ او را خورده است یعقوب می گوید: 
این طور نیست بلکه در این زمینه نقشه‌ای کشیده‌اید (شاید این کلام را در ضمیر خود گفته نه در روی آنها). 
کاروانی از راه می‌رسد» آب آور آنها که دلو را به چاه سرازیر می‌کند» یوسف به دلو چسبیده و از چاه خارج می‌شود. کاروانیان از 
اينکه برده‌ای بدست آورده‌اند شاد می‌شوند. یوسف را در بازار مصر به بهای اند کی می‌فروشند که مبادا این راز علنی شود. عزیز 
مصر که او را خریده بود به زنش سفارش می کند که باین با چشم برده نگاه نکن» محترمش بدار شاید در آینده برای ما مفید باشد. 
یوسف مدتی در آن خانه می‌ماند و به حالت جوانی می‌رسد و نا یله آتناة حکماً و غلما جوان فوحد نجون از زیبایی بی‌مانند 
بهره‌مند بود خانم خانه باو دل می‌بندد روزی درها را بسته و اطاق را خلوت می کند و اظهار مطلب کرده تفسیر یر حسن الحدیث» 
ج ۵ ص: ۷۷ 
پوسف را به کام گرفتن از خود دعوت می کند نواده ابراهیم خلیل حاشا می کند: 
معاذ ال پناه بر خدا همسر تو آقای من است به من نیکی کرده حاشا که به ناموس او دست زنم که در این صورت ظالم خواهم بود 
و ظالمان را نجاتی نیست. 
خانم خانه که سرشکسته شده بود می‌خواهد با زور یوسف را به این کار وا دارد پوسف مقاومت می‌کند. و به طرف در می‌رود تا از 
اطاق خارج شود زن پیراهن او را می‌گیرد» پیراهن یوسف از عقب پاره می‌شود در همین حال که به کنار در رسیده‌اند عزیز مصر را 
در کنار در خانه می‌بینند» زن که کار را چنین می‌بیند شروع به تهمت زدن می‌کند که یوسف به من قصد تجاوز داشت باید زندانی 
یا عقوبت شود. یوسف می گوید: او مرا باین کار دعوت می کرد. 
عزیز مصر در این کار درمی‌ماند. یکی از کسان زن در اين باره مطلب را پی جویی می کند و می‌ گوید: اگر پیراهن یوسف از عقب 
پاره شده باشد این دلیل است که یوسف می‌خواسته فرار بکند زن او را گرفته و تقصیر از زن است و اگر پیراهن یوسف از جلو پاره 
شود معلوم است که یوسف به فکر تجاوز بوده و زن ممانعت می کرده پس تقصیر از یوسف است. ولی پیراهن یوسف از عقب پاره 


شده بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۲۵۲ 


مطلب بر عزیز مصر روشن می‌شود او که ظاهرا از اين درباریان بی غیرت و بی‌رگ بود می گوبد: یوسف تو این کار را نادیده 
بگیرد ای زن تو نیز استغفار کن که خطا کار شده‌ای. 

این قضیه در شهر شهرت پیدا کرد. زنان شهر آن را نقل مجلس کردند که زن عزیز به غلام خود عاشق شده او در ضلالت آشکاری 
است. زن عزیز چون این بشنید مجلسی ترتیب داد و زنان را به آن مجلس خواند و بوسف را بآن جلسه آورد زنان از دیدن یوسف 


به جای میوه دستهای خود را بریدند و گفتند: حاش تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۷۸ 
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لله 


این بشر تست ایخ فر شته است: 

زن در آنجا راز را آشکار ساخت که مرا ملامت نکنید» غلام من این چنین جوانی است اگر به گفته من عمل نکند در زندان خواهد 
ماند و خوار خواهد شدء یوسف پناه به خدا برد که زندان به من از بی عفتی بهتر است» آن گاه پس از معلوم شدن برائت یوسف باز 
صلاح دیدند که برای حفظ آبروی خانواده. او را متهم کرده و به زندان فرستند» بقیه جریان بعد از آیه ۳۵ خواهد آمد. 

ناگفته نماند جریان یوسف علیه ال لام در تورات فعلی سفر تکوین از باب ۳۵ به بعد به طور تفصیل و تقریبا نظیر قرآن نقل شده 
است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۷۹ 

سورةٌ یوسف مکیةٌ و ایاتها 


[سوره یوسف (۱۳): آبات | تا ۶] 


اشاره 

بشم الّه الرخمِارحیم 

۳ 2 
لقن و ان کنت مت قبله لین الغافلین (۳ اقا شت لاه با بت نی ریت عد عَشر و کوکبا و امس و الم هم ی 
ساجدین (۴) 


قال ی بیع لا تفضص زوٌیاک علی خوتک فیکیدٌوا تکک کیداً اد مان لانسان لو ین (۵) و کذلک بَچتبیک ربکک و یلک 
من ول لحادیت وی نفعة علیک و علی آل یوب کما ها علی یک من بل نراهيع و (شحاق لد رک علیغ عکيم (۶) 
نام له صاحب رحمت همگانی و همیشگی 

۱- الر این است آیه‌های کتاب روشن. 
۲- ما آن را قرآن عربی نازل کردیم تا بفهمید. تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۸۰ 
۳- ماء بهترین قصه را به واسطه وحی این قرآن بر تو نقل می کنیم» حقا که پیش از وحی ماء از بی خبران بودی. 
۴-وقتی که یوسف به پدرش گفت: پدرم من در خواب یازده ستاره دیدم که با خورشید و ماه بر من سجده می کردند. 
۵- پدرش گفت: پسر عزیزم خوابت را بر برادرانت نقل مکن که بر تو حیله می کنند که شیطان به انسان دشمن آشکاری است. 
۶- همان طور که خواب دیده‌ای. خدایت تو را مخصوص خود می‌گرداند و تاویل تازه‌ها را به تو می آموزد و نعمت خود را بر تو 
تمام می‌کند چنان که از پیش بر پدرانت ابراهیم و اسحق تمام کرد که خدایت علیم و حکیم است. 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۰ از ۲۵۲ 


الر: در اول سوره اعراف راجع به حروف مقطعه صحبت شد. 

مبین: آشکار و آشکار کننده» لازم و متعدی هر دو امدة است. 

الکلام». 

قصص: قصص (بر وزن شرف) به معنی قصه و قصه گویی است. مصدر و اسم هر دو آمده است علی هذا قصص مفرد است؛ راغب 
پی‌جویی است «نقص ): حکایت می کنیم. 

کوکب: کوکب: ستاره. جمع آن کوا کب است. 

رژیاک: رژیا: چیزی که شخص در خواب می‌بیند. آن از «رآی» به معنی تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۸۱ 

یجتبیک: جبی: جمع کردن. اجتباء: جمع کردن از روی اختیار و ب رگزیدن. «یجتبیک»: اختیار و انتخاب می کند تو را به نبوت و به 
الطاف خود. 

تأویل: اول: رجوع. تأویل: رجوع دادن منظور از تاویل در اینجا تعیین مصداق خارجی و ب ررگشت دادن خبر و خواب به مصداق 
خارجی آن می‌باشد چنان که یوسف علیه ال لام مصداق خارجی خواب دو زندانی و خواب شاه مصر را به مصداق خارجی آن 
بررگردانید و خوابی که خودش دیده بود چون پدر و مادر و برادرانش به او سجده کردند گفت: یا أت هذا تأویل ژغیای که 
مصداق خارجی خواب او بود. 


الااحادیث: حدیت: چیز تازه. احادیت: تازه‌ها. حدوت: به وجود 
شرحها 


در این آیات. ابتدا س رگذشت بوسف علیه التّلام بهترین سرگذشتها نامیده شده سپس خواب یوسف و تعبیر پدرش یعقوب علیه 
التّرلام نقل گردیده است و آن اينکه پوسف در خواب دید که آفتاب و ماه و یازده ستاره به او سجده و خضوع می‌کنند اين خواب 
را به پدرش یعقوب نقل کرد» پدرش فرمود: پسر عزیزم خوابت را بر برادرانت مگو که برای تو ناراحتی پیش می‌آورند. شیطان به 
آنها وسوسه می کند این خواب دلیل بر آنست که خدا تو را به نبوت اختیار می‌کند و تأویل چیزهای تازه را به تو تعلیم می‌دهد و 
نعمت خویش را بر تو تمام می‌ کند چنان که بر پدرانت تمام کرده است. 

۱- الر لک آیاث الْکتاب اَمبین. تفسیر آحسن الحدیث ج‌ه ص: ۸۲ 

راجع به آیه. بسم له ... در سوره حمد سخن گفته‌ايم آمدن «تلکك: که اشاره به بعید است برای تعظیم و تفخیم می‌باشد و گرنه 
اشاره به همین آیات سوره است. منظور از «الکتاب» قرآن مجید و الف و لام آن برای عهد است. به نظر میآید: هر جا که «الکتاب» 
به قرآن اطلاق شده منظور همه قسمتهای نازل شده از قرآن و قسمتهایی است که خدا می‌دانست نازل خواهد شد زیرا هر وقت که 
الکتاب گفته شده یک قسمت از قرآن نازل شده بود و بقیه بنا بود نازل شود. 

هس آشکان تفای ایک کر ای دک فوصت وا اکل عیش تایه رن طاه وعت تفر 
اینجا به تناسب بیان قصه یوسف است در المیزان فرموده: احتمال دارد که مراد از کتاب لوح محفوظ باشد و له العالم. 

1 ناه فان عریا علکم تفقلون. 


این آیه در تکمیل آیه قبل است. پس از آنکه کتاب را با «مبین» توصیف کرد در اینجا می‌فرماید که آن را قرآنی روشن و فصیح 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۵۱ از ۲۵۲ 
نازل کرده‌ايم تا بفهمید و اگر منظور از عربیا زبان و لغت عرب باشد» می‌رساند که زبان عرب برای فهماندن اين مطالب از دیگر 
زبانها برتر و با منحصر به فرداست. 
۳- تج فص علیکک أخسن المَصص بما ین [لیک مدا لقن و ان کنت من قیله لمن الغافلین. 
شا مهس کشت ترشت ات کداز سای شروخ یش سر لفط قیاق هدر کتبها کلعه طایزاس شره 
است و شاید جمع باشد چنان که از راغب نقل کردیم یعنی بهترین سررگذشتها یا بهترین سر گذشت. علت بهترین قصه بودن در 
مقدمه در بند سوم گفته شد. کلمه باء در «بما» برای سبب و «ما» مصدریه است و «ان» مخقف ثقلیه می‌باشد یعنی: ما به واسطه وحی 
این تفسیر آحسن الحدیث. ج‌۵ ص: ۸۳ 
رین دا با را یو سای دی و که وی وی ما ز مه تراک برد و میب 0 تدای 
۴- اد قال ‏ بوشت یه با بت ای رات حد عم کوک ولمم و ار رهم لی ساجدین. 
ماجرا از اینجا شروع می‌شود که یوسف در خواب می‌بیند یازده ستاره با آفتاب و ماه به او سجده می‌کنند و اين خواب را به پدر 
خود نقل می‌کند آمدن «رآیتهم» بعد از «رآیت» گویند به علت فاصله زیاد است و گرنه مراد از هر دو یکی است در آیه ۱.۰ 
خواهیم دید که یازده ک وکب تأویل شده بیازده برادرش و شمس و قمر تاویل گردیده به پدر و مادرش که همگی به او خضوع و 
احترام کردند چون وزیر حکومت مصر شده بود. منظور از سجده خحضوع و تواضع آنهاست که آن حضرت دید و از جمله و رَع 
اتوقدعی لماش توا ۱۸۸۰/4 که هراهت اما معتی اعد ین روش تفر اها نقل: 
در مجمع البیان از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سم در وصف یوسف و پدرانش علیه الترلام نقل شده: «الکریم بن الکریم بن 
الکریم یوسف بن اسحق بن ابراهیم» یعنی همه بزرگوار و همه مردان خدا بوده‌اند. 
۵-قال ی یی لا تفص زژیاک علی |وتکک تیکیذوا لک کیداًاراسطاٌ للاْسان عدوٌ ین 
به نظر میآید یعقوب علیه التلام احساس کرده که اگر بوسف این خواب را نقل کند آنها از این خواب آینده درخشانی را برای 
یوسف از قبیل حکومت و پیشوایی احساس خواهند کرد و عرق حسدشان تحریک شده و بر پوسف حیله خواهند کرد تا آن روز 
شقن تاسام تایه وان کات از سر رش و رای دراه ان الطان تظل توا یبا ی که تس 
آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۸۴ 
آنها برادر تو هستند ولی باز شیطان وسوسه‌شان خواهد کرد که او به انسان دشمن آشکاری است. 
در صافی از امام باقر صلوات اللّه علیه نقل شده: یوسف یازده برادر داشت یکی از آنها به نام بنيامین برادر مادری او بود» یوسف ٩‏ 
تن را ی و در آیه ۵٩‏ خواهیم خواند که یوسف به 
آنها می گوید: .. اتونی بخ تکم ین یک معلوم می‌شود که بنيامین برادر مادری او بوده است. از جمله «فیکیدوا» معلوم می‌شود که 
آن حضرت بکید برادران یوسف یقین کرده است و گرنه می گفت: 
«انی اخاف ان یکیدوا ...» 


با ۱ اس 


اپراهيم و !شحاق ان ۰ 

یعقوب علیه الشلام در آیه قبل به یوسف می‌گوید: این خواب را به برادرانت نقل نکن» آن گاه در اين آیه خواب او را تعبیر می کند 
و می‌گوید: همانطور که خواب را دیدی خدایت تو را انتخاب می کند ..۰ یعقوب علیه ال لام از این خواب چند استفاده کرده است 
اول: یتیک ریک خدایت تو را انتخاب می کند منظور از آن ظاهرا پاک کردن از گناه و خالص کردن برای خداست. شاید نبوت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۵۲ 
پوس که فر ان طاس ظ پاش و این هتکن اب امه شاه شکب هلا فد ۲۴۲ کوید خاک ری ۳ 
الشوء و المَحشاء اه منْ عبادنّا الْمحْلینّ یعقوب این را از مسجود بودن یوسف فهمیده است که مسجود بودن لازمه‌اش پاکی و 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۸۵ 
در عین حال عظمت است. 
دوم: و یلک من تأویل لحای منظور آن است که یوسف بتواند چیزهای تازهای که او یا دیگران در خواب می‌بینند یا چیزهایی 
که در بیداری واقع می‌شود به مصداق خارجی آنها ب رگرداند و بگوید: این خواب در ظاهر چنین خواهد شد چنان که از تعبیر 
خواب دو زندانی و خواب پادشاه مصر معلوم گردید و نیز در وهله اول که یوسف از زندان خارج نشد و گفت: برو به پادشاه بگو 
چرا آن زنان دستهای خود را بریدند» می‌دانست که این عمل به ثبوت پاکی او خواهد انجامید. از مجموع خواب یوسف. یعقوب 
علیه اللام فهمیده است که خدا چنین علمی بیوسف خواهد داد. 
سوم: و یم عتةُ عکک و علی آل رت رن ۶ | ۵ حکرمت رسد پوسف است که حکومت و مقام دنیوی سبب اتمام 
نعمت اخلا.ص و تقوای قبلی است که در بند اول گفته شد. به وسیله یوسف نعمت خدا بر خانواده یعقوب حتی بر برادرانش نیز 
تمام گردید که در مصر ساکن شده و از گرفتاری اقتصادی رها شدند کما ثّها... نشان می‌دهد که آن درباره اسحاق و ابراهیم نیز 
شده بود» اینها همه روی علم و حکمت خدا انجام می گرفتند در این آیه به اجداد» پدر اطلاق شده است و پیش آمدن ابراهیم بر 
اسحاق ظاهرا به علت احترام است. یعقوب علیه التلام این مطلب را از خضوع کردن ستارگان و ماه و آفتاب فهمیده است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۸۶ 
[سوره یوسف (۱۳۲): آیات ۷ تا ۱۸] 
اشاره 


مد کان فی وش و یه آیاث للشائلی (0۷ اد الا لوف و وهآ الی آبینا ما و خن ضبن آانا آفی ضلاي مین (۸) 
او وش آو اطرخوه آزضا یل لکم وج کم و تکووا ین ده وم صایحین )٩(‏ اقا لا تلا بوشف و َو فی 
غیاتت بت الب یط بَعض الَيارة ان کتتم فاعلین ( ۰)قالوا یا آبانا ما تک لا تا غلی ُوشت شف و ان له لاصو (۱۱) 

یله مناد ترتع و لعب و لا له لحافظون (۱۲) قال ی یخی آن کذعیوابه و آحاش آن له ال و شم عله خافلون (۸۳ 
قالوا ی که ال و تن عطبه ناذا لخایتژون (۱۴) لا وا به و َجمَغوا آن یلو اه | و آوخینا الیه هم 
رهم هذا ومع ایکون (۱۵) و جا ام عشاء ییکوق (۱۶) 

الوا ا نان دیق و تکنا پُوشف نك متان ال ال و ما آنت بشین لا و زا صاوقین (۱۷) و جاژ علی میصه بّم 
کذب قال بل سوت لکم شم ثرا فصو جبیل و لامعا علی ما تون (۱۸) 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ ص: ۸۷ 

۷- در ماجرای یوسف و برادرهای او برای سوال کنند گان درسهایی بود. 

۸-وقتی که گفتند: یوسف و برادر او پیش پدرمان از ما محبوبتر است با آنکه ما گروه نیرومندی هستیم» پدرمان در ضلالت 
اشکاوق اشت, 

-٩‏ یوسف را بکشید و يا به زمين دوری بیاندازید تا توجه پدرتان برای شما خالص شود و بعد از او قوم پاکی باشید. 

۰- گوینده‌ای از آنها گفت: یوسف را نکشيد و او را در گودال فلان چاه بیاندازید تا بعضی از کاروانها او را پیدا کرده و ببرد اگر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۳۲ از ۲۵۱۲ 
می‌خواهید در زمینه پوسف کاری بکنید. 
۱- گفتند: پدر جان چرا درباره پوسف به ما اعتماد نمی کنی با آنکه ما به او خیر خواهانیم؟! 
۲- فردا او را با ما بفرست تا تفرج و بازی کند و ما نگهدار او خواهیم بود. 
۳- گفت: بردن شما او را؛ مرا محزون می‌کند و می‌ترسم که شما غفلت کنید و گرگ او را بخورد. 
۴- گفتند: اگر او را گرگ بخورد با آنکه ما گروه نیرومندی هستیم حتما ما زيانكارانيم. 
۵- چون او را بردند و تصمیم گرفتند که در گودال چاهش قرار بدهند (نظر شوم خود را انجام دادند) ما به او وحی کردیم که از 
اینکار به آنها در وقتی که نمی‌دانند خبر خواهی داد. 
۶- شبانگاه گریه کنان پیش پدر آمدند. 
۷- گفتند: پدر جان ما رفتیم مسابقه می‌دادیم یوسف را نزد متاع خود گذاشتيم. او را گرگک خورد. تو از ما باور نخواهی کرد هر 
چند که راستگو باشیم. 
۸- پیراهن یوسف را که با خون دروغی آلوده بود» آوردند» یعقوب گفت: چنین نیست بلکه باطن و حسدتان کار فجیعی را بر 
شما آسان کرده» صبر بهتر است خدا بر آنچه وصف می کنید یار و مدد کار من است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص! ۸/۸ 
کلمه‌ها 


اخوته: اخ: برادر. اخوه: برادرها. 

عصبة: عصب (بر وزن شرف): رگ. عصبه: جماعت و گروه فشرده و نیرومند و آن به گروه ده الی پانزده نفری گفته می‌شود و 
گویند ما بین ده تا چهل از لفظ خود. واحد ندارد. 

اطرحوه: طرح: انداختن و دور کردن. «اطرحوه»: بیاندازید او را. 

یخل: خلاء و خلو: خالی شدن «یخل» در اصل «یخلو» بوده. چون در جواب امر واقع شده لذا بواسطه جزم» و او آن افتاده است. 
غیابت: غیابت: قعر: طبرسی فرموده: هر چه در درون آن باشی و تو را بپوشاند آن را غیابت گویند» غیابت چاه شبیه طاقچه‌ای است 
در چاه بالای آب آن» پس غیابت به معنی قعر یا گودالی است در چاه. 

جب: چاه. راغب گوید: چاهی که حفر شده و با سنگ بنا نشده باشد و اگر با سنگ بنا شده باشد آن را بثر گویند در صحاح 
جوهری آمده: 

«الجب بثر لم تطو»: یعنی با سنگ بنا نشده است این لفظ فقط دو بار در قرآن آمده است. 

بلتقطه: لقط: اخذ کردن و یافتن از زمین: «لقَطه: اخذه من الارض» در قاموس آمده: التقاط: یافتن چیزی است بدون طلب «التقطه: 
عثر علیه من غیر طلب» «یلتقطه»: تا بیابد او را. 

سیاره: کاروان سیر: راه رفتن» سیاره مونث سیار است یعنی بسیار سیر کننده» به معنی جماعت مسافر نیز آید چنان که در اینجا چنین 
است. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۸٩‏ 

لا تأمنا: در اصل «لا تأمننا» بود یعنی اعتماد نمی کنی بماء امین نمی‌دانی ما را. 

برتح: رتم: گردش» تفرج «یرتع و یلعب» به معنی تفرج و بازی کردن است. مجزوم بودن آن دو به علّت واقع شدن در جواب آمر 
است که در واقع جزاء شرط محذوف است یعنی: «ان ارسلت یرتع و یلعب». 


ذثب: (بکسر- ذ): گر گ. این کلمه سه بار در قرآن آمده است (یوسف/ ۱۳ ۸۱۴ ۱۷). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۵۱ از ۲۵ 
عشاء: آخر روز با شبانگاه. راغب آن را از اول غروب تا وقت نماز عشاء گفته است» آن فقط دو بار در قرآن آمده است (یوسف/ 
۶ نور/ ۵۸). 
نستبق: سبق: تقدم و پیش افتادن. استباق: مسابقه و پیشی گرفتن بر یکدیگر «نستبق» مسابقه می‌دهیم. 
قمیصه: قمیص: پیراهن. آن شش بار در قرآن مجید آمده است. 
کارت (بر وزن الف): دروغ. «دم کذب» خون دروغ یعنی خون یوسف نبوده به دروغ می گفتند که خون یوسف است. 
نو تسیل تترین: قوب وانبود کردن قبی. بان کروقا نو ی مزا اک مت کز آفرا مرها مراب قتبا شرب 
وانمود کرده است. 
مستعان: عون: پاری. مستعان اسم مفعول است: یاری خواسته شده. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۹۰ 
شرحها 


در تعقیب ماجرای یوسف علیه الّلام در اين آیات می‌خوانیم: برادران (پدری) یوسف در مجلسی گفتند: یوسف و برادرش بنيامین 
نزد پدر از ما محبوبترند با آنکه ما یک جمع پرتوان و نیرومند هستیم (و کارهای پدر را اداره می کنیم) پدرمان در اين کار در اشتباه 
است. یکی گفت یوسف را بکشید یا او را به جایی ببرید که بر نگردد. تا توجه و مهر پدر بر شما مخصوص شود سپس از کاری 
که کرده‌اید توبه کنید. 

دیگری از آنها گفت: اگر چنین کاری می‌خواهید» یوسف را نکشيد بلکه او را در گودال فلان چاه بگذارید تا بعضی از کاروانها او 
را یافته و ببرد این رأی مورد قبول واقع شد آن گاه پیش پدر آمده و گفتند: پدرجان چرا درباره یوسف به ما اعتماد نمی کنی با 
آنکه ما نسبت به او خیرخواهیم؟! فردا او را با ما بفرست تا گردش و بازی کند و ما او را نگهداريم. 

یعقوب گفت: اينکه شما او را ببرید مرا محزون می‌کند می‌ترسم از او غفلت کنید و گرگ او را بخورد» گفتند با وجود ما گروه 
نیرومند اگر گرگ او را بخورد ما در ضلالتیم!4 بالاخره پدرشان را قانع کردند. چون یوسف را به صحرا بردند تصمیم گرفتند که 
او را در قعر آن چاه معلوم بگذارند» خدا به او وحی کرد ناراحت نباش روزی خواهد آمد که اين کار را به رخ آنها بکشی. 

شب گریه کنان پیش پدر آمدند که ای پدر ما برای مسابقه رفتیم. یوسف را نزد متاع خود گذاشتیم وقت برگشتن دیدیم که گرگک 
او را خورده است ولی روی سوء ظنی که درباره پوسف به ما داری اگر راست هم گفته باشیم به تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: 
۹۱ 

حرف مارا باور نخواهی کرد پیراهن یوسف را که با ون حیوانی آغشته بودند به عنوان آن عمل نشان یعقوب دادند» یعقوب 
(ظاهرا در ضمیر خود) گفت: 

چنین نیست بلکه نقشه‌ای بازی کرده‌اید که باطنتان آن را خوب وانمود کرده است. صبر می کنم» صبر بهتر است و در آنچه 
می گوئید از خدا مدد می‌خواهم (پدر شروع کرد در فراق فرزندش به سوختن و ساختن). 

۷-لعَذ ان فی پُوشف و اخُوّته آیاث للشائلین. 

از اين آیه معلوم می‌شود که. کسانی قصه یوسف و برادرانش را از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سلم خواسته‌اند و آن سیب 
نزول این سوره بوده است چنان که در بند دوم از مقدمه گفته شد. منظور از «آیات» موعظه‌ها و پندها و بینشهاست که در بند سوم 
مقدمه گفتیم» آری این ماجرای پر از اندرزها و آ گاهیهاست. 


۸- اد قالوا وش و وه أحثٍ الی آبینا ما وحن عضبه ان آبانا لفی ضلال مبین. 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۵۲ 
از اينکه می گویند: یوسف و برادرش معلوم می‌شود که یوسف و برادرش از مادر دیگری بوده و با آنها فقط برادر پدری بوده‌اند 
چنان که در روایات آمده است و تن عُضبةٌ جمله حالیه است یعنی با آنکه ما جماعت نیرومندی هستیم و کارهای او را اداره 
می کنیم باز پدرمان یوسف و برادرش را از ما پیشتر دوست می‌دارد چون این استدلال به نظرشان تمام بود لذا گفتند: پدرمان در 
اینکار بیراهه می‌رود» چطور می‌شود شخص دو کودک را که مشکلی را حل نمی کنند از یک گروه ده نفری که کارش را روبراه 
می کنند بیشتر دوست دارد! منظورشان از ضلالت. کج‌سلیقه گی و مانند آن است نه کفر (نعوذ بالله) زیرا دوست داشتن بیشتر 
مستلزم خروج از دین نمی‌شود وانگهی آنها همه مسلمان بودند» محال است. که به پدرشان چنان نسبتی بدهند. اينکه یعقوب علیه 
الشلام آنها تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ٩۲‏ 
را بیشتر دوست می‌داشت یا از آن جهت بود که در سیمای آنها هدایت بیشتر و آثار کمال و تقوی احساس می کرد و یا از آن 
جهت که آن دو کودک بودند و قدرت اداره و رفع حوائج خود را نداشتند و آن» سبب توجه بیشتر یعقوب علیه لت لام بوده است 
چنان که اين کار بر همگان معلوم است. برادران یوسف اشتباه کرده‌اند. 
هافر وش او ارف بعل تفت ایور گرا و وا ماخ 
ادامه مذا کره جلسه است که عده‌ای پيشنهاد کرده‌اند: پوسف را بکشید یا به محل دوری ببرید که از دسترس بعقوب بدور باشد. تا 
توجه پدرتان خالی از یوسف برای شما باشده یعنی دوستی‌اش مخصوص شما شود. بعدا از اینکار توبه کنید تا خدا شما را بیامرزد و 
نیکو کار باشید در صافی از علل الشرائع از امام سجاد علیه الشلام در معنای آن نقل کرده: «ای تقربون». 
جمله «اطرحوه» حکایت از کوچکی سن یوسف دارد و نیز دلالت به کثرت حسد می‌کند و گرنه می گفتند: «اذهبوا به»» جمله اخیر 
دلالت دارد که آنها اینکار را گناه می‌دانسته‌اند ولی حسد وادارشان به این گفتگو می کرده است. 
در مجمع البیان از امام باقر صلوات ال علیه نقل کرده که حنان بن سدیر از آن حضرت می‌پرسد: آیا اولاد یعقوب پیغمبران بودند؟ 
فرمود: نه» آنها اسباط و اولاد پیغمبر بودند از دنیا سعید و خوشبخت رفتند» توبه کردند و گناه خود را یاد آوردنده موید این روایت 
آیه ٩۷‏ و ۹۸ است که آنها به یعقوب گفتند: از خدا بخواه که ما را بیامرزد گفت: بزودی چنین خواهم کرد. 
ناگفته نماند: در آیه گذشته یوسف و برادرش هر دو مطرح شده‌اند ولی در اين آیه و آیه بعدی پيشنهاد درباره پوسف است. ظاهرا 
فکر کرده‌اند که نبودن یوسف مطلب را حل می کند. احتیاج به از بین بردن هر دو نیست و شاید احساس می کرده‌اند که علاقه 
پدرشان به یوسف بیش از حد است. یر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ٩۳‏ 
۰- قال ال منهع لا لوا ُوشف و وه فی غیابت الب یط بَعض الَيارَة ان کتشع فاعلین. 
این آخرین پيشنهاد بود که پذیرفته شد و آن اينکه یکی از برادران گفت: 
یوسف را نکشید که احتیاجی به کشتن نیست بلکه او را در گودال فلان چاه که در سر راه کاروانهاست بیاندازید بعضی از 
کاروانها او را پیدا کرده می‌برند» دیگر خبر و اثری از او پیدا نمی‌شود. گویند اسم آن برادر بهودا یا لاوی بوده که رأی ملایمی 
اظهار داشته است. الف و لام «الجب» برای عهد است که چاه معینی را در نظر داشته‌اند. با این تصمیم پیش پدر رفتند که او را در 
بردن یوسف قانع کنند. 
۱ عقاتوایا اباتا ها لکلا تامتاغلی برش ر زا ه تناس گر و برای انمرای فه خر پیش بهر آنکهی کته بد‌رجان جرا درنازه 
پوسف به ما اعتماد نمی کنی با آنکه ما به او خبرخواه و نصیحت کننده‌ايم» معلوم می‌شود که یعقوب علیه الشلام از حسد آنها آ گاه 
بوده و از اینکه پوسف را در اختیار آنها بگذارد پرهیز می کرده است. 
۲- له معا دا ی و لب و له لحافظون. 


یعنی او را فردا با ما بفرست تا تفرج و بازی کند مطمئن باش که از او حفاظت خواهیم کرد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵4 از ۲۵۱ 
۳-قال نی یی آن توا به و آخاف نبا له لب وم عَله غافلون. 
این آیه اعتذار یعقوب است در اینکه حاضر نبود یوسف را با آنها بفرستد نگفت شما را امین نمی‌دانم تا حسدشان تحریک نشود؛ 
بلکه گفت: من از این کار محزون می‌شوم و در تعلیل آن گفت می‌ترسم که گرگ آن را بخورد در حالی تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۵ه ص: ٩۴‏ 
که شما از او غافلید و مشغول کار خود می‌باشید» می‌شود گفت که برادران یوسف دروغ مخصوص تهیه کرده بودند که به پدر 
بگویند ولی این تعلیل یعقوب سبب شده که مسئله گرگ خوردن را پیش بکشند که خواهد آمد. در صافی از علل الشرائع از امام 
صادق علیه السلام نقل شده: 
قرب لهم العلة فاعتلوا بها فی یوسف». 
در مجمع البیان فرموده: گویند یعقوب در خواب دیده ده عدد گرگ به پوسف حمله کرده قصد کشتن او را دارنده گرگی از آنها 
از بوسف حمایت می‌کند. در این بین زمين شکافته شد و بوسف در آن رفت بعد از سه روز از آن بیرون آمد. از اینجا بود که 
یعقوب گفت: می‌ترسم گ رگ او را بخورد و در ضمن روایتی از امام سجاد علیه الشلام نقل شده علت ابتلاء یعقوب آن بود که هر 
روز قوچی ذبح می کرد آن را صدقه می‌داد و خود و خانواده‌اش از آن می‌خوردند» روزی فقیری مومن و روزه‌دار وقت افطار بر 
خانه بعقوب علیه الم لام ایستاد و طعام خواست. گفته او نپذیرفتند و به او چیزی ندادند. او مأْیوس برگشت» گریه کرد و به خدا 
شکایت نمود و شب را گرسنه خوابید» این سبب ابتلاء بعقوب به فراق یوسف علیه التلام شد «۱» ولی لحن روایت نشان می‌دهد که 
یعقوب از اینکار بی‌خبر بوده است و له العالم. 
۴- قالوا یله ال و تشن مضه ِا ادا تخاسنون. 
لحن جوابشان طوری است که گویی پدرشان فقط از اينکه او را گرگ بخورد نگران است نه از حبله آنها لذا نگرانی پدر را به طور 
جدی نفی کرده و گفتند اگر گرگ او را بخورد و ما با این نیرومندی نتوانیم از او حفاظت کنیم. حتما زیانکارانيم» یعنی نخواهیم 
گذاشت او را گرگ بخورد. بالاخره 


(۱) در مجمع البیان و تفسیر عیاشی و المیزان این روایت نقل شده است. قسمتی از آن با ترجمه آزاد در اینجا نقل گردید. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ٩۵‏ 

تا 

۵- فلا دَعبوا به و أَجمَغوا آن یجعلوة فی غُیایّت الجت و وین هك أثرهم هذا و مغ لا یشتزون. 

جواب «فلما» محذوف است مانند « کبرت فتنتهم) با مانند «عملوا ما قصدوا می‌شود گفت: حذف جواب «لما» برای نشاندادن عظمت 
جنایت است یعنی جنایت طوری بود که نمی‌شود به زبان آورد؛ طفل صغیر و معصوم. از خانواده نبوت. بی آنکه گناهی داشته 
باشد» به چاه انداخته می‌شود. آنهم به وسیله برادران نه به صغر سن او رحم کردند نه به ناله‌هایش نه التماسش نه س وگند 
دادنشء حتی پیراهنش را هم کندند» اینها کاری است که نمی‌توان به زبان آورد فقط باید فهمید و حیران شد. 

اجمعوا؛ نشان می‌دهد که در آن جنایت؛ همه یک ری شده‌اند که آن به معنی اجتماع در رأی و قصد می‌باشد. آن َو حاکی 
تس و سس یت ره 4 فی عیانّت الجت او را در 
قعر چاه بیاندازید «اوحینا؛ یا به شکل الهام بوده مانند و و وتا [لی ۶ قوس و با وسسی عافی بوده مان وحی ابر مانلد وج ره 
یحیی و عیسی علیهما الشلام. 


به هر حال آن تسلیتی بوده از جانب خداوند که در آن بحبوحه ناراحتی و ترس و لرز» خدا به دل یوسف می‌اندازد که نترس روزی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۵۲ 
خواهد رسید که تو بالا دست اینها خواهی بود و این جنایت را به رخ آنها خواهی کشید. جمله و هُمْ لا یَضُُرُونَ اگر قید له 
باشد یعنی در حالی خبر خواهی داد که آنها تو را نمی‌شناسند از امام باقر علیه الشلام نقل شده: 
«لا بشعرون انک بوسف اتاه جبرئیل فاخبره بذلکك» 
از امام سجاد علیه الشلام نقل شده آن روز یوسف نه ساله بود و از امام صادق تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۹۶ 
علیه الشلام هفت ساله نقل شده است. 
ها 
2 - و جاژٌ مغ عشاء ‏ 
1 
۷- -قالوا يا آبانا ِا دنا تب و وکا وف عل متاعنا لالب و ما نك بمن لنا و لو کا صادقین. 
تن زيم به سایق دادزا ان کرد جر دویدی وزما هد آ ان بوست وا که کی تراست زا ما سایق که تسام شود تاش از 
آن نگهداری کند» متاسفانه وقت برگشتن دیدیم که گرگ یوسف را خورده است» جمله و ما نت بمین نا ... دلالت به خود 
گم کردن دارد و نیز حاکی است که حسد و بد- خواهی آنها نسبت به بوسف پیش یعقوب معلوم بوده است یعنی قضیه این چنین 
بوده است هر چند می‌دانيم که اگر راست هم بگوئیم روی ظنی که به ما داری باور نخواهی کرد. 
۸- وج علی قمیصه پم کذب قال بل سول تک آفشکم ثرا بر جبیلْ و لامعا علی ما تون 
لور از کلب مکلوب فه است. نی خونی که در آن درع جمل کرد مراد ار کار مجول یا کار زرگی است 
«فصیر» ظاهرا مبتدا و خبر آن محذوف است مثل «اولی» یعنی «فصبر جمیل اولی» می‌شود خبر مبتدای محذوف باشد مانند ۱ «فشآنی 
صبر جمیل» و در این ماجرا که نقل می‌کنید از خدا یاری می‌جویم. یعنی: یوسف را گرگ نخورده است. بلکه باطن و حسد تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵ه ص: ٩۷‏ 
شما جنایت بزرگی را بر شما خوب وا نموده است. صبر خوب برای من بهتر است و از خدا یاری می‌خواهم. 
نا گفته نماند در اینجا چند مطلب هست اول آنکه: یعقوب این نقشه را ظاهرا از اينکه دید پیراهن یوسف پاره نشده دانسته است که 
اگر گرگ او را خورده بود پیراهنش را پاره می کرد از امام باقر علیه السّرلام منقول است: بزغاله‌ای را بر روی پیراهن یوسف ذبح 
کردند از امام صادق علیه الم لام نقل شده: چون پیراهن یوسف را برای یعقوب آوردند گفت: خدایا چه گرگ مهربانی بوده که 
پیراهن یوسف را پاره نکرده است (۱. 
دوم: : به نظر می آید این گفته ضمیر یعقوب بوده نه اينکه رو در رو به آنها چنین گفته باشد و گرنه ناراحتی ب بیش از حد می‌شد و الله 
العالم. 
سوم: در حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم نقل شده: صبر جمیل آنست که در آن به خلق شکایت نشود: 
«الصبر الجمیل الذی لا شکوی فیه للخلق» (صافی). 


(۱) 

«عن الصادق (ع) لما اوتی بقمیص یوسف علی یعقوب قال اللهم لقد کان ذثبا رفیقا حين لم یشق القمیص و کان به نفح من دم 
(فتییر بای ): 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص:! ۹۸ 


[سوره یوسف (۱۳): آیات ۱٩‏ تا ]۲٩‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۲۵۲ 
اشاره 
و جاءعث سَیارهُ قاروا وار5مم نی َو قال با نش جع هذا عُلامٌ و یو بضاعة و هل بما یعون (۱۹) و شروه من بُخس 


راهم ردو و کاوا ی اد ۱ ۰ و قال ای اشتراةٌ من مطرر لاغرأیه آکرمی عتواة عسی آنْ ینفعنا و ده ولد و 
سا« 
| 

ود عث به و عم بها لز لا آذ رای بان ره کذیک لنضیرف عهُ لشوء و شاه اه ین عباون لین (۲۴) و اتب اباب و 
قدث قمیصه من در و میا میْدها ی الاب قالث ما جزاة من آراد لک شوم لا آن سجن و عذا َِمْ (۲۵) قال هی راودنی 
ی روهام با اقباز که فسفه فایی هل تصیت ر هی کته ۱8و ان فیس ره و کت از 
ون الصَایقین (۲۷ فلا رأی قمیضه فد من در لاه ی کید کی اد کید کن عَطیغ (۲۸) 

یوت آغرض عنْ هذا و اشتففری لدب نکب کنت ین الخاطییی (۲۹) 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۹٩‏ 

۵9- کاروانی آمد آبدار خود را فرستادند» دلوش را از چاه کشید (یوسف با آن بیرون آمد) گفت: مژده که این غلامی است. او را 
به قصد سرمایه پنهان کردند خدا از کارشان با خبر بود. 

۰- او را به بهای اند کی و درهمهای چندی فروختند و درباره او بی‌اعتنا بودند. 

۱- کسی که او را از مصر خرید به زنش گفت: اقامت او را محترم بدار شاید ما را بهره دهد و یا او را به فرزندی برگیریم» این 
چنین به یوسف در زمین مصر تمکن و قدرت دادیم و تأویل تازه‌ها را باو تعلیم دهيم خدا بر کار خود غالب است لیکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 

۲- و چون به جوانی رسید به او داوری و علم دادیم نیک و کاران را این چنین پاداش می‌دهیم. 

۳- زنی که یوسف در خانه او بود از پوسف کام خواست و درها را بست و گفت: بیا برای تو هستم یوسف گفت: پناه بر خدا که 
او پرورد گار من است مکان مرا خوب کرده» حق این است که ظالمان رستگار نمی‌شوند. 

۴- زن» یوسف را برای زنا قصد کرد و یوسف اگر برهان خدایش را نمی‌دید زن را برای زنا قصد می کرد (ولی برهان خدا را دید 
و قصد نکرد) قضیه این چنین شد تا نیت بدو عمل بد را از او بگردانیم که او از بند گان خالص شده ما بود. 

۵- هر دو به طرف در دویدند» زن پیراهن یوسف را از عقب پاره کرد» همسر زن را در کنار در یافتند. زن گفت: سزای کسی که 
به همسر تو قصد بد داشته باشد آن است که زندانی شود و با سخت شکنجه بیند. 

۶- یوسف گفت: او این کار را از من می‌خواست. شاهدی از خانواده زن شهادت تفسیر أحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۱۰۰ 

داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد» زن راست می گوید» یوسف از دروغگویان است. 

۷-و اگر پیراهن یوسف از عقب دریده باشدء زن دروغ می گوید و یوسف از راستگویان است. 

۸- عزیز چون دید پیراهن یوسف از عقب پاره شده گفت: این از حیله شما زنان است حیله شما بز رک است. 

۹- یوسف از اینکار در گذر» ای زن تو نیز استغفار کن که از خطاکاران شده‌ای. 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۵۲ 
سیاره: کاروان چنان که در آبه ۱۰ گذشت. 
واردهم: راغب گوید: ورود در اصل بمعنی قصد آب است سپس در غیر آن (مانند دخول و مشرف شدن به دخول) به کار می‌رود؛ 
علی هذا «وارد» کر من اناد شاد کفده آب‌ایت مات را واردَهَمٌ یعنی آبدار خود را فرستادند. به قولی «وارد» کسی 
است که برای آب آوردن به جلو افتاده است. 
ادلی: دلوهم مصدر آمده به معنی وارد کردن دلو بچاه و هم اسم آمده بمعنی ظرف آب کشی. ی َو به نظر طبرسی یعنی دلو 
را به چاه فرستاد و به نظر راغب آن را از چاه بیرون کشید فذلی له بعنی دلو خود را بیرون کشید. 
اسروه: سر: نهان» امر پوشیده. اسرار: پنهان کردن «اسروه» پنهان کردند او را. 
بضاعٌ: بضاعت: سرمایه. جوهری گوید: بضاعت قسمتی از مال است تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۰۱ 
که برای تجارت اختصاص داده می‌شود» طبرسی نیز چنین گفته است. بضع در اصل به معنی قطع است. سرمایه مقداری جدا شده از 
مال است. 
بخس: بخس: ناقص کردن» کم کردن. و نیز وصف و اسم آید به معنی ناقص و کم. 
مثواه: واء: اقامت. مثوی: اقامتگاه. مراد از اکرام اقامتگاه ظاهرا در اختیار قرار دادن منزل عالی است» شاید مصدر میمی به معنی 
اقامت باشد. 
اشده: اشد: نیرومندی. در جوامع الجامع فرموده: اشد اجتماع عقل و کمال خلق و نیرو و تمیز است اهل لغت آن را از ۱۸ تا سی 
سالگی گفته‌اند. 
راودته: رود (بفتح- ر): خواستن و طلب کردن. «راده رودا و ریادا طلبه» اراده از همین ماده است. ظاهرا تکرار و ادامه در آن ملحوظ 
است و مراوده به معنی مداوم می‌باشد در مجمع الببان فرموده: مراوده خواستن چیزی است با نرمی و مدارا؛ راوَدتَة عنْ نفیه: 
خواست از او خود او را بعنی از او خواست که با وی همبستر شود مفاعله ظاهرا برای مبالغه است. 
هیت: هیت اسم فعل است به معنی «بیاا» «هیت لکک»: بیا من برای تو هستم این کلمه فقط یک بار در قرآن آمده است» در صافی از 
مجمع البیان از علی علیه التلام هئت با همزه و ضم تاء نقل شده یعنی تهیات لکک. 
همت به: هم: قصد و اراده» «همت به»: قصد کرد او را. تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: ۱۰۲ 
مخلصین: بصیغه اسم مفعول: خالص شده‌ها. کسانی که خدا برای خودش خالص و مخصوص کرده است. 
الفیا: الفاء: پیدا کردن «الفاه: وجده». «الفیا»: پیدا کردند آن دو. 


شرحها 

در تعقیب ماجرای یوسف در این آیات آمده: پس از آنکه یوسف در گودال چاه قرار گرفت کاروانی از راه رسید. آبدار خود را 
برای آوردن آب فرستادند. او چون دلو خود را به چاه کرد» یوسف به دلو چسبید» آبدار وقت بیرون کشیدن دلو دید کودکی با آن 
ببرون آهده آنداز از دیدن آن شاد شدو گفت: ‏ 

مژده که اين غلامی است» یوسف را به صورت برده‌ای میان متاع خود پنهان کردند و در بازار مصر به پول اندکی فروختند و 
می‌خواستند زود از دست خارج کنند و اعتنایی بزیاد بودن قیمت نداشتند. 

مردی یوسف را از بازار مصر خرید و به خانه آورد و چون در سیمای او آثار نجابت را دید به زنش گفت: منزل خوبی برای او مهیا 


کن و محترمش بدار شاید در آینده برای ما مفید باشد و ممکن است او را به فرزندی بگزینيم. 


بدینسان یوسف از آن گرفتاری و بلا تکلیفی نجات یافت و در آن خانه به احترام می‌زیست تا تقدیر خدا عملی شود در آن خانه 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه »۰ب از ۲۵۱ 
بود که به نیرومندی جوانی رسید و زیبایی بی‌نظیرش شکوفا گردید و از جانب خدا علم و حکمت به وی عطا شد. 
زیبایی و جوانی پوسف سبب گردید که خانم خانه به او عشق ورزد» روزی درها را بست و خانه را خلوت کرد و یوسف را از راز 
خود آگاه نمود و از او کام خواست. یوسف امتناع کرد گفت: پناه بر خداء شوهر تو ولی نعمت من است تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج ۵ ص: ۱۰۳ 
مرا محترم داشته, حاشا که به ناموس او خیانت کنم که در این صورت ظالم خواهم بود و در قاموس خدا ظالمان را رستگاری 
نیست این در صورتی است که ؛انه؛ راجع به عزیز باشد ولی ظاهرا راجع به ال است. 
زن سرشکسته شد و از اينکه از مقام خود پائین آمده و التماسش از طرف غلام خود پذیرفته نشده احساس خفت و ذلت کرد و بر 
یوسف تاخت و خواست او را بزند و یا با زور از او کام گیرد یوسف خواست مقاومت کند ولی ترجیح داد که به جای گلاویز 
شدن از اطاق خارج شود لذا به سوی در دوید» زن پیراهن یوسف را از عقب گرفت و پیراهنش از عقب پاره شد. کنار در که 
رسیدند ناگاه شوهر زن را در کنار در یافتند. زن برای جبران این رسوایی شروع به سم‌پاشی کرده و گفت: یوسف قصد تجاوز بر 
من داشت سزای این جوان زندان است یا شکنجه سختی. 
یوسف گفت: او از من کام می‌خواست. کار بر شوهر زن مشتبه شده مردی از کسان زن در بیان مطلب گفت: اگر پیراهن یوسف از 
جلو پاره شده بود. حق با خانم بود که می‌خواسته مقاومت کند به زور پیراهن او را پاره کرده است و اگر از عقب پاره شده باشد 
حق با پوسف است که می‌خواسته فرار کند. زن از عقب پیراهن او را گرفته و پاره کرده است ولی دیدند که پیراهن یوسف از عقب 
پاره شده است. معلوم شد تقصیر از زن بوده است. عزیز مصر که از خنزیر صفتان بود از این کار چندان ناراحت نشد. فقط به 
یوسف گفت: اين کار را نادیده بگیر و به کسی مگوه به زن هم گفت: استغفار کن که گناهکار شده‌ای. 
۹- و جاءعث يار الوا واردهم فْذلی له قال يا بُشری مذا لام و آمَوة بضاعةً وال لیم بما عون 
فاعل «اسروه» ممکن است سیاره باشد و ممکن است آنهایی باشند که از یافتن تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۵ ۱۶۳ 
پوسف مطلع شدند مراد از و للع بما غود ممکن است آن باشد که برده کردن و سرمایه دانستن او خلالف بوده خدا از 
کارشان با خبر بوده و در آنکار مستحق مجازات بودند و با آنست که: خدا از کارشان با خبر بود و این نقشه خدایی بود که 
می‌خواست یوسف از این طریق به مقام والای خود پرسد. 
۰- و شوه من بَخس راهم مَعُْودَة و انوا فیه من الراهدین. 
منظور از ثمن بخس قیمتی کمتر از قیمت متعارف است. مراد از جمله اخیر آنست که اعتنایی به یوسف نداشتند که حتما باید به 
قیمت گزافی بفروشند و یا تحقیق کنند که این کودکک کیست و چرا به این روز سیاه افتاده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه 
الشلام نقل شده که به هجده درهم فروخته شد و از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرده: 
... کات عشرین درهما. 
ظاهر آنست که فاعل «شروه- کانوا» سیارٌ باشد یعنی اهل کاروان او را به بهای اند کک فروختند و درباره او بی‌اعتنا بودند» قول دیگر 
آنست که هر دو راجع است به «اخوه» است» گویند و در روایت نیز آمده فردای آن روز برادران بوسف به نزد چاه آمده و دیدند 
که کاروانیان او را از چاه بیرون آورده‌اند گفتند: این غلام ماست که به اين چاه افتاده است لذا او را به بهای اند کی به اهل کاروان 
فروختند و از آشکار شدن ماجرا پرهیز می کردند» در المیزان فرموده است: 
معظم مفسران اين قول را اختیار کرده‌اند. نظر دیگر آنست که فاعل «شروه» اخوه و فاعل «کانوا» سیاره است. ولی ظهور آیه و سیاق 
آن حاکی است که هر دو راجع به «سیاره» است. 


۱- و قال الذی اشتراهُ ین مضر لارأه آکربی منوا عسی أنْ نا و تَحده ولد. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۰۵ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۵۲ 
به نظر می آید: خریدار پوسف در قیافه او آثار نجابت و کمال دیده و فکر کرده که او را نباید برده ساده‌ای به حساب آورد او 
آینده درخشانی دارد لذا به زنش گفت: منزل خوبی در اختیارش بگذار و منتظر بز رگک شدنش باش شاید در اداره کارها از او بهره 
ببریم و شاید به فرزندی خود انتخابش نمائیم. 
ناگفته نماند: درباره کسی که یوسف را خرید در اینجا آمده: «+کسی که او را از مصر خرید» از این معلوم می‌شود که او مردی از 
اهل مصر بود و از آیه و یا یه لَنّی اباب که بجای زوج «سیده آمده است معلوم می‌شود که او صاحب مقام و مورد اطاعت 
مردم بوده است و از آیه و قال نو فی لته اثرأنْ الزیز تراود فتاها عنْ تیه روشن می‌شود که او عزیز مصر بود مانند وزیر یا 
پادشاه و نیز از اينکه زنش زنان شهر را به خانه خودش دعوت می کند و آنها اجابت می کنند و زن می گوید: اگر یوسف درخواست 
مرا اجابت نکند به زندان خواهد رفت. معلوم می‌شود که زندان و زندانی کردن نیز در دست شوهر او بوده است و از آیات بعدی 
معلوم می‌شود که او يا پادشاه مصر بوده و يا از وزراء اوء به طوری که قضیه زن وزیرش در محضر او مطرح شده و او در حل قضیه 
پادرمیانی کرده است. لذا در هر یک از محلها به قدر حاجت ذ کری از او به میان آمده است (استفاده از المیزان) در مجمع البیان از 
امام سجاد علیه ار لام و ابن عباس نقل شده که عزیز پادشاه مصر بود و در قول دیگر او وزیر دارایی و معاون پادشاه بوده است. 
ایضا نقل است که اسم زن راعیل و لقبش زلیخا بود در صافی از امام هادی صلوات اه علیه نقل کرده: اسمش زلیخا بود. 
و کذلک مک پیوشف فی الرض و للع من تأویل الحادیت و له خلت علی آفره و لک آکتر لاس لا یَعلشون. 
ظاهرا «واو» برای استیناف و «کذلک» اشاره است به افتادن یوسف به- تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۰۶ 
چاه و بیرون آمدن از آن و فروخته شدن و استقرار در خانه عزیز» علی هذا این تشبیه از باب تشبیه شبیء به خودش می‌باشد» مراد از 
امکتا) سکن و تلرت دادن است بعتی از مرقمی که از جترقی ریوفه شید سر گرعان بوخگا دن حانه فیه استرار نافت» و تایه 
عطف است بر محذوفی که ذکرش لازم نبوده مانند: «لنرشده» و نظیر آن» اما ذ کر تعلیم تأویل احادیث به علت آنست که آن تعلیم 
سبب خلاصی یوسف و رسیدن او به مقام شد. چنان که توانست خواب زندانی‌ها و خواب پادشاه را به مصداق خارجی آن 
بر گرداند در آخر فرموده: 
خدا بر کار خود غالب و پیروز است اگر کاری را اراده کند راه آن را نیز می‌دانده اما بیشتر مردم نمی‌توانند این کارها را به یکدیگر 
ربط وت 


مر ۵ و ام 


جر ام ۵ مج رم 


آموزش توحیدی :۱ بخصوصی ی آنها را هدایت و 
تربیت فرموده است که برای وحی و نبوت آماده باشند. 

حکم به معنی قضاوت و داوری است مثل: ان کم له ... نعام/ ۵۷و دود و یمان ذْبکمان فی ات ...و کا لحکمهم 
شاهدینّ انبیاء/ ۷۸ که منظور از حکم داوری و قضاوت است. معلوم می‌شود که خدا به هر دو از بوسف و موسی درک و بینش داده 
که می‌توانستند قضایا را خوب بفهمند و بحق تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۰۷ 

داوری کنند و میان همه حق و باطل فرق بگذارند و این همان است که ابراهیم علیه التر لام از خدا خواسته و می گوید: رَبْ هب لی 
حکما و ألْحفنی بالصّالحین. 

شعراء/ ۸۳ نکره آمدن آن شاید به معنی حکم بدون اشتباه و بدون شک باشد. غرض از «علما» یا علم خالی از جهل و یا علم 


بخصوصی است. جریانهای آینده نشان داده که چه مقدار خدا به او حکم و علم داده بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۵۲ 
قفا انو بسا زموشت اف کم فاتاقت تا موی که 
این جمله اولا نشان می‌دهد که آن دوء نیک وکار و مستحق اینکار بودند و نیز روشن می‌شود که خدا به هر نیک و کار مقداری از حکم 
و علم می‌دهد. 
۳-و رکه ای مُوَ فی بیتها ع تسه و علَّت الوا و قالث عیت لک قال معا له ری خسن متوای له لالخ الضلموت. 
معلوم است که حسن بی‌مثال یوسف و فضائل اخلاقی او سبب شده که بانوی خانه به او دل ببندد» از آیه به نظر می‌رسد که زن قبل 
از آنکه خانه را خلوت کند از یوسف کام خواسته و موفق نشده بود تا بالاخره روزی درها را بسته و منزل را خلوت کرد و گفت: 
برای تو آماده هستم بوسف در جواب گفت: معاذ ال ... 
یعنی: «اعود ال معاذا». 
ظاهر آنست که: ضمیر «انه- احسن؛ راجع به ال است یوسف برده نبوده تا بگوید: او رب من است» بعید است که یوسف این 
اوصاف را برای عزیز بیان کند و نیز لازم بود بگوید «انه لا- یفلح الخائنون» به قولی هر دو ضمیر راجع به عزیز است به هر حال 
یوسف در جواب او به حالت امتناع و مقاومت. اول به خدا پناه می‌برد آن وقت توضیح می‌دهد که خدا اقامت مرا در اين خانه بهتر 
کرده اگر بخواسته تو عمل کنم از ستمکاران خواهم بود و ستمکاران رستگار نمی‌شوند تقوی و ایمان از این معجزه‌ها بیشتر دارد؛ 
جوان عزب. حالت بحران غریزه تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۰۸ 
جنسی» زن آماده و التماسگر» منزل خلوت. ولی ایمان و تقوی کار خود را می‌کند. با آنکه خدمتکار آن خانم بود» تقوایش به آن 
امتناع وادار کرد. 
۴-و مد مت به و هم بها لا آَن رأی بُوهان ربّه کذلکک لتضرف عهُ الشوء و لخشاء اه من عباوت امین 
این آیه در تکمیل و توجیه آیه قبل است لفظ لو لا آن رأی قید هَمٌ بها است. منظور از برهان ظاهرا يقین و ایمان واقعی یوسف است 
در صافی از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
«البرهان النبوةٌ المانعهٌ من ارتکاب الفواحش و الحکمة الصارفةٌ عن القبائح» 
غرض از «السوء» ظاهرا قصد زنا و از «فحشاء» خود زنا است. یعنی زن خواست از یوسف کام بگیرد و یوسف اگر برهان خدایش را 
نمی‌دید قصد می کرد که از او کام بگیرد ولی دیدن برهان خدا و يقین و تقوی و حکمتش مانع از قبول درخواست زن شد :۱ 
مطلب چنین بود و می‌خواستيم که میل به کار بد و ارتکاب به زنا را از او بررگردانيم که او از بند گان خالص شده و مخصوص ما 
بود در اینجا دو مطلب هست: 
اول: در بعضی روایات آمده: پوسف خواست که در خواست او را بپذیرد زن گفت: کمی درنگ کن. گفت چرا؟ جواب داد 
می‌خواهم صورت این صنم را پپوشم تا ما را نبیند» یوسف آن وقت خدا را یاد آورد قبلا نیز می‌دانست که خدا او را می‌بیند» لذا پا 
بفرار گذاشت. و در بعضی دیگر آمده است چون یوسف بند شلوارش را باز کرد مثال پدرش یعقوب را دید که ایستاده و انگشت 


به دندان گرفته و می‌گوید: ای یوسف. لذا با دیدن آن صورت پا به فرار گذاشت. به 


(۱) به نظر بعضی مراد از «هم بها؛ قصد زدن است یعنی زلیخا قصد زنا از پوسف کرد و یوسف قصد کرد که او را بزند ولی دید که 
در آن صورت ممکن است او را بکشند لذا فرار کرد. علی هذا مراد از برهان همان فکر یوسف است که فرار را بر زدن زن ترجیح 
داد. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۰۹ 


این قبیل روایات نمی‌شود اعتنا کرد چطور می‌شود کسی که خدا درباره او می‌فرماید: من عبادئ الْمحَلصینَ چنان باشد که در اين 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه نب از ۲۵۲ 
روايتها آمده است اینها سندشان نامعلوم است» در صافی از امام باقر علیه الشلام نقل شده: رضایت مردم را نمی‌توان به دست آورد؛ 
زبانشان مضبوط نیست. چطور سالم خواهید ماند از کسانی که پیامبران و رسل و حجج خدا از آنها سالم نماندند آیا به یوسف 
نسبت ندادند که قصد زنا کرد؟ 
دوم: کلمه مخلصین به صیغه اسم مفعول در اینجا به یوسف اطلاق شده و در آیه ۵۱ از سوره مریم درباره موسی آمده: اه ان 
مُخلصاً و کان سول لا و در آیه دیگر آمده که شیطان به خدا می‌گوید: همه بند گانت را فریب می‌دهم مگر آنها که مخلصین 
هستند عم آجمین ال عباقک مهم لین ص/ ۳۸ اینها بند گانی هستند خالص شده برای خدا که نفس و شیطان و 
شهوت را در آنها بهره‌ای نیست و گرنه خالص شده نام نمی گرفتند. 
۵- و اقا لباب و قَث قَمیصَه من در و لا ها ی الاب قاث ما عجزاء مَْ آراد هلک موم لا آن ُشجن و عذاب آلی. 
استباق طلب پیشی گرفتن بر دیگری است معلوم می‌شود که یوسف که توقف را روا ندیده و برای خارج شدن به سوی در رفته زن 
که مقام و آمریتش با شکست روبرو شده بود او را تعقیب کرده است. هر یک به فکر پیشی گرفتن بر دیگری بوده یوسف برای 
خروج از اطاق وزن برای بر گرداندن یوسف. 
که در نتیجه پیراهن او را گرفت. پیراهن از عقب پاره شد. در کنار در که مصادف با عزیز شدند زن برای حفظ آبروی خود» 
پوسف را متهم به قصد تجاوز کرد و گفت او یا باید به زندان رود و يا عذاب دردناک و شکنجه به بیند زیرا که به زن تو قصد 
تجاوز داشت. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۱۰ 
۶- قال ی راوکثنی عَن تفیی و مهد شام ین آغلها ان کا یبط مین بل فلت و هو ین الکاذين, 
وس تفر دقع از کیرد کب زاوآ رازن عم میحرت طلی هل اتب خن کت ی و تست تقضسیر دننام انا 
خبره‌ای و شاهدی از خانواده زن آمد و جریان را بررسی کرد و گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش پاره شده باشد زن راست 
می‌گوید و پوسف از دروغگویان است» معلوم می‌شود یوسف قصد تجاوز داشته و زن پیراهن او را از جلو گرفته و پاره کرده است؛ 
ظاهر آیه آن است که: شاهد یک انسان عاقل و خبره‌ای بوده و می‌دانسته قضایا را از آثار آنها پی‌جویی کند» در مجمع البیان از 
سدی نقل شده که او پسر عموی زلیخا بود و نیز گفته‌اند که مردی از اقوام او بود. 
در تفسیر عیاشی و برهان و سایر کتابها از ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه ال لام نقل شده که او طفلی بود در گهواره و به اذن 
خدا به سخن در آمد و چنان گفت. در تفسیر این کثیر نیز این مطلب از چند نفر نقل شده است. در تفسیر المیزان از «شهد شاهد» 
که اینگونه کلام را شهادت نمی گویند استظهار می‌کند که این سخن بدون رویه و فکر صادر شده و آن را مود روایاتی می‌داند 
که ناطق هستند: شاهد طفلی بوده در گهواره و الّه اعلم. جبائی در استدلال به قول اول گفته است اگر شاهد طفل بود احتیاج 
باستدلال نداشت بلکه گفته او معجزه بود. 
۷-و ان کانَ قَمیضه فد من دبر فکذبث و هو من السّادقین. 
تتمه قول شاهد و شق دوم کلام اوست که اگر پیراهن یوسف از عقب پاره شده زن دروغ می‌گوید. یوسف از راستگویان است زیرا 
معلوم می‌شود که او فرار می‌کرده و زن او را گرفته است. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۱۱۱ 
۸- فلا رای قمیضه فد من در قال له من کیک اد کیک عظیم. 
فاعل «رأی- قال» لفظ «سیدها» است یعنی چون شوهر زن دید که پیراهن یوسف از عقب پاره شده گفت: این کار از حبله شما زنان 
است. حیله زنان بزرگک و شعبه‌ها دارد این یکی از آنهاست. 
9- یوت آغرض عَنْ مذا و اشتلفری لک نک کنت من الخاطیین. 
آن گاه به یوسف گفت: از این کار صرف نظر کن و آن را نادیده بگیر و به کسی اظهار مکن به زن نیز گفت: از گناهت استغفار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶اب از ۲۵ 
کن که گناهکار شده‌ای معلوم می‌شود که او فاقد غیرت بوده و گرنه زن را تکه تکه می کرد بعضی گویند: 
حق آنست که آیه دلالت می‌کند: که او به زنش بیشتر علاقه داشته و نتوانسته از او دل بر کند. اگر اینطور هم باشد باز دلالت بر 
بی‌غیرتی می کند. 
اينکه به او گفته: استغفار کن از آن جهت است که مشر کان عقیده به خدا دارند و استغفار می کنند و شاید نظرش آمرزش خواستن 
از معبود خود باشد. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۱۲ 
[سوره توسف (۱۲): آیات ۰ قا ۳۵ 
اشاره 


و فان و ای یت ۹۱2۱ ررف توا شیر ی ال ترا ماو نی 0۱۱ 2۵ سید درون ارات 
یهن و آعشدث هن مک و اتث کل وا< جن نی یقلت ازج عیهن نع یه ره و ی وا تا نا 
هذا رن هذا ملک کریع (۳۱ قالث کل ای یی فیه و ره عن تفه تفه فاشتغصع و لن لم یفعل ما مره لیسجن 
وک من السصّاغرین (۳۲) قال و لش ان ال مقا بذغوئنی الیه و لا تض رف عنّی یدمن أضب لین و آکن من الجاهلین 
(۳۳) فاشتجاب له ره فصرّف عنه دناب هو السَمیغ ال ۱۳ 

تم بدا له من بغد ما رآوا لیا لِسجته ی حین (۳۵) 

۴۰-زنانی در مدینه گفتند: زن عزیز از غلام خود کام می‌خواهد عشق او در دلش نشسته است» ما او را در گمراهی آشکار 
۱ چون مکر زنان را شنیده به سوی آنها فرستاد و برای آنها مجلسی آماده ساخت و به دست هر یک کاردی داد؛ به یوسف 
گقت: فیشن زنان شا ونان بضرن پوشت را دبقاك برر کش ناف و سهای کوش را ترندتددو کفن کل میه ات این بشر تست 
این فرشته بزر گواری است. 

۲- زن گفت: این همان است که مرا در عشق او ملامت کرده‌اید. من از او کام خواسته‌ام تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۱۱۳ 
ولی او امتناع کرده است و اگر از فرمانم اطاعت نکند حتما به زندان می‌رود و از حقیران می‌شود. 

۳- یوسف گفت: پرورد گارا زندان به من از آنچه به سوی آن می‌خوانندم محبوبتر است اگر حیله آنها را از من بر نگردانی به آنها 
میل می کنم و از جاهلان می‌شوم. 

۴- خدایش از او پذیرفت. حیله زنان را از او بر گردانید که خدا اوست شنوا و دانا. 


۵- آن وقت بعد از آن همه شواهد که دیدند به نظرشان رسید که او را تا مدتی زندانی کنند. 
کلمه‌ها 


نسوهٌ: زنان. همچنین است نساء و نسوان این جمعها از لفظ خود مفرد ندارند» مفرد آنها مرثه است از غیر لفظشان. 
شغفها: شغاف: غلاف قلب. فاعل شْعغْنها يّا کلمه «فتی» است و «حبا» تمیز است یعنی عشق غلام پرده قلب زن را پاره کرده و 
درون آن جای گرفته است. 


فتاها: فتی: غلام جوان. منث آن فتاه است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۵۲ 
اعتدت: عتاد: آماده شدن. اعتاد: آماده کرد «اعتدت» آماده 8 آن زن. 
متکثا: توکو: تکیه کردن. اتکاء: نشستن با اطمینان و آرامش «اتکا اتکاء: جلس متمکنا» «متکثا» اسم مفعول است از اتکاء به معنی 
تکیه شده خواه بالش باشد و خواه تختی که بر آن می‌نشینند» مراد از آن در آیه مجلسی است که با اطمینان در آن می‌نشینند» 
فیومی در مصباح مجلس معنی کرده است» بعضی آن را متکا بر وزن تفسیر حسن الحدیث» ج ۵ ص: ۱۱۴ 
قفل خوانده‌اند که به معنی ترنج است و بعضی متکا بدون همزه و با تشدید خوانده‌اند یعنی: طعامی که بریده می‌شود. 
باقن للمدعاش و عاضا مقر کلم ابا میا ماش للم تیش سره است دا ذر المتاق کرموخه از آدب مرخ انسک که ون 
خواهند کسی را تبرئه و تنزیه کنند اول خدا را تبرئه و تنزیه می کنند» زنان مصر چون خواستند بوسف را در جمال از انسان بودن 
تنزیه کنند اول خدا را تنزیه کردند. 
لمتتنی: این کلمه در اصل لوم به معنی ملامت است و آن جمع مونث با یاء متکلم می‌باشد «لمتننی»: ملامت کردید مرا. 
استعصم: عصم (بر وزن عقل): امساک و حفظ کند «استعصام: امتناع یعنی طلب آنچه که خویش را با آن حفظ کند «استعصم): 
امتناع کرد. 
صاغرین: صغر (بر وزن شرف و عنب) کوچکی خواه کوچکی جثه باشد یا قدر و منزلت. یا کوچکی سن؛ صاغر: حقیر و ذلیل. 
اصب: صبو: رقت قلب و میل کود کانه. «اصب» متکلم وحده و در اصل «اصبو بوده یعنی میل می‌کنم میلی که از روی ذوق زد گی 
و کود کانه باشد. 


بدا: بدو: ظهور با ظهور شدید در جای ظهور رأّی و مصلحت نیز آید چنان که در آبه. 
شرحها 


به دنبال جریان منزل عزیز مصر در این آیات می‌خوانیم: مسئله عشق زلیخا به یوسف در شهر پیچید و سر زبانها افتاده عده‌ای از 
زنان شهر آن را نقل تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۱۵ 

مجلس کرده و گفتند: زن عزیز از غلام خود کام می‌خواهد و به او شیفته شده است. او بی‌شکک در ضلالت است که یک زن آزاد 
به غلام خود طمع می کند» زن عزیز چون اين را شنید مجلسی آراست و آن زنان را به آن مجلس دعوت کرد و در اختیار هر یکك 
کاردی گذاشت. آن گاه به وسف دستور داد که وارد آن مجلس شود یوسف که وارد آن مجلس شد. زنان از دیدن زیبایی 
یوسف چنان به او خیره شدند که نتوانستند چشم از او برکنند و در نتیجه به جای میوه انگشتان خود را بریدند و گفتند: از خدا دور 
اش تشر تیسنت این فقط فراشته پزر کواری است: 

زن عزیز از این موقعیت استفاده کرده گفت: این همان جوان است که مرا در عشق او ملامت کرده‌اید» آری من او را به سوی خود 
خوانده‌ام و او امتناع کرده؛ من در عشق خود باقی هستم) اگر خواسته مرا اجابت نکند حتما به زندان خواهد رفت (عجبا از اين 
بی شرمی» به جای پوشیدن قضیه همه چیز را برملا- می کند» آن زنان نیز این جریان را دور از عفت نمی‌دانند معلوم نیست عفت 
عمومی در آن محیط چقدر سقوط کرده بود) یوسف علیه الشلام به دنبال شنیدن تهدید به زندان رو به خدا کرد: پرورد گارا زندان 
بر من خوشتر است از آن بی‌عفتی که مرا به سوی آن می‌خوانند. من بحول و قوه تو به خود این جرئت را می‌دهم. اگر تو حیله زنان 
را از من برنگردانی به آنها میل می‌کنم و از نادانان می‌شوم» خدا دعای او را اجابت و در تصمیمش پایدارتر گردانید. و چون 
رسوایی زن به بیش از حد رسید صلاح چنان دیدند که تقصیر را بگردن یوسف انداخته و زندانش کنند تا آبروی مختصری برای 
خانواده عزیز باقی باشد. بدین جهت یوسف را راهی زندان کردند» در این آیات عفت و تقوای شدید یوسف علیه السّ لام بخوبی 


مجسم شده است. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۵ ص! ۱۱۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه بب از ۲۵۲ 
۳۰- و قال نسوةٌ فی داشرا الْزیز راو فتاها ع تسه قَذ شَْفها ا نا ْراها فی ضلال شین «0۱. 
کر قاس ده ]ون مازلا سم دوها ی همادت ساهد موش سس هی سار ره وت 
یوسف را به سوی خود می‌خوانده است علّت ضلال مبین آنست که یک زن آزاد به غلام خود طمع کرده و حیثیت و اشرافیت و 
ارت وه زا زیر کا مت زین یه ورین مقوس از هام ان دهد ابتت: 
۳۱ لها عیعث بعکرمن أزسکث الیهن و آعدث لَمن ملکا و انث کل راو تن سکبا 
این تدبیری از آن زن بود تا زنان دیگر او را در این کار ملانمت نکنند آیه نشان می‌دهد که آن زن از اشراف بوده و شوهرش 
بهره‌ای از حکومت داشته که می‌توانست زنان را دعوت کند و آنها اجابت نمایند منظور از «متکثا» مجلسی است که زن برای آمدن 
آنها بباراست چنان که در مجمع البیان از سدی نقل شده است. 
و قالت اخرخ علیهن کلم ره آکبوته و قطفن آیدیهن ول حانی له ما مذا بر رن مذا الا علکک کریم 
سپس به یوسف فرمان داد که به مجلس زنان در آید چون زنان جمال و زیبایی بی‌نظیر یوسف را دیدند چنان از خود بیخود شدند 
و چنان چشم به یوسف دوختند که ناآ گاه بجای میوه دستهای خود را بریدند و گفتند: منزه است خدا این بشر نیست بلکه فرشته 
است. معلوم می‌شود که اطلاق لفظ بشر به انسان 


(۱) به نظر می آید هر که در مصر دارای مقامی می‌شد او را عزیز می گفتند چون این لفظ در آینده به یوسف نیز اطلاق خواهد شد 
که ی تحار ی هویب | 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۱۷ 

از لحاظ ظاهر و قیافه او است و اگر به جای این جمله می گفتند: «ما هذا انسان» درست نبود» بشره به معنی پوست بدن است انسان را 
بشر می گویند که پوست او از زیر موها آشکار است. و از این می‌شود فهمید که در لغت لفظ مترادف نیست «اکبر نه» یعنی بز رگ 
دانستند او را. 

#۲ قاث مَذلکن ای لّنی فیه و لد اوه عن تیه فاتخصم و ینغ بفعل ما مره یدج من الصَاغرین 
ی 
خواسته‌ام ولی او امتناع کرده اما من در تصمیم خود باقیم و اگر به فرمانم اطاعت نکند حتما و حتما بزندان خواهد رفت و از تحقیر 
شد گان خواهد بود «لیکونا؛ در اصل «لیکونن» است با نون تأ کید خفیفه که برای وقف با الف «لیکونا» نوشته می‌شود «ذلکن» همان 
ها تن ی 

سک ول رایع ال مق بذغوتنی الیه و الا تضرف عنّی یدمن َضب لین و أکن من الجاهلین. 

یوسف علیه الّرلام با شنیدن تهدید به زندان رو به سوی خدا کرد که پرورد گارا زندان بر من از آنچه زنان مرا به سوی آن 
می‌خوانند محبوبتر است و اضافه کرد که اگر نقشه‌های شوم زنان را از من دفع نکنی من به خصلت غریزه انسانی بزنان می گروم و 
از نادانان می‌شوم که عفت و شرف و رضای خدا را به لذت چند دقيقه می‌فروشند» منظور از جمع آمدن: «یدعوننی- کیدهن ظاهرا 
نظر پوسف آن بوده: هر زنی که باشد گرچه مصداق در اینجا فقط یک زن است. در مجمع 


)0( 
گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۶۸۷ از ۲۵۲ 
البیان از ابو حمزه از حضرت سجاد علیه الترلام نقل شده: زنان چون از مجلس زلیخا خارج شدند هر یک شخصی پیش یوسف 
فرستادند و از او خواستند که بزیارتش بیایند «۱» علی هذا منظور یوسف از معا یَدعُوییی همین است» گویند: زنان در همان مجلس 
به پوسف گفتند: از خانمت اطاعت کن حاجتش را برآور او مظلوم است و تو ظالم و گویند: چون زنان» پوسف را دیدند زن 
عزیز اجازه داد که هر یک از زنان با او خلوت کنند و او را به سوی زلیخا بخوانند ولی هر یک یوسف را به سوی خود خواند این 
است که یوسف گفت: ما یَذعُوتنی الیه. 
۴- فاسْتّجات له ز 4 قوف عه جهن 4 مر الميیخ الم 1 
خدا دعای یوسف را اجابت کرد و کید زنان از او بر گردانیده ظاهرا صرف کید به وسیله ایمان و تقوای محکم یوسف بوده است؛ 
خدا دعای او را شنید و می‌دانست که او حاضر به بی‌عفتی نیست و يا خدا نقشه آنها را بی‌اثر کرد. 

- تم بدا لَُم ین بَغدٍ ما روا اجه ی جین. 
این آبهبتاوم مشود کاقفیلی اکتاکه رشن ید | کرو میلام یی من کب گناد رتخا گناهکازیه نان زارت 
«بدا لهم» یعنی مصلحت و رأًی چنین شد. منظور از «حین» شاید وقتی باشد که قضیه از یادها برود از امام باقر علیه الّرلام روایت 


شده مراد از آیات: گواهی کودک پاره شدن 


(۱) 

(عن علی بن الحسین (ع) ان النسوهٌ لما خرجن من عندها ارسلت کل واحدهٌ منهن الی یوسف سرا من صاحبته تسئله الزیارة» 

دلیل فرموده امام آیه ۵۱ است که فرموده حطبِکنّ اد راوَذتنْ یوس عَن نفسه. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۱۹ 

پیراهن از عقب. فرار کردن زن به طرف در و کشیدن یوسف را در کنار باب ... چون یوسف امتناع کرد زن پیوسته علاقه نشان 


می‌داد تا بالاخره او را زندان کرد «۱» بدین طریق یوسف به زندان رفت. باقی مطلب در آیات بعدی است. 


)۱( 
عن الباقر (ع) الایات شهادة الصبی و القمیص المخرق من دبر و استباقها الباب حتی سمع مجاذبتها اياه علی الباب .. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۲۰ 


[سوره بوسف (۱۳۲): آبات ۳۶ تا ۴۲] 
اشاره 
| یر هزم 


اون له ومع بل ره هم کافزون (۳۷ و نت بل آبانی رایع و اشیحاق و قوب ما کاْ لا نش رکک باه ین 2 سی ۶ 


زک من .لا یا وعلی اي و کل گت اي ایکون (۳۸) با صاجبي الشجن اباب رون رآ ال لوا 
الْقََار (۳۹) ما تعْدُونَ من دونه لآ ماء مئیموما نم و آباکم ما رل له بها من شلطان ان کم له آتر لا تَعبذوا له 


یک نوکیآ ناس لا هرق (ع) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۶۸ از ۲۵۲ 
با صاحبی السجن ما آعد کما دی ره خفراً و أمّا اد فیط لت تا کل الطیر من رأسه قضدی الغر الذی فیه نش تفتیان (۴۱) و قال 
للذی نآ ناج منْهُما اذ کونی عند ربک فاَنْساة اسیطانْ ذ کر ره لب فی السجن بضع یی (۴۲) 
تفسیر حسن دینش هه ص: ۱۲۱ 
۶- دو غلام با یوسف وارد زندان شدند یکی گفت: من در خواب می‌بینم که انگور می‌فشارم دیگری گفت من در خواب می‌بینم 
که بالای سرم نان حمل می کنم مرغان از آن می‌خورند» ما را از تأویل این دو خواب خبر بده که ما تو را از نیک وکاران می‌بينيم. 
۷- یوسف گفت: هیچ طعامی که روزی داده شوید. به شما نمی آید مگر آنکه پیش از آمدنش از تأویل آن خبر می‌دهم» این 
چیزی است که خدایم تعلیم کرده است من طریق قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و به آخرت کافر هستند رها کرده‌ام. 
۸- تبعیت کرده‌ام از دین پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب. مارا نرسد که بخدا چیزی را شریک قرار بدهیم. اين از احسان 
خداست بر ما و بر مردم لیکن بیشتر مردم شک گزار نیستند. 
۹- ای دو پار زندانيم آیا خدایان پراکنده بهتر هستند؟ یا خدای یکتا و مسلط بر همه. 
۰- جز خدا نمی‌پرستید مگر نامهایی را که شما و پدرانتان گذاشته‌اید»: خدا دلیلی بر آنها نازل نکرده است. دستور» خاص 
خداست. امر کرده که جز او را تپرستید لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
۱- ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما پادشاهش را شراب می‌نوشاند اما دیگری به دار آويخته می‌شود و پرند گان از گوشت 
سرش می‌خورند» آنچه می‌پرسید حتمی است (و بر گشت ندارد). 
۲-و به آنکه گمان کرد از آن دو نجات می‌یابد گفت: مرا نزد پادشاهت یاد کن شیطان یاد کردن را از یاد او برد لذا هفت سال 


در زندان ماند. 
کلمه‌ها 


فتیان: در گذشته گفته شد: فتی به معنی غلام جوان است «فتیان»: دو تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۲۲ 

غلام جوان. 

ملهةٌ: دین و طریقه. در قرآن بدین انبیا و مشرکان اطلاق شده است. 

ارباب: مراد از ارباب سرپرستان و پیشوایان است. مفرد آن رب است. 

حکم: قضاوت و داوری و دستور. 

قیم: (به فتح قاف و کسر یاء): مستقیم و صحیح. به معنی متولی و سرپرست نیز آید. 

بصلب: صلب (بر وزن عقل): دار زدن «یصلب»: دار زده می‌شود. 

قضی: قضاء: فیصله دادن به امر به معنی حکم. حتم. بیان» اراده و غیره نیز آمده است مراد از آن در آیه حتمی شده است. 
تستفتیان: فتوی: بیان حکم و جواب. «تستفتیان» حکم و تأویل می‌خواهید. 


بضع: مقداری از زمان گویند از سه تا پنج یا از سه تا هفت و گویند تا نه است اکثر مفسران آن را در آیه هفت گفته‌اند. 
شرحها 


ابراهیم علیه الترلام است و آشکارا به توحید دعوت می کند و بت‌پرستی را می کوبد و اظهار می‌دارد که نظر کرده خداست و اسرار 


نهان را می‌داند مشروح آنچه در این آیات آمده چنین است: دو نفر غلام با بوسف وارد زندان شدند بعد از چندی پیش بوسف 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۸٩‏ از ۲۵۲ 
آمدند یکی گفت: 
من در خواب می‌بینم که انگور می‌فشارم برای مشروب ساختن. دیگری گفت: 
من در خواب دیدم که بالای سرم نان حمل می کنم مرغان از آن می‌خورند از تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۱۲۳ 
تاویل و مصداق خارجی این خواب به ما خبر بده که آدم نیک و کاری هستی و نیک وکاران با روشن‌بینی می‌توانند تأویل خوابها را 
بدانند. 
یوسف فرمود: هر طعامی که به شما آورده شود پیش از آورده شدن از آن به شما خبر می‌دهم خدا اين را به من تعلیم کرده است 
من دین اقوامی را که به خدا و آخرت ایمان نمی‌آورند رها کرده‌ام و در دین پدرانم می‌باشم خانواده من شرک به آنها راه نيافته 
است» آن وقت مقداری در زمینه توحید و ترک شرک سخن گفت و بعد فرمود: ای دو یار زندانم آنکه در خواب دیده انگور 
می‌فشارد ساقی پادشاه خواهد شد و اما آنکه دیده نان حمل می کند. به دار آويخته می‌شود» پرند گان از گوشت سرش می‌خورند» 
این کار حتمی است و خواهد شد. آن وقت به شخص اولی که بنا بود ساقی شاه شود گفت: وقتی که پیش پادشاه رفتی مرا یاد کن 
و بگو: آن جوان کنعانی بدون تقصیر است ولی شیطان این تذ کر را از یاد او برد و یوسف حدود هفت سال در زندان ماند. 
۶- و دح مَعة الشجی کیان قال دهم ای آرانی آغصز عفر و قال ار ی آرانی آحمل فوق رأیتی شبات کل الطیر له تا 
وله نا تراک من الْمخینین. 
گویند آن دو نفر از غلامان پادشاه مصر بوده به قولی یکی خبازشاه بود از اينکه قال أَحِدهْما با فاء نیامده معلوم می‌شود که این 
سوال در اولین روز ورود آنها نبوده است و از اينکه یوسف آنها را صاحبی السَجْن دو یار زندانی خوانده است معلوم می‌شود که 
مدتی با او در زندان بوده‌اند و سپس خواب دیده و تعبیر خواسته‌اند این مطلب از جمله اخیر آیه نیز فهمیده می‌شود. از لفظ «ارانی» 
4 کی ال که مرک تا انب رام تت انش تراغ عفر مرو تاد له اش یج خر زان عرب به عا 
«ما یول» بسیار است. تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۲۴ 
«نبشاه تقدیرش «قالا- نبشا» است. تأویل در محل اسم مفعول است اینکه آن دو غلام در تعلیل سوال خود می‌گویند: نا تراک من 
الفکبدین گفته‌اند: ون تیک کاران ووشن بینیها دارنده مي وانند خوایها را تاویل کنند و این می‌رساند که آن دومدتی ذر زندان 
بوده و از پوسف کارهای نیک دید بودند «۱» منظور از تأویل مصداق خارجی خواب است. 
۷- قالٌ لا بأنیکما طعام وزقانهاّ تبًنکما تأوبله یل آن بأنیکما ذلکما مقا عَعبی ری ای ترکث بل وم لا ییون بلّه و هم 
رد شم کافزون. ۱ 
در اين آیه و سه آیه بعدی یوسف علیه الّرلام موقعیت خود را که خدا به او قدرت دانستن آینده و تأویلها داده است بیان می کند و 
نیز نسب خود را که از خاندان ابراهیم خلیل بود اظهار می‌دارد و بت‌پرستی را محکوم می کند و به توحید دعوت می‌نماید و آن گاه 
به شین راب آ ردو می‌وست: و که می گرید ذلکبا ما عاعی زین سیداق هباخ سک رل است کدر گذعهه سرآندی زو 
ما بل أشدَهْآئیناة حکماً و علماه و بیان می کند که اين علم معمولی نیست بلکه علم خاصی است از جانب خدا. 
ضمیر «بتأویله» ظاهرا راجع به طعام است و آن نکره در سیاق نفی است افاده عموم می‌ کند یعنی هیچ طعامی به شما که می‌خورید 
نمی آید مگر آنکه پیش از آمدن به شما خبر می‌دهم که از کجا خواهد آمد. حلال است يا حرام سرد است يا گرم و هکذا ... 
اینکه ضمیر «تاویله» راجع به ریا باشد بعید است. 


بخله ای زر کت ظاه) مقله استبرای ای ۲۹ ی ۴ کگراهد اند 
(۱) از امام صادق (ع) نقل شده: او در زندان از مریض پرستاری می کرد برای محتاج از دیگری التماس می‌نمود و به زندانی جای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۵۱ 


می‌داد. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۱۲۵ 

و می‌خواهد روشن کند که در دین توحید است و آن بهترین طریق‌هاست. مش رکان به خدای واحد ایمان ندارند بلکه به خدای 
صاحب شریک عقیده دارنده به معاد نیز منکر می‌باشند. 

می‌دانیم که یوسف علیه ال لام در هفت يا نه سالگی از خانه پدرش خارج شد و در مصر نیز مکتبی برای علم و آموزش ندید پس 
همه معلوماتش تفضلی و از جانب خدا بود. 

۸- و ات بل آبائی |تراجیع و اشحاق و یوب ما کاّ نا آن تشک باه من شیم ذلک من فَضل له نا و علی الّاس و لک 
کر الّاس لا یُشکرون. 

تتمه کلام پوسف است که از نسب خود در مصر نام می‌برد» اينکه فرموده ما را نرسد و ما را نبوده که به خدا مش رک باشیم آن در 
اثر تايید خدا بوده» «ذلکک» به نظرم راجع به «ملة» است که دین ابراهیم و نبوت فضلی بود برای آنها و برای مردم که با آن هدایت 
شوند لیکن مردم به این نعمت اعتنایی ندارند و شکرش را به جای نمی آورند اينکه «ذلکک» راجع باشد به «عدم ش رکك» چندان قوی 
۹- يا صاحبی این اباب رو یو آم ال الاح اقا 

یوسف علیه الترلام در تکمیل کلام خود به آن دو غلام خطاب می‌کند آیا خدایان پراکنده بهتر هستند یا خدای واحد و مسیطر بر 
جهان؟ از لفظ أَربات فقو معلوم می‌شود که در مصر به خحدایان گوناگون عقیده داشتند امثال بتهاء ملائکه جن» گاو آپیس و 
امثال آن و هر یک در نظر معتقدان خود دارای افکار و عقائد گوناگون بودنده در مقابل اينها اعتقاد به یک خدا آنهم خدایی که بر 
همه چیز غلبه دارد و هیچ چیز بر او ناممکن نیست. معلوم است اعتقاد به چنین خدا سبب تفسیر حسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۱۲۶ 
وحدت جامعه انسانی می‌شود واقع نیز آن است که خدا یکی است و خدایان دروغین هیچ هستند. 

۰- ما تبون من ونه ال آشماء ستیموها نم و آباکم ما رل ال بها من شلطان. 

ادامه سخن یوسف علیه الّلام است. اينکه بتها «اسماء» خوانده شده‌اند یعنی آنها بی‌محتوی هستند و به این مجسمه می گوئیم خیر 
رسان است این فقط لفظ است و گرنه آن خیر رسان نیست» فقط نامی است به آن گذاشته شده است. آن نامها را هم فقط شما و 
پدرانتان ساخته‌اید» خدا دلیلی بر این کار شما نازل نکرده تا عبادتتان بر حق باشد. 

ان کم ال له آتر لا تبذوا 4 ذلک الدّینْ الم و لک کر لاس لا یعون 

دستور درباره بند گی مخصوص خداست. او که واحد و قهار است باید اجازه عبادت بدهد بگوید: شفاعت بتها در در گاه او پذیرفته 
است ولی خدا فقط به عبادت خود فرمان داده است. راه صحیح هم اين است باید عبادت و استمداد از کسی باشد که رب العالمین 
است و بر همه چیز توانایی دارد اما بیشتر مردم به این امر جاهلند. 

۱- یا صاحتی القتشع فا آخد کبا قفش 2 مرا و أمّا خر تیضلت کل لیر من رأسه قضی الم الذی فیه تشَفْتیان. 

خواب اولی را اینطور تعبیر کرده که ساقی شاه خواهد شد و دیگری به دار آويخته می‌شود؛ مرغان از گوشت سرش می‌خورند 
منظور از «رب» سرپرست و پادشاه است» گویند به دومی گفت که شاه تو را می کشد و به دار می‌زند تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۵ 
خی ۱۳۷ 

و مرغان از دماغت می‌خورند. در صافی از تفسیر قمی نقل کرده: خباز بعد از شنیدن تأویل یوسف گفت: دروغ می‌گفتم من چیزی 
در خواب ندیده‌ام. پوسف گفت تعبیری که می‌خواهید حتمی شده است بر گشت ندارد. صاحب المیزان فرموده: 


باین مطلب در آبه اشاره هست.. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۵۲ 
۲-و قال للّذی ظْ له ناج منهما اذکونی ند ریک َاْساهالنیطانْ ذ کر رَبه لب فی السجن بضع سنین. 
اينکه پوسف به آن کس می گوید مرا در نزد شاه یاد کن و بگو آن جوان کنعانی بی گناه است نه ش رک است و نه مخالف توکل» 
زیرا خدا اجازه فرموده که شخص در اثبات بیگناهی خود و برای نجات خود چنین کارهایی بکند» ضمیر «انساه» راجع است به 
«للذی» یعنی شیطان از یاد او برد که پیش شاه او را یاد کند در نتیجه پوسف هفت سال در زندان ماند. اما اینکه بگوئیم ضمیر «انساه 
و ربه» هر دو راجع به پوسف است یعنی شیطان خدا را از یاد یوسف برد در نتیجه او خدا را فراموش کرد و به بنده متوسل شد. این 
مخالف نص صریح قرآن است که می‌گوید: اب من عبادئّا لمُحَلصینَ. 
در المیزان از در منثور از اب عباس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر یوسف به آن مرد نمی گفت مرا پیش 
پادشاهت باد کن در زندان نمی‌ماند ولی نجات را از غیر خدا خواست (۱». 
در تفسیر عیاشی از یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه الشلام نقل کرده: خدا به یوسف گفت: آیا تو را به پدرت محبوب نکردم؟ 


تو را در زیبایی بر مردم برتری ندادم؟ آیا کاروان را به سوی تو نراندم تا تو را از چاه نجات دادم؟ آب 


(۱) 

«قال: قال رسول اه (ص) لو لم یقل یوسف الکلمة التی قال ما لبث فی السجن طول ما لبث حیث یبتغی الفرج من عند غیر ال 
تعالی» 

. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۱۲۸ 

کید زنان را از تو برنگرداندم؟ پس چه وادارت کرد میلت را از من برگیری يا مخلوقی را به جای من بخوانی پس به سزای گفته‌ات 
هفت سال در زندان بمان «۱» این روایات چنان که گفته شد مخالف کتاب خداست باید در سند آنها دّت شود بعید است که امام 


صادق علیه الشلام چنان چیزی فرموده باشد. 


(۱)رقال: قال الله پرست الست الدی که ال انیکت و قضاهکه غلی الناس بالسن ؟ او لس‌التی:سقت الیکه السیاوة 
فانقذ تک و اخرجتک من الجب؟ او لست الذی صرفت عنکک کید النسوة؟ فما حملک علی ان ترفع رغبتک (ان ترفع رعیه- نسخه) 
او تدعو مخلوقا دونی؟ فالبث لما قلت فی السجن بضع سنین». 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۲۹ 
[سوره بوسف ( ۱۲): آبات ۴۳ تا ۵۷] 
اشاره 


وال ایک ی آری میب شراب ستمان لیخ عجاق و تیب شتبلاب شضم ور بات با باعل ونیفی ژیای ان 
کم باه یا تون (۴۳) لا آض ها آخلام و ما خن یل الأخلام عالمن (۴۴) و قال ای نجا مهم و کب ید ام و آا کم 
وی اون (۴۵) بُوشط شف یا لآ فی یی راب متمان ایغ عجا و تیع شلاب خضر ور بابسا ی 
زج ای اس للع عون (۴۶ ال تغون مب سین دابا فا عضدام َو فی شیه ال یلا یا کون (۴0) 

2 ین برد ذلک تربع دا اکن مادم هن اقلا ما تهمئون (۳۸ نم یی یبود ذلک عاغ فیه فا ام و فیه 
َعصوّون (۴۹) و قال الک اثونی به تلا جاءة لول قال ازجغ ٍلی ریک له ما بال او كت قطن یهن نی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۲ از ۲۵۲ 
یکییمنّ لیم (۵۰) قال ما حطبکنّ اد رثن پوشت عن تفیه فلن حاش له ما لقن یه من شوم قالّت امرة الزیز ان عض حص 
آنا رازه عن بو و ین الضایقی (۵1) ذیک لمم ی مه الب و له لا یی ید این (۵9) 
وم ی تفسی ی اكشت مار بالشوء دا 
ال نک ایلیا تکینْ ین (۵ قال اجعنی علی ایض ی عفیظ ليم (۵۵) و ذلیک مک یوشف فی اَض بر 
منها عیث یشاء نیب پرشمتا من تشاء و لا لضیغ آجر المشینین (۵۶ ور :یر دی آمتوا و کاُواقوَ (۵۷) 
تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۳۰ 
۳- پادشاه مصر گفت: من در خواب هفت گاو فربه می‌بینم که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت سنبل سبز و هفت سنبل 
خشک می‌بینم» ای بزرگان اگر تعبیر رژیا می‌دانید در رژیای من حکم دهید. 
۴- گفتند. این خوابهای آشفته و مختلف است و ما به تعبیر چنین خوابها واقف نیستیم. 
۵- آن کس که از آن دو تن نجات يافته بود و بعد از مدتی به خاطر آورد گفت: من به شما خبر می‌دهم مرا بفرستید. 
۶- یوسف ای راستگوی به ما نظرده درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آن را می‌خورند و درباره هفت سنبل سبز و هفت 
سنبل خشک. شاید من با علم به آن پیش مردم تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۱۳۱ 
برگردم تا آنها حقیقت را بدانند. 
۷- یوسف گفت: هفت سال طبق عادت خود بکارید» هر چه درو کردید جز اندکی که می‌خورید در خوشه‌اش نگاه دارید. 
۸- آن گاه پس از آن سالها هفت سال سخت می‌آید که آنچه از پیش برای آنها ذخیره کرده‌اید جز آنچه انبار می‌کنید می‌خورند. 
۹- عاقبت از پی آن سالهاء می آید که مردم در آن باران می‌بینند و میوه می‌فشارند. 
۰- پادشاه گفت: یوسف را پیش من آوربد چون فرستاده پیش بوسف آمد» گفت: نزد پادشاه برو و بپرس مطلب آن زنان که 
دستهای خویش بریدند چه بود؟ خدایم به حیله آنها داناست. 
۵۱- پادشاه به زنان گفت قصه شما آن دم که از پوسف کام خواستید چه بود؟ گفتند: خدا منزه است ما درباره او بدی نمی‌دانیم» 
آن وقت زن عزیز گفت: اکنون حق آشکار شد من او را به سوی خود خواندم او راستگو است. 
۲- یوسف گفت: رد فرستاده برای آن بود که شاه بداند من به عزیز در نهان خیانت نکرده‌ام خدا کید خائنان را به انجام 
نمی رساند. 
۳- من خویش را مبرا نمی‌کنم که نفس پیوسته به بدی فرمان می‌دهد مگر آنکه خدایم بخواهد که خدای من آمرزنده و مهربان 
تشن 
۴- پادشاه گفت: وی را نزد من آوربد که او را محرم خویش کنم و همین که با او سخن گفت اظهار داشت: تو اکنون نزد ما 
محترم و امینی. 
۵- بوسف گفت: انبارهای مصر را در اختیار من بگذار که نگهدار و دانایم. 
۶- بدینسان یوسف را در آن سرزمین تمکن دادیم که در آن هر کجا خواهد مقام گیرد» رحمت خود به هر که خواهیم می‌رسانیم 
و پاداش نیک وکاران را ضایع نمی کنیم. 
۷- پاداش آخرت برای آنان که ایمان آورده و تقوی کار هستند از این بهتر است. 


کلمه‌ها 
بقرات: جمع بقره. آن به نظر طبرسی به معنی گاو ماده است و گاو نر را تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۳۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۵۲ 
ثور گویند. 
سمان: جمع سمین به معنی فربه است سمن به معنی روغن و چاقی است عجاف: عجف: لا.غری. اعجف: لاغر مونث آن عجفاءی 
عجاف جمع عجفاء می‌باشد (لاغرها). 
خضر: (بر وزن قفل) جمع اخضر به معنی تر و سبز است خضرة: سبز بودن. 
اخر: جمع آخر (بر وزن هاجر) به معنی «دیگر؛ اخر یعنی دیگران. 
پابسات: پیس: خشکی. یابس: خشکک «یابسات»: خشکهاء آن جمع یابس است مثل ایام خالیات. 
افتونی: فتوی: بیان حکم و جواب افتونی» بیان مصداق کنید برای من. 
رژیا: آنچه در خواب به بینند. خواب را نوم و منام گویند. 
تعبرون: آن در اصل به معنی عبور دادن است تعبیر خواب را از آن تعبیر گفته‌اند که آن عبور دادن خواب است به واقع و مصداق 
خارجی آن. 
اضغاث: ضغث (بفتح- ص): مخلوط کردن و به کسر آن به معنی دسته و مختلط است اضغاث: دسته‌های مختلط. 
احلام: حلم (بر وزن عنق و قفل): چیزی که در خواب له شود فن اقراب المواود. کورید غالا در خواب پریشان و قبیح به کار رود 
چنان که رژیا در خواب خوب َضْغاتٌ آخلام یعنی خوابهای پریشان مختلط. 
تأویل: اول: بر گشتن. تأویل: بر گشت دادن» تأویل وقاتر کته ی اس الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۳۳ 
دادن آن به واقع و خارج یعنی بیان مصداق آن. 
اد کر: آن.عر اصل «اذ تکر» بود تاء افتعال بدال عوض شده و ذال در آن ادغام گردیده است «اد کر»: باد آورد. 
امة: امةٌ را در آیه مدت معنی کرده‌اند» راغب آن را گذشتن اهل یک زمان یا اهل یک دین گفته است. 
صدیق: صیغه مبالغه از صادق است «صدیق): بسیار راست‌گو. 
دأیا: د آب: عادت و طربقه. «الدآب: العادة». 
شداد: شدید: سخت؟ شداد: سختها. 
عام: عام: سال. راغب گوید: عام مثل سنه است لیکن سنه بیشتر در سال سختی و قحطی به کار می‌رود و سال فراوانی را سنه 
یغاث: غیث: باران. طبرسی گوید: بارانی که در وقت حاجت آید و آن از غوث به معنی نصرتی است که در وقت شدت حاجت 
آید «بغاث»: 
باران داده می‌شود. 
بعصرون: عصر: فشردن. «یعصرون): می‌فشارند. 
بال: حال» شان» کار. «البال: الحال». 
عطبکن: خطب بر وزن عقل: امر عظیم که در آن تخاطب و گفتگو بسیار می‌شود ما تطیِکنٌ: کار شما چیست؟ 
حصحص: عضکض اق: حق آشکار شدء طبرسی از زجاج نقل کرده آن از حصه است یعنی حصه حق آشکار شد. 
آستخلصه: یعنی خالص کنم او را و خالص باشد برای من و کار من. 
مکین: مکین: دارای مکانت و منزلت و مقام. آن از مکانت است «مکن مکانه: فهو مکین». تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۳۴ 
یتبوأ: تبوء: منزل گرفتن که به آن بر می گردد «باء یبوء رجع» یا منزل گرفتن که در آن قرار یابد. 


شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۵۲ 


وا ال 
هفت گاو فربه را می‌خورند و هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشک در پیش او هویدا است. به درباریان خود گفت: من چند روز 
است که چنین خوابی می‌بینمی آنها گفتند: خوابهای آشفته و آميخته است ما به تعبیر چنین خوابها آشنا نیستیم. در این بین ساقی شاه 
که در زندان تعبیر و دانایی یوسف را دیده بود؛ پوسف را به یاد آورد و گفت اجازه دهید تعبیر این خواب از آن جوان کنعانی که 
در زندان است بپرسم معبر توانایی است» سپس در زندان به ملاقات بوسف رفت و خواب پادشاه را نقل نمود. 

یوسف علیه السرلام فرمود: تعبیر این خواب آنست که شما در آینده هفت سال قحطی خواهید داشت. اکنون باید مدت هفت سال 
طبق معمول گندم بکارید. ما زاد آن را در سنبل نگهدارید تا فاسد نشود آنها را انبار کنید» پس از هفت سال که سالهای قحطی 
شروع خواهد شد ذخیره‌های این هفت سال را در آن هفت سال مصرف م ی کنید» پس از سالهای قحطی دوباره سال فراوانی و باران 
فرع هی ارگ 

چون این تأویل را پیش پادشاه گفتند پادشاه گفت: او را از زندان خارج کنید و پیش من آورید. فرستاده شاه پیش یوسف آمد ولی 
یوسف از زندان خارج نشد و گفت: نزد پادشاهت برو و بگو اول از زنان که در مجلس زلیخا بودند قضیه مرا تحقیق کند. شاه زنان 
را حاضر کرد همه اقرار کردند که یوسف تقصیری ندارد. زلیخا تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۳۵ 

پیش شاه صریحا گفت که یوسف گناهی ندارد و من او را به طرف خودم خواندم شاه پس از اين اقرار گفت یوسف را بیاورید تا 
از خواص من باشد» چون یوسف وارد کاخ پادشاه شد. شاه گفت تو پیش من امین و محترمی» یوسف گفت: انبارهای مصر را در 
اختیار من بگذار که دانا و نگه دارم و از عهده اینکار بر می‌آیم بدینسان پوسف در مصر صاحب اختیار شدء سبحان ال انسانی که 
به صورت برده در بازار مصر فروخته شد در اثر تقوی و ملاحظه رضای حق به مقامی رسید که به فکر انسان نمی آمد. 

۳- و قال الک ای آری تربع یراب یتمان ین سبغ ججاف و سبع شتبلاب شضر و أر بابسات یا با ال آُونی فی ژغیاق 
از لفظ «اری» معلوم می‌شود که پادشاه مرتب آن خواب را می‌دیده است. کلمه مَیع شلات یعنی: «اری سبع سنبلات» منظور از 
رو هر ریاد ویک افریایمی فره هرب موه عم کت که این رب زو ره درد 

۴- قالوا َضغات آخلام و ما تخل بتأویل اخلام بعالمین. 

گفتند: آنچه تو دیده‌ای خوابهای پریشان و مختلف است و آمیخته‌هایی از خوابهای آشفته است» ما به تعبیر چنین خوابها دانا نیستیم 
بلکه فقط خوابهای خوب را تعبیر می‌کنیم. منظورشان از اضغاث ظاهرا آنست که این خواب تو از کارهایی که دیده‌ای و فکرهایی 
که کرده‌ای سرچشمه گرفته است و مجموعا خوابهای آشفته هستند. 

۵- و قال ای تجا منهما وا کر بغ أَ ناکم یتأوبله ون 
نا سا 


شاه خواهی بود و بعد از مدتی که خواب شاه مطرح شد یوسف را یاد کرد و گفت مرا پی پیش او بفرستید «منهما» راجع است به 


«فتیان). 
۶- توف نها الصدیق آفتنا فی سَِیع بَقراتِ ستمان يا کلهُر سَیغ عجاف و سَیْع شلات - خضر و خر یابساتِ لعْلی ازج اٍلی التاس 
لیام یله ن. 


بن سا آ بان ام از پوست له ال الم خن خواب قا4 زنل کردم و سک که این رات ات وی مخز ماج بین او و 


تسا وا یی جنم ی لاس معلوم می‌شود که درباریان در انتظار تعییر آن خواب بوده‌ان للم یمن یعنی تا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۵۲ 
تعبیر خواب را بدانند و از حیرت بیرون آیند صدیق بودن یوسف را قهرا در اثر تحقق تأویل خواب قبلی دانسته است که او و رفیقش 
در زندان دیده بودند. 
۷- قال رون سبع سنین داب فما حدم فده فی شثبلهّ قلیا ما تا کون 
گندم اگر در سنبلش بماند سالها هم چنان سالم می‌ماند بر خلاف آنکه در سنبل نباشد لذا فرمود آنچه درو کردید در سنبلش 
بگذارید مگر مقدار کمی که در آن سالها خواهید خورد گویند: «تزرعون» انشاء است به صورت خبر» یعنی: «ازرعوا». 
۸- نم نی من بغد ذلکک سبغ شدل اکن ما قدم لَنْ اقلا ما خصنون. 
منظور از سبع شداد سالهای قحطی است. در «یاکلن» نسبت اکل و خوردن به سالها داده شده است با آنکه خورنده انسانهاست. در 
این بیان یک تمثیل لطیف است گویی سالهای قحط مانند درنده‌ای به اهل مصر حمله خواهد کرد و آنها انبارهای گندم را در 
اختیار او خواهند گذاشت تا آنها را بخورد و اهالی از شر تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۳۷ 
آن آسوده شوند. به هر حال منظور آن که در هفت سال قحطی, ذخیره هفت سال قبلی را می‌خورید مگر کمی که نگاه خواهید 
داشت برای بذر و نحو آن. 
4- نم نی من برد ذلک عامٌ فی بُغاثْ الم و فیه بَعصدوونّ اين قسمت را بوسف اضافه فرموده و از خواب پادشاه مصر نیست. 
«یغاث» اگر از غوث باشد یعنی مردم یاری کرده می‌شوند و اگر از غیث باشد یعنی باران داده می‌شوند «یعصرون» یعنی می‌فشارند 
چیزهایی را که فشردن لازم دارد امثال انگور برای شیره و زیتون و کنجد برای بیرون آوردن روغن. 
به هر حال منظور آن است که: پس از سالهای قحطی سال فراوانی خواهد آمد که مردم باران به بینند و نوشیدنیها بدست آورند. 
اک 9 ٍلی رک فُشله ما بال او ای قطن نی بیجن عم 

قضیه زلیخا و یوسف و مجلس زنان و بریدن دستها به جای میوه برای شاه معلوم گشته بود خواه عزیز همان شاه باشد و یا یکی از 
درباریان شاه. یوسف | گر همانطور از زندان خارج می‌شد در قلب شاه نسبت به یوسف تهمتی می‌ماند و فکر می‌کرد که او بزلیخا 
خیانت کرده است یوسف از زندان خارج نشد و خواست شاه قضیه را تحقیق کند و هیچگونه ابهامی در کار او نماند لذا به 
فرسفاده فرمود: پیش پادشاه برو و بگو تحقیق کند. که کار آن مجلس و دست بریدن زنان چه جیز بوده است با آنکه دا به حیله 
آنها آگاه است. با جمله اخیر اثبات کرده که آنها بر من حیله کرده‌اند و من پاکم. گویا از کثرت ادب جریان زن عزیز را ذکر 
نکرده با آنکه منظور اصلیش روشن شدن قضیه او بود. 
۵۱-فا ما مکی لا رای ُوشت مخ میهف حاش له ما شا یهن شوم قاّت ره اریز ال عضو کعص ای آا تسیر 
آحسن الحدیث؛ ج‌۵ ص: ۱۳۸ 
راودتَهُ عنْ تیه و اه من الضَادقینْ از آیه معلوم می‌شود که زنان در آن مجلس و یا بعد از آن مجلس یوسف را به سوی خود 
خوانده‌اند چنان که در ذیل آیه ۳ از امام سجاد علیه الشرلام نقل شد. به دنبال بازجویی پادشاه» ژنان. گفند: ها دی از پرسف 
ندیده‌ایم» زن عزیز در آن مجلس به سخن درآمد و اقرار کرد که یوسف بیگناه است و راستگو و من از او کام می‌خواستم. لحن آیه 
نشان می‌دهد که در آن درباریان اعم از زن و مرد غیرت و ناموس مفهومی نداشته است. به هر حال با اقرار زن عزیز برائت یوسف 
به طور کامل ثابت شد و برای پادشاه و عزیزه ابهامی در برائت بوسف باقی نماند. 
۲- ذلک لیقلم آنی م اه لیب وا له ا بهیی کید الخینین. 
این تتمه سخن یوسف علیه الشلام است چنان که سیاق آیه دلالت می‌کند و طبرسی و دیگران اختیار کرده‌اند «ذلک» اشاره است به 
رد فرستاده پادشاه که فرمود: 


اجغ الی ریک و در آن «قال» مقدر است یعنی: یوسف گفت اينکه فرستاده شاه را برگرداندم برای آنست که شاه بداند که من به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۷۶ از ۲۵۲ 
عزیز در پنهانی خیانت نکرده و زن او را به سوی خود نخوانده‌ام و نیز بداند که خدا کید خائنان را هدایت نمی کند و آنها بالاخره 
رسوا می‌شوند همانطور که زن عزیز شد. ممکن است گفته شود: کلام بوسف در اینجا به کلام پادشاه متصل شده مانند و جعلوا 
ار أَهلها أذل و کذلک یعون نمل/ ۳۶ اگر ضمیر «لم اخنه؛ به ملک بر گردد مراد از عزیز همان پادشاه است» به نظر بعضی این 
آیه تتمه سخن زلیخا است و آن خلاف ظاهر است. 
۳- و ما ی تفسی 1 افش یاو بالشوء 1 ما رح تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۱۳۹ 
یی ربّی ور رَحیم 
.تمه سخن یوسف است و می‌خواهد بگوید که من در اثر رحمت خدا و لطف او خودم را حفظ کردم و به گناه دست نزدم چون 
درل أْه نوعی استقلال به نظر می‌آید و چون او از مخلصین بود لذا این کلام را گفته است. 
یعنی من نفس خود را تبرثه نمی کنم که نفس به کار بد بسیار وادار کننده است مگر در صورت لطف خدای من. تکرار «ربی» 
حاکی از آنست که مورد رحمت او هستم. لفظ غفور راجع به جبران نقیصه است یعنی غفران خدا نقص نفس مرا جبران کرده است 
اینکه گفته‌اند: آن کلام زن عزیز است درست نیست او معرفت گفتن اين کلام را ندارد. 
۳- و ال ملک ایونی به أَستخلضة لفسی لا که قال نک الیوع لیا عکین مین 
در آیه ۵۰ گفته بود که او را پیش من آورید ولی ایندفعه پس از شهادت زنان و زن عزیز می گوید: بیاورید تا او را از خواص خود 
گردانم و چون یوسف آمد و با او سخن گفت: شاه گفت: تو امروز در پیش ما امین مطلق و دارای مقامی هستی چون این سخن 
حکایت از پيشنهاد کار می کرد بوسف فرمود: 
۵- قال اجعلیی علی زائن لأض نی حفیظ علیم. 
به نظر می‌آید منظور از خزائن انبارهای مصر است که بنا بود در اثر تعبیر خواب یوسف علیه الّرلام ما زاد گندم هفت ساله در آنها 
ذخیره شود و منظور از «الارض؛ ارض مصر است. در مجمع البیان از حضرت رضا صلوات اللّه علیه نقل شده: 
یوسف شروع کرد به جمع آوری طعام» در هفت سال فراوانی گندم را در انبارها ذخیره کرد و چون سالهای قحطی شروع شد 
فروختن آنها را آغاز کرد . .. جمله نی حفیظ علیم استدلال است به درخواست خودش و فرمود که من نگهدارنده‌ام ت تشز اخترخ 
الحدیث. ج۵ه ص: ۱۴۰ 
تهب مس سس 
۶-و کذلک مک پیوشت فی الْض ‏ وا متها غ هه تمیق فختامی تفر لا تم اه تمعن 
این آیه در وقت وارد شدن یوسف به خانه عزیز نیز آمده است «کذلک» اشاره است به ما وقم گذشته یا أ... حاکی از بسط 
قدرت و وسعت اختیارات یوسف است. اينکه فرموده: نیب پرخمتنا من تشاءٌ مشیت و اراده خدا به کسانی تعلّق می گیرد که در آن 
فکر باشند و خود را با نیت خوب و عمل نیک آماده رحمت حق کنند» مشیت خدا به دانشمند بودن آن کس تعلق می‌گیرد که خود 
را در اختیار استاد قرار بدهد از آن طرف خدا بر خود لانزم کرده که پاداش نیک وکاران را ضایع نگرداند» دو جمله: «نصیب- لا 
نضیع» استدلال است بر توفیق و پاداش بوسف یعنی او روی دو قانون مشیت خدا و اينکه اجر نیک وکاران محفوظ است. مورد 
رحمت واقع گردید. 
۷- و لد ال خر یه لین آموا و کاوا یفن 
مقایسه‌ای است ما بین پاداش دنیا و آخرت یعنی پاداشی که اهل ایمان و پاکان در آخرت دریافت می‌دارند از پاداش دنیا بهتر است. 


اشاره است به این که خدا به پوسف در آخرت بهتر از پاداش دنبا خواهد داد. 
نکته‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۵۲ 


خواب و حکایت از خارج: 

از خوایی که یوسف علیه الم لام دید و از خوا: بی که آن دو جوان زندانی دیدند و خوایی که پادشاه مصر دید. به خوبی روشن 
می‌شود که خواب از آینده و از کارهایی که خواهد شد حکایت می کند و از آنها خبر می‌دهد. در اینجا چند مطلب هست اول 
آنکه: 

ظرف خواب و ظرف خارج با هم یک نوع تناسب و هماهنگی دارند. مثلا پدر و تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۱۴۱ 

مادر و برادران یوسف در عالم خواب به صورت خورشید و ماه و ستارگان مجسم می‌شوند و حکومت او به شکل خضوع کردن 
آنها یا هفت سال فراوانی به صورت هفت سنبل سبز و هفت سال قحطی به صورت هفت سنبل خشکک وانگهی انبارهای پر از گندم 
به شکل هفت گاو چاق و مردم گرسنه به شکل گاوهای لاغر اینها نشان می‌دهد که روشن بینان می‌توانند از آن تناسب. عالم خارج 
نقو تا 

دوم: بعضی از خوابهای کابوس هستند مانند خوابهایی که در اثر پرخوری و امتلاء معده دیده می‌شوند يا خوابهایی که شخص در 
بیداری درباره آنها فکر کرده و به نظر آورده است و یا تصادفات و کارهایی که در روز دیده است» اینگونه خوابها که کابوس و 
خوابهای پریشانند» حکایت از آینده ندارند و نمی‌شود روی آنها تکیه کرد اما خوابهایی که جدا از اینهاست از آینده خبر می‌دهند 
و گوشه‌ای از شاخه نبوت و پیامبری هستند» مرحوم حاجی نوری کتابی در چند جلد بنام دار السلام در زمینه خواب و خواب دیدن 
نوشته و نمونه‌های بسیاری از خوابها که حکایت از آینده کرده‌اند آورده است. خوابهایی که انسانها دیده‌اند و از آینده خبر داده‌اند 
فوق حد و حصر است. کابوسها خوابهای شیطانی و از خلاقیت مغز آدمی است ولی خوابهای صحیح خواب رحمانی و از جانب 
خدا و ملائکه است. 

در کافی از سرت ضاوق عبلرات انله خیهفز فنک: 

الرژیا علی ثلاث وجوه بشارة من اللّه للمزمن. و تحذیر من الشیطان و اضغاث احلام؛ 

(بنقل از تفسیر صافی) نا گفته نماند: خوابهایی را که در قرآن کریم ذکر شده در ذیل آیه و ما لا الوا ای ناک مه اشرآعز ۶۰ 
در بخش نکته‌ها نقل کرده‌ايم. 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۴۲ 
[سوره بوسف (۱۳۲): آبات ۵۸ تا ۶۶] 
اشاره 


و جاء وه وشف فد لوا له فرع ومع 4 کرو (۵۸ و لمّا جَهَرُهُمْ بجهازهم قال انقونی بخ تکمین آییکم آلاترزن ی 
وی الیل و نا خی امین (۵8) نع تأثونی ه فا یل لکم جلیی ولا تبون (۶۰) او راد له با و لو (۶۱) و 
لاجر بایغ فی حالمَم ترفتا 3 ار ی آخع ْم رچشوق (1 

فلا زجغوا (لی یه #قالرا یا آبانا ۶ یع من الکو سل معنا آخانا کل وا ] حون (۶۳ ال عل آمنکم علیه ال کم آیشکم 
لیب بن قللًّ ز حان و خآ این (۴) و لا قامعا بان رک لین را با ناما نی 
هه بضاعینا رَث انا و تمیر هن و بط آخنا و تزداد کل بییر ذلکک یل بیتیز (۶۵) قال ن یله معکم عثی نون موی ین 
له ی به لا آن بحاط بکع لا موه مهم قال له علی ما ول وکیل (2۶) 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص! ۱۳۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲۵۲ 
۸- برادران بوسف به مصر آمدند و بر یوسف وارد شدند. یوسف آنها را شناخت ولی آنها او را نشناختند. 

4- و چون آنها را به اطعامشان آماده کرد گفت: برادری که از پدر خویش دارید پیش من آورید مگر نمی‌بینید که من پیمانه را 
تمام می‌دهم و بهترین پذیرایی کنند گانم؟ 

۰ اگر او را پیش من نیارید نزد من پیمانه ندارید و محترم نمی‌شوید. 

۶۱- گفتند: او را از پدرش خواهیم خواست و این کار را خواهیم کرد. 

۲ و به غلامان خود گفت: پولشان را در بارهایشان بگذارید شاید پس از برگشتن پیش کسان خود آن را بشناسند و شاید بازهم 
پيایند. 

۳- همین که پیش پدر باز گشتند گفتند: ای پدر پیمانه از ما منع شده برادرمان را با ما بفرست که پیمانه بگیریم و او را حفاظت 
من کنیم: 

۴ یعقوب گفت: آیا درباره او بر شما مطمئن باشم بدان صورت که از پیش درباره برادرش مطمئن شدم خدا بهترین حافظ و 
ارحم الراحمین است. 

۵- و چون متاع خود باز کردند سرمایه‌شان را دیدند که به آنها برگشته است گفتند: ای پدر غیر از این چه می‌خواهيم این سرمایه 
ماست که بررگشته (با آن به خرید مجدد می‌رویم) به خانواده خود طعام می‌خریم» یکک بار شتر اضافه می‌کنیم که آن کیل آسانی 
ات 

یوب فا هر گواز وا ناما تترامی فیسمگر انکاس گنه کیت باه کید کداو را یر گزعاید جر مگ اد با 
کردند گفت: خدا بر آنچه می‌گوئیم گواه است. 


کلمه‌ها 


جهزهم: جهاز: شیء آماده شده. تجهیز: آماده کردن جَهّرْهَمْ بجهازهم آنها را با متاعشان آماده کرد. طبرسی فرموده: «جهاز البیت: 
متاعه». تفسیر حسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۱۴۴ 

رش و وتف رف ممسن است اقا ارقن اک تام میک مارا رفظ ک نی کر 

کیل: پیمانه و پیمانه کردن. منظور از کیل در آیات طعام پیمانه شده است اگر گوئیم: «کلته الطعام» یعنی طعام را با پیمانه به او دادم 
و اگر گوئیم: کتلت علیه» یعنی از او کیل گرفتم «نکتل»: کیل می‌گيريم. 

منزلین: نازل کنند گان یر الْترلینَ: بهترین پذیرایی کنند گان. 

نراود: رود: خواستن و طلب کردن. مرُراودٌ عة أباة: به زودی می‌خواهيم او را از پدرش. در گذشته گفتیم تکرار و ادامه در آن 
ملحوظ است. 

فتیان: فتی: غلام جوان. جمع آن فتیان است. 

بضاعتهم: بضاعت: سرمایه (یوسف/ )۱٩‏ منظور از آن در آیه قیمت جنسی است که از یوسف می‌خریدند. 

رحال: رحل: ظرف. مانند خورجین و انبان جمع آن رحال است منظور از آن در آیه ظرفهایی است که در آن گندم حمل 
می کردند» در آیه ۷۶ به جای, اوعیه آمده است که به معنی ظرفهاست. 

نمیر: میره: طعام. «مار عباله:اتاهم بمیرف- تمیرٌ نا یعنی به خانواده خود طعام می آوريم. در مجمم فرموده: میره طعامهایی است که 
از شهری به شهری حمل می‌شود. 


بعیر: بعیر به معنی مطلق شتر است اعم از نر و ماده چنان که جمل شتر نر و ناقه شتر ماده است. ظاهرا «ابل» نیز مانند بعیر است. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷٩۹‏ از ۲۵۲ 
موثی: وثوق» ثقه: اعتماد. وثاقه: محکم و ابت شدن. «موثق» و و میثاق: پیمان اکید و پیمان اطمینان آور. تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۵ه ص: ۱۴۵ 
لتاأتننی: یعنی حتما می آورید او را به من. آن در اصل «لتأتوننی» است. 
وکیل: شاهد و حافظ. 


شرحها 


در این آیات آمدن برادران به مصر برای بردن طعام و شناختن یوسف آنها را؛ نقل شده است. خلاصه آن چنین است: چون سالهای 
قحطی در مصر و اطراف آن شروع شد. یوسف که انبارها را پر کرده بود فروختن طعام را آغاز کرد برادران قحط زده یوسف برای 
خریدن طعام از کنعان به مصر آمدند و بر محضر یوسف وارد شدند. یوسف آنها را شناخت ولی آنها یوسف را نشناختند و احتمال 
هم نمی‌دادند که یوسف چاه انداخته شده به آن مقام برسد (خدا می‌داند که یوسف با دیدن آنها چه طوفانی در دلش به وجود آمد 
اما ایمان و تقوی نفس او را مهار کرده بود) یوسف خود را بآنها معرفی نکرد و چون بارهایشان را آماده کرد گفت: وقت آمدن 
برادر پدری خود را پیش من آورید. نمی‌بینید که من طعام را کامل می‌دهم و از واردان خوب پذیرایی می کنم؟. 

اگر وقت آمدن برادرتان را نیاورید نه به شما گندم می‌فروشم و نه احترام می‌کنم گفتند: حتما او را از پدرش خواهیم خواست و 
این کار را خواهيم کرد آن گاه یوسف به غلامان خود گفت: پولی که برای گندم از آنها گرفته‌اید در ظرفهایشان بگذارید شاید 
پس از بر گشتن, این کار سبب تشویق آنها باشد و بررگردنده آنها پس از بر گشتن به پدرشان گفتند: بار دیگر وزیر مصری به ما 
طعام نخواهد فروخت مگر آنکه برادرمان را با ما بفرستی در آن صورت یک بار شتر نیز زیاد طعام خواهیم آورد. یعقوب علیه 
الترلام گفت: آیا درباره بنيامین به شما اعتماد کنم همان اعتمادی که درباره برادرش یوسف کردم!؟! تفسیر حسن الحدیث ج۵؛ 
ص: ۱۴۶ 

پس از این گفتگو چون بارها را باز کردند قیمت گندمها را در میان انبانها پیدا کردند گفتند: پدرجان دیگر چه می‌خواهيم این 
شاهد صدق وزیر است که قيمت‌ها را نیز بر گردانده است یعقوب گفت: برادرتان را هررگز با شما نخواهم فرستاد مگر آنکه پیمان 
محکم خدایی به بندید که او را به من بر گردانید مگر آنکه بلای آسمانی پیش بياید آنها پیمان بستند یعقوب گفت: خدا بر اين 
یمان شاه است, 

۵۸و جاء اوه توشت مُدَُوا علیه رهم ومع له ملکرون. 

گویند چون قحطی شروع شد یعقوب به فرزندان خود فرمود شنیده‌ام در مصر طعام می‌فروشند و فروشنده مرد شایسته‌ای است» 
وو اصا دای شا در کی مود کف قام له لاهن تسه ساب نا ان روه سر از سس سال ره 
پوسف هفت سال در زندان مانده بوده هفت سال بعد از خارج شدن گندم جمع کرده بود و قبلا نیز اقلا هفت سال در خانه عزیز 
مانده و جوان شده بوده به هر حال بوسف آنها را شناخت در حالی که آنها بوسف را نمی‌شناختند. 

-٩‏ و اجره بجهازمغ قال اتّونی بخ لکم ین آپیکم آلا توزن آنی آوفی الیل و آنا یز لین 

توس گز تون نی دبک متیر باررند آق فه می کردند که این رکنم مس ال میراد ری بین فا 
یوسف با آنها گفتگو کرده و آنها گفته‌اند یازده برادريم یکی پیش پدرمان مانده است. آن گاه یوسف وانمود کرده که به دیدن او 
علاقه‌مند است حتما باید او را بیاورند و گرنه به آنها گندم نخواهد فروخت. تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۴۷ 


تهدید کرد که اگر او را نیاورید طعام به شما نخواهم فروخت و مقرب نخواهید بود و به حضور من بار نخواهید یافت. منظور از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۱ صفحه ۸۰ از ۲۵۱ 
کیل طعام پیمانه شده است. عیاشی از حضرت باقر علیه الشلام نقل می‌کند: پوسف به آنها گفت: شنیده‌ام دو برادر پدری هم دارید؛ 
گفتند آری. بزرگتر آن دو را گ رک خورد و کوچکتر پیش پدرمان است که به او علاقه‌مند است و از خودش کنار نمی کند یوسف 
گنت مي رتیت دارج که اررا بر و رو بارز: 
۶۱- الوا راو له باه ون لفاعلوت. 
یعنی او را از پدرش مکرر می‌خواهيم که با ما بفرستد و ما به گفته تو عمل خواهیم کرد. ظاهرا جمله اخیر تأ کید صدر آیه است؛ 
گرچه آمدن بنيامین سبب کثرت حزن یعقوب می‌شد ولی چاره‌ای جز از آن نبود و رحمت بعدی در آن بود. 
۷- و قال لفثینه الوا بضاعَهُم فی رحالهم للم یغرفونهااذ اقبوا الی ألهم له و جقون. 
از آیه کاملاروشن است که یوسف علیه ال لام می‌خواسته آنها را تشویق کند تا برگردند و برادرشان را نیز بیاورند» منظور از 
بضاعت متاعی است که در مقابل گندم پرداخته بودند و مراد از رحال انبانها و خورجین‌هایی است که در آنها طعام حمل 
ی 
۳ لا رجفوا الی آبیهع قالوا یا انا نع ما الکیل قاس مَعنا آخانا تکتل و لا لحافظون. 
این گزارش وضع مصر است به محضر یعقوب علیه الم لام که ایندفعه طعام آوردیم ولی بار دیگر از آوردن طعام ممنوعیم مگر 
آنکه بنيامین را با خود ببريی آن گاه تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۱۴۸ 
گفتند: او را با ما بفرست تا با بردن او طعام بخریم و سپس با دو تاکید گفتند: 
که او را حفظ خواهیم کرد. 
-لمل تک ی کم کم عی یه ین بل فلز اک عم بل 

یعنی اطمینان من به شما درباره بنيامین مانند اطمینان من است درباره پوسف که فائده‌ای نداشت و در آنجا نیز گفتید: و ابا 
مرن ولی در عوض پیراهن خونین او را برای من آوردید آن وقت فرموده: فلُ بر حافظاً حدا بهتر حافظ است نه شماء باید به 
خدا اطمینان کنم نه به شما که او ارحم الراحمین است. به من ضعیف رحم می کند و فرزندم را مصون می‌دارد «حافظا» تمیز است از 
(خیر) بعنی: خدا در نگهداری از شما بهتر است. 
۵و لا فتخوا ماع جوا بضاعَهع رت [لیهم قاوا یا آبانا ما تهفی هه بضاعینا رت الینا و تمیز نا و تحفظ آخانا و دا 
تهدید یوسف در نفروختن طعام به قدری کوبنده بوده که پیش از باز کردن بارها اول به پدرشان آن را با زگو کرده‌اند» حق هم 
داشتند زیرا در آن قحطی اگر مصر به آنها طعام نمی‌فروخت بیچاره می‌شدند چنان که بار سوم که پیش بوسف باز گشتند گفتند: 
نا وا ال جمله «ما نبغی» برای آماده کردن یعقوب است تا با رفتن بنيامین موافقت کند یعنی پدرجان چه می‌خواهیم بهتر از 
این که هم طعام آوردیم و هم قیمتی که پرداخته بودیم به ما پس داده است. 
و تمد أَهْلّا عطف است به رد انا که تشدیرش چنین است: «هذه بضاعتنا ردت الینا فنستظهر بها و نمیر اهلنا ...4 یعنی این سرمایه 
ماست که به ما بر گردانده شده با آن به خریدن مجدد کمک میگیریم و برای خانواده خود تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۱۴۹ 
طعام می‌آوریم برادرمان را نیز حفظ می‌کنيم و یکک بار شتر طعام زیاد می‌خریم که برای هر نفر یکت بار شتر می‌فروشند ذلکک کل 


2 


1 «یسیرا به معنی قلیل است یعنی اينکه آورده‌ايم کم است. بنيامین را بفرست 
تا یک بار شتر اضافه شود. 


۶۶-فا آن سل کم عثی تون مویقاً من له یی به لا آن بُحاط بکم تلا موه مهم قال له غلی ما ول وکیل. 


از قرار معلوم استدلال پسران» آن حضرت را قانع کرده است لذا با اکراه و تشویش خاطر به رفتن بنيامین حاضر شده ولی از آنها 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۸۱ از ۲۵۲ 
خواسته که پیمان اکید بدهند و سو گند محکم بخورند که بنيامین را صحیح و سالم بر گرداننده جمله الآ بُحاط یکم استثناء است 
یعنی مگر اینکه بلائی شما را احاطه کند و قدرت از دستتان برود و نتوانید او را بیاوربد و چون آنها پیمان اکید و اطمینان آوردند 
یعقوب گفت: خدا بر آنچه گفتم و گفتید شاهد است و در صورت تخلف شما را کیفر خواهد داد یا اینکه: خدا بر آنچه می گوئیم 
کار ساز است اوست که می‌تواند اسباب را فراهم کند تا شما فرزندم را سلامت بر گردانید و در تخلف از شما انتقام کشد 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۵۰ 
[سوره بوسف ( ۱۲): آبات ۶۷ تا ۸۳] 
اشاره 


و قال یا بیق لا لوا من باب وا<د و اذخلوا م ین أواب شرف و ما نی عنکم من له ین شین ء ان کم لاله یهوک 

و اور رک و ری ی 

یا و و و 
تیش بما کائوا یلو (۶4) تلم هر بجهازوم جعل الْقايةٌ فی وغل آخبه تَ أَدْنَ نون نایز نکم لسارفون (۷۰ قاوا و 

با عیهم ما اون(« 

قالا تقد واع العیک و لمن جاء به حفل بعیر و آنابهزعيم (۷۷ قاوا هلق عنم ما جننا فد فی الض و ما کا سارقین 

(۷۳) قالوا قما جرا ان کتثع کاذپین (۷۴ قاوا جرا من وج فی زخله هو راو کذلکک ری الظالمین (۷۵ با رهم یل 

وعاء یه نتخزجها من وعاء یه جذلک کذنا لیوشف ما کان دحا فی دین الک لا آنْ باه لقع رجات من 

شا وق کل ذی جلم عم (0۳۶ 

ان نرق عزق أخ[ له من فل مه مرها بوشف فی تفسه و لم یدها لَُم قال أَمْ و تک للم بما توق (۷ قالواا 

ها الخزیژ ن ] همیخ کیرا مخ نا مکانه نا تراک م من المحبنیی (۷۸ قال معا له ند الا من وعجذنا متاعنا له ناذا 

اون (۷8 توا علضوا ی قال گیرفع ألع توا ناکم شذ اد علیکم موق من له وین بل اطع فی 

وشیف قرع ازض عنی ید لیآبی و یشکم ال لی و مُو یز الحاکمین (۸۰) اژجفوا الی آبیکم وا یا آبانا اک 

رق و ما شهذنا لا بما علغنا و ماک لیب حافظیی (۸۱) 

و شئل ال ای کن فیها و العیز ای فلا فیها و ان لصادقون (۸۲) قال بل سوت تکم آنفشکم آمرا فصو جمیلْ عسی ال آن یی 

بهغ جمیعا اه هو للم الکيم (۸۳) 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۵۱ 

۷- یعقوب گفت: ای پسران من از یک دروازه به شهر وارد نشوید و از دروازه‌های مختلف داخل شوید من با این گفته. شما را از 

خدا بی‌نیاز نمی کنم» فرمان خاص خداست بر او اعتماد کردم» اعتماد کنند گان به او اعتماد نمایند. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: 

۱۵۲ 

۸- چون از محلی که پدرشان گفته بود داخل شدند آن گونه داخل شدن آنها را به هیچ وجه از خدا بی‌نیاز نمی کرد مگر اینکه 

آن گفته آرامشی بر یعقوب بخشيد او به آنچه ما تعلیم داده‌ایم داناست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

4 وقتی که بر یوسف داخل شدند برادرش را بنزد خود کشید و گفت: من برادر تو هستم در مقابل آنچه می کرده‌اند محزون 


مباش. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۵۲ 
۰- چون آنها را با متاعشان آماده کرد پیمانه را در انبان برادرش گذاشت آن گاه اعلام- گری ندا کرد که: ای کاروان شما 
دزدان هستید. 
۱- به اعلام کننده رو کرده و گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟ 
۲- گفتند: پیمانه پادشاه را گم کرده‌ايم هر که آن را بیاورد یک بار شتر برای اوست و من به آن ضامنم. 
۳- گفتند: به خدا قسم دانسته‌اید که ما نیامده‌ايم تا در مصر افساد کنیم و ما دزد نبوده‌ایم. 
۲ گفتن: اگرمعلوم شود که دروگوند سزایش چیست؟ 
۵- گفتند: سزای آن کسی است که سقایه در بر او پیدا شده است. خودش سزای سرقت است دزدان را چنین سزا می‌دهیم. 
۶- یوسف اول شروع کرد به ظروف برادرانش آن گاه سقایه را از انبان برادرش خارج کرد این چنین به یوسف تدبیر آموختیم» 
او را نمی‌رسید که برادرش را در قانون پادشاه بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد آنکه را بخواهیم درجه‌هایی بالا می‌بريم و بالای هر 
دانا دانایی هست. 
۷- گفتند: اگر این دزدی کرده برادرش نیز پیشتر دزدی کرده بود» پوسف این سخن را در ضمیر خود پنهان کرد و به آنها چیزی 
نگفت و گفت شما موقعیت بدی دارید خدا به آنچه وصف می کنید داناست. 
۸- گفتند: ای عزیز او را پدر پیر و محترمی است یکی از ما را به جای او بگیر که ما تو را نیک وکار می‌بينيم. 
۹- گفت: پناه بر خدا که بگيريم مگر آن کس را که متاع خود را پیش او یافته و گرنه ستمکاریم. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ 
ص: ۱۵۳ 
۰- وقتی که از یوسف مأْیوس شدند نجواکنان خود را از مردم کنار کشیدند بزرگشان گفت: آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما 
پیمان اکید گرفته است و از پیش چه تقصیری درباره یوسف کرده‌اید» من از اینجا خارج نمی‌شوم مگر آنکه پدرم اذن دهد یا خدا 
حکمی بکند که او بهترین داورانست. 
۱- ب رگردید به سوی پدرتان و بگونید: پدر فرزندت سرقت کرد ما فقط به آنچه می‌دانستيم شهادت دادیم و ما به غیب دانا و 
حافظ نبوده‌ایم. 
۲- بپرس از شهری که در آن بودیم و از کاروانی که در آن آمدیم ما راستگويانيم. 
۳- گفت: نه ضمیرتان کار خطرناکی را بر شما خوب وانمود کرده است» صبر بی شکایت بهتر است. شاید خدا همه را به من 


ب رگرداند که او دانا و حکیم است. 
کلمه‌ها 


یا بنی: یعنی ای پسران من. اصل آن بنوی بود» چون حالت نصب آن با یاء آید یاء آن در یاء متکلم ادغام شده است. 

تبتشس: بس حزن و اندوه ابتئاس: محزون شدن و جلب حزن «لا تبتشس» محزون مباش. 

سقایه: سقی: آب دادن. سقایه: ظرفی که با آن آب می‌دهند مراد از آن در آیه پیمانه است» گویی مشربه را پیمانه کرده بودند» 
چنان که در آیه ۷۲ صواع آمده است و به معنی پیمانه می‌باشد. 

مژذن: اعلام کننده. اذان و تأذین: اعلام کردن ود ُرَْنْ: اعلام کننده‌ای اعلالم کرد علم یکی از معانی اذن است. اذان از آن 
می‌باشد. 

العیر: عیر: کاروان. طبرسی فرموده: در اصل کاروانی است که از خرها تشکیل می‌شود. سپس به هر قافله عیر گفته‌اند. به نظر راغب 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۵۱ 
آن اسم مردان و شتران است. 
تفقدون: فقد: گم شدن و گم کردن. آن از عدم اخص است که پیوسته بعد از وجود باشد ما ذا تقو چه چیز گم کرده‌اید. 
حمل: (بکسر- ح): بار ظاهری مانند باریکه بر دوش گیرند و آنچه در باطن حمل می‌شود مانند فرزند در شکم» آب در ابره حمل 
بفتح اول گویند. 
زعیم: زعم: قول باطل و دروغ. زعیم: عهده‌دار و ضامن. رئیس را نیز زعیم گویند. راغب گوید: علت این تسمیه آنست که در نظر 
مردم سخن ضامن و رئیس محتمل الکذب است. 
اوعیتهم: وعاء: ظرف» جمع آن اوعیه است. وعی به معنی حفظ است. که متاع در ظرف حفظ می‌شود. 
کدنا: کید: حیله و تدبیر. کدنا لیوسّف تدبیر کردیم و تدبیر آموختیم برای بوسف. 
شیخا: پیر. گویند از چهل سالگی. به قولی از پنجاه به قولی از پنجاه و یک تا آخر عمر و به قولی تا هشتاد سالگی است. 
اد شیف باه تردن شاد فیل رفس آننگه تب آ یراق ون ی رون سب راغ یا 
استیئسوا: یأس: ومیدی. همچنین است استیثاس. «استیشسوا»: یعنی نومید شدند. 
خلصوا: خلوص: صاف و بی خلط شدن «خلصوا: از دیگران جدا شدند. 
نجیا: نجوی راز و راز گفتن. «نجی»: نجوی کننده. واحد و جمع تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۵۵ 
قر ان تکسان: 
موثق: پیمان اکید و س وگند اطمینان آور. به آیه ۶۶ رجوع شود. 
فرطتم: فرط: تقدم و پیش افتادن. افراط: تجاوز بیشتر. تفریط: کوتاهی و تقصیر بیشتر «فرطتم»: کوتاهی و تقصیر کردید. 
لن ابرح: برح کنار شدن. «برح الرجل براحا: تتحی عن موضعه؛ لفظ «لن» برای نفی ابد است «لن ابرح» هرگز کنار نمی‌شوم» چون 
نفی با نفی مفید اثبات می‌باشد. 
قریه: شهر. قرء و قری در اصل به معنی جمع کردن است. شهر را از آن قریه گویند که مردم را در خود جمع کرده است در قاموس 
آمده: 
«القریة: المصر الجامع» به شهر کوچک و روستا نیز اطلاق می‌شود. 


سولت: تسویل: خوب وانمود کردن و آسان کردن (رجوع به آیه ۱۸) 
شرحها 


در تعقیب ماجرای پرمایه یوسف علیه الترلام در اين آیات می‌خوانیم: یعقوب پس از آنکه اجازه داد» بنيامین را با خود ببرند فرمود: 
پسرانم وقت ورود به شهر از یک دروازه وارد نشوید و از دروازه‌های متعدد وارد شوید این برای آن بود که از چشم بد در امان 
باشند البته با اذن خدا. چون به مصر آمدند بوسف بنيامین را پیش خود کشید و به او گفت: من برادر تو هستمء آنچه اینان می کنند 
از آن محزون مباش. آن گاه که بارهای آنها را آماده کرد و پیمانه گندم را در بار برادرش بنيامین گذاشت وقت حرکت کاروان؛ 
غلامان یوسف دیدند تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۵۶ 

پیمانه نیست» فکر کردند اهل کاروان آن را دزدیده است. لذا یک نفر از آنها فریاد کشید: ای اهل کاروان شما دزد هستید. 

به دنبال اين ند برادران پوسف گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟ منادی گفت: پیمانه پادشاه را گم کرده‌ايم هر که آن را بیاورد یکك 
بار شتر گندم پاداش خواهد گرفت. گفتند: به خدا ما برای فساد به اینجا نیامده‌ایم و ما از اول دزد نبوده‌ایم. 


منادی گفت: اگر بعد از تحقیق معلوم شد که دزدی کرده‌اید با شما چه معامله کنیم؟ گفتند: در قانون ما خود دزد را به جای سرقت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۵۲ 
بازداشت می کنند و می گیرند اگر ثابت شود که از ما دزدی کرده است او را بگیرید. 
پش از این. کفعگو پرسف اول بارهای: برآذرانش کناوش کرد سپس پیماله را ازبار برادرش برون آفرده انم تدیر وا نفد به او 
آموخته بود زیرا در قانون مملکت مصر نمی‌توانست برادرش را بگیرد» آنها چون این بدیدند گفتند: اگر این دزدی کرده است 
برادرش نیز پیش از این دزدی کرده بود» بوسف از این نسبت ناراحت شد ولی عکس العمل نشان نداد. 
آن گاه گفتند: ای عزیز او پدر پیر و محترمی دارد یکی از ما را به عوض او بگیر که آدم نیک وکاری هستی؟ یوسف گفت: پناه بر 
خدا که آدم بی گناه را به جای گناهکار بگیریم و از ستمکاران باشیم. 
آنها چون از قبول یوسف مأّیوس شدند نجوی کنان از دیگران کنار کشیدند برادر بزر گشان گفت: آیا نمی‌دانید که پدرمان از ما 
عهد اکید گرفته است تا بنيامين را برگردانيم» آیا به یاد ندارید که قبلا درباره یوسف چه اشتباهی کرده‌ایم؟ 
من از این محل خارج نخواهم شد مگر آنکه پدرم اجازه دهد شما پیش پدر بر گردید و بگونید: پدر جان پسرت دزدی کرد او را 
گرفتند ما قول داده تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۵۷ 
بودیم ولی عالم به غیب نبودیم اگر از ما باور نداری از اهالی شهر و از کاروانی که در آن باز گشته‌ايم پپرس. کاروان به کنعان 
آمد. یعقوب پس از شنیدن توضیح فرزندانش گفت: کار بزرگی را ضمیرتان خوب وانمود کرده است» صبر بهتر است امید است 
ی ی 


۷- و قیاق لا توا مین باب واجلٍ و الوا ین آبواب َو ما نی عنکم من ال ین شین ء ٍن کم الا لله علیه نو کل 
و علیه یو کل لو کون 


معلوم می‌شود که آنها جوانان خوش قد و قواره و دارای تناسب اندام بوده‌اند و یعقوب از چشم بد بر آنها ترسیده و فرموده است که 

از دروازه‌های متعدد وارد شوید تا شما را یک جا نبینند» و چون در این سخن یک نوع استقلال و توجه به اسباب بدون در نظر 

گرفتن مشیت خداوند به نظر می‌رسید لذا اضافه کرد با ین تن تما را از لا پی بان نمی فرمان تأثیر اسباب خاص 

خداست. من بر او اعتماد دارم و همه اعتماد کنند گان به او اعتماد کنند. جمله اخیر نتیجه ان الم ال له است یعنی حالا. که 

دستور و فرمان تأثیر اسباب دست خداست پس باید به او اعتماد کرد و از او خواست. 

۸- و لا لوا من عیث أعرهم وم سا کان بُفْنی عنم من الّه من شین الا حاةُ فی تفس یَعَقُوبَ ضاها و اه لو علم لما 

من و لک أَکْتر لاس لابَلَمون. ۱ 

منظور از «حیث» مکانها و دروازه‌های متعدد است. فاعل «ما کان» کلمه دخول است که از «دخلوا» فهمیده می‌شود «الا- حاجه» 

تقدیرش «الا کان قوله حاجة فی نفس یعقوب» علی هذا منظور از حاجت دفع اضطراب قلب از یعقوب است. یعنی: آن گونه داخل 

شدن آنها را از خدا به هیچ وجه ف‌تاز نی کرک تفر اسر الحدیث ج ۵ ص: ۱۵۸ 

تن برای آرامش قلب بود که به آن رسید و حاجت خود را با آن گفته برآورده نمود. 

در جوامع الجامع گه گفته: «الا» به معنی «لکن» و استثناء منقطم است. به نظر بعضی مراد از حاجت باز آمدن یوسف و بنيامین بود و 

فاعل «قضاها له است. اين بهنظر من بسیار بعید است در اين آیه و آیهقبل سخن از باز آمدن آن دو نیست. جمله و الوم 
. استدلال است به صدر آیه که توا کات اسان تاو تست تا فرع اقا لا ع اه مفعول «علم» است و می‌شود 

لام آن برای تعلیل باشد یعنی یعقوب عالم به این کارها بود به عّت تعلیم خدا اما بسیاری از مردم نمی‌دانند و فکر می‌کنند که 

یعقوب نظرش تأثیر آن اسباب بدون اراده خدا بود. 

4-و ما لوا علی بوشت آوی له آَخاة قال ای آنا وک فلا یس بما کانوا ََلون. 

اقظ ان یی اووابه‌طر ره کل ود کار رد سای دانم خمله کال ان انا ار کاس تقاق مس ده اولا قیزل یم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۵۲ 
سخن برای بنيامین که عزیز برادر او است مشکل بود لذا با چند تأکید فرموده: ای آناأح وک یعنی شکی در این نداشته باش که من 
برادر تو هستم انیا معلوم می‌شود که اين مطلب را در غیاب برادران اظهار داشته است نه در حضور آنهاء فاعل «کانوا- یعملون» 
اخوه است یعنی آنچه در گذشته برادرانمان از توهین و شتم و حسد درباره من و تو می‌کردند محزونت نکند از جمله: لیوشّف و 
وه أحبٍ الی آپینا ین که در آیه هشتم گذشت روشن می‌شود که پوسف و برادرش هر دو مورد حسد و توهین و بی‌مهری 
پرادران بوده‌اند گویند ممکن است فاعل هر دو فعل «غلمان» باشد یعنی آنچه غلامان من می کردند محزونت نکند که آن تدبیری 
است برای تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۵۹ 
نگهداشتن تو در نزد من اما این درست نیست زیرا در آن وقت هنوز غلامهای یوسف کاری نکرده بودند. 
۰- ناجرم بجهازمم جعل الشقایا فی رخل آخيه تمد من نها یز نکم لسارفون. 
از آیه کاملا. روشن است که پیمانه را یوسف در بار برادرش گذاشته است ولی یوسف به آنها نگفته است که شما دزد هستید تا 
بگویم یوسف چرا دروغ گفته و يا این دروغ از روی مصلحت بوده است. قرینه حال دلالت می‌کند که غلامان یوسف دیده‌اند 
پیمانه مفقود شده و اطمینان پیدا کرده‌اند که اهل کاروان آن را دزدیده‌اند چون کسی دیگری در آنجا نبوده است لذا یکی از آنها 
فریاد کشیده که پیمانه را شما دزدیده‌اید. معلوم می‌شود که پیمانه قیمتی بوده است. غلام از فقدان آن ترسیده و گفته است هر که 
آن را بیاورد یک بار شتر گندم جایزه دارد. 
۱- قالوا و لوا علیهم ما ذا تْقوت. 
واو در و یا برای حال است» معلوم می‌شود که این ندا بعد از حرکت کاروان بوده است» منظور از «علبهم» یوسف و غلامان 
اوست یعنی برادران یوسف در حال رو کردن به آنها گفتند چه چیز گم کرده‌ابد «تفقدون» برای حال است یعنی اکنون مفقود 
است. 
۲-قاواَْعٌ واغ الک و لمَنْ جاء به حفل بعیر و آنابهزعيم. 
در ذیل کلمه صواع گفته شد که آن به معنی پیمانه است و از تعبیر سقایه فهمیده می‌شود که با آن آب هم می‌خورده‌اند عیاشی از 
امام باقر علیه الشلام نقل کرده 
«قال صواع الملک الکاس الذی یشرب منه»؛ 
احتمال دارد جمله و لُمَنْ جاء به ... 
از پوسف علیه الشلام باشد که او می‌توانست این قول را بدهد در این صورت غلامان تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۶۰ 
گفته‌اند: پیمانه گم شده است یوسف برای آوردن آن جایزه معین کرده است. 
۳-قالوا الق لعشم ما جنا لفسد فی الَض و ما نا سارقین. 
در المیزان فرموده از لد عِمتمْ ... که به لفظ ماضی آمده به نظر می‌آید که وقت وارد شدن به مصر آنها را تفتیش کرده و فهمیده 
بودند که آنها جاسوس و نظیر آن نیستند» به هر حال برادران پوسف قسم خورده‌اند که ما برای افساد به مصر وارد نشده‌ايم وانگهی 
دزدی در ما سابقه نداشته است. 
۴- قالْوا قما جرا ان کم کاذبین. 
به نظر می آید که این سوال را یوسف به آنها تفهیم کرده است تا راهی برای نگهداشتن برادرش باشد زیرا آن در قانون مصر نبود 
چنان که خواهد آمد. 
۵ قالُوا راو من وجد فی زغله هو جرا کذلک نی الظالمین. 


یعنی کیفر دزدی خود دزد و برده شدن اوست و ما اینگونه ظالمان را چنین کیفر می‌دهیم شاید منظور گرفتن و حبس کردن باشد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۵ 
در صافی از امام صادق علیه التلام نقل شده: 
«یعنون السنه التی کانت تجری فیهم ان بحبسه» 
در عیاشی از امام باقر علیه الشلام نقل شده: 
حکومت در بنی اسرائیل آن بود که هر کس دزدی می کرد در مقابل آن برده می‌شد. لفظ «جزائه» مبتداء و لفظ مَنْ وج فی رخله 
خبر آن و جمله َو جَراوءُ جمله مستقل و برای تأکید مثلا- می‌گوئیم: سزای دزد قطم دست است این سزای او. الف و لام ظالمین 
برای عهد است یعنی آنها که بواسطه دزدی ظالم شده‌اند. 
۶- دا هم قبل وعاء آخبه نم انرتخرجها ین وعاء أخبه کذلک کذنا لیوشت ما کا اد آخاه فی دین الک نآ بشاء 
له تفسیر أحس الحدیث. ج ۵ ص: ۱۶۱ 
معلوم می‌شود که تفتیش به وسیله یوسف انجام شده است و کاوش در انبانهای برادران برای آن بوده که قضیه کاملا طبیعی نشان 
داوم ره کف فا لا ی فان مضه کی که کارها اماب تیف تین ما ماو در ریات از سای ره 
باشیم بلکه باید آن را ملاکك گرفته و بجواز اینگونه کارها اگر مصالحی در میان باشد فتوی بدهیم اينکه خدا می گوید: ما اين تدبیر 
را به یوسف یاد دادیم دیگر جای سخن ندارد» مهم تشخیص مصالح و ملاکهاست و نیز معلوم می‌شود که در قانون مصر گرفتن و 
حبس يا پرده کردن دزد نبوده است و یوسف آنها را طبق قانون خود مجازات کرده است. من اطمینان دارم که یوسف این جریان را 
پنهانی به بنيامین گفته است تا در آن موقع ناراحت نباشد نآ یَشاء له نشان می‌دهد که مشیت خدا آن بود که یوسف به آن 
شکل برادرش را بگیرده یعنی قانون شاه مانع نبود که دزد را به آنچه خود راضی بودند مجازات کنند. 
وم رجات من تشاء وق کل ذی علم علیم. 
وله گرد هک که شیر استام اسان ستانیت بای برشت کاو وا ره کر ویر تیا کی فاحل 
وق کل ذی علم عليم در عین حال که می‌رساند علم و عالم حد یقف ندارد اشاره به تدبیر عالی بوسف است در نگهداشتن 
براقرش و تطییق با قالون عبر آن روژ: 
۷- قاوا ان بشرق فد سرق آخ له من قبل را ُوشت فی تسه و لم یدما هم قال أَم مر مکان و للم بما تَصفون. 
این جمله و اين اتهام حاکی از تحترر و ناراحتی آنها از اين پیشامد است و نیز تبرئه خودشان است یعنی اگر این دزدی کرده بعید 
نیست چون برادری داشت او هم دزدی کرده بود در این کار وارث یکدیگر هستند اما چون ما از تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: 
۱۶۲ 
طرف مادر با آنها نیستیم لذا به دزدی دست نزده‌ايم» این جمله حکایت دارد که مسئله حسد و اتهام و اعمال غرض در میان آنها 
خارج از حد بوده است که این از نمونه‌های آن می‌باشد. 
ولی بوسف این کلمه را در ضمیر ود پنهان داشت و به روی آنها نیاورد؛ احتمال قوی آنست که: قال أَمْ شرّ کاناً.. کلامی در 
ضمیر یوسف باشد نه اينکه این جمله را به آنها گفته است یعنی شما در زند گی موقعیت بدی دارید که برادر خود را به چاه 
انداختید و به او و برادرش حسد می‌ورزید و تهمت دزدی می‌زنید خدا به آنچه می‌گوئید داناتر است و نیز معلوم می‌شود که در 
گذشته نسبت دزدی هم به پوسف داده بودند که در اینجا به زبان آورده‌اند. 
۸- قالوا يا ها العریژ ن له با میخاً کبرً قح آعذنا مَکانه نا تراک من المشینین. 
این آخرین تلاش آنها درباره آزاد ساختن بنيامین است. منظور از « کبیر» ظاهرا محترم است یعنی او پدری دارد پیر و محترم. و نیز 
معلوم می‌شود که تصدیق کرده‌اند عزیز در گرفتن برادرشان محق است و خواسته‌اند عواطف او را تحریک کنند. 
۹-قالَ معا اه نت الا من وعجذنا متاغنا عنْء انا اذا لطالمون. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۵۲ 
این استدلال یوسف است در مقابل درخواست آنها که اگر یکی از شما را بگیرم بی گناه را به جای گناهکار گرفته‌ام و این ظلم 
و ۱ 
۸۰ فلا اسکشوا مة لوا تیا قال کبيرهم أغ تعلموا نآباکم قذ مد علیکم موق من له و من قبل ما رطع فی بُوشف فلن 
بر تفسیر آحسن الحدیث» ج‌ه ص: ۱۶۳ 
لَض عّی بان لی آبی او یشکم ال یی و و یز الحاکمین 
.این آیه حاکی است که : پس از مأیوس شدن از پوسف. خود را از دیگران کنار کشیده و ده برادر با هم نجوی کرده و جلسه سری 
تشکیل داده‌اند» برادر بزرگک گفته است پدرمان از ما پیمان گرفته است که بنيامین را بررگردانیم | پن که نشد. در گذشته نیز درباره 
یوسف می‌دانید چه تقصیری کرده‌ايم من نمی‌توانم از مصر خارج شوم مگر آنکه پدرم اجازه دهد یا خدا وضعی پیش آورد که 
زج سوم: 
حلضُوا نَجیّا یعنی از مردم کنار کشیدند و میان خود نجوی و گفتگو می کردند» لفظ «ما» در جمله ما قطنم اگر زاید و برای تأ کید 
باشد چنان که در مجمع فرموده است معنی چنین می‌شود: پدرتان از شما پیمان گرفت که بنيامین را بررگردانید؛ پیش از این درباره 
یوسف تقصیر کردید و او را بر پدر برنگردانیدید. ممکن است «ما» برای مصدر باشد. تقدیر چنین می‌شود: «الم تعلموا تفریطکم من 
قیل فن پوسفتا تطرو از جشکم ال بسازهای او علاست یعتی ازج نمی شوم مگر شتا سک کید ناخ برآدرم راد شرهو اهر 
مصر از دنیا بروم و مانند آن. 
۸۱- ازجقوا الی آپیکم لوا یا انا لد اک سوق و ما شهذنا بما نا و ما کلب حافظین. 
تتمه سخن برادر بز رگ است غرض از ما شهذنا لا بما علقنا شهاد؛ بر کیفر سارق در میان بنی اسرائیل است» منظور از غیب ظاهرا 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱۳ 
سقایه ات وا میا وی و ودرا هم تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: ۱۶۴ 
۲و سل ال یی کنا فیها و العر ای أَلْنا فیها و نا لصادوت. 
استدلال است بر صدق ادعای خود و تتمه سخن برادر بز رگ است. منظور از قریه «اهل القریة» و غرض از آن مصر است. معلوم 
می‌شود که در کاروان غیر از فرزندان یعقوب کسان دیگر هم بوده‌اند لذا گفته است که از کاروان پپرس. 
۸۳-فا بل سوت کم فشک آفرا فصبز جمیل عمی الآ بأیینی بهم جییعا هو اه الحکیم. 
در اینجا هدفهای بسیاری هست. یعنی آنها از مصر به کنعان آمدند و جریانها را به یعقوب به تفصیل شرح دادند تا یعقوب در 
جواب گفت: یل سول ... گفته برادران بوسف این دفعه پر از فرائن صدق بود» غیر معقول است که یعقوب آنها را نسبت به کذبت 
بدهد ظاهرا منظورش آنست که این پیشامد دنباله نقشه اولی است که پیراهن خونین یوسف را برای من آوردید. پس صبر خوب و 
خالی از شکایت بهتر است امید است که خدا هر دو را به من باز گرداند که او به حال من داناست و روی حکمت آنها را باز 
می گرداند» «بل سولت» ظاهرا کلام ضمیر آن حضرت بوده است نه اينکه بر زبان آورده است. 


تفسیر آحسن الحد بث. ج ۵ ص! ۱۶۵ 
[سوره بوسف (۱۲): آیات ۸۴ تا ۱۰۱] 
اشاره 


و تولی عهُم و قال يا عفی علی بُوشت و ایس عیناة من الْژن هو کظیم (۸۴ قالوا له فا کذکه وش ی تکون حزضاً و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۵۱ 


کون من الهالکین (۸۵) قال نما آشکوا نی و نی |لی له و عم من له ما ا وت (۸۶) یا یی ادعبُوا نوا من پوس و 
آخیه و لا تأشوا مرن روح اللّه اه لا تس من روح هلاقم الکافزون (۸۷ فلا لوا علیه قالوا ایا الْخزیر من و نا ال و 
جنا بضاعة مرج وف لا الکیل و تصدّق عینا له ری الَتَصیَ (۸۸) 

قلعتم ما تم پیرشف و آخیه نم جاملون ۸٩(‏ قالا | نک لت پوشف قالآن وف و مدا آجی قذ ال لین 
من ی و بضیز ال ال لا بضیع جر انمخمیین ٩۰(‏ قاو لقن آثرک له لین و نخان )٩۱(‏ ال لا تثریب علیکم ای 
یرال کم و َو رم الواحمیق ٩۲(‏ اذعَوابقَمیصی هذا نو علی وَجه آبی بت بصيراً و آتونی بهلکخ آجمیین )٩۳(‏ 

و ما فلت ای قال آبوشم | ید ریع پوشف ولا ذ نون (4۴) قاا ال نک هی 2 لایک اقبیم (60 فان جاء 
یره علی وجهه ار بصیرا قال آمآل تکم ای أَغلم من الّه ما لا لو 6٩۶(‏ قالوا يا انا افو نا نونکا حاطتین 
)٩0(‏ ال عو أنفرلکم یم لو سیم ٩۸(‏ 

ما لوا علی بو 1 شف آوی له َو ال الا بوذ شاء له مین ٩۹(‏ و ره علی عرش و وا فد و قال با 
با یل زتباق من قبل قذ جتلا ی عم و قذ تن بی لذ آغرجنی ب بن السجن و جاء بکم ین اپذو یبد ان عالطا 
یی و ی وتیل ری لیف سا شاه 2 و الم ال (0۰۰ رب قذ آئیتنی ین الک و علنتنی ین تأویل دی فاطر 
الشماواتِ و الَأض نت وَلّی فی الا وله یی شم و نی بالسَالحَّ (۰۱ ۰( 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۶۶ 


۰۰ 


۴- از فرزندان به کناری رفت و گفت: دریغا بر پوسف چشمانش از غصه سفید گردید. و او خشم خود را فرو می‌برد (و بر 
فرزندان تعرض نمی کرد). 

۸۵- گفتند: به خدا قسم مرتب یوسف را یاد می‌کنی تا مشرف به مرگ شوی و يا از مرد گان باشی. 

۶- گفت: من اندوه آشکار و نهان خود را فقط به درگاه خدا شکوه می کنم و می‌دانم از لطف او آنچه را که شما نمی‌دانید. تفسیر 
آحسن الحدیث؛ ج۵ ص: ۱۶۷ 

۷- ای پسرانم بروید. یوسف و برادرش را جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید که از رحمت خدا فقط کافران نومید 
2 

۸- چون بر یوسف وارد شدند گفتند: ای عزیز ما و خانواده‌مان را قحطی و بیچارگی فرا گرفت و بهای اند کی آورده‌ايم پیمانه ما 
را تمام کن و بر ما صدقه بده که خدا صدقه‌دهند گان را دوست می‌دارد. 

۹- گفت: آیا بیاد دارید که در گذشته درباره پوسف و برادرش چه کردید آن دم که جاهلان بودید؟ 

۰- گفتند: مگر تو یوسف هستی؟ گفت: من بوسف هستم و این برادر من است. هر که تقوی و صبر را پيشه کند» خدا پاداش 
نیک و کاران را ضایع نمی کند. 

۱- گفتند: به خدا قسم که خدا تو را بر ما برتری داد حقا که ما خطاکاران بودیم. 

۲- یوسف گفت: امروز بر شما ملامتی نیست خدا از تقصیرتان بگذرد که او ارحم الراحمین است. 

۳- این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید. آن وقت بینا می‌شود و با خانواده‌تان همگی پیش من آئید. 

۴- و چون کاروان از مصر (به سوی کنعان) جدا گردید یعقوب گفت: اگر کم عقلم نخوانید من بوی یوسف را استشمام می‌کنم. 
۵- گفتند: به خدا قسم تو در افراط گذشته‌ات هستی. 


۶- چون بشارت ده آمد پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب انداخت» در دم بینا شد» گفت: نگفتم که از الطاف خدا می‌دا 


۹, 


آنچه را شما نمی‌دانید؟ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۵۲ 
۷- گفتند: پدرجان برای گناهان ما از خدا آمرزش بخواه که ما خطاکاران شدیم. 
۸- گفت: به زودی از پرود گارم بر شما آمرزش خواهم خواست که او آمرزنده و مهربان است. 
و تور پراست ,وازد فا پادو و مافوش اه کان شرت کفییی کف الا اتکی وازد عی تیا 
۰- پدر و مادرش را به تخت بالا برد همه برای خضوع به او به خاکک افتادند» گفت پدرجان این مصداق خواب دیرین من است 
که خدا آن را خواب حق گردانید» تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۶۸ 
خدا به من نیکی کرد. از زندانم خارج نمود» شما را از صحرا به شهر آورد» پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را فاسد کرد امر 
خدایم در آنچه می‌خواهد نافذ است و او علیم و حکیم است. 
۱- خدایا به من حکومت دادی و تاویل تازه‌ها را آموختی ای آفریننده آسمانها و زمین تو در دنیا و آخرت سرپرست منی؛ مرا 
مسلمان بمیران و به صالحان لاحق کن. 


کلمه‌ها 


اسفی: اسف (بر وزن شرف): حزن و غضب. در هنگام اندوه و تاسف از فوت چیزی گویند: یا اسفی که حاکی از شدت اندوه 
است: الف آن در آخر یاء متکلم است یا آَسفی علی بُوشْف: بسیار محزونم بر پوسف. 

کظیم: کظم (بر وزن عقل): حبس و نگهداری خشم در سینه» آن در اصل به معنی بستن ظرف آب است پس از پر شدن. «کظیم»: 
پر از اندوه. فرو برنده خشم. 

تفتوء: فتاً: سکون و زوال. «تفتق تذ کر یوسف»: پیوسته بوسف را یاد می‌کنی. این برای آنست که نفی در نفی مفید اثبات است. 
طبرسی و زمخشری و بیضاوی گفته‌اند: «لا» در آن حذف شده است. زمخشری گفته است: آن به علت معلوم بودن نفی است. 
حرضا: حرض (بر وزن شرف): بی‌فائده: مشرف بر م رگ (آنکه نه زنده است نه مرده). 

هالکین: هلاک: مرگ. در المنار گفته است لفظ هلاک از چند قرن تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۱۶۹ 

به این طرف در مقام تحقیر (مرگ با حقارت) به کار رفته است. 

قرآن آن را در مرگ مطلق به کار می‌برد (قاموس قرآن: 

هلاکک). 

بثی: بث: پراکندن, منتشر کردن مراد از آن در آیه اندوهی است که شخص بر کتمان آن قادر نیست و آن را آشکار می کند علی 
هذا منظور از «حزنی» اندوه مخفی است. 

تحسسوا: تحسس: جستجو کردن با حاسه. با دیدن باشد یا شنیدن- تحسس در خیر و تجسس در شر است. 

روح: (بفتح- ر): راحت» رحمت. نسیم و باد. مراد از آن در آیه معنای دوم است. 

مزجاة: زجو: راندن و مدارا. مزجی به صیغه مفعول: شیء رفع شده و غیر مقبول لفظ مزجاهُ مونث مزجی به معنی غیر مقبول و کم 
است (ناچیز). 

جاهلون: جهل: نادانی. سفاهت بی‌اعتنایی. منظور معنای دوم است رجوع شود به قاموس قرآن (جهل). 

آثرکک: اثر: نشانه. ایثار: بر گزیدن و اختیار کردن «آث رک»: اشتیار کرد تو را. 

تثریب: ثرب و تثریب: ملامت و عتاب. شمردن خطاها و گناهان. 

تفندون: فند (بر وزن شرف): کم عقلی و ضعف رأی. تفند: کم عقل شمردن لو لا آن نون اگر سفیهم نشمارید. 


خروا: خره خرور (بضم- خ) سقوط توأم با صدا. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ٩۰‏ از ۲۵ 
سجدا: جمع ساجد به معنی خضوع کنند گان. سجود در لغت به معنی تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۷۰ 
تذلل» خضوع و اظهار فروتنی است. 
بدو: بدو (بر وزن عقل): بادیه و صحرا. 
نزغ: نزغ: افساد و به قولی دخول در امری برای افساد. وسوسه شیطان را نزغه گویند. ترَغْ لین شیطان فساد ایجاد کرد. 
لطیف: لطف مدارا» رفق و نزدیکی. لطیف: مداراگر. «لطت اژله: 
رفق» و نیز به معنی کوچکی و نفوذ و دقّت آید علی هذا لطیف به معنی نافذ می‌باشد که کنایه از علم و احاطه است. 
ملک: (بضم- م) حکومت. زمامداری. 
شرحها 
در تعقیب ماجرای آموزنده یوسف علیه الّرلام در اين آیات را می‌خوانیم: یعقوب از خانواده خود به کناری رفت و گفت دریفا بر 
یوسف. از کثرت اندوه چشمهایش از دید افتاد و وجودش پر از اندوه بود» خانواده‌اش گفتند: آن قدر یوسف یوسف می گویی تا 
مرده متح رک می‌شوی و یا از بین می‌روی» بعقوب علیه الترلام گفت: من از اندوه و گرفتاری خود شکایت به خدا می‌برم و از 
الطاف او واقفم. 
آن گاه گفت: پسران من بروید یوسف و برادرش را جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید که فقط کافران از رحمت خدا 
نومید می‌شوند. پسران یبعقوب راهی مصر شدند چون پیش بوسف رسیدند ناتوانی کرده و گفتند: ای عزیز قحطی ما را بیچاره کرد» 
سرمایه و بهای ناچیزی آورده‌ایم اما تو پیمانه ما را تمام بده و به ما تصدق کن که خدا متصدقان را دوست می‌دارد. 
در آن هنگام یوسف به آنها گفت: آیا بیاد دارید که درباره پوسف و برادرش تفسیر آحسن الحدیث ج۵ ص: ۱۷۱ 
از روی نادانی چه کردید؟ گفتند: مگر تو یوسف هستی؟ گفت: آری من یوسف هستم و این برادر من است که خدا به ما عنایت 
فرمود» هر که تقوی و صبر کند خدا پاداش او را تباه نخواهد کرد. گفتند: خدا ترا بر ما برتری داد حقا که ما خطا کاریم» یوسف 
گفت: ملامتی بر شما نیست» خدا شما را می‌بخشد این پیراهن مرا نزد پدرم ببرید و بر چهره او بکشید که بینایی‌اش برگردد» آن 
گاه همگی از کنعان بکوچید و به مصر بیائید. 
چون کاروان از مصر به طرف کنعان حرکت کرد پیراهن یوسف را همراه می‌برد؛ یعقوب گفت: اگر سفیهم نشمارید من بوی 
پوسف را استشمام می کنم گفتند: تو در حالت سابق خود هستی که به یوسف علاقه وافر داشتی (بوی یوسف یعنی چه؟!) اما قضیه 
همان بود چون کاروان به کنعان رسید» بشارت آور پیراهن یوسف را بر روی یعقوب انداخت. دید گان یعقوب روشن گردید. 
فرمود: 
نگفتم من به الطاف خدا امیدوارم؟! پسرانش گفتند: از خدا بخواه که از گناه ما بگذرد فرمود: چنین خواهم کرد آن گاه همگی به 
مصر آمدند» پوسف پدر و مادرش را به تخت حکومت بالا برد همه بر او تواضع کردند یوسف گفت: پدر جان اين مصداق خواب 
آن روز من است. آن گاه رو به خدا کرد و شکر خدا به جای آورد. 
۴- و تولّی عَنهم و قال با آمفی علی بُوشت و ایس عيناة من رن َو کظیع. 
سفید شدن چشم یعقوب نمی‌رساند که قوه بینایی‌اش به کلی از بين رفته بوده بعضی‌ها گفته‌اند با بیاض چشم مقداری از بینایی باقی 
می‌ماند» لفظ من ان نشان می‌دهد که آن حالت ناشی از اندوه پوسف بوده است» مژده سلامت پوسف و آمدن پیراهنش باعث 
سرور و متعادل شدن آن حضرت بوده است لذا به تدریج تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۷۲ 
چشمهایش به حالت اول باز گشته است و اگر بگونيم مطلقا نابینا شده و با پیراهن یوسف بینا شده است باید آن را اعجاز دانست؛ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۵۲ 
المیزان شق دوم را اختیار می کند و آیه ٩۳‏ را که یوسف گفت: پیراهن مرا به صورت پدرم بیاندازید تا بینا شود دلیل گرفته است 
ولی چنان که گفته شد نابینایی او حتمی نیست فَهُوَ كي با آنکه می‌توانست پسران را مورد عقوبت قرار دهد ولی خشم خود را فرو 
یبرد هت فروبردن خشم» حشرت موسی ین جعفر صلوات اه یه کاظم آقب داده شده است. 
۸۵ قالوا له تا کر پوشت عّی تکون عرضاً و تکون ین الهالکین. 
این از جهت رقت پسران بر حال آن حضرت بود که گفتند به خداه پیوسته یوسف را یاد می کنی مشرف به مرگ می‌شوی و قدرت 
حرکت از تو سلب می‌شود و يا از دنیا می‌روی. حرض و حارض به معنی مشرف به م رگ است. حرض تثنیه و جمع بسته نمی‌شود 
چون مصدر است. 
۶هل اما آشکوا نی و خزنی ای له و عم من الّه مالا تون 
,جواب است برای فرزندان خود یعنی این گریه و اندوه برای شما نیست و گرنه الان تمام شده بود بلکه من این اندوه آشکار شده 
و پنهانی را به درگاه خدا شکوه میکنم که او ملول و خسته نمی‌شود جمله له . 
حاکی از فرج آینده است. 
۷- یا نی اعبُوا فتحششوا من بُوشف و آخبه و لا تیأشوا من روح الّه اه لا یس من روح له الم الکافزون. 
از اين آیه معلوم می‌شود که یعقوب اطمینان به حیات یوسف داشته است تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۷۳ 
و نیز وجود او را در مصر می‌دانسته است. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه ار لام نقل شده: که راوی به آن حضرت گفت: مگر 
یعقوب می‌دانست که بوسف زنده است؟ 
با آنکه بیست سال گذشته بود و چشمهای یعقوب از دیدن عاجز شده بود؟ فرمود: 
آری می‌دانست که او زنده است که او در وقت سحر دعا کرد تا ملک الموت بر او نازل شود تربال «۱» که ملک الموت است بر او 
نازل شد و به یعقوب گفت: چه حاجت داری؟ یعقوب گفت: آیا ارواح را دسته‌جمعی قبض می‌کنی یا یکی یکی؟ گفت بلکه: 
یکی یکی. فرمود: روح یوسف بر تو گذشته است؟ گفت: نه آن وقت دانست که یوسف زنده است لذا به فرزندان گفت: ایا 
تتشوا من بوشت ... از جمله: له لایس ... معلوم می‌شود که یأس از رحمت خدا از گناهان کییره است چنان که در روایات 
ی ی ی 
هب تما عتطا یه قالا یا با اریز نا و فلا ال و جلنا بضاعة مَرْجاة قارف نا الکیل و تض دق علینا رن ال یَجْزی 
از این آیه معلوم می‌شود که مسئله اول آنها گرفتن طعام بوده جستجو از یوسف مسئله دوم» منظور از «الضر» قحطی و بیچارگی 
است. بهایی که آورده بودند ناچیز بود» ولی طالب تمام کیل بودند. منظور از «تصدق» شاید دادن بنيامین باشد یعنی برادرمان حق 
استرداد ندارد چون در نظر عزیز دزدی کرده است ولی عزیز او را به عنوان صدقه بما بدهد. که خدا صدقه دهند گان را دوست 
دارد؛ این کلمه حاکی از کمال ذلت آنها در پیشگاه یوسف بود و حاکی از کمال عزت یوسف. در اینجا بود که تقوی و ظلم به 
طور کامل مجسم گردیده دیگر روا 


(۱) در بعضی محلها تربال با باء و در بعضی «قوبال» نقل شده است. 
تفسیر حسن الحدیث» ج‌۵ ص: ۱۷۴ 
نود پیش پیش از آن ذلیل باشند لا یوسف شروع به معرفی خود کرد: 


٩۸-قال‏ عل عم ما عم پیوشف و آخبه اذَم جالو. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۵۲ 
مراد از جهل در اینجا ظاهرا بی‌اعتنایی و کم‌خردی است لفظ هل علمَتَمْ و نظیر آن را برای یاد آوری گذشته گویند. این کلام نسبت 
به آنها در غایت فتوت و جوانمردی القا شده است» گویند کلمه انم جاملونٌ تلقین عذر برای آنها بود که از مادر گذر آنچه واقع 
شده از روی جهل بوده است. 
۰- قالواآ الک لت پوشف قال آنا وش و هذا خی قَذ مر له یناه عن یی و بضبو له لا بضیع جر المخبیین. 
از کلمه بوسف به نظر آوردند که عزیزه همان برادرشان یوسف است لذا با دو تاأکید سوال کردند آیا تو یوسف هستی؟ او جواب 
داد که من یوسف هستم و این برادر من است. آن وقت علت عزت و برتری خود را بیان کرد که هر کس از گناهان پرهیز کند و بر 
مصائب در راه خدا خویشتن‌داری نماید. او نیک و کار است. خدا پاداش نیک وکاران را ضایع نمی کند. اين مقام نتیجه تقوی و صبر 
اه 
۱- قالوا تلد آتررک ال عنا و ان کنّا لخاطتی. 
یعنی خدا تو را بر ما برتری داد و ما خطاکار شده‌يم «ان» مخفف از ثقیله است» قسم خوردن به نعدا ظاهرا پرای کید مطلب است. 
۲ قالْ لا تثریت عَیکم البزع یر ال کم و و عم ااجمیق یعنی از گذشته‌ها اغماض کرده‌ام» اکنون ملامتی بر شما نیست؛ 
آری تربیت توحیدی چنین معجزه‌ها دارد. گذشت و عفو در مقابل ظلم و تجاوز از صفات بند گان مخلص است. تفسیر آحسن 
الحدیث ج۵ ص: ۱۷۵ 
لفظ «الیوم؛ اشاره به مقام و قدرت آن روز پوسف است یعنی امروز که قدرت انتقام دارم شما را ملامت نمی کنم و خطاهایتان را 
نمی‌شمارم آن گاه شروع به دعا برای ایشان کرد جمله: یر له ... انشاء است به صورت خبر. جمله اخیر» استدلال است بر غفران 
خدا. 
۳- اذعُوا قمیصی مذا فقو قلی وجه آبی یت تصیرا و آُونی کم آجمیین. 
معلوم می‌شود که آنها از نابینا شدن یعقوب به بوسف خبر داده‌اند» ظاهرا آن حضرت دانسته است که پدرش از کثرت اندوه به آن 
حال افتاده و اگر پیراهن یوسف را که دلیل زنده بودن یوسف است برویش بیاندازند حالت اولی خود را باز می‌یابد و یا اين از 
طریق اعجاز بوده است. آن وقت فرمود با خانواده خود همگی به مصر بیائید. 
۴- و لها فصلت لمیر قال ومع ای لد ریح ُوشت ولا ان دون 
یعنی: چون کاروانی که پیراهن یوسف در آن بود. از مصر جدا شد و راه فلسطین در پیش گرفت یعقوب به بقیه پسران که در 
نزدش بودند گفت: من بوی یوسف را استشمام می‌کنم مگر آنکه کم‌عقلم بدانید و اين نشان می‌دهد که فرج نزدیک است. آیا اين 
از کثرت علاقه یعقوب بود و یا چه حسی در آن حضرت بود؟ 
آری حق بود که بعقوب بوی پسرش به مشامش رسید. عیاشی از امام صادق علیه الشلام نقل کرده که فاصله ده شبانه روز راه بود. 
۵- قاُوا اه نک لفی ضَلالک القدیم. 
مراد از ضلال, مبالقه در حب یوسف است. این همان است که در آیه ۸ گذشت: زِ بان هی ض ال مبین منظور از قدیم اشارهبه 
گذشته است یعنی: تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۷۶ 
به خدا قسم تو در حب مفرط بر یوسف باقی هستی و آن سبب شده که می‌گویی بوی بوسف را استشمام می‌کنم و گرنه یوسف 
کجا بود!! 4۶- لا آن جاء یر اه علی وجهه فد بتصيراًقل لمفْلْ لکم ی أَغلم من اه ما لا تلَقون. 
منظور از بشیر همان بشارت دهنده سلامت و پیدا شدن یوسف بود. غرض یعقوب از جمله اخیر همانست که در آیه ۸۵ گذشت. 
ظاهرا «فارتد» به معنی «صار» است و «بصیر» خبر آن می‌باشد و با حال است از فاعل «ارتد». 
۷- قالوا با تا اشتعفه آنا نوا لا کّا حاطیین. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۳۲‏ از ۲۵۱ 
با آنکه یوسف برای آنها استغفار کرده بود» از یعقوب خواستند که از خدا برای آنها آمرزش بخواهد و به خطای خود اقرار کردند. 
۸- قال موف تفر لکم ری | و لعف لرجيم. 
لفظ «سوف» حاکی است که یعقوب وعده کرد در آینده برای آنها استغفار کند المیزان نظر می‌دهد که یعقوب می‌خواسته یوسف 
را ملاقات کند و قلبش آرام گیرد آن گاه برای آنها آمرزش بخواهد. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه الشلام نقل کرده که استغفار را تا سحرگاه شب جمعه به تأخیر انداخت. 
«قال: اخرها الی السحر لیلةٌ الجمعة» 
«فی الکافی عن الصادق عن رسول الّه صلی اللّه علیه و آله و سم خیر وقت دعوتم ال فیه الاسحاره. 
باز در تفسیر عیاشی است که نشيط بن صالح از امام صادق علیه التلام می پرسد: 
آیا برادران یوسف پیامبر بودند؟ فرمود: نه» حتی نیک کار و با تقوی هم نبودند: 
اقال قلت لابی عبد له علیه التبلام:ا کان اخوة یوسف انبیاء؟ قال لا و لا بررة اتقیاء و کیف و هم یقولون لایبهم یعقوب لاله نک 
ن تع و سیف از فیط از مرش از ابا هید له عاید السام فرکقل شه است و قو در همان کاب یر آعسن الستییق ره 
۱۷ 
می گوید: بعضی از اصحاب ما از ابی عبد الله علیه التلام نقل کرده است که فرمود: 
پسران یعقوب در کارشان با یوسف گناهکار شدند و آنها پیغمبران بودند «۱). 
در المیزان پس از اشاره به روایت اخیر که از اهل سنت نیز نقل شده است فرموده: این روایات مردود است زیرا که از طریق کتاب و 
سنت و عقل ثابت شده که پيامبران باید معصوم باشنده لفظ اسباط در آیه: و أرْحن الی ابراهيع و اشماعیل و اشحاق و یَقوبَ و 
ال شاط نساء/ ۱۶۳ صریح نیست در اينکه مراد از آنها برادران بوسف هستند. منظور آنست که: پیغمبران باید قبل از نبوت و بعد از 
آن معصوم باشند. 
9-علمّا لوا علی بوشت آوی یه له و قال الوا مضر ان شاء له آمنین. 
یور هدن ات وت هه اسان اه مر ی رد اس ان که خرسسم الاو ازرهکاوین سا ارفا رایع 
التّرلام نقل شده است. و یوسف با دیدن آنهاء پدر و مادرش را پیش خود خوانده و در کنارش نشانده و آن گاه به همه گفته است 
که وارد مصر شوید. ظهور آیه در پدر و مادر حقیقی است ولی اکثر مفسران را عقیده آنست که مادر پوسف قبلا از دنیا رفته بود و 
یعقوب با خاله او که ام يامين نام داشت ازدواج کرده بود و آن در مجمع البیان از امام صادق علیه التّرلام نیز نقل شده است. جمله 
نْ شاء ال شاد قید «آمنین» باشد یعنی من حکم امنیت شما را می‌دهم ولی بسته به مشیت خداست. گویی آن امان از طرف پادشاه 


مصر بوده است. 


(۱) «قال ان بنی یعقوب بعد ما صنعوا بیوسف اذنبوا فکانوا انبیاء؛ رجوع شود به سوره بقره آیه ۱۳۶ و نساء/ ۱۶۳. 
تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۷۸ 

۰- و وفع یه علی العزش و رو له بدا و قال يا بت هدا تأویل زغیای من قبل قذ جعلها ربٌی عم 
به نظر می‌آید نشستن یعقوب و زنش بر تخت حکومت به دستور بوسف از جانب غلامان او بوده سپس وقتی که یوسف بر آنها 


وارد شده همگی بر او خضوع کرده‌اند؛ به دنبال این عمل یوسف گفته است: پدرجان این مصداق خارجی خواب گذشته من است 


ض 


که خدایم آن را خواب واقعی و حاکی از خارج قرار داده بود «تأویل» در اینجا به معنی مفعول یعنی ماول و بررگشته و مصداق است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲۵۲ 
تن کت دافان 
سجود در اصل به معنی خضوع و اظهار فروتنی است» گذاشتن هفت اعضاء بر زمین از دستورهای اسلامی است و گرنه در آیه و 
الم و اج بسجدان رحمن/ ۶و له یسب ما فی الّماواتِ و ما فی الَأّْض نحل/ ۴٩‏ لَم تز نله بشید له من فی السَماواتِ و 
فی اأض و امس و ار و الوم و الجبال ولج .. 
حج/ ۱۸ خبری از گذاشتن هفت اعضاء بر زمین نیست بلکه معنای اولی مراد است. 
ظهور آیه در آنست که آنها همگی بخاک افتاده و به وسف خضوع کرده‌اند ولی مسئله شرک نعوذ بالله در میان نبوده است زیرا 
یعقوب آن پیامبر بزرگوار محال بود که چنان عمل کند یوسف نیز که وقت صحبت با دو زندانی می‌فرماید: 
ما کان نا آَن رک بالّه من شَء و خدا در حق او می‌گوید اه من عبادئا لین محال است به چنان کاری راضی شود پس؛ 
آن سجده عبادت نبوده تا حرام و ش رک باشد مانند: و دنا لاک اسجدُوا عم که خدا خودش دستور خضوع به آدم را 
می‌دهد. 
در روایت آمده: سجده یعقوب و فرزندانش برای شکر خدا بود. در روایت امام هادی علیه السلام آمده: 
...اما سجود یعقوب و ولده لیوسف فشکرا له لاجتماع شملهم ...؛ 
و در روایت دیگر از امام صادق علیه الشلام نقل شده است: 
«فی قوله و تفسیر حسن الحدیث» ج‌۵ ص: ۱۷۹ 
خروا له سجدا قال کان سجودهم ذلک عبادة له (تفسیر غباشی) 


2و و 
2 


ود خسن بی اذ آخرجنی من الشیین و جاء بکم ین البذو من بش آْ رخ اسان بینی و ین | شوتی ان ری لب لما شاه هو 
در اینجا پوسف مقداری از بلایا و الطاف خدا را یاد کرده و اینکه خدا آن گرفتاریها را وسیله پیشرفت و سعادت او گردانید یعنی 
پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را فاسد کرد و آنها بر من شوریدند «۱» خدا احسان کرد از زندانم خارج نمود» شما را از 
صحرا به مصر آورد خدا در آنچه بخواهد نفوذ و اعمال قدرت می‌کند و بلا را سبب رفاه قرار می‌دهد و اينها را از روی علم و 
حکمت می کند نه جزاف. 

۱- رب تم آتیتبی من الغلکک و ععتبی من تأویل الحادیت فاطز الشماواتِ و لرض أَنت وی فی الا و ره وی مشلما و 
دعای یوسف است بعد از یادآوری آن همه نعمت و موهبت که خدا به وی داده بود» احتمال دارد لفظ «من» در هر دو محل برای 
بیان باشد و شاید به معنای تبعیض یعنی: خدایا به من حکومت داده و بیان مصداق تازه‌ها آموخته‌ای. و یا مقداری از حکومت داده 
و مقداری از تأویل احادیث آموخته‌ای. 


منظور از احادیث پیشامدهای تازه است. آمدن فاطر السموات اشاره به ولایت مطلقه و قیوم بودن خداست که او را از زندان خارج 


کرد و حکومت داد 


(۱) قرارش آن بود که از جریان چاه انداختن شروع کند ولی کثرت ادب مانع از آن شده و به ترَغْالسْیْطانْ بینی وین وی اکتفاء 
کرفه ات 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۸۰ 

و تست اک ات وی فا رم معا درع راب خر ها یس اس سدق مر کون ملس ود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۲۵۲ 
صالحان در آخرت و این نظیر کلام خداست درباره جدش ابراهیم علیه ال لام: و لد اضر یناه فی انیا و اه فی ال خرة من 
الصَالحین اذ قال له رب آشلغ قال مت لرَبٌ العالمی بقره/ ۱۳۱ فاطر السَماواتِ منادی تقدیرش یا فاطر السموات» است 


[سوره یوسف (۱۳): آیات ۱۰۲ قا ۱۱۱] 
اشاره 


ذیک من آباء لیب ُوجبه ایک و ما کنت آمیهم اجنوا قرشم و مغ یفکزون (۱ ۰ و ما أكَر لاس و آز عرضت بموینین 
(۰۳ راخ ۱ دعر لس (۲ ۰) و کین ین آیّة فی الشّماوات و الأض یرون عَلیها و همع عنها 
مُغْرضون (۱۰۵) و ما یو رمع لها و هم فث کون (۶ ۰( 

یآ تیم خانت هن عرذاب ال و تاعبت قت و شم لا یَشغرو (۷ ۰ قلّ هذه بیلی أَدوا ی له علی بط یره نا و 
من نی و شبحان له و ما آنا من امش کین (۸ ۰ رما زرا ین قیدکک لا رجا وجی ایهم ین هل ری عم تیا فی 
الْض یروا کیت کان عاقی لین هم و داز له یز لین اقآ لو ٩(‏ ۰ عتی 3 اتیأس ال و نوا 
مق وا جاعمع لضن یی من تشاه ول برد شتا عن الوم المجرمین (۱۱۰ لق کال فی قصصهغ عبر لأولی لباب ما کان 
عي ری و لکن تضیی ای ین یه و تقصبل کل شنم و هد و رخ لقزم ییوت (۱۱۱) 

تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ ص: ۱۸۲ 

۲- اینها از اخبار گذشته است که بر تو وحی می‌کنيم» آن گاه که فکرشان را در کار خود یک جا کردند (و در حق برادرشان) 
مکر می‌کردند نزد آنها نبودی. 

۳ بیشتر مردم و لو حریص هم باشی اهل ایمان نمی‌شوند. 

۴- تو بر نبوت خود از آنها مزدی نمی‌خواهی (بلکه) قرآن فقط برای جهانیان بیداری است. 

۵- چه بسا نشانه قدرت و توحید که در آسمانها و زمین هست که بر آنها می گذرند ولی از آنها رو گردانند. 

۶- بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه مش رکند. 

۷ - آیا ایمن هستند از اينکه عقوبت وسیعی از عذاب خدا به آنها بياید و با مرگشان در حالی که غافل هستند به آنها پرسد. 
۸- بگو: این راه من است روی بصیرت و بینش؛ من و پیروانم به سوی خدا می‌خوانیم خدا پاک و منزه است. من از مشرکان 
یستم. 
۹- پیش از تو نفرستاده‌ايم مگر مردانی از اهل شهرها که به آنها (مانند تو) وحی می‌کردیم آیا در روی زمین سفر نکرده‌اند تا 
بنگرند عاقبت پیشینیان آنها چطور بود» خانه آخرت برای آنها که اهل تقوی می‌باشند بهتر است آیا نمی‌فهمیدند؟ 

۰- تا چون پیامبران از ایمان آوردن مردم نومید شدند و مردم گمان کردند که پیامبران به آنها دروغ گفته‌اند یاری ما آمد آنکه 
می‌خواستیم نجات داده شد. عذاب ما از قوم گناهکار بر نمی گردد. 

۱- در سر گذشت پیامبران عاقلان را عبرت هست س رگذشت آنها داستان مجعول نیست بلکه تصدیق کتابی که در حضور قر آن 
است و بیان هر چیز (محتاج الیه) است و هدایت (برای همه) و رحمت برای قوم ممن است. 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۸۳ 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ٩۶‏ از ۲۵۲ 


نباء: نبا خبری که دارای فائده بز رگ و مفید علم یا اطمینان باشد. مطلق خبر نیز گفته‌انده جمع آن انباء است. 

اجمعوا: جمع: گرد آوردن. اجماع در اکثر اوقات به اجتماع فکر و رأی گفته می‌شود؛ اجمعوا امرهم در کارشان هم رآی شالتاه 
فکرشان را گرد آوردند. 

حرصت: حرص: علاقه شدید. «حرصت» علاقه‌مند شدی. 

کاین: ای بسا. این کلمه اسم م رکب از کاف تشبیه وای منون و مانند «کم» است و اغلب افاده کثرت می کند (اقرب الموارد) و هفت 
بار در قرآن آمده است. 

یمرون: مر» مرور: رفتن و گذشتن. «یمرون»: می گذرند. 

غاشیة: غشی: پوشاندن و فرا گرفتن. غاشیه: فرا گیرنده و پوشاننده. 

بغتة: بغت و بخته: نا گهانی. و آن آمدن چیزی است بدون انتظار و ناگهان. 

ساعهٌ: ساعةٌ: جزئی از اجزاء زمان. آن در قرآن به معنی مطلق وقت و زمان آمده مانند قیامت. زمان مرگ و نحو آن. 

بصیرة: بصر: بینایی چشم. بصیرت: بینایی و درک و فهم. 

اش باس و ای : تومیای سس ٩‏ ومد شك: 

بأسنا: بأس در اصل به معنی شدت و سختی است به معنی عذاب» جنگ مرض و غیره آید که از مصادیق سختی هستند. «یأًسنا: 
عذاب ما. 

قصصهم: قصص (بر وزن شرف): قصه و قصه گویی (داستان سرایی) رجوع تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۱۸۴ 

شود به آیه ۳ از همین سوره. 

عبرُ: موعظه پند. اصل عبر گذشتن از حالی است به حالی» پند را از آن عبره گفته‌اند که از دانستن محسوس به دانستن غیر 
محسوس عبور داده و رسیده می‌شود. 

الالباب: لب: عقل. جمع آن الباب است. لب در اصل به معنی مغز است مانند مغز بادام» در قرآن پیوسته به صیغه جمع آمده به 
قولی به معنی عقل خالص است. 

تفصیل: فصل: جدا کردن, ایضا تفصیل هم. آن در قرآن به معنای روشن بیان کردن است. 


شرحها 


آیات ده گانه سوره و نتیجه گیری از آن است در اين آیات روشن شده که مزمنان حقیقی کم هستند. بیشتر آنان که مومن می‌باشند 
ایمانشان آميخته به شرکک است. زیرا که از آیه‌های خدا رو گردان و به آنها بی‌اعتنا هستند» راه پیغمبر همان ایمان خالص و بی‌شاثبه 
است. پیامبران دیگر نیز راهشان همان بود داستان رسولان خدا قصه خوانی نیست بلکه موعظه‌ها و بیان نظامات جهان است و از آنها 
۲- ذلک من آنباء لیب وحبه الک و ما کنت لیم اد َجْمَغُوا رهم و هم یَمکرون. 

«ذلک» اشاره است به آنچه از قصه یوسف در این سوره گفته شد. منظور از «الغیب» کار پنهان است که گذشته و مرور زمان آن را 
پنهان کرده است. و ما کنتَ ... تأکید و بیان انباء الغیب است و او در «و هم» برای حال است. 

۳-وما أکر انس و لز عزشت بغژینین. تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۱۸۵ 

با آنکه اینها از اخبار وحی آسمانی است بیشتر مردم و لو به ایمانشان حریص هم باشی ایمان نمی آورند «خبر» «ما» و آن به معنی 


«لیس» است؛ و تقدیرش «و لو حرصت بایمانهم» است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۷‏ از ۲۵۲ 


۴- و ما تلهم علیه م ین أجر ان هو ال ذٍ کر لالم 

لفظ «علیه» راجع به قرآن است. اگر مردم فکر کنند که تو برای قرآن مزدی نمی‌خواهی و فقط می‌خواهی آنها را بیدار کنی تا طریق 
تست نا کن و نظام هستی را بدانند که اين قرآن مایه بیداری جهانیان است» آن سبب ایمان آنها می‌شود. 

۵- -و کین ین آیة فی الّماوات و الض یرون عَلیها وم علها ُفرضون. 

یعنی نه تنها به قرآن بی‌اعتنا هستند بلکه بسیاری از آیه‌ها و دلائل توحید خدا و نظام متقن جهان در آسمانها و زمين هست که بر 
آنها می گذرند و توجهی نمی کنند منظور از مرور شاید مکرر دیدن آنها باشد. 

۶-و مایمن أَكَرهم لها و همم مش رکون. 

بعنی آنهایی که هم توجه کرده و ایمان می‌آورند ایمانشان آميخته به ش رک است. و ایمان خالص را پیدا نمی کنند. گویی مراد 
آنست که در عین اعتقاد به خدا به بعضی از وسائل مادی به نظر استقلال نگاه می کنند و یا منظور از شرکک ظاهرا ش رک خفی است 
آنکه گناه می‌کند از این جهت مشر ک است که در بعضی کارها از خدا و در بعضی از شیطان و نفس دستور می‌گیرد لذا در 
روایات آمده که منظور» شرک طاعت است نه عبادت در تفسیر عیاشی از زراره از امام باقر علیه الشلام نقل شده: 

«قال ش رک طاعة و لیس بش رک عبادة و المعاصی التی تررکبون مما اوجب اللّه علیها النار شرکک طاعة اطاعوا الشیطان و اش رکوا باه 
فی طاعته و لم یکن بشرکک تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۱۸۶ 

عبادئ فیعبدون مع الّه غیره؛ 

و اک تفا وا تخانش الب غاد نم کرو 

ار 

۷ ۰- وا آن تم غاية ن عذاب الآ تأيه الَاعة بت و ع لایَشْعون. 

اشاره است به اینکه اعراض از عذاب خدا چنین چیزها را بدنبال دارد» منظور از غاشیه بلای فرا گيرنده است که شخص را از هستی 
ساقط می کند نظیر طوفان زلزله» قحطی و امثال آن تقدیر آن «عقوبةٌ غاشیة» است. مراد از «الساعهٌ» ظاهرا م رگ است احتمال دارد 
که قيامت هم باشد ولی آن به نظر نگارنده بعید است و هُم لا یمرو حال است از مفعول «تأتیهم» و اشاره به سلب جل وگیری و 
عدم آماده شدن برای م رگ است که دیگر مجال توبه در بین نخواهد بود. 

۸-قْل هذه شبیلی أَدعُوا یله علی بَصیرة نا و من ای و باق له و ما نا مق امش رکیق. 

از آیات گذشته روشن شد که اکثر مردم مومن واقعی نیستند و ایمانشان آميخته به شرکک است زیرا که از آیه‌های موجود در 
آسمان و زمين رو گردانند در اين آیه دستور رسیده که بگوید: راه و طریقه من دعوت به این ایمان خالص است یعنی «هذه الدعوة 
سبیلی؛ جمله أَذموا ی له بیان سبیل است سبح له پاک است خدا از اينکه شریکی داشته باشده جمله آحری تأکید توحید است 
که در راه و طریقه من ش رک وجود ندارد اينکه فرموده: أذعُوا اٍلی له علی بَصیرَة ما و مّن یی گرچه به ظاهر عموم پیروان را 
شامل است که من و آنها به چنین ایمانی دعوت می‌کنیم ولی معلوم است که همه پیروانش در این حد از ایمان نبوده‌اند» علی هذا 
آن شامل بعضی از خواص اصحابش خواهد بود. 

در تفسیر عیاشی از امام باقر صلوات له علیه نقل شده: «انا و من اتبعنی؛ تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۱۸۷ 

قال: علی؟؟؟ کرده که امام فرمود: «رسول له و علی و الاوصیاء بعدهماء و نیز از امام جواد علیه الّبلام نقل کرده که راوی به آن 
حضرت فرمود: کم بودن سن شما را اشکال می‌کنند؟ فرمود: پی‌جا می گویند خدا می‌فرماید: هه تپیلیأَذعا یال علی 
یره آنا و مّن نی به خدا قسم کسی جز علی علیه اللام پیرو او نبود و او نه سال داشت. من نیز نه سال دارم ... موید اين سخن 


آن است که سوره پوسف در مکه نازل شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲۵۲ 
64و ما سنا من یلک لا رجالا ُوجی ایهم من أل الری. 
یعنی تو در این دعوت توحیدی ابتدا به ساکن و تنها نیستی بلکه پیش از تو به پیامبران دیگر شهرها چنین وحی کرده‌ايم و به مردم 
باز گو کرده‌اند» این راه و سنت دائمی خداست. 
کلم بمیژوا فی الأض ینوا کیت کات عاقب لین من تیلهم. 
این جمله از یک طرف استدلال است به صدر آیه که از آن شهرها و از پیامبرانشان آ گاهند و از طرف دیگر تهدید است که در 
صورت عدم قبول دعوت قر آن, به سرنوشت آنها دچار خواهند شد. 
و داز ال خرة یه لین انوا لا تعقلون. 
این جمله نصیحت است که قبول دعوت پیامبران که همان تقوی باشد به حال آنان مفید و سبب سرفرازی و نعمت دائمی در آخرت 
بوده این ظاهرا برای عاق مالک ین است که ایمان نیاورند و اهل عذاب شدند و گرنه تقوی شامل بهره‌های دنیا و آخرت هر دو 
است. و خلاصه: اگر ایمان می‌آوردند به چنان عاقبت دچار نمی‌شدند. 
۰- علّی اذا استیأس ال و نوا نم قَذ کذبوا جاعهُع لضرّنا تفسیر آحس الحدیث ج‌ه ص: ۱۸۸ 
نی من تشاء و لایر بأمنا عن الوم اَمجریین 
این آیه در رابطه با آیه فوق و نحوه جریان آمدن عذاب است یعنی حال آن مکذبان چنین بود که چون پیامبران از ایمان آوردن 
آنها نومید شدند عذاب آمد. اهل ایمان نجات یافتند و کفار هلاک شدند: بهترین طریق در معنای آیه آنست که فاعل «ظنوا» اّت 
باشد یعنی: چون پیغمبران از ایمان آوردن مردم مأیوس شدند و مردم نیز گمان کردند که پیغمبران به دروغ به آنها وعده عذاب 
داده‌اند پاری ما آمد. 
برای هر دو شق در فرآن آیات دیگری آمده است مغل فول موسی که بعد از یأس می گوید: ربا امن علی آتواهم و اشدذ علی 
لوبهع قلا وا عّی رو العَذاب الم یونس/ ۸۸و اما ظن امتها نظیر جریان نوح که قومش می گفتند بل نک کاذبی هود/ ۲۷. 
در عیون اخبار الرضا نقل شده که مآمون از اين آیه از آن حضرت پرسید حضرت فرمود: پیامبران از ایمان قوم خود مأیوس شدند و 
قومشان گمان کردند که پیامبران به آنها دروغ گفته‌اند: 
اقال الرضا علیه السلام یقول للّه: حتی اذا استیأس الرسل من قومهم ان الرسل قد کذبوا جاء الرسل نصرنا؛ 
(از الم ان): 
اما اينکه فاعل «ظنوا» رسل باشد غیر قابل قبول است و با آیات قرآن نمی‌سازد. 
«قد کذبوا» به تخفیف یعنی مکذوب علیه واقع شده‌اند و پیامبران به آنها دروغ گفته‌اند. 
۱۱ -َقذ کا فی قصم هم عبر أولی لباب ما کال عردیت ری و لک تطه دیق الذی تین تیه و تفصدیل کل شین و هُدی و 
رخمهٌ لبود 
کي وین اتتاست کی ریس یا انا هکیت وس وروادرت شتی این الک هی ۱7۸ 
داستانسرایی نیست بلکه درس و عبرت است که سبب سعادت و پیشرفت و تکامل است. ضمیر «قصصهم» ظاهرا راجع به «الرسل» و 
يا به یوسف و اخوه اوست. 
کی تقرس لام یرگ نکم کان اش اتی بات ها ای ارم هی و ره خظ اسک نه لقظ 
«حدیثاه مراد از ای ی ده ظاهرا تورات باشد که قصه یوسف در آن به تفصیل آمده است» هدایت مربوط به همه مردم ولی 
رحمت مخصوص مومنان است که به قرآن ایمان آورده‌اند. «کان» در هر دو مورد به معنی «هست» است و از زمان سلخ شده است 


یعنی حکایت پیامبران حدیث جعل شده نیست بلکه تصدیق تورات و بیان هر چیزی است که سعادت مردم در آن می‌باشد و هدایت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۹٩‏ از ۲۵۲ 
است برای عموم و رحمت است برای ممنان در مقدمه تفسیر ذیل عنوان (قصص قرآن) در این زمینه توضیح داده‌ايم. 
روز یازدهم محرم الحرام ۱۳۰۲ مطابق ۵ ۰ شمسی تفسیر سوره یوسف به پایان رسید و الحمد لله و هو خیر ختام. 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۹۰ 
ور ۳8 
اشاره 


در مکه نازل شده و چهل و سه آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


۱- مطالب سوره نشان می‌دهد که همه آیات آن مکی است. المیزان نیز چنین نظر می‌دهد در عین حال در مکی و مدنی بودن آن 
اختلاف کرده‌اند و همانطوری که در مقدمه گفته شد آن دهمین سوره است که در مدینه نازل گردیده است. 

محتید بن سائب کلبی و مقاتل گفته‌اند: همه‌اش مکی است بجز آیه پایانی سوره: و من هل الْکتاب که درباره عبد له بن 
سلایم نازل گردیده است ولی این حرف قابل قبول نیست و خواهد آمد که آیه درباره امیر المومنین صلوات اللّه علیه است و آخر 
سوره به اولش بر می گردد. 

به نظر حسن و عکرمه و قتاده: همه آن مدنی است. بجز آیه ۳۱ و ۳۲ این حرف نیز اجتهاد بدون دلیل است. 

۲-عدد آیات آن در قرائت کوفی چهل و سه است» دیگران چهل و پنج و چهل و هفت نیز گفته‌اند» ولی قرائت کوفی قابل اعتماد 
است که به حضرت امیر المومنین علیه السرلام منسوب می‌باشد به نقل تفسیر خازن: این سوره دارای هشتصد و پنجاه و پنج کلمه و 
سه هزار و پانصد و شش حرف است و اللّه العالم. 

۳- تسمیه آن به «رعد» به علت آیه چهاردهم است که در آن» اين کلمه تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۱٩۱‏ 

یاد شده و ی بخ ال بحقده ظاهرا این تسمیه توسط حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم انجام گرفته است» در تفسیر عباشی 
از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 

«من اکثر قراء سوره الرعد لم تصبه صاعق ابدا .. 

۴ به نظر می آید: همه آن به یکک بار نازل شده چون دلیلی بر نزول تدریجی نیست مگر آنچه در بالا نقل شد و رد گردید. 

۵- در میان صد و چهارده سوره قرآن مجید تنها این سوره است که با «المر» (4 ل» م» ر) شروع گردیده است). 

۶- به نظر می آید: اين سوره در صدد آنست که ثابت کند میان مطالب قرآن مجید و نظام موجود در جهان تطابق و هماهنگی 
وجود دارد» آنچه قرآن با زبان قال بیان می کند» موجودات جهان آن را با زبان حال بیان می‌دارند» نتیجه اینکه: قرآن حق است زیرا 
مطالب آن اجان تام کون دایید می‌شود: 

توضیح اینکه: ان سوره با وی رل لک ین یک ان شروع می‌شود یمنی: ان قرآن که ه توحید دعوت می‌کند حتق است» 
ال هدر قریین امد و بای توحید استدلال شده از قبیل: له نی رقع الّماوات بت مد تروتها ۰ و آیات ِا 
تخل کل آنتی ..۸۸ هو الذی ریکم اوق فا و طتعا .۸۰ ۱۲ و نیز آبات! رل مق الماء ماء فسالث َو بدرها/ ٩۷‏ ال 
عققط لزق لمت شام .نشکا الله ما تشاز و یت 


و آیات دیگر که نتیجه همه آنها وجود توحید و نفوذ اراده حق تعالی در جهان است. علی هذا قرآن و جهان با هم تطابق دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۲۵۱ 
و آنچه مشرکان درباره قر آن از روی بی‌اعتنایی می گویند: لو لا رل علیّه یه من ربه: ۸۷ لغو و باطل است. 
۷- از محتوای سوره به دست می‌آید که شآن نزول آن» همان بی‌اعتنایی تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۹۲ 
مش رکان به قرآن بوده است. که می‌گفتند: ل لا رل علیّه یه من رم اي مطلب بارها تکرار شده است نظیر: أفْمنْ یلم نما رل 
ایک من ریک الق کمن هُوَ آغمی .../ ۸۹ ایضا: و الذیق نام الکتاب یعون بما آزل الیک/ ۳۶ و نیز آیات ۳۷و ۳۸ و ۴۳ 
زا که کلم قضق کان لو لا آزرن له آعا رین ۲۷۳۵۲ قکرارشته اسخ: 
تفسیر احسن الحدیث. ج ۵ ص! ۱۹۳ 


سورة الرعد مدئیه و ایاتها 
[سوره الرعد (۱۳): آیات ۱ تا ۶] 
اشاره 


بشم الّه الرْخمِارحیم 
المر تلیکک آیاث الکتاب و الیل یک ین ریک الق و لکن " 0۳۵ دی رنع ارات می مت 


۳ 


وتا استوی علیالعزش و سر لس و او کل بجری 2 - مسمی یر ال صّلْ لیات کم پلقاء کم نون (۷) و 
و ای ّالَض و جعل فیها وابی و نها و یل کل مراب جعل فیها ژوجین این یی الیل ائهاز دفی ذلک آآیاب لو 
کرو (۳ و فی اْض قطع مُتجاوراث و ات ین آغناب و زر و تخل منوا و یز منوا پتقی بمام واجد و لضلْ بعضها 
ی بعض فی الک دی یک یلم وت 9 

و ان تعجب فعجبٍ فلع آ ٍذا ک راب آفی علّي جدبب آویک لین کنزوا رهم و آلک ال فی آخنتهم و ولیک 
َضحاب الا فها لو (۵) و تفجلونک با یه لاله و قد خلت من تلهم الْمتلات و ان ریک لو عفر لاس علی 
مهم و 15 ریبک مدید العقاب (۶ 

تفسیر حسن الحدیث» ج‌۵ ص: ۱۹۴ 

نام اه که دارای رحمت همگانی و همیشگی است 

۱- این است آیه‌های کتاب و آنچه از پرورد گارت بر تو نازل گشته حق است و لیکن بیشتر مردم ایمان نمی آورند. 

۲-الّه آنست که: آسمانها را بدون ستونهای مرئی برافراشت» سپس به حکومت پرداخت و آفتاب و ماه را رام کرد که همه برای 
مدت معینی روانند کار جهان را تدبیر و آیات را روشن می‌کند تا به دیدار پرورد گارتان ایمان بیاورید. 

۲ خدا آنست که زمین را بگسترد و در آن کوه‌های ثابت و نهرها به وجود آورد و از همه میوه‌ها در آن» جفت قرار داد شب را 
بروز می‌پوشانده در اینها نشانه‌های توحید هست برای گروهی که فکر می‌کنند. 

۴- در زمین قطعه‌های قریب هم وجود دارد و باغاتی از انگور و کشت و نخلهای هم مثل و غیرهم مثل هست که با یک آب آبیاری 
می‌شوند ولی آنها را در میوه بهمدیگر برتری می‌دهیم در اینها آیه‌های ربوبیت و توحید هست برای قومی که تعقل می‌کنند. 
۵-اگر از حرفشان تعجب کنی (حق داری که) حرفشان عجیب است که (می گویند): 

آیا آن گاه که خاک می‌شویم در خلقت جدیدی خواهیم بود؟ آنها به پرورد گار خود کافر شده‌اند زنجیرها در گردنشان است و 
اهل آتشند و در آن جاودانانند. 


۶- از تو عقوبت را پیش از رحمت می‌خواهند با آنکه پیش از آنها عقوبتها گذشته است. پرورد گار ‏ تو آمرزنده مردم است با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۵۱ 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۹۵ 
کلمه ها 


عمد: (بر وژن شرف) ستونها؛ مفرد آن عماد و عمود است. 

استوی: لفظ استوی اگر با «علی» باشد به معنی استقرار آید و اگر با «الی» باشد به معنی پرداختن و توجه است. 

عرش: تفت سعکومت آن فر اضل به مش باخلی است مراد از اگوی علی ااغوش ذر دست کرفقن سکرشته و تدسر و ادازه اس 
سخر: تسخیر: وادار کردن به قهر و اجبار. راغب گوید: تسخیر آن است که شیء را به غرض مخصوصی با قهر سوق کنند» طبرسی 
آن را رام کردن گوید که عبارت اخرای سوق است. 

یدبر: تدبیر: اداره کردن و به دنبال شیء افتادن آن در اصل دبر (بر وزن عنق) است که به معنی پس و عقب می‌باشد. تدبیر کننده 
در پی و دنبال تدبیر شده است. 

توقنون: یقن (بر وزن شرف و عمل): ثابت شدن و واضح شدن. ایقان: 

تحقیق کردن و بیقین رسیدن «توقنون»: یقین می آورید يا یقین جستجو می کنید. 

ملا هل گیل ۳ دادن. «مد الارض». زمین را تفت و کسرشن داد. طبرسی معنای اولی آن را زیادت می‌داند» کشیدن نیز 
سیب ژیادت است. 

رواسی: رسو ثبوت و رسوخ. «رسا الشیء: ثبت» راسی. منث آن راسیه است» جمع راسیه «رواسی»: کوه‌های ثابت و ریشه‌دار. 
یغشی: غشی: پوشانیدن و فرا گرفتن. اغشاء: پوشانیدن چیزی بر چیزی تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۱۹۶ 

قیالع النهای دا شب را بزوز می پوشاند: 

قطع: قطع (بر وزن عقل): بریدن. قطع (بر وزن شبر): تکه و قطعه. جمع آن قطع (بر وزن عنب) است یعنی تکه‌ها و قطعه‌ها. 
متجاورات: جار: همسایه. متجاور: همجوار و نزدیکک بهی جمع آن متجاورات است. 

اعناب: عنب به انگور و درخت انگور هر دو گفته می‌شود. مراد از آن معنای دوم است. 

نخیل: نخل: درخت خرما. در واحد و جمع بکار می‌رود» واحد آن نخله است جمع آن نخیل می‌باشد» نخل در اصل به معنی بیختن 
و الک کردن است. 

صنوان: صنو: مثل. ابن اثیر در نهایه گفته است: صنو به معنی مثل است و اصل آن این است که دو خرما از یک ريشه برویند باید 
دانست که «صنوان» جمع صنو است و تثنیه نیست. تثنیه آن صنوان و صنیان (بضم و کسر و فتح اول و کسر نون) است. 

اکل: (بر وزن عنق): خوردنی میوه. چنان که اکل بر وزن عقل به معنی خوردن است. 

اغلال: غل (بضم- غ): طوقی که بر گردن زنند «الغل طوق یدخل فی العنق للذل و الالم» جمع آن اغلال است. 

مثلات: مثله به معنی عقوبت است؛ علت این تسمیه میان عقوبت و عمل جانی نوعی تمائل هست و یا عقوبت قومی بر دیگران عبرت 
و مثل می گردد» جمع آن مثلات است» مراد از آن عقوبتها و شاید عقوبتهای شبیه هم است. 


تفسیر احسن الحدیث» ج ۵ ص!: ۱۹۷ 
شرحها 
در این آیات ابتدا حق بودن قرآن مطرح شده و آن گاه گوشه‌ای از نظم جهان و تنظیم آسمانها و زمين و روئیدن میوه‌ها بیان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۵۱ 
گردیده است. یعنی علت حق بودن قرآن آنست که مردم را به توحید و معاد می‌خواند. توحید و معادی که کائنات شاهد گویای 
آن هستند» آن وقت تعجب می‌کند از کسانی که معاد را انکار می‌کنند و به جای تسلیم شدن خواستار عذاب موعود می‌گردند با 
آنکه عقوبتهای اقوام و منگران گذشته را دانسته‌اند» در این آیات گوشه‌هایی از نظام متقن و پیچیده جهان نقل گردیده است که در 
ذیل آیات اشاره خواهیم کرد. 
۱-المر تلک آیاث الکتاب و ندنل یک من رک العق و لک آکتر ناس لبون 
این آیه عنوان و سر خط سوره مبار که است که حق بودن قرآن در آن مطرح شده است. راجع به بسم ال ... در سوره حمد و راجع 
به «المر» در اول سوره اعراف سخن گفته شد. «تلک» اشاره ببعید و مراد از آن عظمت آیات است به نظر می‌آید: مراد از آیات» 
موجودات کونیه باشد و از «الکتاب» مجموع جهان در این صورت مراد آنست که آیات قرآن با آیات کون تطابق دارد و معنی 
چنین می‌شود: این است آیه‌های کتاب طبیعت و آنچه بر تو نازل شده حق است و هر دو حکایت از یک توحید و نظام دارند و 
لیکن بیشتر مردم نه به آیه‌های طبیعت خاضع هستند و نه به آیه‌های قرآن احتمال هم دارد که منظور از «الکتاب» قرآن مجید باشد» 
نا پر احتمال اول جمله و لک أَکر لاس .. راجع به هر دو قسمت از آیات است. 
۱ از «الکتاب» مجموعه جهان است مانعی ندارد» ی ات ی ۱۹۸ 
آیه و لزنم فی الض من جر آفلام واه ین بغدم سب رم تفدث کلم له لقمان/ ۲۷ موجودات جهان کلمات 
خدا نامیده شده است» پس در این صورت جهان کتاب خداست و در آیات و لا رَطب و لا یابس ال فی کتاب مُبین انعام/ ۸۵٩‏ قال 
ی عْبة عم من الکتاب نا آتیک به قآ تیک مرک نمل/ ۴۰ منظور از کساب به احتمال نزدیک به يقین همان کتاب 
طبیعت است. 
۲- له ای نع التماواتبقیر تب نها نع ائوی علی اش و کر لس و ار کل یجری 2 مُسقی بُبر الّفر یفص 
لیات کم بلقاء رکنم توقئون. 
بنا بر آنچه گفته شد این آیه گوشه‌ای از نظام طبیعت را بیان می‌کند و این نظام حاکی از توحید و نفوذ یک مشیت و ربوبیت قوی 
در جهان است و دقت در آن معاد را نیز روشن می کند» علی هذا قرآن حق است زیرا که به چنین توحید دعوت می کند توحیدی 
که جهان گویای آنست. اکنون می‌رسیم به جملات آیه. 
مراد از سماوات همه آنها و آنچه بالاتر از زمین است می‌باشد. «ترونها» ظاهرا جمله مستقل و مستأنفه است یعنی خدا آسمانها را 
بدون ستون برافراشت و شما می‌بینید که بدون ستون‌اند و شاید آن صفت بغیر مد بوده باشد یعنی آسمانها را بدون ستونهای مرئی 
برافراشت» در هر دو صورت. آن سوال برانگیز است که کدام اراده و مشیت آنها را چنین کرده است؟ نظیر این آیه است آیه: تخل 
القماوات بغیر عم ترونها لقمان/ ۱. 
بنا بر احتمال دوم مفهوم آیه آنست که آنجا ستونهای نامرئی وجود دارند چنان که از حضرت رضا علیه التر لام در تفسیر عیاشی 
نقل شده: در آنجا ستونهایی است تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۱۹۹ 
که دیده نمی‌شود: «فثم عمد و لکن لا تری» می‌شود گفت: مراد از ستونهای نامرئی نیروی جاذبه است «۱». 
جمله ثم اشّوی علی اش ... که در اعراف/ ۵۴ نیز گذشت راجع به اداره امور است یعنی پس از خلقت و برافراشتن شروع به اداره 
آنها کرد رام کردن خورشید و ماه نیز جزء اداره آنهاست آری خورشید با حجمی یک میلیون و سیصد هزار برابر زمين و با قطری 
سیزده میلیون و نهصد و ده هزار کیلومتر (۱۰۹ برابر قطر زمین) و با شعله‌های سیصد و سی هزار کیلومتر ارتفاع و ماه با آن عظمت 
هر دو با اراده خدا رام شده و در یک خط سیر دقیق و با نظم عالی مشغول جریان هستند امس و ار بخشبان رحمن/ ۴ و چنان 
در مسیر و فلکك خود می‌چرخند که لاس یی آها آن تُذ رک ار و الیل ساب هار ... پس/ ۴۰ 4۲۱. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۳ از ۲۵۱ 
کل بچری لأجل مُعمّی صریح است در اینکه اجرام آسمانی تا مدتی که پیش خدا معین است در این جریان خواهند بود و چون 
مدتشان تمام شود از بین خواهند رفت این مسئله در سوره لقمان/ ۰۲۹ روم/ ۸ احقاف/ ۲ نیز آمده است. 


یدیشر یمصَل یات شاید منظور از آیات» آیه‌های قرآن باشد و 


(۱) 

سفینه البحار (نجم) «قال علی (ع) هذا النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الارض مربوطٌ کل مدینه الی عمود من نور 
طول ذلک العمود فی السماء مسیرهٌ مائتین و خمسین سنذ» 

عمود نور در اين روایت نیز به یروی جاذبه تطبیق می‌شود. 

(۲) فاصله خورشید از زمين حدود صد و پنجاه میلیون کیلومتر است اگر کمتر از آن بود حرارت آن همه را کباب می‌کرد و اگر 
زیادتر از آن می‌بود» حرارت کافی به زمین نمی‌رسید زند گی از بین می‌رفت. ماه در فاصله فعلی حدود بیست متر آب دریا و ده 
سانت سطح زمین را بالا می کشد اگر فاصله‌اش نصف این مقدار بود» آبهای دریاها به خشکی‌ها می‌رفت و زند گی را می‌شست. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۰۰ 

شاید آیات کون یعنی کار جهان را اداره می‌کند و امورات طبیعی را در پی یکدیگر قرار می‌دهد و آیه‌هایی را روشن می کند تا 
شما بلقاء له و روز قیامت یقین بیاورید. 

در اینجا نیز تدبیر امر و بیان آیات قرآن در رهنمون شدن به قیامت تطابق دارند تدبیر و تکامل امور حاکی است که این نظام به 
آخرین درجه تکامل خواهد رسید قرآن نیز آن را با زبان قال روشن می‌کند. قرآن مجید بارها گفته است اگر این جریان به روز 
قیامت منتهی نشود خلقت باطل است. به هر حال این آیه به حکم علت و معلول از یک مشیت و اراده حکایت می کند که این نظم 
را به وجود آورده است. 

۳ و هو الّذی علض و جعل فیها زواسی و آنهارا وین کل مراب جعل فیها روجین این یی الیل اهاز اد فی ذلک لآیا 
وم یتَفکروت. 

این آیه نمونه دوم از دلائل توحید و ربوبّت خدا و در عین حال دلیل حقائیت قرآن است انسان به حکم فطرت خدا دادی چون این 
نظام را ببیند به فکر پیدا کردن خالق و موجد آن خواهد بود. 

منظور از مد و گسترش زمین ظاهرا منجمد شدن آن و گسترش انجماد آن است. مر کز مذاب زمین نشان می‌دهد که روز گاری همه 
آن مذاب بودهء به تدریج که حرکت آن پائین آمده. سطح آن سرد شده و شروع به انجماد کرده است. این انجماد به تدریج 
گسترش پیدا کرده و همه سطح آن را گرفته است. کوه‌ها نیز در حین انجماد و فشار داخل آن به وجود آمده‌اند» در روایات هست 
کهازاین قسضها سرد شکه‌ سا که پودداشگاه اون تسطهدر انا دک لیخ صووت امه است را اهر اقا فها 
زواسی حجر/ ۱٩‏ ق/ ۷ تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۰۱ 

پیدایش کوه‌ها و نهرها از نظام اتم تعدیل هوا و جریان بارانها و حفظ برفها و پیدایش نسیم و باد و غیره می‌باشد کلمه «فیها» راجع به 
متسه 

درباره و من کل الما جعل فیها رن این گفت‌اند مراد از زوجین» انواع مخالف هم است مانند ترش و شیرین» خشکک و تره 
تابستانی و زمستانی و مانند آن المیزان از تفسیر طنطاوی نقل می کند که منظور آنست که نر و ماده در غنچه‌های میوه‌هاست که 
علم آن را در گیاهان اثبات کرده است. المیزان در جواب می‌گوید: اين مسئله گرچه از حقائق علمیه است ولی ظهور آیه» آنست 


که زوجین در خود میوه‌هاست نه در غنچه آنها. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۲۵۱ 
هت و 5 

ی ال اهاز بمتی ات را بر روز پشانک زب زا بر جای روز وارد می‌کند اين نیز که در آیات دیگر اخیلاف الیل و 
1 یکور الیل علی اتهار و بکور هار علی ال زمر/ ۵ آمده است یکی دیگر از نظام جهان و دلیل ربوبیت و وحدانیت 
خداست که اگر پیوسته روز یا شب می‌شد وجود و ادامه حبات محال بود. [ ی ذلکه یات وم کون آری برای آنان که 
صاحب اندیشه‌اند در اینها آیه‌های وجود خدا و ربوبیت و وحدانیت او موجود است به حکم قانون فطری علت و معلول این نظام هر 
ی ی ی مه 
۴و فی اَزض طلغ متجاورات و جات ین آغناب و زر و تخیل وان ویر وان یشقی بماء واجد و سل ها علی بَغض 
فی اکن فی یک ایازم یوت 
این آیه نمونه سوم از توحید و ربوییت خداست و حکایت از نظام اتم و ناظم :2 تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۰۲ 
و تدبیر کننده آن دارد. یعنی در زمین قطعه‌هایی است نزدیک بهم. ظاهرا منظور آنست که بعضی از آنها شوره‌زار هستند و کوه و 
سنگلاخ که قابل کشت نمی‌باشند ولی بعضی آماده برای کشت و نشان می‌دهد که اگر خدا می‌خواست همه را غیر قابل کشت 
می آفرید و شما بهره‌مند نمی‌شدید و با منظور آنست که آن قطعه‌ها از لحاظ استعداد کشت متفاوت هستند و هر یک برای نوعی از 
کشت صلاحیت دارد تا همه اصناف میوه به دست بشر بياید. 
و در زمین باغاتی از انگور و در آن انواع کشت و نخلهاست نظیر هم و مخالف هم «۱» که همه از یک آب آبیاری می‌شوند اما 
میوه آنها بعضی بر بعضی برتری دارند و در شکل» طعم. حجمء رنگ. نرمی» سفتی و مانند آن مخالف هم می‌باشند؛ این عجب 
است که از يکث هوا و یکك خاک و یک آب اینهمه میوه‌های گوناگون به وجود آید و پشتوانه زندگی انسانها و حیوانات باشد با 
کمی تعقل خواهیم دانست که اینها همه از ربوبیت خاص و نفوذ یک اراده و مشیت خاص حکایت می‌کنند و توحید خالص را یاد 
می‌دهند و اختلالف خواص تخمها و میوه‌ها حاکی از نظام اتم عالمند و چون استنتاج از اینها موقوف بمقدمات عقلیه است لذا 
فرموده: اد فی ذلٍک لیات لقَُم یو اين بیان یک بیان ساده و عموم فهم و در عين حال عقلی و فطری است و اگر اسرار علمی 
روئیدینها را در نظر بگیریم مانند طبقات بر گها؛ کربن گیری گیاهان عوامل پیچیده نر و مادگی و امثال آنها در حیرت فرو خواهیم 
رفت» کافی است که بدانیم گیاهان روی زمین سالیانه صد و پنجاه میلیارد تن ائیدروژن را با دویست و پنجاه میلیارد تن کربن 
ت کیب کرده و چهارصد میلیارد تن اکسیژن در هوا آزاد می کنند و اکثر این عمل شیمیایی 


(۱) مانند خرمای زرد و سیاه. انگور سفید و قرمز» خیار معمولی و خیار چنبر و .. 

می‌شود گفت که صنُوانْ و یر صنُوان وصف نخیل و يا وصف همه است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۰۳ 

به وسیله جلبک‌های ذره‌بینی سطح اقیانوسها انجام می‌گیرد» به هر حال جهان حاکی از توحید و قرآن داعی توحید» هر دو با هم 
هستند پس قرآن حق است. 

۵-و ان تعیب َعجبٍ هم آزدا کا ربا نا لفی خی جدید. 

این آیه و آیه بعدی نقل دو اشکال از اشکالهای مشر کان است که جواب آنها از آیات سه گانه گذشته روشن شد. اوّلین اشکال این 
است که را زورره ره هفرص ایا جر هم بو ۱۲ بل آیه جواب مختصر آن است. 

ولیک این وا هم و آولیک العلال فی آغناقهم و آولنک أضحابٍ انار ُم فیها دون 

یعنی آنها ربوبیث خدا را انکار کرده‌اند و گرثه معاد را انکار نمی کردند و غلهای جهل و اعراض و مکسیات اغمال بد در گردن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۵۱۲ 
| 
بوده باشد» جمله: و ان تج .. . تقدیرش چنین است «و ان تعجب یا محمد من قولهم فی انکار المعاد فعجب قولهم» , بعنی اگر از 
۱ سخن آنها در انکار معاد تعجب کنی حق داری زیرا قولشان عجیب و تعجب آور است که می گویند .. 
۶- و یشتفجلوتک باه بل لته و قذ علث من قیلهم ثلاث و ان ریک لو معْفرة لاس علی ظلمهم و لد ریک 1 پیت 
۳ 


تک ۱ 
الصَادقیی اعراف/ ۷۰ منظور از حسنه» مغفرت و رحمت و عافیت است یعنی پیش از خواستن رحمت. از تو به عجله عذاب را 
می‌خواهند با آنکه پیش از آنها عقوبتها و عذابهای امتهای گذشته واقع شده است و آنها آن عقوبتها را دانسته‌انده پس چطور 
خواهان عذابند تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۰۴ 

جمله: و ریک ... در مقام تعجب دیگر است یعنی خدایت آمرزنده است حتی ظالمان را و در عین حال شدید العقاب است پس 
چرا آنها مغفرت خدا را نمی خواهند و عذاب او را می‌خواهند تا به عذاب شدیدش گرفتار شوند؟!!! می‌شود از ل لفظ «ربکك» استفاده 


کرد که مشرکان خدا را خالق می‌دانستند نه رب. 
نکته‌ها 


توحید: برای شناختن وجود صانع و توحبد و ربوبیت او فقط جهان طبیعت را داریم که خود نیز جزئی از آن می‌باشیم. تفکر در 
موجودات و نظام جهان و مسئله بدیهی علت و معلول و عدم امکان منظم بدون دخالت مشیّت و اراده» بطور وضوح وجود خالق و 
توحید او را اثبات می‌کند که شخص با انصاف ناگزیر از قبول آنست و آدمهای لجوج گرچه با زبان امتناع دارند ولی در باطن و 
ضمیر خود به آن اعتراف می کنند معترای جهان بدون خالق عالم قابل حل نیست. دلائل عقلی و حسی انسان را از اقرار به وجود 
خالق دانا ناچار می کند انسان هر قدر به ذهن خود فشار می‌آورد نمی‌تواند مسائل طبیعت را بدون او حل کند. 

کرسی موریسون نویسنده امریکایی در کتاب راز آفرینش انسان صفحه ۱۵ پس از بیان حساب احتمالات می‌گوید: برای بوجود 
آمدن حیات در روی کره زمین آن قدر اوضاع و احوال لازم است که از حیث امکانات ریاضی محال است تصور نمود که این 
اوضاع و احوال بر سبیل تصادف بوجود آمده باشد به همین جهت ناگزیر باید معتقد بود که در طبیعت قوه مدر که خاصی وجود 
دارد که در جریان این امور نظارت می کند. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۰۵ 
[سوره الر عد (۱۳): آبات ۷ تا ۱۴] 


اشاره 


پر هه 8 


و ول این کنزوا لا رل عیه ین رهم نت مر و کل وم ها 00 الم ما تخمل کل آتی و ما تیش َزحام و 
دك وگل شیم ده بیدا ۸ عالع ایب و لهاةةالکیز اعال )٩(‏ تواة مک من أنر لول و تن جر به و عل و 
رخف باللّیل و سار بالّهار 2 ۰ له عبات من بین تایه و من خلفه وله من آثر ال ان له ا- خر ما بقوّم حتّی یروا ما 
اسهم و |ذاآاد له بو شوء لا مد[ له و مالغ من دونه من وال (۱۱) ۱ 

ای بریکم یوق وف و طععا و یی الکحاب القال (۱) و بُْخالغذٌ بعشیم و لْملانکةً من یت و بل السَواعق میب 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲۵۲ 
بها من شاء و هُم بیُجادلُون فی له و و شید المحال (۱۳) 1 دَغوةٌ ال و این یعون من ذونه لا بضیجییون له بش 1۳ 
کباسط که ی الماء یلع فه و ما هو پبالفه و مادعا الکافرین الا فی لال (۱۴) 
۷- کسانی که کافر شده‌اند می گویند: چرا بر او آیه‌ای از پرورد گارش نازل نمی‌شود» تو فقط انذارکننده هستی و برای هر قوم 
راهنما می‌باشی (یا رهنما هست). 
۸- خدا می‌داند آنچه را که هر مونث در شکم دارد و آنچه را که رحم‌ها فاسد می کند و آنچه را که زیاد می‌کند و هر چیز نزد او 
باندازه است. 
4- دانای نهان و آشکار» بزر گ و بلند پایه است. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۰۶ 
۰- در علم او یکسان است آنکه از شما حرف خود را پنهان دارد و يا آشکار کند و آنکه در شب خود را مستتر می کند و (یا) در 
روز راه می‌رود. 
۱- برای انسان تعقیب کنند گانی هست از پیش و پس. او را از پیشامد خدایی حفظ می کنند. خدا نعمت قومی را تغبیر نمی‌دهد تا 
آنها استعداد خود را تغیبر دهند» وقتی که خدا به قومی بلائی اراده کند برای آن باز گشتی نیست و جز خدا کارسازی ندارند. 
۲- خدا کسی است که برای خوف و طمع» برق را به شما می‌نمایاند و ابرهای سنگین را به وجود می‌آورد. 
۳- رعد به او تسبیح و حمد می‌کند ملک‌ها هم از خوف اوء صاعقه‌ها را می‌فرستد. و آنها را به هر که خواست می‌رساند» مشرکان 
قویازه ماه سکیا آنکهطلات دا سکت اس 
۴- دعوت حق خاص او است بتهایی که جز خدا می‌خوانند هیچ جوابی به آنها نمی‌دهند مگر مانند آنکه هر دو دستش را بطرف 


آب باز کرده تا بدهانش برسد و نمی‌رسد دعوت کافرین فقط در هدر است. 
کلمه‌ها 


منذر: نذر: حذر کردن با دانستن. «نذر بالشیء: علمه فحذره). انذار: 

ترسانیدن. (و اعلام با تخویف) «منذر» ترساننده با اعلام خطر. 

تغیض: غیض: فرو رفتن آب و مایع «الغیض ذهاب المایع فی العمق» راغب آن را ناقص شدن و ناقص کردن گفته است که با فرو 
رفتن مناسب است بنظر میآید» که آن در آیه به معنی ناقص کردن و فاسد کردن است تفیض اَحامْ: فاسد می کند ارحام را یعنی 
نطفه را فاسد می کند و نمی گذارد به جنین مبدل شود. 

شهادة: شهادت به معنی حضور و معاینه و به معنی «آشکار» آید. مراد تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۰۷ 

از آیه همان است. 

المتعال: علو (بر وزن قفل): بلندی. علاء: برتری و رفعت شأن. عالی: 

بالا متعالی: بالا مقام رفیع المقام. بلند شوکت. ظاهرا مبالغه در آن در نظر است. 

اسر: سر: نهان. «السر: الذی یکتم» اسرار: نهان کردن أَر لول سخن را پنهان کرد به پنهانی سخن گفت. 

مستخف: استخفاء: طلب پنهان کرد «مستخف»: پنهان کننده یعنی کسی که می‌خواهد خودش را مخفی کند سارب: سرب (بر وزن 
شرف): رفتن در سراشیبی: و نیز محل سراشیب سارب: راه رونده. «السارب: الذاهب فی طریقه» گویی : یک نوع آسانی و راحت 
رفتن در آن ملحوظ است که در سرازیری رفتن آسانی هست معقبات: تعقیب کنند گان. مراد از آنها ظاهرا ملائکه‌اند که در پی 
انسانها هستند و به دستور خدا آنها را حفظ می کنند. 


مرد: رد: بر گرداندن. مر مصدر میمی است به معنی باز گشت و برگرداندن لازم و متعدی هر دو آمده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۵۲ 
وال: ولی: نزدیکی. والی: متولی امر و مباشر کار السحاب: سحاب: ابر. اسم جنس است مفرد آن سحابه و جمع آن سحب (بر وزن 
عنق) و سحائب است. آن در مفرد و جمع بکار می‌رود در آیه به معنی جمع است بدلیل آنکه وصف آن ثقال آمده که جمع ثقیل 
است رعد: رعد: صدای ابر صاعقه: تندر و آتشی که از ابر می‌ریزد. تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: ۲۰۸ 
محال: محال: کید» عقوبت. عذاب. طبرسی گوید: «المحال: الاخذ بالعقوبة». 


فاه: فوه: دهان. در حالات سه گانه» فاه فوه فیه می آید» در آیه حالت نصب آنست 
شرحها 


در این آیات. ابتدا سخن کفار را نقل کرده که در مقام بی‌اعتنایی به قرآن می‌ گفتند: چرا از جانب خدایش معجزه‌ای بر او نازل 
نمی‌شود؟ در جواب می گوید تو فقط انذا رکننده‌ای» آوردن معجزه در اختیار تو نیست. آن گاه به مطالب گذشته و اثبات توحید و 
تساط و احاطه دا بر کاثتات باز گشته است. که خدا عالم آشکار و نهان است» ملائکه‌ای برای حفظ بند گان خود گذاشته است 
روشن شده تا مردم استعداد و لیاقت نگهداری نعمت را از دست ندهند. خدا نعمت را از آنها نخواهد گرفت و آن گاه که خواست 
بگیرد هیچ قدرتی آن را باز نمی گرداند باز در مقام ربوبیت حق گفته است که تشکیل دهنده ابرهای پر آب خداست. صدای ابر 
خدا را حمد می‌کند و تسبیح می‌گوید. صاعقه‌ها را به هر که خواست می‌باراند» آنها که او را می‌خوانند دعوتشان حق است که از 
مبدء فیاض و توانا می‌خواهند» آنان که جز او را می‌خوانند مانند کسی هستند که دست به سوی آب دراز کرده تا آب خود به خود 
به دهان او رسد پیداست که چنین نخواهد شد بهر حال: بنا بر آنچه در آیات پیشین گذشت این آیات نیز روشن می‌ کند که قر آن 
حق است و توحیدی که قرآن عنوان می‌کند همان است که موجودات طبیعت آن را اثبات می‌کنند» قرآن و طبیعت با هم تطابق 
دارند. نتیجه نهایی آن که: خلقت و تدبیر جهان در دست خداست. همه جهان کار خداست علی هذا تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ 
ص: ۲۰۹ 

عبادت و بند گی خاص اوست همه به او محتاجند و او غنی بالذات است باید به او روی آورد و از او استمداد کرد و هیچ چیز در 
او کاری و ۱ هیجوت پرستان در اشتباه هستند. 

۷- ویو ای از لا رل علیه یه ین وه ما آنت مر کل وم ها مشرکان این سخن را برایبی‌اعتنییبه قرآن 
گفته‌اند. منظورشان از «آیهٌ» معجزه است مانند معجزه موسی و عیسی نظیر: بل هو شا عنام کما سل الَوُون انیاء/ ۵۵ در 
جواب فرموده: تو فقط انذار کننده‌ای» آوردن معجزه در اختیار تو نیست. انتخاب معجزه و فرستادن آن در دست خداست. 

به نظر من «انت» مبتداء «منذر» خبر آن و جمله کل وم هاد عطف بر «منذره است بعنی: و۱ هی یرای مه جاوی و 
رهنما هستی» مانند و ما سنا ک لا ره للم انیاء/ ۷ ۰ و مانند و وج ال هد ال نکم به وم بل انعم ۱۷» ولی 
در اینجا روایاتی هست که باید در آنها دقت کرد و در نکته‌ها خواهد آمد. 

4 ی هاگ مها هی کل قم‌هاوشر ققم استی ان همان ابت باکر که صش وبرای هر فزم 
یز زاهتمایی هست که آنها را راهتمایی می کفد. 

۸- له عم ما تخحمل کل نی و ما تخیض لحم و ما داد و کل شنء له بمفدار 

این آیه راجع به احاطه خدا و علم او به همه چیز است یعنی: خدا می‌داند آنچه را که هر مونث در شکم خود از جنین حمل می کند 
مذ کر است با مونث. تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۱۰ 

و می‌داند نطفه‌ای را که رحم‌ها فاسد می کنند و از بین می‌برند و می‌داند آنچه را که رحم‌ها زیاد می‌کنند و به جای یکک فرزند دو 


فرزند با بیشتر می کنند. در تفسیر عیاشی از محمّد بن مسلم و حمران و زراره از امام باقر و امام صادق علیهما الشلام نقل کرده است 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۵۲ 


که فرمودند: می‌داند آنچه هر منث از مذ کر و مونث حمل می کند و می‌داند آنچه را که به حمل و جنین مبدل نشده و می‌داند 
آنچه را که زاید می‌شود از مونت یا مذکر «۱ نظير ین آیه است آیه: هت لمن شاه اناناً و یهت لعن بشاه الذکور و روم 
کرانا و نااً و بَعل عن بشاة عقیماً فوری/ ۴۹- ۵۰ جمله اول در جای یلم ما تخل کل آئثی جمله دوم که دادن پسر و دختر 
ی 

در بعضی از روایات (7 تغیض» بکمتر از نه ماه زائیدن و ۱ «تز داد نک بیشتر از نه ماه است. اقوال مفسران در معنی 
۱[ 


ام ۳ 


نزد خدا به اندازه و میزان است. بچه‌ها و نطفه‌ها روی تقدیر خدایی چنین می‌شوند و حلقّ کل شیعء فقَدَرَةُ تفدیراً فرقان/ ۲. 
-٩‏ عالم لیب و الْهادَة الکبیژ الْمتعال. 


(۱) 

«محمد بن مسلم و حمران و زرارهٌ عنهما» قال. ما تحمل کل انثی او ذ کر و ما تغیض الارحام قال ما لم یکن حملا و ما تزداد من انشی 
او ذ کر» 

یعنی: «ما تزداد علی واحد» به نظر می آید عبارت روایت چنین باشد 

«ما تحمل کل انثی من ذ کر او انشی». 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۱۱ 

انسان خارج است ما قرآن مجید دورانهای گذشته جهان را مصداق غیب می‌داند: ذلک ین آناء یپ وه یک آل عمران/ 
۴و اه فز اسماتهاو زفینم شهان اسب مضا قاعب: سل لم قل کم ی آغلم یب الشماوات و الْض بقره/ ۳۲ 
همچنین آینده مصداق غیب می‌باشند: للم المع ول لت و یلم ما فی لام و ما تذری تفش ما ذا تکیت عدً 
و ما تذری تفش بأی ض تَفوث ... لقمان/ ۳۴ 

ور وشمایی مرش شزو میس اس شاه ا کم اون بان فست ها سا تپاست ابا شست تا هه 
چیز محسوس و آشکار است الکبٌ تال هر دو از اسماء حسنی هستند» منظور از کبیر بزرگی معنوی و احاطه است و از متعال 
تفوق و تسلط می‌باشد» یعنی او دانای نهان و آشکار است به علت آنکه بر همه چیز محیط است و تفوق و برتری دارد. 

۰- سوام ملکم من مر لول و من جهر به و من هو تخب بالّیل و سارت بالها 

این آیه تکمیل مطلب گذشته و برای آن, نتیجه است یعنی: برابر است در نزد خدا و در علم خدا آنکه از شما سخن را در ضمیر 
خود پنهان دارد و آنکه سخن را با زبان اظهار کند و هر آنکه در شب خود را پنهان کند و یا در روز روشن راه رود همه اينها را 
خدا یکسان و آشکار می‌داند به عبارت دیگر: 


اس یکسان و محسوس است. 


2 


4-۱ معقبات من بین تیه و ی حفه بَخمظولهُ ‏ ین آثر له ان له لا یر ما موم حتّی یروا ما بأنتفیتهغ و |ذا آراد لبم َوعً 
0 له و ما لََم من دونه من وال تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۱۲ 

۳ ۲ ۳ ۱ ۲ 
برای انسان محافظانی گذاشته است که او را از بلایا و پیشامدهای خدایی حة حفظ می کنند. چون خدا نعمت قومی را تغییر نمی‌دهد ... 


ضمائر «له. یدیه» خلفه» بحفظونه» راجع به «من» موصول در آیه سابق مَنْ أسء القَوّل است و مراد از آن انسان می‌باشد در اینجا باید 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲۵۱ 
چند مطلب بررسی شود. 

اول: منظور از «معقبات» ملاتکه‌ایست که مأمور حفظ انسانها هستنده ما انسانها که به حکم: و تلق اسان ض عیفا نساء/ ۲۸ و به 
حکم و له ال و مالقا محتد/ ۸ ضعیف و محتاج الی الله هستیم و همه چیز ما در دست خداست نمی‌توانیم با استقلال 
خودمان را حفظ کنیم لذا خدا برای حفظ ما ملانکه را مأمور کرده است: و ان عَلیِکم لحافظین کراماً کاتبی انفطار/ ۱۰ معلوم 
می‌شود که ملانکه هم ما را حفظ می‌کنند و هم اعمال ما را می‌نویسند و یل علیِکم حفظه حتی |ذا جاء آعد کم المَرْت تفه 
سنا و هم لا یُفرطونَ انعام/ ۶۱ از آیه به نظر می‌آید که ملائکه حفظ کننده به هنگام مرگ جان آدمی را می گیرند «۱؛ البته حافظ 
و نگهدار اصلی خداست و ملاکه بالواسطه هستند چنان که فرموده: و ریک علی کل شَین» محفیظ سبأً/ ۲۱. 

دوم: یِفظ وله من أفر ال منظور از مر له بلایا و پیشامدها است یعنی ملائکه انسان را به امر خدا از بلایا و حوادث که امر و تقدیر 


خدا هستند» حفظ می کنند» احتمال دارد که حفظ راجع به جسم و روح و اعمال و عقیده؛ همه 


۱ در مجمع البیان از علی (ع) نقل شده: 
«انهم ملائکهٌ بحفظونه من المهالک حتی ینتهوا به الی المقادیر فیخلون بینه و بین المقادیرا. 


باشد و انسان که به حکم اک کاوخ الی ریک کح لاه انشقاق/ ۶ و به حکم کل نا راجعون ااء/ ٩۳‏ پیوسته ۳ 
به سوی خداست ملائکه از پس و پیش او را و اعمال و عقائد او را حفظ می‌کنند» در صافی از امام باقر علیه التّرلام نقل شده: «او را 
حفظ می کنند از اينکه در چاهی بیافتد یا زیر دیواری بماند و یا حادثه‌ای به او بپرسد و چون تقدیر حتمی خدا آید او را رها 
می‌کنند. آنها دو فرشته در شب و دو فرشته در روز هستند که انسان را تعقیب می‌کنند ۱» گویا منظور از ین یه و من حلفه آن 
است که او را از هر طرف احاطه کرده‌اند در این صورت تعقیب از پس و پیش همان احاطه کردن او است. 

سوم: ال لاب ما موم عثّی یروا ما هم این جمله اولا دلیل «بحفظونه» است یعنی انسان را حفظ می‌کنند به علّت آنکه 
ها کیش راهن تسم و مره را که یداه است تفس کی نا ام یکت فاغدن کی ام سای که در سررد انقان 
آیه ۵۳ نیز گذشت. مراد از ما هم حالات روحی و باطنی انسان است تغییر آنها مانند تخیر توحید به شرکث و تخییر شکر نعمت 
به کفران و تغییر عدالت به ظلم و تجاوز و طاعت به معصیت. بهر حال ما بین حالات روحی و استعداد انسانها و اوضاع خارجی؛ 
ارتباط و تلازم حتمی وجود دارد اگر قومی بر سبیل فطرت توحید. اهل ایمان و عمل و عدالت و انصاف شدند در پی آن» نعمتهای 
دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد و تا در آن حال باشند نعمت دوام خواهد یافت و اگر آن حالات را تغییر دادند و به ظلم و 


(۱) 

اعن الباقر (ع) من امر له یقول بامر له من ان یقع فی زکی او یقع علیه حانط او بصیبه شبیء حتی اذا جاء القدر بینه و بینه بدفعونه 
الی المقادیر و هما ملکان بحفظانه باللیل و ملکان بالنهار یتعاقبانه» 

در بحار ج ۴۱ ص ۲ نظیر آن نقل شده است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۱۴ 

به هر دو شق قضیه اشاره می‌کند: ول آنآفل ری وا اشنا علیهع بات من السّماء و الَأّض و لک کبو دنام 
بما وا یَکیبُونَ اعراف/ ۹۶ از رسول خدا صلّی له علیه و آله و سل منقول است: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۲۵۱ 


«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم. 

چهارم: و [ذا آرادالْ ِمُم ُوءاً فلا رد له و ما لَُمْ من دونه من وال اين جمله اشاره است به قضاء حتمی خدا یعنی اگر کار به آنجا 
رسد که خدا نعمت را تغییر دهد دیگر هیچ چیز جلو آن را نمی گیرد و جز خدا سرپرست و مباشر کار نخواهند داشت» خدا نیز 
یارشان نخواهد بود پنجم: گفتیم مراد از «معقبات» ملانکه هستند. جمع با الف و تاء در دو جا آید. یکی در مونث حقیقی مانند 
را و رن ات 1 


2 و م 


کنان: و جعلوا الملایکة این هم عباة امن انآ هدُوا هم ؟!! زخرف/۱۹ دیگری در آنجا که موصوف مذکر لا یعقل 
باشد مانند مرفوعات. منصوبات و غیره امّا می‌دانیم که ملانکه لا یعقل نیستند وانگهی نمی‌شود گفت مراد از «معقبات» نیروهای 
بی‌شعور می‌باشند زیرا فعل «یحفظونه؛ ظهورش در اولی العقل است. چاره‌ای نداریم جز اينکه بگوئیم: در این جمع جماعت مورد 
نظر بوده است و تقدیر آن «ملائکة معقبات» است. الجمع باعتبار الجماعة مونث». 

ششم از آیه: و ما َصابیکم ین مُصیا قبما کسبث آَیدیکم و وا عن کثیر شوری/ ۳۰ معلوم می‌شود که خدا در بعضی از محلها که 
در صورت تغییر حالات از بعضی تغییر نعمت عفو می کند (المیزان). 

هفتم: از کلام الهی استفاده می‌شود که ما بین عمل صالح و نعمتهای معنوی تلازم وجود دارد همچنین تغییر در وقت تغییر اما میان 
عمل صالح و نعمتهای ظاهری تلازم فهمیده نمی‌شود (المیزان) یعنی ممکن است انسان عمل صالح داشته باشد ولی نعمتهای ظاهری 
نصیب او نشود مانند ابو ذر و هزاران امثال او که در راه تفسیر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۲۱۵ 

توحید بلاها را به جان خریدند. 

۲- و ای بریکم الق وف و طععً و ی الشحاب اقا اين آیه نیز در ردیف آیات سابق است که ربوییت و توحید خدا را 
بیان می‌دارد حوفاً و طمعاً مفعول له هستند یعنی: برق را به شما می‌نمایاند تا بترسید از صاعقه آن و طمع کنید در باران آن و نیز 
خدا همان است که به وسیله تابش آفتاب و تبخیر دریاها ابرهای سنگین و پر آب را به وجود می‌آورد این نظام در تأمين حیات و 
دمه آن ضروری است. طبر ان آیه است آی: و یل آيه ریک البق اطعا رل الماه ما .. روم/ ۳۴ 

۳- و سیخ اعد بحمده و لملانکةً من خیفته و بل السصَواعق قَیصیبٍ بها 2 بشاء و هم ُجادلْونٌ فی له و مُو دی امحال. 
ادامه بحث آیه گذشته است و به مناسبت این آیه همه اين سوره رعد نامیده شده است «تسمیه کل باسم جزء؛ تسبیح و حمد رعد 
شاید خضوع آن به نظام خدا باشد که به خواست خدا میان ابرها تخلیه الکتریکی به وجود می‌آید و سبب رعد و برق و صاعقه 
می ود وب این نطام کاقح استا واز آ 0 سرب یج و خرابیی ند وه نج نی ردویا بر ۶ 
نا یُمَبَخ بعفده و لکن لا تن یه اسراء/ ۴۴ تسبیح آن, ارادی و اختیاری است. در مجمع البان نقل شده است 
«کان رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم اذا سمع صوت الرعد قال سبحان من یسبح الرعد بحمده؛ 

آمدن و که من خیفّه شاید برای بیان آن باشد که موجودات بی شعور و با شعور هر دو او را تسبیح می‌کنند. وانگهی خدا 
صاعقه را می‌فرستد و هر که را بخواهد با آن نابود می کند و می‌سوزاند مانند تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۱۶ 

قوم صالح و دیگران صاعقه زدن هم به اذن خدا و از آثار قهر خداست «۱». 

نا گفته نماند: مسئله رعد و برق و صاعقه یکی از ضروریات حیات و از نظام عجیب خلقت است که اراده و خواست خدا در آن نافذ 
می‌باشد. دانشمندان می گویند: حرکت صاعقه سی هزار بار از گلوله تفنگ سریع‌تر است» حیات نباتی بدون صاعقه محال است 
هشتاد درصد جو زمین را ازت تشکیل داده و بر روی هر کیلومتر مربع از زمین ۸/۶ میلیون تن ازت وجود دارد» اين ازت برای 
تغذیه نبات کمال ضرورت را دارد ولی بدان صورت قابل جذب نیست. 


در مسیر صاعقه مولکولهای هوا به سی هزار (یا سه هزار) درجه حرارت می‌رسند و «ازت» با اکسیژن ترکیب و تبدیل به اکسید ازت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۵۱۲ 
می‌ گردد که قابل حل در آب است. آنها در دانه‌های باران حل شده و به شکل اسید نیتریکک رقیقی بر روی خاک می‌ریزد و برای 
گیاهان نیتراتهای قابل جذب تولید می کند به حساب هوا شناسان هر دقیقه صد بار صاعقه در کره زمین پدید می‌آید و از مواد جو 
برای نباتات غذا تهیه می‌کند (دانستنیهای جهان علم) ریکم اوق خوفا و طمعا. 
بعد از بیان خضوع رعد و خضوع ملانکه و ارسال صاعقه‌ها می‌فرمابد: و هم یُجادلُون فی اللّه و مُوَ دید المحال یعنی با همه اینها 
اهل مکه و مشرکان در باره خدا مجادله می‌کنند و می‌خواهند اصنام و معبودهای باطل خود را در جای خدا بگذارند با آنکه عذاب 
خدا و انتقام او سخت است و اگر انتقام بکشد هیچ چیز مقاومت نتواند کرد. 
۴- له کغوة ال و لین توق من ونه لا بدتجیبون له بفیم کبامعط که ی الماء للع فا و ما هو بالغه و ما دعاه 
الکافرین ال فی ضّلال 


(۱) در مجمع البیان نقل می کند 
«کان رسول اللّه (ص) اذا سمع صوت الرعد و الصواعق قال اللهم لا تقتلنا بفضبک و لا تهلکنا بعذابکک و عافنا قبل ذلکک. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۱۷ 

این آیه هم ادامه مطلب و هم نتیجه گیری از آیات گذشته است. یعنی اگر او را بخوانيم این خواندن حق و بجاست که او می‌تواند 
جواب بدهد و حاجت بر آورد ولی دعوت بتها باطل است که نمی‌توانند جواب بدهند و دردی را دوا کنند مگر مانند جواب دادن به 
آنکه ی غراهد آب تیه بخره بو خ‌هان از ماید له و ء الکن ,۱۸ یی خراندن مق خاض تست و آینکه شا وا بسخواند له یر 
او را؛ حق است که جواب می‌دهد. مراد از «الین» اصنام است و اینکه فرموده که آنها اصلا جواب نمی‌دهند بعلت بیجان و بی‌شعور 
بودن آنهاست. ال کبابط استلناء است از فاعل لا يَشتَجيُونٌ یعنی: معبودهای باطل به آنها جواب نمی‌دهند مگر مانند جواب آب با 
آنکه دستش را به سوی آب باز کرده تا آب خود بخود به دهان او پرسدء که نخواهد رسید. معلوم است که در اینجا فقط صورت 
خواستن هست و آب بهیچ وجه به دهان چنین کسی نخواهد رسید علی هذا این استثناء مثل است و کلیت لا یَشتجییُون له بسیء را 
از بین نمی‌برده آن گاه در تأکید اين سخن فرموده: و ما عم الکافرین الا فی ض لال خواندن و خواستن کفار از بتها؛ هدر و بیراهه 


است. 
نکته‌ها 


انما انت منذر: در تفسیر آیه اّما أَنتَ مَُذر و لکل قَوْم هاد گفته شد که ظاهرا و کل قَوْم ... عطف است بر «منذر؛ یعنی تو 
انذار کننده و برای همه هادی و راهنما هستی ولی روایاتی وارد شده که می‌فهماند: آن جمله مستقل و مستأنفه است یعنی: تو 


انذار کننده هستی و برای هر قوم نیز راهنمایی هست که مراد از آن علی بن ابی طالب علیه الشلام و امامان می‌باشد؛ 


(۱) عبارت دیگر این جمله چنین است «هو المدعو الحق لا الاصنام». 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۱۸ 

در المیزان فرموده این آیه دلاعلت می‌کند بر اینکه زمین از هدایت کننده خالی نمی‌ماند خواه پیامبر انذار کننده‌ای باشد يا یکك 
هادی دیگر که مردم را به دستور خدا هدایت می‌کند. در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه الشلام نقل شده: «... 

فقال رسول الّه صلی اللّه علیه و آله و سلم انا المنذر و علی الهادی و کل امام هاد للقرآن الذی هو فیه 


» در روایت دیگر از همان حضرت است: (... 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۵۲ 
فقال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم انا المنذر و فی کل زمان امام منا بهدیهم الی ما جاء به نبی اه و ادا من بعده علی 
ثم الاوصیاء من بعد واحد اما و له ما ذهبت منا و لا زالت فینا الی الساعفء رسول اللّه المنذر و بعلی بهتدی المهتدون 
در این روایت از لفظ « 
و فی کل زمان 
| سخن امام باقر علیه الرلام است» روایت دیگر نیز در همین مضمون می‌باشند. مخصوصا روایت عبد الرحیم قصیر خیلی جالب 
است. 
در اینصورت اگر احتمال ما درست باشد باید گفت که این روایات با تناسب آیه صادر شده‌اند نه اينکه مفهوم آیه باشند و يا اینکه 
و لکل وم هاد جمله مستقل است و روایات طبق مفهوم آیه می‌باشند و ال العالم. 


تفسیر حسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۱۹ 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۱۵ تا ۲۵] 
اشاره 


له ند من فی التماوات و اض طوعً و کزهاً و هلو و الَاصال (۱۵ شل من رب الشماوات و لأزض قّل الق[ 
دم ین دونه يا لا بعلکون ایهم تفع ولا ال بعتوی غمی و یرل تعتوی لمات و اوز لو له 
شرکاء لوا کخلقه تشاب ال علیهع قل ال ای کل شیء و َو لوح لها (۱۶) آترل هه الکمان ما۶ میات اوح و بقدّرها 
قاحتمل الیل ربیداً رابب و مقا بوقدون علیه فی انار تغاء حلیة و متاع رب له کذلکك یَض رب اه ال و ااطل ما ارب یدعب 
جفاء و ما ما لاس قیعکث فی اض کذلک یضربٍ ال (0۷ لین استجاو هم الیخشنی و لین لم بنتچیو له 
نم سافی ال جمیً ول نعة لاتوابه یک لهع شوة الاب و ومع جع و بش البهاك (۱۸ من یلم آما رل 
یک من ریک الک کمن هو آغمی الما نکر وا لباب (00) 

ی یی او و مان 
(۲۱) و ال صروا اتغاء وج ونهم و اقا الاو ام رهم راو ایو یرد بالکت َة الکة آولیک لیم غثبی 
ار (۲۷) جات عذن تدخلوتها و من حلح من آبانهم و آژواجهم و ذربَهمْ و لملانکه دون علیهغ من کل باب ۲۳( مد 
علیکم بما ضوع قیقع یلار (۲۶) 

لین شون عید له من بد میناقه و یطوق ما مر ال هآ بُوصل و ییون فی الض آولیکک لَهم ال و هم و الا 
(۲۵) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۲۰ 

۵- هر که در آسمانها و زمین هست با رغبت و کراهت به خدا خضوع می کنند» همچنین سایه‌های آنها در بامدادها و عصرها به 
خدا سجده می کند 

۶- بگو: پرورد گار آسمانها و زمین کیست؟ بگو: له است. بگو: آیا غیر از او سرپرستانی گرفته‌ایید که برای خود مالکک نفع و 
ضرری نیستند؟! بگو: آیا بینا و کور یکسانند و یا ظلمات و نور یکسان است. یا برای خدا شریکانی قرار داده‌اند که مانند خدا 
مخلوق خلق کرده‌اند و خلقت بر آنها مشتبه شده است. بگو: خدا خالق همه اشیاء و یکتا و غالب فقط او است 


۷ - از آسمان آبی نازل کرد دره‌ها به وسعت خود جاری شدند» سیل» کف بالا آمده‌ای برداشت ت و در آنچه برای زیور با متاعی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۲۵۱۲ 


آیش می‌دهید مانند سیل کفی هست. 

خدا حق و باطل را این چنین ثابت می‌کند اما کف به پراکنده شدن می‌رود و اما تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۲۱ 

آنچه به مردم نافع است در زمین می‌ماند. بدینسان خدا مثلها را (برای مردم) می‌زند. 

۸- برای آنها که پرورد گارشان را اجابت کرده‌اند عاقبت خوبی است و کسانی که اجابت نکرده‌اند اگر همه آنچه در زمین هست 
با یک برابر خاص آنها بود (برای آن عاقبت) عوض می‌دادند» آنها را حساب بدی است. جایشان جهنم است و آن مهیا شده 
تا گواری است. 

۹- آیا آنکه می‌داند قرآنی که از خدایت نازل شده حق است مانند کسی است که کور است. فقط خردمندان متذ کر می‌شوند. 
۰- کسانی که به عهد خدا وفا می‌ کنند و پیمان خدا را نمی‌شکنند. 

۱-و کسانی که متصل می کنند چیزی را که خدا امر کرده متصل شود و از خدایشان و حساب بد می‌ترسند. 

۲-و کسانی که برای توجه خدایشان استقامت کرده‌اند و نماز را پپا داشته‌اند و از آنچه روزیشان کرده‌ايم نهان و آشکار انفاق 
کرده‌اند و با خوبی بدی را دفع می‌کنند عاقبت محمود دنیا خاص آنهاست 

۳- بهشتهای همیشگی است که بآنها داخل می‌شوند آنها و هر که شایسته است از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان و ملائکه 
از هر در آنها داخل می‌شوند. 

۴- که سلام بر شما در مقابل صبرتان نیکوست نتیجه دار دنیا. 

۵- و کسانی که عهد خدا را بعد از محکم کردن آن می‌شکنند و آنچه خدا امر کرده متصل شود قطع می‌کنند و در زمین فساد 
می‌کنند» آنها راست دوری از رحمت حق و آنها راست عاقبت بد دنیا. 


کلمه‌ها 


طوع: رغبت و میل. راغب آن را انقیاد گفته است. 

کرها: کره (بفتح کاف و ضم آن) مکروه و ناپسند داشتن و امتناع. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۲۲ 

غدو: غدوه و غداة: بامداد. یا از اول فجر تا طلوع آفتاب» جمع آن غدو است. 

آصال: اصیل: ما بعد عصر تا مغرب؛ جمع آن اصال اسشت: 

واحد: یکی آن واحد عددی است یعنی یکی نه دو ولی «احد» آن گاه که در خدا به کار رود به معنی واحد وصفی است یعنی 
بی‌همتا قهار: قهر: غلبه توأم با توانایی مهار: بسیار غالب و توانا. 

سالت: سیل: جاری شدن اسم نیز آید به معنی سیلاب «سالت»: 

چاری شد. 

اودیة: وادی: سیلگاه. دره. راغب گوید: وادی در اصل محل جریان آب است طبرسی فرموده: کرانه کوه مجرای بز رگ آب. جمع 
آن «اودیة» است. 

زبدا: زبد (بر وزن شرف): کف آب يا مطلق کف رابیا: ربو و ربا: زیادت. «ربا یربو» یعنی زیاد شد «رایی»: بالا آمده. 

جفاء: جفاء: کنار افتادی اسم ممدود است مثل غثاء. 

شک که ماندن» توقف و اقامت. راغب «ثبات مع الانتظار» گفته است یکت فی الض: می‌ماند در زمین. 

استجابوا: اجابت و استجابت: جواب دادن و قبول کردن. 


حسنی: موئث احسن است. پیوسته وصف آید مثل «المثوبة الحسنی» لافتدوا: فدبه: عوض و فداء. «لافتدوا البته عوض می‌دهند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲۵۱ 
مهاد: مهد: آماده کردن. مهاد: آماده شده. 
الباب: لب: مغز» مانند مغز بادام و غیره» منظور از آن در قرآن عقل و درک تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۳۳ 
است ۳ لباب صاحبان عقول. (خردمندان) میثاق: وئاقه محکم و ثابت شدن «وثق واقه: قوی و ثبت» میثاق: پیمان محکم. 
مصدر میمی نیز آید بمعنی محکم کردن یصلون: وصول: رسیدن. وصل: متصل کردن و جمع کردن ابتغاء: یعنی در اصل به معنی 
طلب است خواه طلب تجاوز باشد (ظلم) و خواه طلب خیر ابتغاء: طلب کردن و خواستن. 
بدرءون: درا دفع کردن. «درآه درا دفعه» «یدرءون): دفع می کنند عقبی: عقب و عقبی (بر وزن قفل و کبری): عاقبت. 
عدن: عدن به معنی فیک است «عدن المکان: اقام فبه) یعنی بهشتهای هی کین 


شرحها 


در تعقیب آیات گذشته در اين آیات روشن شده که موجودات خواهی نخواهی به خدا خاضعند» پرورش دهنده کائنات اوست 
آفریننده همه اشیاء او است سرپرستان و معبودهای باطل که با جهل بشر به وجود آمده‌اند مالک ضرر و فایده‌ای نیستند» آنها که به 
غیر خدا رو آورده‌اند کور دل و بی‌بصیرت هستند» باطل مانند کف سیلاب فقط جولانی دارد و رفتنی است. اما حق پایدار است» 
آنها که دعوت خدا را اجابت نکرده‌اند از عذاب جهنم چاره‌ای ندارند. اهل خرد قرآن را می‌پذیرند. آنها پیمان خدا را نمی‌شکنند» 
از خدا و از عذاب خدا می‌ترسند و آنها اهل بهشتند» ناقضان عهد خدا اهل لعنت و اهل عذابند خلاصه: آنکه قرآن حق است زیرا 
جهان طبیعت با قرآن توافق دار قرآن توحید و ربوبیتی را مطرح می کند که کائنات آن را با زگو می‌کنند و از تفسیر آحسن 
الحدیث. ج ۵ ص: ۲۲۴ 

این آیات استنتاج می‌شود که خلقت و تدبیر جهان در دست خداست. همه از حول و قوه او استفاده می‌کنند باید به او روی آورند و 
به او عبادت کنند و از او استمداد نمایند بت‌پرستان و طاغوت پرستان در اشتباه می‌باشند. 

۵-و له یج من فی الّماوات و الَأزْض طوعاً و کزها و لاه اعد ول صال. 

در تعقیب مطالب قبل منظور از اين آیه آنست که کائنات به خدا خاضع هستند و از مشیت او پیروی می‌کنند در آیه دیگر به جای 
«یسجده کلمه «اسلم؛ آمده است: یر دین له َو ول أشلم من فی السماوات و الٍض طوعاً و کزهاً و یه عون آل عمران/ 
۳ علی هذا می‌دانيم که منظور از سجده همان تسلیم شدن و خاضع شدن به خداست. 

در بعضی آیات بجای «من» لفظ «ما» آمده هو تخد مافن الشاوانق و عیاض ره دا نحل/ ۰۴۹ ولی در اين آیه 
چون روی سخن با مشرکان است لذا با لفظ «من» آمده یعنی حالا که اولوا العقل‌ها سجده می کنند و خاضعند چرا شما نیستید؟! و 
دز ی از پات آمله اه کل که قاترن قری 02 

به هر حال همه موجودات از نظام اتم که همان اراده و مشیت خداست اطاعت می‌کنند و بر خدا تسلیم و خاضع هستند و این خضوع 
ذاتی و غیر قابل انفکاک است و با طوع و رغبت انجام می گیرد النهایه این تواضع و تذلل در ملائمات مانند بقاء حیات» رسیدن به 
آمال از روی طوع و رغبت است و در ناملائمات مانند مرگ فساد آفات حوادث ناگوار با اکراه انجام می‌گیرد در هر حال قدرت 
خروج از حبطه مشیت خدا را ندارند و تسلیم خدا می‌باشند علی هذا مسئله طوع و کره در انسانهاست و ساير موجودات همه با طوع 
و رغبت تسلیم مشیت خدا هستند. تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۲۲۵ 

حرکت و جابجا شدن سایه‌ها نیز مصداق همان خضوع و تذلل به خداست آمدن صبح و عصر شاید بدان علت است که افتادن 
سایه‌ها به زمین در آن دو وقت کاملا محسوس است و سایه‌ها امتداد پیدا کرده و به زمین فرش می‌شوند» احتمال هست که مراد از 
«ظلالهم» سایه خود انسانها باشد نه سایه موجوداتی که انسانها مالک آنها هستند و شاید مراد عموم باشد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۵۱ 
۶ -قل من رب الّماواتِ و الأض فل له فآ هد نم من کونه ألياء لا یَفلکون لنقیتهع تفع و لا ضرّا این آیه ترسیم دیگری از 
ربوبیت خدا و محکوم کردن بتها و بت پرستهاست و نتیجه‌ای از آیات گذشته می‌باشد. به عبارت دیگری پس از آنکه از گذشته 
توحید و ربوبیت خدا روشن شد به آن حضرت امر شده: به مشرکان بگو: پرورد گار آسمانها و زمین کیست؟ و چون مش رکان عقیده 
نرق تزا ارت و بایدر کف کل قراخ کر ساب یکره نله که ان بت از اند ال وان ند کر ره 
یعنی حالا- که ۱ ۱ ۱ . ۲ 
ضرر زدن و نفع رساندن ندارند؟! قُلْ قل بستوی الغمی و ابصی ام مَلْ تشتوی لمات و اور بعنی: کافران کورند و مومنان بینا؛ 
شرک و کفر ظلمات است اما ایمان نور. اینها با هم مساوی نیستند» جمع آمدن ظلمات اشاره بانواع و اقسام شرک و کفر است ولی 
ایمان و توحید یکی است. 

این جمله دلیل دیگری است که اگر عقل داشتیدباید ور را بپذیرند نه ظلمت را. 

۳ کاء وا که مشاه لح علیهم قل لها تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۳۶ 

۱ شیم و هو الواحٌ الا 

.۱( 

پس از نفی اينکه در جهان ربی و سرپرستی باشد و پس از اثبات اینکه کفر ظلمات و کافر نابیناست در این قسمت از آیه یکك شبهه 
نقل و جواب داده شده است و آن اينکه مشر کان بگویند: بعضی از اشیاء را بتها آفریده‌اند و بر ما مشتبه شده که کدام را بتها 
آفریده‌اند عقیده داریم که خدایان ما نیز فی الجمله ربوبیت دارند و حق داریم که آنها را عبادت کنیم و سرپرست بدانیم. 

در جواب آمده که بگو: خدا آفریننده همه اشیاء و در خلقت شریکی ندارد زیرا که به تنهایی بر همه موجودات غالب و قاهر و 
مسّط است مشرکان در خلقت به خدا شریک قائل نبودند چنان که آمده: و لب مهم من علق الشماوات و الَض لول ال .. 
لقمان/ ۲۵ زمر/ ۳۸ و قهرا می‌بایست ملزم شوند که ربّی جز او نیست و علی هذا معبودی جز او نخواهد بود» خلاصه اینکه: خدا در 
خلقت و در ربوبیت و در افعال تنها است علی هذا عبادت بغیر او روا نیست و استمداد خاص او است. همه به او محتاج هستند و او 
غتی تا لدابت اک: 

را ی 

۷- ال مخ الشماء شاع فسات َو رها فاخول الیل زد ری و ما ون علیه فی ار ایا یذ و ماع وی له 
کذلک َضربٌ له ال واباطل از این آیه تا آخر آیه ۲۳ در بیان تفصیل فلْ ل بشتّوی العمی و سیر و روشن نمودن مل حق 
و باطل است. این آیه مثلی است برای حق و باطل و اينکه باطل محکوم و از بين رفتتی است و حق پایدار است. باید دانست که آن 
مثل خیالی و در عالم تصور نیست بلکه واقعیت است و آن اینکه: 


(۱) راجع به قّل لا کل شم رجوع شود به «نکته‌هاه 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۲۷ 

از آسمان آب خالص و زلال می‌بارد و در دره‌ها مطابق وسعت و ضیق آنها نهرها جاری می‌شود و در روی سیلاب‌ها کفها ظاهر 
می‌شوند» همچنین موقع ذوب کردن فلزات برای زیور آلات و مانند آن در روی فلزات مذاب کف ظاهر می‌شود. اما کفها بعد از 
مدت کمی متفرق و متلاشی شده و از بين می‌روند ولی آبها و فلزات که مورد استفاده می‌باشند باقی می‌مانند» باطل در جهان به 
منزله آن کفهاست و محکوم به زوال است و حق مانند فلزات و آب است که می‌ماند «یضرب» در آیه شاید به معنی ثابت کردن 
باشد یعنی: خدا این چنین با این مثل‌ها حق بودن حق و باطل بودن باطل را ثابت می‌کند مثل ضربث هم ال و مرک که به 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۱۱ از ۲۵۱ 
معنای ثبوت و حتمیت است و مانند لح الْحَي و بیْطل الباطل انفال/ ۸ آن گاه در تکمیل مثل فرموده: 
ما لد یهت جفاء و أا ما ینف لاس یکت فی لَأض گذلک رب هشال «0۱. 
کف بطور پراکنده شدن از بين می‌رود ولی آب و فلزی که مفید هستند می‌مانند» خدا این چنین مانند نزول باران مثلها را می‌زند تا 
حقائق را روشن فرماید. در اینجا چند مسئله را باید در نظر گرفت: 
اول: نکره آمدن «ماء» ظاهرا دلالت بر زلال و پاک بودن دارد یعنی: آبی زلال و خالص بارانید» آن آب. شکلی و اندازه‌ای ندارد و 
یکسان می‌بارد و فقط وسعت و ضیق نهرهاست که به آن اندازه می‌دهد. 
دوم: باطل بطور کلی معدوم نمی‌شود که دیگر اثری از آن نماند بلکه محکوم می‌شود و موقعیت خود را از دست می‌دهد» دزدی؛ 
ش رکه ظلم» کفر و امثال آن در دنیا خواهند بود ولی به صورت محکوم شده و منفور که حتی 


(۱) جفاء در آیه بمعنی محفوظ یعنی متفرق و کنار انداخته شده است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۲۸ 

مرتکبان آن نیز خود را از آن بیزار می‌دانند» ناممکن است که ظالم بگوید: من ظالمم. زیرا ظلم از نظر و جدان بشری محکوم است؛ 

بلکه خواهد گفت من عادل هستم مراد از زهوق در آیه اد الباطل کان رمق اسری/ ۸۱ همین است. 

سوم: از آیه می‌شود استفاده کرد که رحمت نازل شده از طرف خدا بطور گسترده و یکسان است. استعدادهای مردم آن را در 

قالبهای مختلف در می‌آورد و هر کس به اندازه استعداد خود از آن بهره خواهد گرفت» اختلاف استعدادها خارج از ملک و 

حکومت خدا نیست: فلْ کل من علد له نساء/ ۷۸ یه بخ ار کل مود/ ۱۲۳ بلکه روی علل گوناگون, تابع مشیت خدا هستند. 

چهارم: رحمت نازل شده از طرف خدا گرچه فی نفسه خالص و گسترده است ولی پس از قرار گرفتن در قالب استعدادها دارای 

فضولات و کفهایی خواهد بود» اما آن فضولات و باطل‌ها محکوم و رفتنی است و حق ابت خواهد ماند و از اين» مسئله حق و باطل 

بوجود می‌آید. حق از جانب خحداست. باطل به آذن خداست ولی به خدا نسبت داده نمی‌شود الق من ریک آل عمران/ ۶۰ بل 

ی الق علی الباطل یدمع فاذا هو زاهق انبیاء/ ۱۸ در تفسیر این آیه از المیزان استفاده شده است.: 

۱۸ لین اتجابا هم الخترنی و لین تتچیا هن له سا فی الَأَض جمیعا و 5 وا به ولیک لَهُمْ شود 

الحساب و مَأامم جتُم و شش الْمهاد نتیجه و مال حق و باطل آنست که اهل حق پاداش خویی دارند و اهل باطل بهیچ وجه عاقبت 

خوب نخواهند داشت این آیه از آثار مثل باران و نهرها در آیه گذشته است مراد از استجابت, اجابت و قبول کردن دعوت حق و 

اطاعت از او است. مراد از «الحسنی» به قرینه آیات بعدی و به قرینه ذیل آیه. عاقبت حسنی است. معلوم است که در روز قيامت 

چیزی از اموال در اختیار کافر نخواهد تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۲۹ 

بود تا عوض بدهد و اينکه می‌گوید اگر همه ثروت روی زمین با یک برابر در دست آنها باشد عوض می‌دهند تا عاقبت خوب را 

بدست آورد برای مجسم کردن موقعیت کافر است که برای بدست آوردن عاقبت خوب حاضر است همه آنها را بدهد. 

خلاصه اینکه: عاقبت حسنی از دست آنها خواهد رفت بطوری که حاضر خواهند بود اگر داشته باشند همه مال روی زمین را با یکك 

برابر آن بدهند و آن عاقبت حسنی را به دست آورند. نظیر این آیه است آبات یونس/ ۵۴ زمر/ ۴۷» آل عمران/ ۱ مائده/ ۳۶ 
سپس از عاقبت امر آنها خبر داده که: ویک ليم 2 شوم الحساب ... سوء الحساب اضافه صفت بر موصوف است یعنی آنها حساب 

۰ تگن آنیکو آن مها شده‌ندی است که برای آنها مها شده اس از 

امام صادق صلوات اللّه علیه درباره سوء الحساب نقل شده: 

هو ان لا یقبل لهم حسنه و لا یغفر لهم سیهٌ (مجمع البیان) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۲۵۲ 
و گوید در حدیث آمده: «من نوقش فی الحساب عذب» در المیزان فرماید: در این آیه استجابت و عدم استجابت در جای ایمان و 
کفر گذاشته شده است به مناسبت مثل باران و قبول اودیه در آیه گذشته. 
۹- من بفلم آلم رل ایک من ریک الق کمن هو آغمی نما ید کر وا لباب بیان دیگری است درباره اجابت کننده گان 
و اجابت نکنند گان استفهام انکاری است یعنی این دو کس مانند هم نیستند. آنکه دعوت حق را اجابت کرده و یقین دارد که 
قرآن منزل» حق است او به عهد حق وفا می کند و از خدا می‌ترسد و انفاق می کند و صالحات را انجام می‌دهد و مشمول لطف حق 
می‌شود ولی اجابت نکننده کور است. عهد خدا را می‌شکند. فساد می‌کند و به جهنم تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۲۳۰ 
می‌رود چنان که در آیات بعدی خواهد آمد این مطلب را فقط خردمندان درک می کنند. اجابت کنند گان خود خردمندان هستند. 
۰- لین بوفونَ بعقرد له و لایَنقَضونَ المیثاق ظاهرا صفت للذین استجابوا در آیه گذشته است در سوره بقره/ ۲۷ گفته‌ايم که 
مراک از مها ال پینان فقطری داز اسانها است که زبان قظرت با زا حهه دنل که او تسه ود کی کقی‌تییان کر 
رگد مسر فتاه مامتها هار کر اما سیون یت ار 
بسن مرلود لا و قد بو علی القطره ق ابر بهودانه و تتضرانه و نسجائه 
و نیز فرموده: فأَقمْ جک لین فا فطرت ال ای فطر لاس علیها: روم/ ۰ آن گاه مراد از «المیثاق» همان عهد اولی است که 
با ارشاد و هدایت پیامبران محکم شده و به صورت میثاق و پیمان محکم در آمده است. 
وفاء و ایفاء به معنی تمام کردن و تمام دادن است یفن بعَهّد له یعنی به عهدی که با خدا بسته‌اند وفا می‌کنند علی هذا جمله دوم 
لس مه اون ابیته: 
0۱- و لین یصلون ما رل به آن ُوصل و یمن يم و یَخافون شوء الحساب. 
این وصف دوم للذین استجابوا است که به جای نقض پیمان آن را وصل می‌کنند» جمله مر ال بهآنْ ول مطلق و شامل هر صله 
است و مراد از «امر» تشریعی و مراد از «یوصل» جریان و هماهنگی است. خدا امر فرموده که در میان مردم عدالت؛ انصاف عاطفه 
تعاون» توحید و عبادت حق در جریان باشد و همه از آن بهره برند ظالمان طاغوتهاء مش رکان و امثال آنها این رشته‌ها را پاره 
می کنند و از جمله مصادیق آن صله رحم است چنان که روایاتی در این تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۲۳۱ 
زمینه نقل شده است. 
در تفسیر عیاشی آمده: عمر بن مریم می گوید از امام صادق علیه الّرلام پرسیدم از قول خدا لین یلو ما مر له به آن یوصل 
فرمود: از آنست صله رحم و نهایت تأویل آن این است که ما اهل بیت را صله کنی «۱» در روایت محمّد بن فضل از امام کاظم علیه 
الشلام هست که امام فرمود: آن رحم آل محمد است به عرش خدا آویزان شده می گوید: خدایا هر که مرا صله کند به او صله کن؛ 
هر که مرا قطع کند او را قطع کن آن آیه در هر رحم جاری است ۲۱ در بعضی روایات به ز کاهُ هم تفسیر شده است منظور از صله 
اهل بیت ولایت آنهاست. 
آن گاه در تکمیل اوصاف آنها فرموده: و حون ریم و یَخافونَ شوء الحساب از خدا و از بدی محاسبه که منجر به عذاب می‌شود 
می‌ترسند» طبرسی فرموده: 
خشیت. خوف و فزع نظیرهم هستند راغب فرموده: آن ترس آمیخته با تعظیم است. به نظر بعضی معنای آن خوف شدید است 
ناگفته نماند در اين آیه جمله یَحْشْوْنْ رهم و در آیه ۰ از سوره نحل آمده است: افو رهم من فَقهم و یفعَلونَ ما مود و نیز 
خشیت و خوف در غیر خدا نیز به کار رفته است علی هذا نظر مجمع البیان صحیحتر به نظر می‌رسد» در این زمینه در قاموس قر آن 
(خشی) به طور تفصیل سخن گفته‌ام. 
سوء الحساب در روایات به مداقه و تکمیل محاسبه تفسیر شده است در روایت امام صادق علیه الشلام در عیاشی آمده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۵۲ 


«لا و اللّه خافوا الاستقصاء و المداقة» 


۳ 
و در روایت دیکر 


)۱( 
قال سئلت ابا عبد له (ع) عن قول ال لین یصونَ ما آَر له به نپول قال من ذلکک صلٌ الرحم و غاية تاوبلها صلتک ایان 
.)۲( 


محمد بن فضل قال سمعت العبد الصالح یقول و ینیم ون ما مر له بهآَنْ بُوصل قال هو رحم آل محمد معلقه بالعرش تقول 
اللهم صل من وصلنی و اقطع من قطعنی و هی تجری فی کل رحم». 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۲ 

از آن حضرت آمده: ۱ 

قال یحسب علیهم السیثات و لا بحسب لهم الحسنات و هو الاستقصاء 

). ۲- و لین زوا اغاء وجه رهغ و فاقوا اسلا و أقوا مغا رَرنامع متا و علاي و یرون لته ال آولیک له مُبی 
الدّار بقیه اوصاف کسانی است که دعوت خدا را اجابت کرده‌اند» اول آنکه برای جلب توجه و رضایت حق خویشتن داری 
کرده‌اند. خواه صبر در وقت مصیبت باشد یا صبر و حفظ نفس از گناه و یا وادار کردن آن بر اعمال واجب و مستحبٌ مراد از وجه 
می‌شود همان چهره باشد که انسان به وقت خواندن و عمل کردن می‌خواهد شخص مدعو به او رو کند و توجه نماید اینان نیز 
نظرشان از صبر آنست که خدا به آنها رو کند و توجه فرماید که نتیجه‌اش پاداش و رضایت خداست. 

المیزان وجه را در آیه به معنی جهت منسوب به خدا گرفته که همان پاداش و مثوبهٌ باشد یعنی برای طلب پاداش خدایی صبر 
کرده‌اند» دوم اقامه نماز و ادامه ارتباط با خدای جهان» سوم: آنکه: از آنچه خدا داده انفاق کرده‌اند» در آیه مطلق است و چون آبه 
مکی است و آن وقت ‏ زکاة واجب نشده بود باید آن را مطلق انفاق بدانیم متا و لاه آن گاه که احسان را برای فردی انجام 
می‌دهد که او نمی‌خواهد دیگران از این کار آگاه بشوند یا برای دور ماندن عمل نیک از هر گونه ریا و وسوسه بهتر است احسان 
سری باشد و آن گاه که احسان عمومی است و تشویق دیگران در کار است بهتر است که آشکار باشد آنها به هر دو عمل کرده‌اند. 
چهارم: آنکه بدی را با خوبی دفع می‌کنند مثلا اگر کسی به آنها ستم کند بجای انتقام او را عفو می کنند و اگر کسی قطع رحم 
کند به جای آن صله رحم می‌کنند» المیزان فرموده: اين اعم است از آنکه گناهی از آنها سرزند و تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: 
۷۳۷ 

آن را با عمل خوبی دفع کنند» چون حسنات سیثات را از بين می‌برد ٍ الحتَ نا یبن لیات یا گناه را با توبه‌ای دفع و زایل 
کنند چون «التاثب من الذنب کمن لا ذنب له» و با ظلم را با عفو و جفا را با حسن خلق دفع کنند. 

منظور از «الدار» ظاهرا دنیا است و عقبی همان عاقبت خوب و پسندیده آنست بعنی عاقبت خوب این دنیا برای آنها است که پیش 
خدا عزیز شده و از زند گی دنیا بهره برده‌اند و آن همان بهشت جاودان است که در آیه بعدی بیان شده است. 

۳- ۲۴- جات عَذن بَدسلولها و من لح ین آبالهم و آژواجهم و رهم و الْلابکه شون عم من کل باب لام عَلیِکم بما 
صَرْتَم فنفع غْقبی الدّار لفظ جنات عدن, بیان عقبی الدار در آیه قبل است» ناگفته نماند اجابت کنند گان 5 که با صفات 
نه گانه در آیات گذشته توصیف شدند دارای مقام بس عظیم می‌باشند از اين معلوم می‌شود که پدران و فرزندان و همسران آنها 
در مقام و ردیف آنها نیستند ولی در نوبت خود صالح هستند که آنها نیز داخل بهشت خواهند شد این مطلب در آیات دیگر از قبیل 


غافر/ ۸ و طور/ ۲۱ نیز آمده است منْ کل باب حاکی است که کاخ بهشتیان و اطاقهای آنها درهایی خواهد داشت و ملائکه به آنها 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۲۵۲ 
وارد شده و سلام خواهند گفت ممکن است لام علیَکم خبر باشد انشاء یعنی در مقابل صبری که در دنیا کردید امروز برای شما 
سلامت و رفاه هست و عاقبت زندگی دار دنیا که این بهشت است بسیار خوب و عالی است بودن درها شاید به علت انواع کارهای 
خوب است که در دنیا کرده‌اند در آیه دیگر آمده: و قال لَُم عَرتنّها لام عَلیکم طیمْ فاذخلوها خالدی زمر/ ۷۳ ظاهرا سلام 
ملانکه غیر از سلام خداست که در آیه سَلامٌ ت مل رب زحیم پس/ ۵۸ آمده است. ی ی ۱۳۴ 
۵ و فصو عهیة له من بید میناقه و یعون ما رال بهآن ول و یدود فی الَأزْض ویک همالع و هم شود 
الا 
اين آیه وصف کسانی است که دعوت حق را قبول نکرده و مصداق و الذی لَغ پشتجیبوا شده‌اند» به جای اعمال نیک اجابت 
کنند گان در حق آنها آمده: 
و تقستو تفن الارضی قطوو آن لمفته طرق شلن از تفر رت و لط دا وک هرهش ۵ از بهشت اشکه فتظرر از شم آلدان سح 


بد این دنیا است که همان عذاب آخرت می‌باشد. 
نکته‌ها 


فاعل الهی و فاعل طبیعی: در رابطه با آیه قل لا کل ی لازم است بدانیم» فلاسفه فاعل را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند 
یکی فاعل الهی و دیگری فاعل طبیعی. فاعل الهی آنست که شیء را از عدم به وجود آورد و آنچه را که نبوده «بود» نماید» این 
منحصر به خدای تبارکک و تعالی است و فاعل واقعی او است که موجودات را به وجود آورده است و جز او فاعل الهی وجود ندارد؛ 
فاعل طبیعی آنست که اشیاء موجود را بحرکت در آورد مانند بناء که آجرها را حرکت داده و رویهم می‌چیند و ساختمانی به وجود 
می آورد و به عبارت فلسفی «معطی التحرکك» است» علی هذا همه انسانها فاعل طبیعی هستند» شعر ذیل در بیان این دو نوع فاعل 
است: 

معطی الوجود فی الالهی فاعل معطی التحرک الطبیعی قاثل 

فاعل الهی در انسان تصورهای ذهنی او است. مثلا شما یک انسان پنجاه تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۵ 

فم و با توس کیت شا آن را شود آموهایلوو انوا که نو فره کهای لا گنه وم عانعن ساره 
کصفحات الاذهان عندنا» ولی در جهان ماده. انسانها فقط فاعل طبیعی هستند و آنچه را که خدا آفریده است جابجا می‌کنند. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۶ 

[سوره الرعد (۱۳): آبات ۲۶ تا ۳۵] 

اشاره 

ال تععط لزق لمن شاه ویر و روا لیا لیا و ما لیا لیا فی ار لا متام (۲۶) و َقول دی نوا ز لا رل یه 
نون قل بل من باه و یی یه تن دب ۳ ان << لد اطع لوب 


زج یک ناشن کش[ ی لت و ی اب (.۳ 


زد رآ یرث به اجبال َو قطعث به الازض او کلم بهاعوتی بل لها جمیع لغ یاس لین نان لز شا له قودی 
اش 1 و لا زال لین روا ديع بما ضتغوا قارع َو تخل تیم منْ دارهم حتّی یوعد الّه ال لا یخلت الْمیعاد 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۵۱ 
اپ 

بث و جوا له ش کاء قل سوم م تُوَه پم لا یلم فی الَأزْض ام بظاهر یلق بل رن ین گفزو تکزهم و وان 
0 4 ها (۳۳ هم عذابٌ فی ای الا و لعذاب ال خرة ی و ما هم من له ین واق (۳۴ تلا 
یوعد ام تجری من تیه اهاز لها دانع و لها تلک غبی این انوا و غبی الکافرین الا (۳۵) 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۷ 
۶- خدا روزی را به هر که خواهد وسعت می‌دهد (و به هر که خواهد) تنگ می‌گیرد کفار به زند گی دنیا شادمان شدند با آنکه 
آن در مقابل آخرت فقط اند کی است. 
۷- کافران می گویند: چرا از پرورد گارش معجزه‌ای بر او نازل نشده بگو: خدا هر که را بخواهد گمراه می‌کند و آنکه را که انابه 
کند به سوی خود هدایت می کند. 
۸- کسانی که ایمان آورده‌اند و قلوبشان با یاد خدا آرام می گیرد؛ بدانید که دلها با یاد خدا آرام می گیرد. 
۹- کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده‌اند برای آنها زند گی پاکیزه. و باز گشت خوبی هست. 
۰- بدینسان تو را در میان امتی فرستادیم که پر پیش از آنها امتهایی گذشته است تا آنچه را که وحی کرده‌ايم بر آنها بخوانی» آنها به 
خدای رحمن کافر میشوند» بکو: 
او خدای من است. جز او معبودی نیست» بر او اعتماد کرده‌ام و به سوی اوست باز گشتم. 
۱- هر گاه قرآنی نازل می‌شد که با آن کوه‌ها به راه می‌افتاد و زمين تکه تکه می‌شد و مردگان به سخن می آمدند (با زایمان 
نمی آوردند) بلکه کارها همه‌اش خاص خداست آیا اهل ایمان ندانسته‌اند که اگر خدا می‌خواست همه مردم را هدایت تفسیر 
آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۸ 
می کرد پیوسته به کفار بلای کوبنده‌ای می‌رسد و یا در نزدیکی دیار آن واقع می‌شود تا وعده خدا بیاید» خدا به وعده خود تخلف 
۲- به رسولانی پر پیش از تو استهزاء شد بکافران (مسخره کننده) مهلت دادم و سپس آنها را گرفتی عذاب من چگونه بود؟ 
۳- آیا آنکه بر هر کس با عملی که کرده مراقب است (با او شریکانی تواند بود) برای خدا شریکان قرار دادند بگو آنها را 
توصیف کنید با به او خبر می‌دهید آنچه را که در زمین نمی‌داند و با از قول بی محتوی خبر می‌دهید بلکه به کافران مکرشان 
آراسته شد.و از راه بر گردانده شدند و هر که را خدا گمراه کند هدانت کفنه‌ای ندارد. 
۵- صفت بهشتی که متقیان وعده شده‌اند از زیر آن نهرها روان است» خوردنیش و رفاهش دائمی است. آن عاقبت متقیان است و 
عاقبت کافران آتش است. 
کلمه‌ها 
یس سنطه گنقودن) ظراه طافری باشد مانید گفردن ست کیاسظ مه الی الماء و تغراه معتری باق ماد یط روز 
یقدر: قدر (بر وزن عقل): توانایی اندازه گیری و تنگ گرفتن» مراد از آن در آیه معنای سوم است «یقدر: تنگ می کند. 
اناب: نوب اگر با «الی» باشد به معنای رجوع بعد از رجوع است در لغت آمده: «ناب الیه: رجع مرة بعد اخری» همچنین است انابه 


پس انابه یعنی بر گشتن به سوی خدا با توبه و عمل. 
طوبی: در مجمع البیان و قاموس و اقرب الموارد آمده که طوبی تانیث اطیب است» حیات طوبی یعنی زندگی پاکیزه‌تره کشاف آن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۵۱۲ 
را تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۳۹ 
مصدر گفته است مانند بشری و زلفی و در اصل طیبی بوده و آن فقط یک بار در قرآن آمده است. 
مأب: اوب: باز گشت. مب مصدر میمی به معنی با زگشتن و اسم مکان به معنی محل با ز گشت و اسم زمان به معنی زمان باز گشت 
1 فا 
متاب: متاب مانند توب و توبه به معنی رجوع و باز گشتن است. گفته‌اند: 
با زگشتن از گناه و عمل گذشته ولی رجوع مطلق صحیح است (قاموس قرآن). 
قارعهٌ: قرع: کوبیدن. کوفتن چیزی بر چیزی. «قارعه»: حادثه کوبنده و خرد کننده. 
تحل: حلول در آیه به معنی وارد شدن است. 
میعاد: میعاد: وعده. 
املیت: املاء: اطاله مدت ملی: مدت طویل. «املیت»: مهلت دادم یعنی مدت آنها را طولانی کردم. 
اشق: شق (بکسر- ش): مشقت و رنج «اشق» شدیدتر و سختر. 
واق: وقی» وقایه: نگاه داشتن. «واق»: نگاه دارنده» اصل آن واقی است. 
آکل: اکل (بر وزن عقل): خوردن و بر وزن عنق به معنی میوه و خوردنی است. 
عقبی: عقب و عقبی عاقبت. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۰ 
شرحها 
در این آیات ابتدا روشن شده که وسعت و تنگی روزی در دست خداست. مردم به وسعت روزی شادمان می‌شوند ولی آن در 
مقابل آخرت اندک است. آن گاه سالی که در آیه هفتم گذشت تکرار شده است که در مقام عدم اعتنایی به قرآن می‌گفتند: چرا 
معجزه‌ای بر او نازل نمی‌شود تا ما را از کفر به ایمان بر گرداند؟ در جواب آمده: هدایت و ضلالت در دست خداست اگر هر آیه که 
آید تا خدا نخواهد ایمان نخواهید آورد» و اگر بدون خواست خدا ایمان میسر بود حتما قرآن سبب هدایت آنها می‌شد. آنکه به 
خدا رو آورد خدا هدایتش خواهد کرد و هر که راه انکار پیش گیرد خدا گمراهش خواهد کرد عوض کردن معجزه فائده‌ای ندارد 
و ال العالم. 
۶- ال بط لزق لمنْ شا ویر و فرخوا بالْعياة انیا و ما لیا لا فی اه ال متا «0۱. 
در آیات گذشته سخن از آن بود که اداره جهان در دست خداست سپس باید به او رو آورد نه به موجودات دیگر این آیه در 
تعقیب آن مطلب می گوید: 
وسعت و تنگگ گرفتن روزی نیز در دست خداست» آن وقت یک مسئله دیگر از آن متولد می‌شود و آن اينکه مشرکان فقط به دنیا 
و وسعت روزی دل می‌بندند. حال آن که دنیا در مقابل آخرت اند ک است لفظ «یشاء» در هر دو مورد نشان می‌دهد که وسعت و 
تنگ گرفتن روزی روی عللی است که وسعت و تنگی را ایجاب می‌کنند نه از روی گزاف و بی حسابی. 


نکره آمدن «متاع» برای افاده قلت و کمی است تقدیر جمله چنین است 


(۱) راجع به وسعت و ضیق رزق رجوع شود به آیه در له رف فجر/ ۱۶. 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۴۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۲۲ از ۲۵۲ 
«و ما الحياةٌ الدنیا فی مقابل الاخرة الا متاع قلیل» المیزان درباره آیه بیان دیگری دارد که دیده شود. 
۷-و یقول لین کمروا ز لا رل علیه ی من رب فُل نله بضل من بشاء و دی اب ات 
کفار این سخن را از روی بی‌اعتنایی بقران می گفتند» آن گاه می‌خواستند عذر آورده و خود را به کنار بکشند و منظورشان آن نبود 
که ما واقعا می‌خواهیم ایمان بياوريم ولی قرآن ما را قانع نمی کند. اما لازم بود عذرشان بهر تقدیر قطع شود لذا در جواب آمده: 
هدایت و ضلالت دست خداست اگر معجزه هم عوض شود به شما سودی نخواهد بخشید چون خدا فقط کسی را هدایت می کند 
که به سوی او بر گردد و به فکر هدایت شدن باشد و به حکم و من یُضیل الما له من هاٍ آن گاه که خدا روی علل و عنادتان 
بخواهد اضلال کند دیگر معجزه اثری نخواهد داشت. لفظ «یشاء» حاکی از علل ضلالت است و گرنه خدا با کسی غرض ندارد 
کذلک فد ال تن هو شرف موتات غافر/ ۲۴ لفظ «من اناب؛ نشان می‌دهد که مشیت خدا یک مشیت بدون علت و گزاف 
نیست و نیز نشان می‌دهد که مراد از «من یشاء» کسی است که به سوی خدا برنگردد. 
۸- این آموا و مین قلوهُم بذ کر ها ب ذ کر له تین قوب وصف من اناب؛ و خبر مبتدای محذوف است و تقدیر آن 
«هم الذین ...» 
می‌باشد یعنی آنها که به خدا انابه می کنند کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و قلوبشان با یاد خدا آرام می‌گیرد» آن وقت به طور 
قاعده کلی فرموده: بدانید که قلبها با یاد خدا آرام می‌گيرند. 
«القلوب» گر چه جمع محلی به الف و لام و مفید عموم است ولی دقت در تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۲ 
آیه نشان می‌دهد که منظور قلوب ال ایمان و نیز قلوبی است که در فطرت اولیه باقی مانده است. اما قلوبی که مصداق عم له 
علی قلوبهم بقره/ ۷ هم قلوبِ لا یَفقهُودْ بها اعراف/ ۱۷۹ و لک تغمی او الّی فی السْدُور حج/ ۴۶ می‌باشند با ذکر خدا آرام 
نخواهند گرفت بلکه می‌شود گفت: که آنها قلب نيستند. 
نا گفته نماند: انسان سرتاپا احتیاج و فقر است» پیوسته کمبود فعلی و خوف از آینده او را در اضطراب و دلهره نگاه می‌دارد؛ از اين 
لحاظ طوفان سهمگین نگرانی» پیوسته در باطن او در حال وزیدن است. اما وقتی که خدا را به نظر می‌آورد و آن قدرت بی‌پایان و 
فضیلت و کمال مبدء فیاض را در نظر مجسم می کند آلام و مصائب و نگرانی در قلب او خنثی می‌شود و احساس آرامش می کند و 
می‌داند به منبع جلال و کبریایی تکیه کرده که می‌تواند او را به سعادت مطلوب برساند و از هر حادثه نگهداری کند «۱». 
اما آیه: ما وتو لین اذا کر ال وجلث فلوم و اد تلیث علیهم آباه ات یمان و علی ریغ کون انفال/ ۲ در بیان 
مطلب دیگری است و آن اينکه چون آیات خدا را می‌شنوند قلوبشان متأثر می‌شود و بر ایمانشان می‌افزاید و علمشان گسترش پیدا 
می‌کند زادتَهُم ایمانا بیان «وجلت» و یا نتیجه آنست ولی مسئله اطمینان قلوب در تکیه به پرورد گار در رابطه با دفع طوفانهای 
نگرانی و رساندن بکمال مطلوب و سعادت واقعی» مطلب دیگری است. مومن در عين حال که قلبش از اينکه مبادا در اثر گناه مورد 


غضب خدا گردد ترسان است در باطن به قدرت و توانایی خدا متکی و آرام می‌باشد آیه زیر 
(۱) در روایات الذین آمَتوا و تین قَلوبهُمْ بذ کر الله به اهل بیت علیهم السلام و شیعه آنها و یا به رسول خدا و صحابه تفسیر شده 
است» ظاهرا آن بیان مصداق و انطباق است و گرنه دلالت آیه اعم است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۳ 


دهع و وب الی ذکر له ذلک هی ال یی به من یَشاة زمر ۲۳ که مطلب آرام گرفتن قلبها را بعد از حشیت گفته است» 


در مجمع البیان در رابطه میان دو آیه فرموده است مراد آنست که با یادآوری نعمتها و الطاف خداوندی مطمئن می‌شود و با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۳ از ۲۵۱ 
یاد آوری عقاب خدا قلبش می‌ترسد ولی به نظرم گفته ما قویتر باشد. 
4- این آمتوا و عبلواالسالحاتِ طوبی لَُم و مش مَآب این آیه راجع بهنتیجه و عاقبت پسندیده کسانی است که اهل آیه اول 
هرز از عریی هرا رید کی پاکیزه ه این دنیا و از «حسن مأب» پاداش بهشتی است. نظیر آبه: من عمل صالحا من ذکر آو 
تی و و مین یه عباه یره و تنجريلهم آجرهم بأختن ما کاوا ون نحل/ ٩۷‏ که راجع به زندگی دنیا و آخرت هر دو 
است «حسن» ظاهرا وصف و اضافه صفت به موصوف است یعنی باز گشت نیکو و بهشت عالی «طوبی» مبتدا و خبر آن «لهم» است؛ 
المیزان فرماید: علت مقدم شدن مبتدای نکره بر ظرف آنست که در آن بشارت هست که برای شادی شنونده به عجله گویند مانند 
«بشری لککك». 
درباره طوبی که فقط یک بار در قرآن مجید آمده است روایاتی نقل شده است. از جمله اینکه: طوبی درختی است که در بهشت 
عدن می‌روید که پرورد گار ما با دست خود کاشته است 
«عن الباقر علیه السلام قال: طوبی شجرةٌ بخرج من جنهُ عدن غرسها ربنا بیده» 
و در ضمن حدیثی از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
«طوبی شجرة فی الجنهٌ اصلها فی دار امیر المومنین و فرعها فی منازل اهل الجنة» 
و در ضمن حدیث دیگری از علی علیه النّبلام منقول است که: طوبی درختی است در بهشت تنه آن در منزل رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله و سم است و در منزل هر مومن شاخه‌ای از شاخه‌های آن است» مومن هیچ تفسیر آحسن الحدیث» ج ۵ ص: ۲۴۴ 
چیزی اراده نمی کند مگر آنکه آن شاخه آن را می‌دهد 
«طوبی شجرة فی الجنة اصلها فی دار رسول له صلی له علیه و آله و سم فلیس من مومن الا و فی داره غصن من اغصانها لا ینوی 
فی قلبه شیثا الا آ تاه ذلکک الغصن ... «۱» 
نظیر این روایات در مجمع البیان برهان و غیره آمده است این مطلب که روایات عنوان کرده‌اند در جای خود صحیح است ولی 
ظاهرا آیه شریفه در صدد بیان آن درخت نیست بلکه منظور از آیه زند گی سعادتمند دنیاست و اللهالعالم» در معنای طوبی ده قول 
نقل شده که بیشتر آنها خارج از دلالت لفظ ولی منطبق با آنست. 
۳ + گنیک آزفدک نی کل بن یآ لو عم یی آزعی یک و شم کون پوخمن َو یی لا هم 

یهت و کل و یه تتاب این آیه راجع به سنت جاری خدا درباره بشت پیامبران است «کذلکک؛ ان باه تعسان سا رع‌راشیت 
یعنی: چنان که برای دعوت و برای پیاده شدن هدایت و ضلالت. رسولان را مبعوث کردیم همانطور تو را فرستادیم در مان امتی 
کهیشن از آنهااستیایی گل هه ات امه ترشمه) ری اه یبا وتا طاهرآیرای آشک که رحمت. کم دم لا افتضامی کنر 
که پیامبران مبعوث شوند» آنها در انکار نبوت تی به خدای رحمن کافر می‌شوند» آن گاه فرموده: 
تک( 
ولی درست نب ور و وا موی اب 
۱و لو أن هن شیرث به الجبال أو فطعث به ال و کلم به الْوتی بل له الم جمیعً 


(۱) این چند روایت از تفسیر عیاشی نقل شده است. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۵ 
این آیه در رابطه با آیه لو لا بل له ی من رَبّه قل له بُضل می‌باشد و می‌گوید: تا خدا نخواهد هیچ معجزهای موثر نخواهد 


بود و خدا ایمان آنان را که از حدا رو گردانند نخواسته استه جواب «لوه محذوف است و از ثل لله اد جمیعاً فهمیده مشود مائند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۵ 


«لا بهتدون ما لم نشاء له منظور از «قر آنا» قرآنی است که دارای آن سه وصف باشد. خبر «ان» محذوف است و آن «نزل» و مانند 
|فشتگ 

بعنی اگر قرآنی بر آنها نازل می‌شد که به وسیله آن کوه‌ها از جا کنده شده و راه می‌افتادند و زمین در اثر آن تکه تکه می‌شد و 
مرد گان به وسیله آن زنده شده و از وجود معاد خبر می‌دادنده باز ایمان نمی آوردند. زیرا که کارها همه خاص خدا و تابع مشیت او 
است. لفظ «بل» اضراب از کلام گذشته و بیان علت است ۱۸ این آیه نظیر آیه ۱۱۱ از سوره انعام است که فرموده: و لو نا تن 
ایهم الملایکء ولمم المزتی و عشونا علیهم کل شیء قبا ما کانوا توا ال آن بشاء ال و لک أكترهم یَجهلون» درباره آیه 
احتمالات متعددی وجود دارد که در مجمع البیان آمده است» آنچه گفته شد مطابق المیزان و تفسیر جلالین می‌باشد و کاملا طبیعی 
و قانع کننده است. 

آن گاه در نتیجه گیری از این سخن می‌فرماید: مومنان منتظر نباشند که همه کافران ایمان بیاورند چون خدا چنین نخواسته و اعراض 
کنند گان را هدایت نمی کند» آن در صورتی بود که خدا بخواهد همه بالاجبار ایمان بیاورند علی هذا: 

س چِ‌«" و لا یزال ای کفزوا تیه بما روا قارع و7 


(۱) یعنی «لما آمنوا لانه لیس لهم من الامر شیء بل الامر کله له 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۶ 

از باب تفسیر یأس را در آیه» علم معنی کرده‌اند در کشاف گوید: گفته‌اند آن لغت قومی از قبیله نخع است و گویند معنای علم بر 
آن تضمین شده است زیرا شخص مًیوس می‌داند که کارش ناشدنی است. از سحیم بن وثیل نقل شده: 

اقول لهم بالشعب اذ یأسروننی آ لم تیأسوا انی فارس زهدم. 

که «تیأًسوا» به معنای «تعلموا» مشب تس مس ین یت اس ی 
الحسین و جعفر بن محقد صلّی الّه علیه و آله و سلّم و چند نفر دیگر آن را | فلم یتبین» خوانده‌اند؛ بهر حال مراد آنست که مومنان 
ی و تا رد 
و حوادث ناگوار گاهی به خود کفار می‌رسد و گاهی در نزدیکی آنها اتفاق می‌افتد و نگرانیش از کفار سلب آسایش می کند» 
بدینگونه آنها گرفتار و نگران زند گی می‌کنند تا وعده حتمی خدا و عذاب او برسد. 

باید دانست مراد از قارعه» گرفتاری و حادثه‌ای است که سلب آسایش می‌کند نه عذاب تار و مار کننده زیرا که آن همان وعده 
بعدی است. ایضا به نظر میآید مراد از قارعه آن باشد که انسان را به ضعف و ناتوانی خود متوجه می‌کند تا به خدا رو آورد و توبه 
کند چنان که فرموده: و دنا لیم من کیلک هم باأساء و الساء له ضوع انعام/ ۴۲ ولی این گرفتاری در 
آنها ری نخواهد کرد تا وعده خدا برسد. فلا ینوا ی با العذاب الم 

خاندانهای منفور پهلوی چنان شدند و از گوشمالهای خدا متنبه نشدند تا وعده حتمی رسید و تار و مارشان کرد. ته تمس نخس 
الحدیث ج ۵ ص: ۲۴۷ 

۷۲- و ی اشتهزی پزشل من قیلک یت لین کفروا تم نم فکیف کانّ عقاب این آیه یک شاهد عینی است به آنچه در 
آیه قبلی گفته شد که پیمبران گذشته مورد مسخره واقع شدند» خدا سدتی مهاتشان داد تا متتبه شوند ولی متبه نشدند تا وعده 
حتمی خدا رسید که ال لا یخلت الْمیعاة جمله فکیت کاّ عقاب حاکی از بزرگی و هولناک بودن عذاب است یعنی چگونه 


بود عذاب من مراد از لین نوا امثال قوم عاد و ثمود هستند. این آیه در عین حال تسلیتی برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۵۱ 


و سلم می‌باشد. 

۳- من هو انم غلی کل تفس بما کتربث و جعلوا له شرکاء قل مومع موه بما لا یم فی ال ض أمبظاهر ملق اين 
آیه در رابطه با گذشته است که گفته شد: خدا هر که را بخواهد اضلال یا هدایت می‌کند و کارها همه راجع به اوست. در این آیه 
درم باه ؟ 

آیا خدایی که کار همه را با اعمال آنها تدبیر می‌کند و مسلط بر همه است. شریکان دارد؟! ولی اینها به خدا شریکان قرار داده‌اند 
بگو: آنها را توصیف کنید که چگونه شریکند و چگونه با خدا کار جهان را اداره می‌کنند» یا می‌گوئید که خدا شریک دارد ولی 
نمی‌داند؟ و یا می‌گوئید که اين گفته ما فقط لفظ ظاهری است و حقیقت ندارد؟ 

یعنی: شما در ادعای شریک برای خدا سه سخن می‌توانید داشته باشید اول آنکه بگوید: خدا شریکان واقعی دارد که باید آنها را 
توصیف کنید که چگونه شریکند و چطور در تدبیر جهان با خدا همکاری می‌کنند از کجا پیدا شده‌اند و دارای اين مقام گشته‌اند؟ 
دوم آنکه بگونید: خدا شریکان دارد ولی خودش نمی‌دادند آیا اینها چه شریکی هستند که خدا نمی‌داند. خدایی که به همه تفسیر 
آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۴۸ 

چیز دانا است اگر شریکان داشت حتما خودش می‌دانست و به شما خبر می‌داد» پس شریکان ندارد. 

سوم اینکه بگوئید: سخن ما که می گوئیم خدا را شریکان هست. فقط لفظ ظاهری است. و حقیقت ندارد ان هی ال أَشماء سََیتمو 
و با کم نجم/ ۲۳ در این صورت سخن شما حقیقت ندارد و فقط لفظ است» پس در قول به انکه خدا شریک دارد محکوم 
هستید. لازم است جملات آیه را بررسی کنیم: 

من هُوقایْ علی کل تفس بما کتبث یعنی خدا مدبر و کار ساز و قائم به مر همه انسانهاست و کارهای آنها را با اعمال خوب 
وود کش که شرس گنه و اقب دی تنا به سطد توا وتیی سویق میدهت و و وسله مان رای اما منت و یگ آناده 
می کند. خبر «أ فمن» محذوف است و از جعَلوا له شَرکاء فهمیده می‌شود تقدیر آن احتمالا چنین باشد ‏ فمن هو قائم علی کل 
نفس ... فهل یعدله غیره» فهل یکون له شریکک» یعنی خدایی که مدبر و قیوم همه است دیگر چیزی بر او شریک نمی‌تواند باشد قل 
موم یعنی توصیف کنید آنها که چطور شریکند و از کجا پیدا شده‌اند. آَم تون ... یعنی يا می گوئید که شریکان هست ولی 
خدا نمی‌داند آم بظاهر من رل یعنی: یا خبر می‌دهید بوجود شریک با لفظ ظاهری و بدون محتوی» آن گاه در علت شریک قرار 
دادن فرموده: 

بل ری لین کفژوا مَکرهم و سُدُوا عن المبیل و من بُضیل ال فما له ین هاد. 

ف ص ‏ ست ی ای ور 
می کنند در نظرشان خوب و مزین شده و لذا از راه راست بازداشته شده‌اند» شاید منظور از مکر آن باشد تفسیر آحسن الحدیث» 
ج ۵ ص: ۲۴۹ 

که سران آنها می‌دانستند بتها نمی‌توانند شریک خدا باشند بلکه نسبت به مردم حیله می کردند تا بت‌پرستی باشد و آنها به اغراض 
خود پرسند چنان که آمده روز قيامت مستضعفین بمستکبرین خواهند گفت: بل مک الیل و اهار انا آ تفر له و نجل 
نداد سبأ/ ۳۲. 

۱ و ریَْ لَُم لسْیطانْ أَغمالَهم قح دهم ن البیل نحل/ ۲۴ شیطان مکرشان را در نظرشان خوب جلوه داده بود و چون همه 
اينها در اثر آن بود که خدا نعمت هدایت را از آنها سلب کرده بود لذا فرموده: و من یل ال ما له ی هادٍ می‌دانیم که اضلال 
در ار اعماق فافاپشت ردان بودهاست کذلک بل ال ۶ هو ری مات 


۴- هم عذابٌ فی الْیاةالذنیا و لعذاب ره أمقَ و ما له من الله من واق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲۵۲ 
.منظور از عذاب دنیا پیشامدهای نا گوار و استیصال است. عذاب آخرت سختتر و دائمی است و شفاعت کننده و مدافعی نخواهند 
داشت جمله و ما هم ۹ 
ظاهرا راجع به دنیا و آخرت هر دو است. 
۳۵- مک اجه ای ولقود تجری من نها ال نها آکلها دانغ و ظلها تلک ی لین اقا و عقبی الکافرین ار 
صدر آیه مآل کار هدایت شد گان و یَهردی الیّه من ناب است درباره انهار بهشتی در سوره بقره/ ۲۵ سخن گفته شد و در سوره 
محمد خواهد آمد» منظور از «ا کلها» همه ما کولات بهشت است. مراد از ظل شاید عیش و زند گی باشد نه سایه. 
راغب اصفهانی و دیگران گفته‌اند از عزت و رفاه با ظل تعبیر می آورند تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۲۵۰ 
مثل در آیه به معنی صفت است و آن مبتدا و «تجری ...» خبر آنست ناگفته نماند در این آیه وصف المتقون و الکافرین حاکی از 
استمرار کفر و تقوی و ملکه بودن آن دو در وجودشان است» در اینجا بررسی و یل لین کرو لو لا رل علیه یه من ره . 
تمام می‌شود و عاقبت هر دو گروه روشن گردیده است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۵۱ 
[سوره الرعد (۱۳): آبات ۳۶ تا ۴۳] 
اشاره 


و ای تشم الکناتیفوخون بما رل ایک وب ین اأخراب من نکر بعضه فل نما یوت آن ید له ولا آشرک به الیه وا و 
له قآب (۳۶) و کیک رنه حکماً ریا و لین ات أواءع ید ما جاک من الم ما لک من له من ولق و لا واق (۳۷) و 
لد آزت نا ژشلا من یلک و جعلّن هع َژواجا و ری و ما کان برشول آن یی بایة لا ادن اه یکل بل کناب (۳۸ بو | له ما 
یشاه و ی و دهم لکتاب (۳۹ و ان ما ریک بض ای یدهم آو 5 فیک قَاتما علیکک ابلاغ و لیا الْحسابٌ (۴۰) 

آ و لغ روا أتی اَض تقض هام ین آطرافها له کم لا مب لحکیه و هو تریغ الصاب (۴۱ ود مَکر این ین تلهم نله 
الْمکز جمیع ما تکیت کل تفس و میقم کار لمن غقبی الدّار ۴0 و یل لین کنزوا لست موترلا فلْ کفی بالّه هید 
یی و بتکم و من لته عم الکتاب (۳۳) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۵۲ 

۶- کسانی که به آنها کتاب داده‌ايم از آنچه بر تو نازل گشته شادمان می‌شوند بعضی از گروه‌های آنها؛ بعضی از قرآن را انکار 
مین کقفتن بکو مامور شده‌ام که خدا را عبادت کنم. به او شرکک نیاورم؛ به سوی او می‌خوانم باز گشتم به سوی اوست. 

۷- و بدینسان آن را دستوری روشن نازل کرده‌ايم اگر پس از علمی که به تو آمده از هواهای آنها پیروی کنی از عذاب خدا؛ 
حافظی نخواهی داشت 

۸- پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برای آنان همسران و فرزندان قرار دادیم» هیچ پیغمبری را نرسد که بدون اذن خدا آیه‌ای 
بیاورد» برای هر مدت کتایی هست. 

۹- خدا آنچه را بخواهد می‌برد و آنچه را بخواهد مستقر می‌ کند. اصل و پایه همه کتابها پیش اوست. 

.۴ اگر قسمتی از عذابی که به آنها وعده داده‌ایم بر تو بنمايانيم و یا تو را به میرانیم فقط بر عهده تو است تبلیغ و بر ماست 
حسابگری. 


۱- آیا نمی‌دانند که دستور ما بزمين می‌آید و ما آن را از اطرافش ناقص می‌ کنيم خدا حکم عذاب می‌کند حکم خدا را تعقیب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۵۲ 
کتتکهاتن ست و او ی الحسات متسر 
۲- کسانی که پیش از اهل مکه بودند مکر کردند. همه تدبیرها خاص خداست می‌داند آنچه را که هر کس عمل می‌کند کفار 
بزودی خواهند دانست نتیجه خوب این دنیا برای کیست. 


۳- آنها که کافر شده‌اند می‌گویند: تو پیغمبر نیستی بگو خدا میان من و شما شاهد است و آنکه علم قرآن پیش اوست. 
کلمه‌ها 


یفرحون: فرح: شادی. شادی که ناشی از تکبر است آن, هم در شادی تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۲۵۳ 

مذموم به کار می‌رود و هم در شادی ممدوح» در آبه مراد معنای دوم است. 

الاحزاب: حزب (بر وزن جسر): گروه و دسته. جمع آن احزاب است. مراد از آن گروه‌هایی است که بر علیه پیامبران برخاستند. از 
قرآن کریم بر می‌آید که وحدت عقیده و هدف در آن ملحوظ است «احزاب» یازده بار در قرآن آمده است. 

مأب: اوت: رجوع. ماب: محل رجوع» و زمان رجوع. 

عربیا: عربی: روشن و فصیح «العربی: الفصیح البین من الکلام». 

واق: وقی» وقایه: نگاه داشتن «واق»: نگاهدارنده» اصل آن واقی است. 

اجل: مدت. قاموس آن را مدت شیء و آخر مدت گفته است. 

یمحو: محو: رفتن اثر شیء و بردن اثر شیء» لازم و متعدی آمده است ولی در قرآن فقط متعدی آمده است: «المحو: ازالة الاثر» 
مقابل آن اثبات است. 

ام الکتاب: ام: ريشه اصل و پایه. «ام الکتاب»: اصل و پایه کتاب. 

بلاغ: بلوغ و بلاغ: رسیدن به انتهاء و نیز بلاغ به معنی تبلیغ است. 

معقب: تعقیب کننده. لا مُعقّبَ لخکمه حکم خدا را تعقیب کننده‌ای نیست که او را مسئول بدارد و یا حکم او را دفع کند. 

شرحها 

در تعقیب جواب و ول لین کواز لا رل علیه ی من رب در این آیات آمده: کفار در مقام بی‌اعتنایی به قرآن می‌گویند: 
معجزه دیگری بیاور تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۵۴ 

ولی اهل کتاب از نزول آن شادمانند. ما این دستور روشن را بر تو نازل کرده‌ايم حتی نداری از آن صرف نظر کرده پیرو خواهشهای 
مشرکان باشی. 

اینها از تو معجزه دیگر می‌خواهند گویا اختبار در دست تو است نه بلکه هیچ پیغمبری جز به اذن خدا معجزه‌ای نتواند آورد؛ 
پیامبران مانند دیگر انسانها بشر هستند و دارای همسران و فرزندان می‌باشند» آن خداست که برای هر زمان دینی می‌فرستد و محو و 
اثبات احکام در دست اوست. تبلیغ بر عهده تو و حساب کشیدن بر عهده ماست. آیا نمی‌بینند که پیوسته با از بین بردن گروهی از 
مردم از ساکنان زمین می‌ کاهيم. آن گاه که خدا حکم تار و مار شدن بدهد هیچ کس جلو گیری نتواند کرد همه تدبیر دست 
خلاسه فا ورد باکت که عافک شاص کت در آ4 انار لوسووهر نی رل رل کمن ونکت ان با تفر 
دیگری بررسی شده و به آنان که می‌ گویند آن حضرت پیغمبر نیست و قر آن از جانب خدا نمی‌باشد جواب داده شده است. 

۶- و ی آئیناهم الکتاب یفرخو بما رل ایک و من زاب من یکره چنان که گفته شد این آیه ظاهرا در صدد بیان 


آنست که: مشرکان با بی اعتنایی به قر آن معجزه دیگری می‌خواهند با آنکه اهل کتاب از آمدن قر آن شادمانند» مراد از اهل کتاب 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۵۲ 
بهود و نصاری می‌باشد در المیزان فرموده: آیه مکی است و در اوائل بعشت و قبل از هجرت. یهود و نصاری در مقابل قرآن روی 
خوش نشان می‌دادند و آن ستیزی را که بعدا آغاز کردند در ابتدا نداشتند. 
نا گفته نماند: این مطلب ذر بسیاری از آبات آمده است نظیر: این نام الکتات یلو عّ تلاوته ولیک یوت به .../ ۱۲۱ 
ایضا انعام/ 0۱۱۴ قصص/ ۵۲ عنکبوت/ ۰۴۷ در این صورت مراد از آیه یا وقت نزول است و يا منظور تفسیر حسن الحدیث. ج۵ 
ص: ۲۵۵ 
آنان است که در مقام انصاف قر آن را تصدیق می کردند. 
در المیزان فرموده: الف و لاحم «الا-حزاب» برای عهد است و مراد از آن گروه‌هایی از اهل کتاب هستند که بعضی از قرآن را مانند 
و ی و ی ی ی را ی ی 
فلْ ما یز آَنْ آغزد له ولا آشرک به ای وا و له عآب یعنی نمی‌توانم از مسئله توحید و نفی تثلیث دست بردارم به خدا 
وت ی کم ار کبار کم دشر آوامت: 
۷- و کذیک ناه حکماً عربا رییغت وم برد ما جاءک من اللم سا لک من الّه من ول و لا واق لفظ «کذلک؛ 
ظاهرا اشاره است به نزول جنس کتاب که در آیه سابق گذشت یعنی چنان که در گذشت به پيامبران کتاب فرستادیم همانطور بو و 
کتاب نازل کردیم منظور از حکم. دستور و از عربی ظاهرا روشن و آشکار بودن آنست. در المیزان عربی را زبان عرب فرموده که 
زبان آن حضرت بود بحکم و ما أَرسَلنا من شول 1 پلسان قوّمه ابراهیم/ ۴ به نظر می‌آید منظور از اهوای خواهشهای مشرکان باشد 
و شاید به مناسبت آیه سابق اهواء اهل کتاب از قبیل تثلیث و غیره باشد. فرمان اکید است به آن حضرت که در مقابل هر کار غیر 
توحیدی موضعگیری کند. 
۸- ود آزسلنا زسلا من قیلک و جتلنا هم آژواجا و ره و ما کان یرشول آن یی بیة ّااذن له یکل آجل کناب. 
این آیه در رابطه با آنست که از آن حضرت معجزه می‌خواستند در جواب می‌فرماید پیامبران بشر هستند» را وان داد 
تو هم مانند آنها هستی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۵۶ 
هیچ پیامبری بدون اذن خدا آیه‌ای نتواند آورد. اینکار مربوط به خداست. برای هر مدت و هر زمان کتابی و شریعتی هست که به 
مقتضای آن زمان» از طرف خدا نازل می‌شود» علی هذا پیامبران گذشته کافی نبودند و در زمان تو قرآن نازل شده است. تورات 
وقتی دار انجیل وقتی و قرآن وقتی جمله اخیر را می‌شود چنین نیز گفت: «لکل کتاب اجل». 
یمتا له ما شاه و بت وم ْکتاب. 
این آیه در رابطه با لک أجل کناب چنین می‌شود که خدا هر حکمی را که بخواهد می‌برد و هر حکمی را که بخواند مستقر 
می‌کند پایه و اصل شریعتها و کتابها در نزد او است نظیر متخ ین یه و شيتها آأت بختر نها و مه قره/ ۱۳۶ و متل: و ذا 
نا یه عکان ایو و له آغلم بما یرل قالوا نما آنت مَفر/ ۱۰۱ خلاصه آنکه چون زمان و مدت کتابی تمام می‌شود؛ خداوند 
آنچه را بخواهد می‌برد و نسخ می‌کند و در جای آن حکم دیگری وضع می‌کند و آنچه را بخواهد مستقر می کند و نسخ نمی‌شوده؛ 
ما اصل همه کتابها پیش خحداست و لا بتغیر است» نظیر: و فیأمالْکتاب لا یی عکيم زخرف/ ۴ الف و لام الکتاب ممکن 
است استغراق و یا جنس باشد و نیز معلوم می‌شود این محو و اثبات مبتنی بر یک اصل ابت و لا یتغیر پیش خداست و لوح محفوظ 
ست بل هو رن مجیذ فی لح مخفوظ. 
تک ای آ دی الک سل کی سین آفات را عظر خرن کت که تسم فرضوا مصتاتی از | ات این مطی رذر 
نکته‌ها بررسی خواهد شد. 


۰- و ان ما ریک بَغض الذی دهم آو وک نما علیک ابلاغ و علینا الحسابِ تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۵۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۵۲ 
این آیه می‌رساند که وظیفه پیغمبر تبلیغ است» باید به حرف آنها که معجزه دیگری می‌خواهند گوش ندهد؛ حتی منتظر نتیجه انکار 
مشرکان و گرفتار شدن آنها نیز نباشد «ما» در «آن ما» زائد و برای تاکید است. یعنی اگر بعضی از عذاب موعود آنها را به تو نشان 
دهیم یا تو را به ميرانیم که عذاب آنها را نه بینی در هر حال وظیفه تو تبلیغ و حسابگری بر عهده ماست. 
۱-] وم یروا تأنی اأض تفضها من آطرافها وله بشکم لا َعمّب لخکمه و و تریغ احساب. 
این آیه در رابطه با عذاب موعود و حتمی بودن آنست. یعنی حتی اگر تو هم از دنیا بروی عذاب خدایی از آنها دست بردار نخواهد 
بود» منظور از آمدن خداء آمدن فرمان و عذاب خداست و ناقص کردن اطراف زمین» هلاک شدن امتها و اقوام بشری است نظیر: 
یل عغنا موّلاء و أآباعُم علی طال هم مر لا یرون نا نی الأض تفض ها من آطرافها أ هم اون انبیاء/ ۴۴ که در هلاک 
امتها از آیه اولی روشن‌تر است. در احتجاج طبرسی از امیر الممنین علیه الشلام نقل شده است «یعنی بذلکک ما پهلکک من القرون ... 
اهل تفسیر گفته‌اند: 
«ننقصها من اطرافها باماتة اهلها» از امام صادق علیه اللام نقل شده: آن رفتن علماء و فقهاء و اخیار اهل ارض است ۱۱ به نظرم آن 
از باب تطبیق است و گرنه آیه در آن صدد نیست و ال العالم. 
جمله و له یشم ... حکایت می کند که حکم عذاب را خدا می‌دهد و کسی جلو او را نتواند گرفت و از حکم او مانع نتواند شد 
یعنی کسی نمی‌تواند حکم و عذاب خدا را تعقیب کند و از آن جلوگیری نماید و او حسابگر سریعی 


(۱) 

مجمع البیان عن ابی عبد الّه (ع) «ننقصها بذهاب علمائها و فقهائها و خيار اهلها. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۵۸ 

است شاید مراد آن باشد که بمحض وقوع گنا خدا شروع به حسابگری می کند هر چند نتیجه آن بعدا به گناهکار معلوم می‌شود 
نظیر م رگ تدریجی در هنگام مهلت گناهکار پرونده او در پنهانی تشکیل می‌شود تا روزی گرفتارش کند. عذاب موعود کافران 
همین طور است. 

۷-و فد مکر این من تلهم له الْمکر جمیعً بقلم ما تکیت کل تفس و میقم انار لعن مبی الا 

شاهد عینی است بر عذاب موعود مش رکان» یعنی پیشینیان اهل مکه در مقابل دعوت پیامبران مکر کردند ولی مکرشان از آمدن 
عذاب و ناقص شدن اطراف زمین جلوگیری نکرد» چون همه تدبیرها خاص خدا و در دست اوست و می‌تواند ساثر تدبیرها را بی 
ثر کند المیزان فرموده: عم ما تکیت کل تفس دلیل است برای له لمح جهیعاً عنی: خدایی که از همه کار مردمان آگاه است 
می‌تواند مکر آنها را بی‌اثر نماید. و سَیعلم کار ... تأ کید له الک می‌باشد یعنی بزودی خواهند دانست عاقبت دار دنیا از آن چه 
کسی خواهد بود آن وقت می‌دانند که همه تدییرها در دست خدا بوده است. 

۲- و و لین وا مت موسا قُل کفی باه شهیدا نی و بتکم و من ده عم الکتاب در اول سوره خواندیم: و الیل 
یک ین ریک لح و لکنْ کت لاس لا ییون و از آن فهميدیم که اين سوره در رد کسانی است که ی گویند قرآن از جانب 
خدا نیست. در وسط سوره چندین بار خواندیم: و یل لین کَووا زا رل علیه ی من رب ... و معلوم شد که این سخن را در 
رابطه با بی اعتنایی به قر آن گفته‌اند و آن را حق و معجزه ندانسته‌اند» در اين آیه که آخرین آیه سوره است مطلب گذشته تکرار 
شده با بیان اینکه: می گویند: تو تفسیر آحسن الحدیث» ج ۵ ص: ۲۵۹ 

بغمیر تسین انا ارت ار ای انکار فر آن است: در تجواب فرموده: یکو: 

خدا میان من و شما گواه است و نیز آنکه علم کتاب پیش اوست گواه رسالت من است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ۲۵۱ 
ال هید بینی و بتکم که در آیات دیگر نیز چندین دفعه آمده است دلیل مستقل و قاطم است و منظور از آن ادای شهادت است 
نه تحمل آن و علم خدا به آنکه آن حضرت رسول است یعنی با کمی دقت اقرار خواهید کرد که قرآن کلام و گفته خداست و 
خدای متعال در اين کتاب صریحا می‌گوید که: نک لَمن لو ین علی صتراط مدتقيم یس/۲ و نا رت ناک بالعق بشیرا و 
تذیراً بقره/ ۱۱۹ و ده‌ها آیه دیگر در مجمع لیبان فرموده: خدا به وسیله آنچه از آیات و دلیلها پر نبوت من اظهار کرده میان من و 
شما شاهد است. ولی اطلاق شهادت بر دلائل مجاز است. آنچه ما گفتیم حقیقی و مختار المیزان می‌باشد. 
اما شاهد دوم و من ده علعْ الکتاب مراد از الکتاب قرآن است چنان که خواهد آمد یعنی کسی که علم به کتاب دارد و می‌داند 
من پیامبرم» او میان من و شما شاهد است وقتی که دانا و خبره رسالت مرا تصدیق کرد آن برای شما دلیل خواهد بود اکنون باید 
دید من عَْة عم الکتاب کیست؟ 
گویند مراد از «الکتاب» لوح محفوظ است در این صورت مراد از «من عنده الّه است ولی آن خللف ظاهر است و خدا قتصد 
شوخی ندارد. 
گویند: مراد از کتاب تورات و انجیل و مراد از من عنده؛ علماء بهود و نصاری است که آنها نبوت آن حضرت را می‌دانستند» ولی 
آیه مکی است و در وقت نزول آن نه کسی از آنها اسلام آورده بود و ه شهادت داده بود در بعضی از آبات آمده ول یک له 
یه آن یمه علماء نی اشرائیل شعراء/ ۱۹۷ ضمیر «یعلمه» راجع به قرآن است این آیه می‌گوید: اينکه دانشمندان بهود می‌دانند 
قرآن تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۶۰ 
کتاب آسمانی است بر مش رکان اهل مکه دلیل است ولی آن هم عموم است و هم شهادت نیست اما «من عنده؛ مفرد است و کارش 
شهادت می‌باشد. 
بقولی مراد از آن مومنان اهل کتاب است مانند عبد الّه ب سلام سلمان فارسی» تمیم داری و مانند آنهاه ولی آن مردود است که 
آنها در مدینه ایمان آوردند و اين آیه مکی است. ابن تیمیه گوید: آیه بالاتفاق مدنی است. معلوم نیست این اتفاق را از کجا آورده 
اش 
قول اصح همانست که در روایات اهل بیت علیهم الشلام آمده: مراد از آن علی علیه الّرلام است اینک چند روایت در اين زمینه 
نقل می کنیم. 
۱-عبد الّه بن عطا می‌گوبد: به امام باقر علیه الترلام گفتم: اين پسر عبد له بی سلام: گمان می‌کند پدرش همان است که خدا 
می‌گوید: فلْ کفی باه هید یی و کم و من له علمالکتاب فرمود: دروغ می‌گوید او علی بن ابی طالب است «قال کذب هو 
علی بن ابی طالب علیه الشلام». 
۲- برید بن معاویه گوید: بهامام باقر علیه التر لام گفتم: قَْ کفی بل هید یی و کم و من ده عم اْکتاب فرمود: خدا ما را 
ارادم تخل فقو ان خن مانب بط تایه ار 
«قال ایانا عنی و علی افضلنا و اولنا و خیرنا بعد النبی». 
۳- فضل بن بسار از امام باقر علیه الشلام نقل کرده درباره قول خدا و من عدَُ عم الکتاب فرمود: درباره علی علیه الَلام نازل شد» 
او عالم این امت است بعد از 
نبی صلوات الله علیه و آله «قال نزلت فی علی علیه الشلام انه عالم هذه الامة بعد النبی صلّی الّه علیه و آله؛. 
و توا ره بن عجلان از امام باقر علیه السلام آمده: «... 
فقال نزلت فی علی بعد رسول صلّی الّه علیه و آله و فی الأْئمة بعده و علی عنده علم الکتاب» (تفسیر عیاشی). 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص!: | مر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۵۲ 
نا گفته نماند: به هنگام نزول قر آن یگانه مصداق آیه علی بن ابی طالب صلوات اه علیه بود و تصدیق او که عالم به قرآن بود دلیل 


رسالت آن حضرت نسبت به مشرکان مکه بود. 


نکته‌ها 


محو و اثبات: در زمینه آیه یَمُوا ال ما یَشاء و ینت گفته شد که آن نسبت به آیه ما قبل درباره نسخ شریعتهاست ولی در عین حال 


یک قاعده کلی است و اطلاق آن می‌رساند که خدا روی وجود علل و مقتضیات بعضی از چیزها را محو و اثبات یعنی سرنوشتها را 
عوض می‌کند مثلا در بیان حضرت موسی که به قوم خود فرمود: انلولََض اعد ای کب ال کم اگر به حرف موسی 
گوش داده وارد زمین فلسطین می‌شدند در آنجا ساکن می‌شدند ولی به حرف موسی اهمیت نداده و داخل نشدند» تقدیر بر گشت و 
خدا فرمود: نها مُرعَةٌعلیهم زین سَته هون فی الأرض لازم است در اینجا چند روایت نقل شود: 

۱- امام سجاد علیه ال لام می‌فرمود: اگر آیه‌ای در قرآن نبود به شما از هر آنچه تا قيامت می‌شد خبر می‌دادم امام باقر فرماید گفتم 
کدام آیه است فرمود: 

یموا ال ما شاه و بیث و دهم الکتاب. 

۲ 

«عن ابی عبد الّه علیه السلام قال: ما بعث ال نبیا حتی یأخذ علیه ثلث خصال الاقرار له بلعبودية و خلع الانداد و ان له یقدم ما 
یشاء و یوخر ما یشاء». 

۳- فضیل گوید: از امام باقر علیه ال لام شنیدم می‌فرمود: علم خدا دو تا است یکی آنکه به ملائکه و رسل و انبیاء تعلیم کرده است 
دیگری علمی است که نزد تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۲۶۲ 

خدا مخزون است کسی را از آن واقف نفرموده: و در آن آنچه را بخواهد حادث کند. 

۴- فضیل بن یسار گوید: از ابو جعفر علیه الّرلام شنیدم می‌فرمود: از جمله امور» اموری است محتومه که ناچار باید بشود و اموری 
است که پیش خدا موقوف (مشروط) است آنچه بخواهد جلو می‌اندازد و آنچه بخواهد محو می کند و آنچه بخواهد اثبات می کند» 
احدی را به این امور واقف نکرده است بعنی به امور موقوفه اما آنچه پیامبران آورده‌اند آن خواهد شد. خدا خود و پیامبر و 
ملائکه‌اش را تکذیب نمی کند «آن اللّه لا یکذب نفسه و لا ملائکته و لا رسله». 

۵- عبد اللّه سنان از امام صادق علیه الترلام نقل کرده: خدا آنچه را بخواهد جلو می‌اندازد و آنچه را بخواهد به تأخیر می‌اندازد و 
آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد اثبات می‌کند و فرمود: هر کاری که خدا اراده کند پیش از آنکه به وجود بیاید در علم 
خداست. هیچ بدا بخدا واقع نمی‌شود مگر آنکه در علم او قبلا بوده هیچ بدایی از روی جهل به خدا واقع نمی‌شود «... و 

فا لکل امر پرماه ال قبو قن غلمه قل ان بصع و لیس ی یلو له الا و کف کان فی له ان اه لا پیتو تین تا 

» این پنج روایت از تفسیر عیاشی نقل شد در اصول کافی و توحید صدوق باب البداء نیز نقل شده است. 

از آیه و روایات روشن می‌شود که خداوند روی علل و اسباب. سرنوشتها و اجلها و کارها را عوض می کند ولی آنچه را به وسیله 
پیامبران به مردم اطلاع داده آنها را عوض نمی کند» در روایات صله ارحام آمده: کسی که سه سال از عمرش مانده در اثر صله 
ارحام آن را به سی سال عوض می‌کند و کسی که سی سال از عمرش مانده در اثر قطع رحم آن را به سه سال مبدل می‌کند. د ال 
لا بر م بّم ی وا ما هم بهر حال در عالم ماده با عوض شدن علل و اسباب تفسیر آأحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۶۳ 
مرانگتزا در مومنمی قوتته آزا یکی نابات عالی مها اس که برای ارز بان درز امه رشن ی مو رواناش ها 


بیت علیهم الّلام نیز بنام «بداء» عنوان گردیده است و اگر جریان غیر از این بود مسئله جبر عالم را فرا گرفته حقيقت دعا استمداد از 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۵۱ 
خدا استغائه» کل یوم هو فی شَأنْ و صدها حقاتق دیگر از بین می‌رفت؛ ولی تقسیم کارها به حتمی و غیر حتمی و تغییر امور با تغییر 
عازن نت وان اک سل و سل اس شراک بسا تاو امل مت رسات رات کهاینسهاق زاتر ما روش 
کرده‌اند» امام باقر یا صادق علیهما الشلام فرموده‌اند: 
«ما عبد اللّه بشیء مثل البداء» 
(کافی باب البداء) در اینجا لازم می‌دانم اين چند جمله را از شهید مطهری آن اسلام شناس بز رگ نقل کنم: 
«آیاعلم خدا تغییرپذیر است؟!! آیا حکم خدا قابل نقض است؟!. آیا دانی (عمل و اراده انسان) می‌تواند در عالی اثر بگذارد؟!! 
جواب همه اینها مثبت است بلی علم خدا تغییر پذیر است یعنی: خدا علم قابل تغییر هم دارده حکم خدا قابل نقض است یعنی: خدا 
حکم قابل نقض هم دارد؛ بلی دانی می‌تواند در عالی اثر بگذارد. نظام سفلی و مخصوصا عمل و اراده و خواست انسان می‌تواند 
عالم علوی را تکان دهد و سبب تغییراتی در آن بشود و انسان و سرنوشت ص ۴۹ و ۰ این تغیبرات هم طبق وا ال ما بَشاء و 
ِثبت جزء قضا و قدر هستند. 
در شب سه شنبه بازدهم صفر الخیر هزار و چهارصد و دو (۱۴۰۲) مطابق ۱۳۶۰/۹/۱۶ تفسیر سوره مبار که رعد بپایان رسد. و 
الحمد للّه و هو خیر ختام. ۱۰) 


(۱) سفينةٌ البحار (عصم). 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص! ۳۶۴ 


سوره ابراهیم 
اشار ۵ 


در مکه نازل شده و پنجاه و دو آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


۱-سوره ابراهیم هفتاد و دومین سوره است که بعد از سوره نوح در مکه نازل گردیده در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره چهاردهم 
است. اگر ترتیب نزول حتمی باشد به نظر می‌آید که در سالهای دهم و یازدهم بعشت نازل شده است: 

7- عدد آیات آن در قرائت کوفی پنجاه و دو در قرائت شامی پنجاه و پنج در قرائت حجازی پنجاه و چهار و در قرائت بصری 
پنجاه و یک است از همه معتبر قرائت کوفی است که توسط عاصم بن ابی النجود و ابو عبد الرحمن سلمی به حضرت امیر المژمنین 
علیه الشلام می‌رسد (مجمع البیان). 

به نقل تفسیر خازن عدد کلمات این سوره دارای هشتصد و شصت و یک کلمه و سه هزار و چهارصد و سی و دو حرف می‌باشد. 
۳- تسمیه آن به «سوره ابراهیم» به علت ذکر حالات آن حضرت در آیات ۵ تا ۱ است به عنوان «تسميهٌ الکل باسم الجزء به نظر 
ی ال کی نک ار از ان رش ای ال سر آ له اه عطاق اس که سوه هیک از 
گردیده و برای نزول تدریجی دلیلی در دست نیست. روایتی که درباره آیه ۲۸ نقل شده ظاهرا از باب تطبیق است نه شأن نزول. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۶۵ 


۴- محتوای آیات و مضامین آنها نشان می‌دهد که سوره مکی است و نزول آن پیش از همجرت می‌باشد. ابن عباس و حسن و قتاده 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۳۲ از ۲۵۲ 
آیه ۳۸ و ۲4 را استثناء کرده و گفته‌اند که درباره مقتولین «بدر» است ولی نظری ندون دلیل می‌باشد بلی می‌شود یمقتولین بدر 
تطبیق نمود. 


مطالب و غرض سوره 


۵- به نظر می آید: غرض سوره بیان موقعیت قرآن است که انسانها را از طلمات ش رک و کفر و قبائتح خارج کرده و به نور توحید و 
شعاوت.واعا می که کنات ار تاه ایک لشخرج لاس میّ لمات ای لور ضمنا آنهایی که از این کتاب بو کر تال کیان 4 
عذاب شدید شده‌اند. اینک مشروح مطالب: 

در این سوره نبوت. معاد. نظام حاکم بر جهان پیکار اهل حق با طرفداران باطل» پیامبرانی که در صحنه جهان ظاهر شده و مردم را 
بتوحید دعوت کردند از قییل نوح؛ ابراهیم» هود صالح و موسی علیهم الترلام. مکالمه با پیشوایان ستمگر در آتش» بیزاری شیطان 
از مش رکان در قیامت. ثمره توحید و تشبیه آن به درخت پرفائده‌ای که پیوسته موه می‌دهد و امثال آن» مطرح شده است. 

اینها همه مصادیق نور هستند. که قرآن می‌خواهد مردم را به آن داخل شده و در آخر با آیه هذا بلاغ اس ... سوره مبار که به 
0 ی وتات 

۶- ناگفته نماند: این سوره و سوره‌های پونس» هود» یوسف و حجر همه با «الر» (ا» ل» ر) آغاز شده‌اند این می‌رساند که یکك 
هماهنگی مخصوص در میان این سوره‌ها هست که در سوره‌های دیگر نیست. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۶۶ 

سورة ابراهیم مکیة و هی آیة 


[سوره ابراهیم (۱۴): آبات | تا ۵] 


اشاره 


بشم ال امن الرجیم 

الر کتاث ابر ایک لشخرج لاس میّ اللْمات 5 لور ادن ریم الی صراط یز الم (۱) ال دی له ما فی التّماوات و ما 
فی الرض و ول للکافرین من حذاب شید (0 این یسیون الب الدلیا علی اه و یَض دون عَْ سبیل الّه و یبُولها وج 
ولیک فی لا بعید (۳) و ما آزتنا من زشول الا پسان مه یی هم یل ال من باه و بهیدی من شاه و و ای کي 
(۴( 

و لد سنا مُوسی بایاتنا آن آخرج تک ین لمات ۳ لور و کرخم یا 1 1 فی ذلک لیات کل صیّار شکور (۵) 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۶۷ ۱ 

بنام خدای رحمان و رحیم 

۱- این کتابی است که بر تو نازل کرده‌ايم تا مردم را از تاریکیها به سوی نور باذن خدایشان خارج کنی (و خارج کنی) براه خدای 
توانا و ستوده. 

۲- خدا آن کس است که آنچه در آسمانها و زمین است خاص اوست. وای بر کافران از عذابی که سخت است. 

۳- کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت اختیار می کنند و از راه خدا اعراض می‌کنند و آن را کج می‌روند. آنها در ضلالتی دور به 


کی و ۱2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۵۲ 
۴- هیچ پیغمبری نفرستاده‌ايم مگر با لغت قوم خود. تا شریعت را به قومش بیان کند. آن گاه خدا هر که را بخواهد گمراه و هر که 
را بخواهد هدایت می کند و او توانا و حکیم است. 
۵- موسی را با معجزات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکیها به سوی نور خارج کن و روزهای خدا را بیاد آنها بیاوره در اینها 


عبرتهایی است برای هر خویشتن دار و شکر گزار. 
کلمه‌ها 


صراط: راه. طبرسی فرماید: راه آشکار وسیع» راغب گوید: راه راست آن با سین و صاد هر دو خوانده می‌شود. آن در راه معنوی و 
در راه معمولی بکار می‌رود. 

الحمید: حمد: ستودن. حمید: پسندیده فعیل به معنای مفعول (محمود) است. 

یستحبون: حب: دوست داشتن و نیز استحباب «استحبه: اجه به علت تعدی با «علی» معنای اختیار بر آن اشراب شده است 
«یستحبون». تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۶۸ 

اختیار می کنند» به نظر راغب و طبرسی طلب در آن ملحوظ است. 

یصدون: صدّ و صدود هم به معنی اعراض آید و هم به معنی منع و بر- گرداندن. در آیه ظاهرا اعراض منظور است. 

عوجا: (بر وزن عنب): کج و بر وزن شرف: کجی و انحراف. ها عجاً یعنی یطلبونها و یسلکونها منحرفا. 

صبار: صبر: خویشتن داری. صابر: خویشتن‌دار. صنار: بسیار خویشتن‌دار. 

شکور: صیغه مبالغه است یعنی: بسیار سپاسگزار. در قرآن در وصف خدا و بنده آمده است. 


شرحها 


در این آیات که آغاز سوره می‌باشند می‌خوانیم: قرآن کتابی است به تو نازل کرده‌ايم که مردم را از تاریکیهای شرک و کفر و 
نفاق به سوی نور توحید خارج کنی و به راه راست خدا بخوانی» خدایی که آسمانها و زمین از آن اوست. آنها که به زندگی دنیا 
چسبیده و راه خدا را کج می‌روند و در راه ش رک قدم بر می‌دارند در گمراهی هستند هر پیغمبر را با زبان قوم خود مبعوث کردیم 
تا مطالب را به آنها بفهماند» پیش از تو موسی را فرستادیم که قوم خود را از ظلمات کفر به سوی نور توحید خارج کند و بلاهایی 
که بر سر منکران پیغمبران آمد به یادشان بیاورد که اگر دقت کنند متنبه می‌شوند. 

۱-الر کتات ۱۰ لاه ایک 22 لاس من الظّمات ۳ لور باذن رَبهمْ الی صراط العزیز الحمیدٍ. 


(۱) تقدیر آن هذا کتاب است مراد از کتاب آنست که تا وقت نزول این سوره نازل شده بود و آن قسمت که در علم خدا بود که 
اژل شود. [.....] 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۶۹ 

معنای بسم الّه در سوره حمد و «الر» در اول سوره اعراف گفته شد. اينکه ظلمات در همه جای قر آن جمع و نور مفرد آمده اشاره 
به کثرت راههای شرک و کفر و نفاق و وحدت هدایت و توحید است وانگهی توحید. نور و روشنایی و کفر و ش رک ظلمت و 
تاریکی است. کلمه اٍلی صدراط ... ظاهرا بدل یا پیان است از ای اور از کلمه «الناس» عموم رسالت آن حضرت فهمیده می‌شود 
چنان که در ذبل درک به و من بل اعام/ ۱۹ گفته شد. بان ره حاکی است که آن حضرت بالاستقلال هدایت نتواند کرد. 


وصف عزیز و حمید ظاهرا برای افاده آن است که مردم برای جبران کمبودهای خود و رفتن در راه کمال احتیاج دارند به خدایی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲۵ 
که تواناست و دستی بالای دست او نیست و در عین حال کار به عدالت می‌کند و این علت آمدن ادیان است. 
۲-اللّه ای له ما فی الّماوات و ما فی الأٍض و وی للکافرین من عذاب مدید. 
اک مشموربا کی لفق رال »انس گیدن اسف بان باشه اوو یه بش قاری کی ررقم را دراه عهانن که آنچه فر 
آسمانها و زمین هست خاص اوست هر عطا و موهبتی که بخواهد میدهد. وای بر آنان که این حقیقت را انکار می کنند که عذاب 

۱ 
۳ این که سیون لیا نا علی اجره و یضَدُوَ عن سبیل له و یُوتها عوجاً ولیک فی ضلال بید. 
این آیه توصیفی است برای «الکافرین» در آیه سابق» و در عین حال تعلیل کفر است و علت کفر همان اختیار زند گی دنیا بر آخرت 
و لذات زود گذر دنیا شخص را وادار می کند که در مقابل توحید و انبیاء موضع بگیرد و کافر شود در تفسیر حسن الحدیث. ج۵ 
ی ۲۷۰ 
آیه دیگر روشنتر فرموده: ذلکک بانهْمْ اش توا الباءٌ انیا علی ال خرة و أَ له لا- یی قرع الکافریق نحل/ ۱۰۷ همان حتٍ 
دنیاست که سبب اعراض از راه دا و در راه ش رکف قدم برداقتن می‌شوی به حکم کل الا راجقو همه به سوی دا بر ی گردند 
النهایه کفار در راه کفر و شرک به سوی خدا بر می گرداند» اینگونه اشخاص پیوسته از توحید دورتر می‌شوند و در ضلال مبین واقع 
می گردند درباره این آیه در سوره هود آیه ۱٩‏ به تفصیل سخن گفته‌ايم. 
فز کشاف کوبل: اصل آن «و ببغون لها عوجا» ) است. لام از آن افتاده است یعنی برای دین خدا اعوجاج می‌طلبند ولی این ظاهرا 
درست یست. 
۴- و ما نا ین زشول لسن یهن لبم تیضل ال من بشاء و هدیمن بشاء و و لیر الحکیم. 
به نظر می آید که این آیه در صدد تعمیم کنات أرل یک . ات و ی 
بوده و چون خارج کردن از ظلمات به سوی نور لازم گرفته که حقاثق به مردم تفهیم شود لذا فرموده و ما سنا ین ول 1 پلسان 
مه لین له یعنی با لغت و زبان خود فرستاده شدن بعلت تبیین و تفهیم شریعت بوده است. 
ملق الم وسانت که یرانق سب رش اند اوقت ات وه آیت قر فیک است: زین ار یروت 
گزاف و عبث بلکه به طور «من یشاء» و روی علل و عوامل. دو وصف عزیز و حکیم علت «یضل و یهدی» است» جلو افتادن «هو؛ 
آن دو را منحصر به خدا می کند یعنی: خدایی که فقط توانا و حکیم اوست باید ضلالت و هدایت دست او باشد این آیه می‌شود 
تصوير دیگری از لحرجَ ناس من الما ی الثور یادن رهم باشد. 
ناگفته نماند: رسالت جهانی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در سوره انعام/ ۱۹ ذیل آیه تفسیر أحسن الحدیث» ج‌ه ص: ۲۷۱ 
رکه وم رگن لو فسات جهانی پیغمبران با زبان بومی خود مبعوث شدند» آن گاه شریعتشان به زبان امتهای 
دیگر ترجمه شود از ضحاک نقل شده که ضمیر «قومه» به رسول خدا راجع است نتیجه آنکه همه کتابهای آسمانی با لغت قوم 
رسول خدا یعنی عربی نازل شده است ولی این درست نیست. 
۵-و لد سنا مُوسی باًیاتنا آن آخرخ مک ین الما 5 لور ودره با 1 لد فی ذیکک لیات لکل یار قکور: 
ق اسان ای اب کادر آنه سایق کقه طک راهان آنات فا هر شزا برش لکشم ابته ناه او وخ 
«مع» می‌باشد. 
مراد از ایام اه روزهایی است که خدا از اقوام نوح لوط عاد و مود انتقام کشید. 
نظیر فَرل یرون بل یام این وا من تلهم یونس/ ۱۰۲ می‌شود گفت مراد از آن روزهایی است که نعمت خدا آشکار و 


متجلی شد مانند روزی که نوح از کشتی خارج شد يا روزی که ابراهیم از آتش بیرون آمد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۵۱ 
در تفسیر عتاشی از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
«و ذ کرهم بایام اه قال بالائه یعنی نعمه؛ 
اما روایت سند درستی ندارد روایت دیگری شامل هر دو قسمت است همه روزها ایام الله هستند. اما نست این روزها به خدا برای 
آنست که قدرت خدا و حکومت و توحیدش در آن به طور وضوح متجلی شده است. 
نا گفته نماند: این ایام الله در آیات بعدی خواهد آمد از جمله نجات بنی اسرائیل از دست فرعون و گرفتاری آنها در دست فرعونیان 
و جریان قوم عاد و ثمود و مانند آن. «۱» 


در تفسیر صافی از قمی نقل شده: روزهای خدا سه است: روز قائم علیه الشلام 


(۱) المیزان از جابر از 

رسول ۲ (ص) «ایام ۲ نعمائه و بلائه و هو مثلاته سبحانه). 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۷۲ 

و روز مرگ و روز قیامت» در روایت دیگر بجای روز م رگ روز رجعت آمده است «۱. 

در المیزان فرموده: مراد بان ایام بزرگگ خداست نه حصر آنها فقط در سه آیه. در آخر آیه فرموده: ال فی ذلک لیات کل بر 
کور آنها که بسیار استقامت دارند و در فهم حقانق دّت می کنند و پس از فهمیدن بسیار سپاسگزار هستند» اینها برای آنها 


موعظه‌هاست و اگر بعکس باشد نه. 


(۱) در صافی از قمی نقل شده: یام ال ثلائْة یوم القائم و یوم الموت و یوم القیامة» و 
فی الخصال عن الباقر (ع): «ایام الله بوم القائم و یوم الکرة و یوم القیامة». 


تفسیر آحسن الحد بث. ج ۵ ص: ۲۷۳ 
[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۶ تا ۱۸] 
اشاره 


ال فرسی (قویه کون ال عیک ٩‏ آجاکع ین آل وق هتکن شوه وناب و هوق آما کنو تن 
تا که رفن خلکه علانمن از عم () وا نکم ین شکوئم آآزیدتکم وین کنوئع اد عذابی ید 00 و ال موسی 
و رازن چم لیقع هه لین ین قیلکم وم فوح و عاد و غود و ای ین 
دجم لا یمه هل جاتیع هم پات رو یم : ی آثومهم و تلا نوا مزع به ون هی شک یف تذغن 
یه ریب )٩(‏ قاّث رش آفی اه شکک فاطر الماوات و الض یم وکم لیر لکم ین دوبکم و رکنم الی أجل ی مسلی قالوا 
ان نم الا نا تثریدون ان تَصدونا عا کال یبد آبانا انا بشلطان ین (۰ ۰( 

قاك له ز متخ لا بو یتلکم و نله ین علی من شاه من عباده و ما ان نکم بللطان ان له و علی 
هقی کل یوت (۱۱) و ما لا لک 5 کل عَلی الّه و قذ ردانا شا نا و ضبن علی ما آذیشونا و عّی ال یت کل ام کون 
(۷) و فا لین زا لزرلهم نکم یفن و تون فی با شأژحی ایغ ز هتکن الالیین (۱۳ و سکتتکم 


ض من یعدم ذلک لعن خاف مقامی و خاف وعید (۱۴) و توا و خاب کل ار عنید (۱۵) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۵۲ 


من ورائه نم و بُقی من ماء دید (1۶ ینَجرَعه و لا یِکاد بیع و ناموت من کل مکان و ما مُو بت و من ورائه عذاب 
عَلیظ (۷ عتل ای کفروا بربُهم أغمالَُم کرماد اشتَدّتْ به لیخ فی یم عاصف لا یدرون ما کتیوا علی شیم ذلک هو 
الصلال اعد (۱۸) ۱ 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۷۴ 

۶-و آن دم که موسی به قوم خود گفت: یاد آرید نعمت خدا را وقتی که شما را از فرعونیان نجات داد بر شما عذاب بد را تحمیل 
می کردند. پسران شما را مداوم ذبح کرده» دخترانتان را زنده می گذاشتند و در آن آزمایش بزرگی بود از خدایتان. 

۷- یاد کنید وقتی را که خدایتان اعلام کرد اگر شکر کنید حتما نعمتم را زیاد می‌کنم و اگر کفران کنید عذاب من سخت است. 
۸-موسی گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کفران کنند. خدا بی‌نیاز و پسندیده است. 

4- آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند به شما نرسیده مانند قوم نوح. عاد» ثمود و آنان که پس از آنها بودند که جز خدا کسی 
آنها را نمی‌داند. پیغمبرانشان به آنها دلائل آوردند. دست پیامبران را به دهاتشان برگرداندند و گفتند ما به آنچه فرستاده شده‌اید 
کافریم و در آنچه ما را به سوی آن می‌خوانید در شک کامل هستیم. 

۰- پیغمبرانشان گفتند: آیا در خدایی که شکافنده آسمانها و زمین است شکی هست؟ شما تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۲۷۵ 
را می‌خواند که بعضی از گناهانتان را بیامرزد و جل شما را تا مدت معین تأخیر اندازد گفتند: شما مانند ما بشرید» می‌خواهید ما را 
از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند باز دارید بما معجزه آشکاری بیاورید. 

۱- پیغمبرانشان گفتند: ما مانند شما بشریم ولی خدا بر هر که از بند گان بخواهد منت می‌نهد ما را نیست که جز به اذن خدا 
معجزه‌ای بياوريم مومنان بر خدا تو کل و اعتماد کنند» 

۲- چه شده بر ما که بر خدا توکل نکنیم حال آنکه ما را به راههایمان هدایت کرده. حتما در مقابل اذيتها که به ما کرده‌اید صبر 
خواهیم کرد مت و کلان بر خدا توکل کنند. 

۳- کافران به پیامبرانشان گفتند: به یقین شما را از دیارمان خارج خواهیم کرد مگر آنکه در دین ما ب رگردید» خدایشان وحی کرد 
که به یقین ظالمان را هلاک خواهم ساخت. 

۴- و حتما پس از آنها شما را در اين زمین اسکان خواهیم داد» اين برای کسی است که از مقام و تهدید من بترسد. 

۵- پیامبران طلب غلبه کردنده تمام ستمگران عنود نومید شدند. 

۶- از پی او جهنم هست و از آب چرک آب داده می‌شود. 

۷- آن را جرعه جرعه می‌خورد» ممکن نیست که به راحت فرو برد از هر سو مرگ به سوی او آید ولی او مرده نیست و از پی او 
عذاب شدیدی است. 

۸- حکایت کسانی که به خدایشان کافر شده‌اند» اعمال آنها مانند خاکستری است که در روز طوفانی بادی شدید بر آن وزیده 


است. از آنچه کرده‌اند به چیزی قادر نخواهند بوده این است همان گمراهی دور. 
کلمه‌ها 


پسومونکم: سوم: تحمیل. چریدن. لازم و متعدی هر دو آمده است «سام فلانا الامر: کلفه ایاه» علی هذا «یسومونکم: وارد می کردند 
و تحمیل می‌کردند بر شما. فیه تسیمُون نحل/ ۱۰ یعنی در آن می‌چرانید. تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۲۷۶ 
یذبحون: ذبح: سر بریدن. راغب گوید: پاره کردن گلوی حیوانات به معنی مذبوح نیز آید. تذبیح دلالت بر کثرت دارد «یذبحون» 


یعنی یکی را پس از دیگری سر می‌بریدند و به این کار ادامه می‌دادند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۸ از ۲۵۲ 
نسائکم: نساء‌هم به معنی زنان و هم به معنی دختران آید (مجمع البیان بقره/ ۴۹) در آیه» مراد معنای دوم است. 
ستحون: : استحا: اه شتن» خواستن زنده ماندن. (بستحبول): 
زنده نگه می‌داشتند» بعضی آن را از «حیاء» گرفته و بی عفت کردن گفته‌اند تأذن: اذن (بر وزن جسر): اعللام؛» اجازه اراده» اطاعت؛ 
علم. تأذن: 
اعلام کردن. تذل ربْک: اعلام کرد خدایت. 
مریب: ریب: شک يا شکک بدتر. مریب: شک آور شاید مراد از «شکک مریب» شک شدید باشد. 
مسمی: اسم مفعول است به معنی تسمیه شده و تعیین شده. 
تصدونا: صد و صدود: اعراض. منع کردن و باز داشتن تن» «تصدونا) : مانع شوید و بر گردانید ما را. 
سلطان: سلطه: قدرت. يا قدرت از دون قهر. سلطان: دلیل و غلبه 
یتوکل: و کل: وا گذار کردن «وکل الیه الامر: فوضه الیه» توکل: 
قبول و کالت. راغب گوید: توکل اگر با «لام» باشد به معنی قبول و کالت و اگر با «علی» باشد به معنی اعتماد آید. 
ملتنا: ملةٌ: دين و طریقت. 
وعید: وعد در خیر و شر (وعده نیکو وعده بد) آید ولی وعید فقط در تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص! ۳۷۳۷ 
وعده بد. 
خاب: خنبه: ناامیدی» خسران و محروم شدن (خاب) ناامید يا محروم شدك. 
جبار: جبار در وصف خدا به معنی مصلح و در انسان به معنای ستمگر است (هود/ .)۵٩‏ 
عنید: عنود: مخالفت کردن از روی عمد. «عند عنودا: خالف الحق و رده عارفا به»» عنید: طاغی و کسی که دانسته با حقّ عناد و 
پسقی: سقی: آب دادن «یسقی»: آب داده می‌شود. 
صدید: صد: اعراض. «صدید» تکفا علت ین تسد کراهتن اعراضی از آنست. آن را آب جوشان نیز گفته‌اند» قاموس آب 
جوشان قوام یافته گوید. 
بتجرعه: جرع: فرو بردن آفباه: (جرع الماء: بلعه) تجرع: جرعه جرعه خوردن. 
یسیغه: سوغ: فرو رفتن در حلق به آسانی. «ساغ الشراب فی الخلق: 
سهل انحداره» اساغه: فرو بردن در حلق به آسانی و لا یَکاد یُسیغْه: نزدیک نیست آن را به آسانی فرو برد. 
عاصف: عصف: شدت. عاصف: شدید و تند. منظور روز طوفانی است. 
شرحها 
در اين آیات «ایام الله» که بنا بود موسی به قوم تذ کر بدهد» بیان شده است از جمله نجات بنی اسرائیل از فرعونیان و گرفتاری آنها 
در دست فرعون وه یت ی ۳۷/۸ 
لد آنجاکم ین آل فزعزن یشوولکم شروء العرذاب. منچین جربان قوم بوحو عادو شود آن گاه هید ان کتکرت که مان 
پیغمبران و امتها واقم شده و به تار و مار شدن مشرکان انجامیده است همه از مصادیق ایام الّ» هستنده در آخره جهنمی بودن 
ی تس شاید آیه اخیر. 


۶ و ال فوسی له روا تخت له کم اذ أنجاکم ب من آل فرعوژن یشوولکم شوء لوذاب و بو با کم و نتشون 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۹ از ۲۵۲ 


نساء کم و فی ذلک یلا من کم عظیم. 

و( 
روز نجات بنی اسرائیل از مصر و رسیدن به صحرای سینا. 

دوم: روز گرفتاری و عذاب آنها در دست فرعونیان با کشتن کودکان و امثال آن. 

این آیه در سوره بقره/ ۴۹ اعراف/ ۱ تفسیر شده است و در سوره بقره گفته‌ايم که کشتن پسر بچه‌های ب: بنی اسرائیل برای آن بود 
که بنی اسرائیل از لحاظ مردان در مصر زیاد نشوند زیرا بیم آن می‌رفت که در مصر نهضتی بر علیه فرعونیان به وجود آورند. 

واو در و بْذْبحوَ اگر برای عطف باشد نشان می‌دهد که ذبح و استحیاء از جمله عذابها بود چنان که در مجمع البیان از «فراء؛ نقل 
شده است ولی در آیه بقره و اعراف واو نیاسده و آیه به اینصورت است: یوم ولکم شروء العذاب و لبون أشاء کم اين نشان 
می‌دهد که مراد از شوء الاب همان کشتن اطفال است؛ علی هذا واو در آیه برای عطف تفسیر است راجع ب یلاب ریک رجوع 
شود به آیه بقره. تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۷۹ 

۷-و اذ تدن کم ین شکئم لآزیدنکم و لین کوئم رن عذابی مدید 

ظاهر آیه آنست که: این دنباله قول موسی علیه الّرلام است که به بنی اسرائیل می گوید: قطع نظر از نجات از فرعونیان» خدا اعلام 
کرده که اگر از نعمت خدا شکر گزاری کنید نعمتت را افزون خواهد کرد و اگر کفران نموده و به مخالفت با خدا برخاستید عذاب 
خدا سخت خواهد بوده بنی اسرائیل در زمان موسی و بعد از او کفران نعمت کردند و گرفتار شدند ضُربّث عَلیهم اذل و لمسکنة 
ولی اين آیه یک قاعده کلی و از سنن خداست. در روایات آمده که امام صادق علیه الترلام فرموده: خدا چون نعمتی به بنده‌ای 
دهد او در قلبش آن را بشناسد و با زبانش خدا را حمد کند» کلامش تمام است تا خدا دستور مزید «۱ و باز از آن حضرت نقل 
شده: هر که نعمت خدا را در قلب خود بداند مستوجب مزید نعمت خداست پیش از آنکه شکرش را با زبان اظهار کند ۲۱). 

منظور از ون فرنُم کفران نعمت است نه کفر معهود. 

در روایتی از حضرت صادق صلوات اللّه علیه نقل شده: که درباره وجود کفر فرمود: کفر سوم کفران نعمتهاست خدا فرموده ليْ 
شکرتم زیدلکم ۰« 6۳ 


کفران نعمت آنست که در کارهای معصیت صرف شود و شخص در مقابل آن خدا 


(۷) از 

صافی «فی الکافی عن الصادق (ع) ما انعم له علی عبد من نعمة فعرفها بقلبه و حمد له ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یژمر بالمزیده. 
)۲( 

صافی «فی الکافی عن الصادق (ع) من عرف نعم ال بقلبه استوجب المزید من له قبل ان بظهر شکرها علی لسانه 

(۳) تفسیر صافی عن الصادق (ع). 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۰ 

را شکر نکند و آن را از خدا نداند و یا از آن به طور صحیح استفاده نکند. 

۸-و قال مُوسی ان تَکفروا َو من فی الض جمیعا ان له نش حبید. 

مراد از «تکفروا» ظاهرا کفران نعمت است. یعنی: شک رگزاری به نفع شماست و گرنه اگر شما و همه مردم روی زمین نعمتهای خدا 
را کفران کند ضرری به خدا نمی‌رسد چون خدا بی‌نیاز است و در افعالش پسندیده و ستوده است» موجودات جهان او را می‌ستایند» 


او محمود است خواه کسی او را بستاند با نستاید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۵۱ 


4- الم بتکم الذیی من قتلکم تم ثوح و عاد و و5 و لین ین بغیجم لام له 
حالات و تر و مار شدن قو نوح و عادو ود سه مصداق از یا له است که در ثر اصرار در ش رکک و کفربه هلاکت رسیدنده 


قزم وج . .. بیان است از «الذین) : نصب «لمود» برای غیر منصرف بودن می‌باشد علت غیر منصرف بودن علمیت و عجمیت و با تأنیث 
ات به ول قیله رز ده وم ود و از مد وم صالع ید 

جاءئَهُمْ رَد ُم بالیّنات روا یدهم فیآوامهم و فا نا بما یلع به و آفی شک نا تذغوتا یه فریب. 

این قسمت از آیه. جواب مشرکان است در مقابل پیامبران. ظاهر آنست که ضمیر « «ایدیهم»- «آفواههم»» راجع به «رسل» است و آن 
کنایه از آنست که پیامبران را وادار به سکوت کردند که از تبلیغ توحیدی دم فرو بندند» معنی جمله آن است که دست پیامبران را 
به دهانشان بررگرداندند و با دستشان دمانهای آنان را گرفتند: و گفتند: ما به آن دینی که برای آن آمده‌اید کافریم جمله و ابا فی 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۱ 

ات ات ی تا مس ات ی بت 
به طرفداران خود می گفتند: ما هذا ‏ و کم رید آنْ سل عَیکغ مزمنون/ ۲۴ به نظر می‌آید «مریب» شک م کد است شاید 
آن دلیل «کفرنا» اشدبعی چون در مدعایتان در شکیم لا رساان را انار م‌نيم. 

۰-قالَثْ شم آفی اه شک فاطرالتماوات و اّْض بو کم لیر لکم ین دویکم و سکم الی أَجل شتیمی این قسمت از 
آه جواب نا مه است این اشکال شامل دو بخش است یکی انکار توحید دوم انکاررسالت پامبران کهآ ی ال 
جواب اشکال اول و دعوم ... جواب اشکال دوم است. باید دانست که مش رکان وجود خدا را انکار نمی کردند بلکه توحید را و 
اینکه در اداره جهان فقط یکك مشیت حاکم است باید به او روی آورد و او را بندگی کرد انکار می‌کردند» علی هذا آ فی ال 
که رن دوجو لا یس بل رایمه ات ار یز 

ناگفته نماند فطر که در اصل به معنای شکافتن از طرف طول است. تدبیر و ربوبیت را در بر دارده خلقتی که با شکافتن و بیرون 
آوردن چیزی از چیزی انجام می‌گیرد. خالی از تدبیر و اداره نمی‌تواند باشد منل ً لذی قطرنی اه سیهٌدین زخرف/ ۲۷ پس 
جواب اشکال اول این است که: آیا در خدایی که شکافنده آسمانها و زمین است یعنی در ربوبیت او شکی هست؟ و له العالم. 
جواب اشکال دوم چنین است: خدا را لازم است که بند گان را به کمال مطلوب و سعادت برساند و آن لازم گرفته که انسانها در اثر 
گناهان از بین نروند و به اجل معین برسند و اين کار لازم گرفته که پیامبرانی از طرف خدا باشند و در تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ 
ص: ۲۸۲ 

این راه هدایتشان کنند» شاید فاطر المّماوات ... به این قسمت تربیت هم شامل باشد. خلاصه فاطر السَماوات ... بودن «یدع وکم» ر 
لازم گرفته است آنهم فقط با ارسال رسل میسر است و اه العالم. در اینجا دو مستله هست: 

لت نی شود گنت کهزمن) خونق دتویکم برای بیان انست یی دعرت من که قا یمان بارریدیز گذنمای شا را بارودولی در 
قرآن هر که این جمله در بیان دعوت مشرکان بوده با «من» آمده است مانند این آیه و آیه ۱ از سوره احقاف و آیه ۴ از سوره نوح 
و هر جا که درباره مومنان آمده بدون «من؛ آمده است مانند: ...و اون فی سبیل له بأواکم و آنیتکم .. یو کم کم 
صف/ ۱۲ و آیه ۷۱ از احزاب و ۳۱ از آل عمران, علی هذا در ایمان آوردن مشرک فقط قسمتی از گناهان آمرزیده می‌شود و با 
ادامه آن همه‌اش از بین می‌رود و ال العالم. 


دوم: ش رک و گناهان سب می‌شود که انسان پیش از رسیدن به اجل معین از بین برود بر کم ٍلی أجل مُترمی حاکی است که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۵۱ 
اگر در شرک و کفر اصرار ورزید انتقام خدا پیش از اجل معین شما را از بين خواهد برد اين مطلب در سوره نوح/ ۴ نیز آمده 
است. اقوامی که به قهر خدا از بين رفته‌اند همه مشمول این آیه هستند علی هذا ایمان و گناهان را در تغییر سرنوشت انسان دخالت 
تام و تمامی است. 
قالوا ان نما بش ما ریدون آَن ‏ توا عقا کا یبد بان وا لطاب بین اين قسمت اشکال دیگر مش رکان است» ظاهر 
آنست که آنها در مقابل استدلال گذشته قانع شده و جوابی پیدا نکرده‌اند» لذا بهانه دیگر آورده و گفته‌اند: اگر خدا می‌خواست 
مثلا فرشته می‌فرستاد» شما مانند ما بشری بیش نیستید و نمی‌توانید تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۳ 
پیامبر باشید» پس در این دعوت می‌خواهید دین اجداد ما را از ما بگیرید و اگر راست می گوئید معجزه‌ای بیاورید تا ما را به رسالت 
تا ی و ات ی ات 
«مبین» اشاره به آن باشد یعنی: 9 2 یف هم بالیْنات. 
۱- قالث لهَم رز ملع ان تج بش متلکم و لک له ین علی من بشاء من عباده و ما ان نا آن کم بشرلطان ال بان له و 
علی الله فلت کل الْمزْمنوْ این آیه جواب گفته آنهاست که گفتند: شما مانند ما بشری هستید .. 
یعنی درست است که ما نظیر شما بشریم ولی خدا از میان همین بشرها هر که را بخواهد بر او منت می‌نهد و نبوت عطا می کند و 
این سنت خدایی است. اما معجزه که خواستید آن دست ما نیست آنچه آورده‌ايم به اذن خدا بوده و اینکه می‌خواهید باید خدا 
بیاورد» جمله و علی الله ... حاکی است که در مقابل لجاجت و عذر تراشی‌های شما باید ما و مومنان بر خدا اعتماد کرده و به کار 
۱ ۱۲ 1۳ ان ی و 
5 - و ما کال کل عَلی اللّه و قذ هدانا ش لا و ضبن علی ما ذَیُمونا و علی ال کل ات کون این آیه استدلال بر توگل 
در آیه سابق است یعنی: خدایی که ما را به راههای حق هدایت کرده و راه خود را يفته‌ايم چرا بر او اعتماد نکنیم» و لضبرّْ نتیجه 
گیری از «هدانا؛ است یعنی چون هدایت يافته‌ايم و در حق بودن راه خود شکی نداریم علی هذا در مقابل فشاری که بر ما وارد 
می‌کنید استقامت تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۸۴ 
خواهیم نموده آن وقت در مقام ترقّی فرموده:نهتنها ماءبلکه هر که توکل کننده مسرت 
2۳ و قال لین کمروا لرشرلهع آنخرجکم من آزضدنا آر ون فی بلتنا مَأحی ایهم ره هم هلک الظلمی این آیه در بیان آنست 
که مشرکان پس از مغلوب شدن در مقام استدلال خیره سری را بالا برده و شروع به شاخ و شانه کشیدن کردند و به پیامبران گفتند: 
به طور حتم شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد مگر آنکه در دین ما برگردید. در مقابل این تهدید. خدا به پیامبران وحی 
فرمود که در کار خود ابت قدم باشید کافران را هلاک خواهم کرد به شما ضرری نتوانند زد. منظور از عود بملت آن نیست که 
پیامبران قبلا مش رک بوده‌اند» بلکه ظاهرا منظور آن است که: همانطور که قبلا با ما همرنگ بودید و از این سخنان نمی گفتید باز به 
آن حالت بررگردید به دلیل آنکه نگفته‌اند «الی ملتنا» پلکه گفته‌اند فی ملیتنا. 
لفظ «او» به معنای «الا ان» است چنان که در مجمع البیان گفته است. یعنی شما را خارج خواهیم کرد مگر آنکه در دین ما بر گردید؛ 
المیزان آن را به معنای تردید گرفته و «لتعودن» را به معنی «لنعیدنکم» فرموده است یعنی یا خارج می کنیم و یا در ملت خود بر 
۴- و لش رکتکم الأض من بَغدهم ذلک من خاف مقامی و خاف وعبد تتمه مطلب آیه گذشته است یعنی: پس از هلاک کردن 
آنها شمارا در جای آنها ساکن می کنیم «ذلک» اشاره است به اسکان در زمین. خوف از عظمت و خوف از عذاب خدا سبب 
می‌شود که اینگونه اشخاص در جای ظالمان ساکن شونده تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۵ 
علی هذا ذلک لْمَنْ خاف مقامی ... در جای «آمنوا و عملوا الصالحات» در آیه وَعد ال لین منوا منکع و عملوا الصَالحاتِ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۵ 
تلهم فی اأرض ... نور/ ۵۵ است. آنان که از مقام و وعید خدا نترسند دچار فنا و زوال خواهند بود. 
۵- و توا و خاب کل جیار استفتاح طلب فتح و غلبه است. فاعل آن «رسل؛ می‌باشد یعنی: پیمبران خدا طلب غلبه کردند 
که بر کفار غالبشان کند. خدا آنها را یاری کرد در نتیجه هر که ظالم و لجوج بود به خسران و اامیدی رسید. در آیات دیگر 
می‌خوانیم که پیامبران به هنگام مأْیوس شدن از ایمان قومشان؛ از خدا طلب پیروزی کرده و می گفتند: ریا افتمخ بینا و بیق قومنا 
بالق و أنت یر الْفاتحنّ اعراف/ ۸٩‏ 
۶- من ورائه جهن و بُشرقی من ماءٍ دید ضمیر «ورائه» راجع است به «کل جبار» یعنی عذابشان فقط هلاکت دنیا نیست بلکه در 
پی او جهنم هست و در آن از آپی که چ رک است آب داده می‌شود صدید صفت ماء است» صدید را چ رک معنی کرده‌اند «۱». 
در بعضی آیات به جای صدید حمیم آمده است و شقّوا ماء حمیماً قطْ أَاءمُم محمّد/ ۱۵ و در بعضی آمده: هذا دوه حمیم 
و مق ص/ ۸۵۷ شاید همه یکی و شاید طیرهم باشند «اعوذ باللّه من عذاب النار». 
۷- یتحَرَعُه و لا یَکادٌ یله و تیه الم من کل مکان و ما هو . بت و مر فتاله ان ار یعنی آن را جرعه جرعه فرو می‌برد 
و امکان ندارد که به آسانی از خلق پائین 


(۱) در مجمع الییان از حضرت صادق صلوات ال علیه نقل شده: 
«الصدید هو الدم و القیح من فروج الزوانی فی النار» 
. تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۶ 

ده منظور از راتیه اروت ین کل عکان آلست که غرامل مرگف از هر جا به او خمله‌ور می‌شوند و هر یک از آخ شکنجه‌ها 
می‌تواند او را قالب بی روح کند ولی چون در آنجا مرگ وجود ندارد او نمی‌میرده غرض از و من وّرائه ... حاکی از ادامه عذاب 
است (4۱. 
۸- کل لین کفنوا بربهم أَغمالَهُم کزماو ات به لایخ فی یوم عاصف لا درون با کت بوا علی شنم ذلک مر السّلال 
الب به نظر می آید این آیه راجع به دنیا و جواب سوالی است که به نظر می‌زسد. و آن اینکه: اعمال و تلاشهای کافران چرا آنها را 
به سعادت نمی‌رساند در جواب آمده حکایت اعمال و تلاش آنها مانند خاکستری است در مقابل طوفان شدید» همانطور که از آن 
خاکستر چیزی به دست نمی آید همچنین از اعمال آنها چیزی که سبب سعادت شود به دست نمی‌آید» گمراهی دور همان است که 
انسان زحمت بکشد و نتیجه‌ای عایدش نگردد. لفظ «رماد» نشان می‌دهد که آن اعمال شرک آلود از اول سوخته و حبط و خاکستر 
بود و گرنه می‌فرمود «کتراب- کدقیق»» آن عبارت اخرای حبعث أُغمالَُمْ فی الا ... بقره/ ۲۱۷ است در المیزان فرموده: ظاهرا این 
آیه از کلام موسی علیه اللام نیست بلکه مانند نتیجه حاصلشده از آنست. 


اشَْدْ به ریخ یعنی باد بشدت بر آن وزید «اعمالهم» بدل اشتمال است از «الذین» مانند: «رأیت زیدا وبه». 


(۱) به نظر میآید: اینها مجسم شده همان غصه‌ها و خونابه‌هایی است که بر حلق بیچارگان در زندگی دنیا می‌ریخته‌اند. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۷ 
[سوره ابراهیم (۱۴): آیات ۱٩‏ تا ۳۴] 


اشاره 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۱۳۲ از ۲۵ 
لم ترآ له کل السّماواتِ و ال بات ان یش مبکم و یت بخلتی دید ۱٩(‏ و ما ذلک علی له بعزیز ۲۰۱ و برژوا له 
جمیعاً ققال العف لین اتکبزوا اک تکم بط هل شم نون ین عرذاب اه ین شنء قاالز دا له ییا کم سواء 
لین جغنا آم صبزنا ما نا من تجیص (۲۱ و قال الط لا قفه ی ال له وعکع وغة الق و وعذنکم تأغللشکم و ما کال 
لی علیک ین نانآ لک ارتیم ی قا نیو رف سکم ما نا بغضرجکم و ما مغ بعضرجی ی مت بما 

اشر کتمون من بل اد لالمین لَهُم عذاب لیم (۲۷) و َفخل نی وا و عبلوا السالحات جنات تجری من تشتها لها ی 
فیها پاذن رهم تَحتَُمْ فیها سَلامٌ (۲۳) 
لم تر کیف ض رت ال مکلا کلعهٌ طة کشجرة طیة َضلّها ابث و فُغها فی السّماء (۲۴) و ی آکلها کل جین بان رها و یَض رب 
له ال ناس للم ید کزون (۲۵) ول کلم ة خبة کش جرة یله اج ث من وت الَزض ما لها ین قرار (0۶ یت له لین 
آمنا لول الب فی :انا و فی ال رة وغل له یی و لاله مشاه (۳0)آ م7 ر ی این بْدَلوا نقمت الله 
7 مهم داز یوار (۲۸) 
جمنم بضلزنها و 2 پنس راز (۲۹) و جعلو ایض لو عن تیه فلت اقِعدی کم ی ار (۳۰) قل لعباوی این منوا 
قیتوا الصا و وا ما رهم بت وان ینتب آن تیم ایغ فه و لا خلال (۳۱) ای لتق الّماوات و انْض و 
ینامام ما توب ین اشعرات رت لک و ترش کم الک بجر نی اهر ره وتو کم اهاز (۳۲ و سول 
لس و مر داییین و سح آکم الیل و اهاز (۳۲) 
و آتاکم من کل ما موه و ان توا نغمت اللّه لا تخضوها دانسا وم مار (۳۴) 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۸۹ 


طع 


4- آیا نمی‌دانی که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است. اگر بخواهد شما را می‌برد و خلق تازه‌ای می‌آورد. 

۰- و این بر خدا دشوار نیست. 

۱- همه مردم برای خدا آشکار می‌شوند. ضعیفان به پیشوایان خود بین می گویند: ما پیرو شما بودیم آیا چیزی از عذاب خدا را از 
ما می‌کاهید؟ گویند: اگر خدا ما را هدایت می‌کرد شما را هدایت می کردیم. اکنون خواه بی‌تابی کنیم یا ن راه فراری نداریم. 
۲- آن گاه که از کار آخرت فراغت حاصل شود شیطان گوید: خدا به شما وعده حق داد. من وعده دادم و خلف کردم مرا بر 
شما تسلطی نبود بلکه دعوت کردم پذیرفتید» مرا ملامت نکنید» خودتان را ملالمت کنید» من فربادرس شما نیستم» شما هم 
فریادرس من نیستید» من بیزارم از طاعتی که مرا در آن شریکک کردید. ظالمان را عذابی دردناک هست. 

۳- کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده‌اند داخل می گردند به بهشتهایی که از زیر آنها نهرها جاری است. در آن 
جاودانانند گفتگوشان در آنجا سلامت باداست. 

۴- آیا نمی‌دانی خدا چگونه مثل زده است. کلمه پاک مانند درخت پاک است. ریشه‌اش ثابت و شاخه‌اش در آسمان است. 

۵- میوه‌اش را در هر وقت به اذن خدایش می‌دهد خدا این مثلها را برای مردم می‌زند تا متذ کر گردند. 

۶- مثل کلمه پلید مانند درخت پلید است که از روی زمین کنده و آن را ثباتی نیست. 

۷- خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند به وسیله قول ثابت تثبیت می‌کند» در دنیا و آخرت و ظالمان را گمراه می کند و آنچه 
بخواهد می کند. 

۸- آیا ندانسته‌ای کسانی را که نعمت خدا را از روی کفران تبدیل کرده و قوم خود را به خانه هلاک کشیده‌اند 

۵۹- آن جهنم است که داخل آن می‌شوند و بد منزلی است. تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۲۹۰ 

۰- برای خدا شریکانی قرار دادند تا مردم را از راه او باز دارنده بگو: لذت برید که باز گشتتان به آتش است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲۵۲ 
۳۱- ببند گان مومن من بگو: نماز بخوانند و از آنچه روزیشان کرده‌اید» پنهانی و آشکارا انفاق کنند» پیش از آنکه بياید روزی که 
در آن معامله و دوستی نیست. 
۲- خدا آنست که آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان آبی نازل کرده و با آن از میوه‌ها برای شما روزی به وجود آورده 
است و برای شما کشتی‌ها را مسخر کرده تا در دریا به اذن خدا جاری شوند و برای شما نهرها را مسخر نموده است. 
۳- و برای شما آفتاب و ماه را که پیوسته در حرکتند مسخر کرده و نیز برای شما شب و روز را رام کرده است. 
۴- و از هر آنچه خواسته‌اید به شما داده است و اگر نعمتهای خدا را بشمارید» تمام نتوانید کرد حقا که انسان بسیار ظالم و بسیار 


ناسپاس است. 
کلمه‌ها 


عزیز: عزت: توانایی. «عز الرجل عزا: صار عزیزا- قوی بعد ذل» راغب گوید: عزت حالتی است که از مغلوب شدن انسان مانع 
می‌شود. مراد از عزیز در آیه مشکل و نارسیدنی است. 

برزوا: بروز: آشکار شدن. براز: فضای خالی. «برزوا»: آشکار شدند و در براز و فضای خالی حاضر شدند. 

تبعا: تبع (بر وزن شرف): تابع و پیرو. مفرد و جمع در آن یکسان است. 

محیص: حیص: عدول و کنار شدن. «حاص عنه حیصا: عدل و حاد» محیص اسم مکان است به معنی قرارگاه و محل کنار شدن. 
قضی: قضی ال کار تمام شد. منظور تمام شدن محاسبه محشر و تفسیر حسن الحدیث» ج ۵ ص: ۲۹۱ 

رفتن به آتش و بهشت است. 

مصرخکم: صراخ و صریخ: صیحه شدید (فریاد یاری خواستن و یاری کردن. مصرخ: فریادرس و یاری کننده. 

تحیتهم: تحت: هر دعا و ثنا و تعارفی است که شخص در روبرو شدن با شخص دیگر بر زبان می‌آورد» آن در اصل مصدر «حیاکك 
له تحیة» است. 

طیبهٌ: طیب: دلچسبی و طبع پسندی. طیب: دلچسب و طبع‌پسند مونث آن طیبه است» راغب گوید: طیب آنست که حواس و نفس از 
آن لذت برد مقابل آن خبیث است که به معنی پلید و تنفرآور است «خبث خبثا: ضد طاب» شجرهُ: شیجر: مطلق درخت مفرد آن 
شتخر و ایست: 

اصلها: اصل در آیه به معنی ریشه» فرع به معنی شاخه و در اصل به معنی بالا رفتن است. 

اکلها: ا کل (بر وزن عقل): خوردن و بر وزن عنق: خوردنی و میوه. 

اجتثت: جث: کندن و قطع کردن. در قاموس قطع کردن و از ريشه کندن گفته است «اجتثت». از ريشه کنده شده است. 

بوار: بوار: هلاکت. اصل آن بور به معنی کساد یا کساد بیشتر است. 

یصلونها: صلی: ملازمت. «صلی الرجل النار: لزمها» بریان کردن» سوختن و داخل شدن نیز گفته‌اند» در قرآن دخول توأم با ملازمت 
در نظر است «یصلونها»: داخل و ملازم آن می‌شوند. 

قرار: استقرار و محل استقراره مصدر و اسم مکان آمده است. تفسیر آحسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۲۹۲ 

اندادا: ند (بکسر نون): مثل و نظیر «الند: المثل و العدل» راغب گوید ند شیء شریک آنست در جوهرش و آن نوعی ممائلت 
می‌باشد جمع آن انداد می‌باشد. 

مصی رکم: مصیر در آیه مصدر میمی است به معنی باز گشتن «مصیر کم» باز گشت شما. 


خلال: خلل (بر وزن شرف): گشادگی میان دو چیز. جمع آن خلال است. ایضا خلال به معنی دوستی است. در آیه این معنی مراد 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۵۲ 
است گویی دوستی و مودت قلب را شکافته در خلال آن قرار می گیرد. 
سخر: تسخیر: رام کردن و مطیع کردن. 
فلک: کشتی. آن در مفرد و جمع به کار می‌رود با وصف آن» مراد روشن می‌شود. 
دائبین: دثب: عادت. شأن. تلاش. داب: عادت کننده منظور از «دائبین» آنست که در حرکت خود مستمرند و به آن عادت دارند. 
لا تحصوها: احصاء: تمام کردن شمارش. «لا تحصوهاء»: شمارش آن را تمام نمی کنید. 
ظلوم: صیغه مبالغه است به معنی بسیار ظالم کفار: بسیار ناسپاس. 
شرحها 
بدنبال بیان دابام هه به وسیله موسی علیه الثرلام در این آبات بیان شده که خلقت آسمانها و زمین حق است و لذا آخرت حتمی 
است و در آن مردم در پیشگاه خدا به دو گروه تقسیم می‌شوند اول مستکبران و پیروان آنها که در آتش خواهند بود» تفسیر حسن 
الحدیث. ج ۵ ص: ۲۹۳ 
پیشوایان ستمگر و حتی شیطان از پیروان خود بیزاری خواهند کرد. دوم اهل ایمان و عمل صالح؛ که در رحمت خواهند بود. 
همچنین بیان شده که کلمه توحید مانند درخت پاکی است که مره خود را در دنیا و آخرت خواهد داد اما کلمه ش رک مانند 
درخت پلیدی است که از ريشه برکنده شده و استقرار ندارد و نیز در مقابل آنان که نعمتهای خدا را به هدر داده و خود را بدبخت 
کرده‌اند به اهل ایمان دستور داده که آنها با نماز و انفاق خود را از شقاوت برهانند» آن گاه در آیاتی چند روشن شده که مردم 
برای هدایت شدن دلائل کافی در اختیار دارند» اگر در آنها تدبر کنند. 
آری آیات فوق درسها و گوشه‌هایی از نظام زندگی و قوانین لا یتغیر جهان است که انسانها در مسیر آن به سعادت و شقاوت 
می‌رسند در اين آیات با تکرار ال ترآ له الماوات و ال الم تر کف ض رب ال تاه مر زلی لین لوا نقعت 
له کثراً به اهمیت این مسائل اشاره شده است. 
0- الم ترآ له علق الشماوات و ال باحق ان یا بذمبکم و یب ی دیب اين آیه در ییان آنست که خلقت آسمانها و 
زمین هدفدار است و باید منجر به آخرت شود و گرنه خلقت آنها عبث می‌شود علی هذا این آیه در عين مطلب مستقل بودن» 
مقدمه آیه: و یروا له ... است» ریت در آیه به معنی علم است زیرا نگاه کردن در اینجا مناسب نیست نا گفته نماند در اکثریت 
آیات که الم تر- الم رال یروا بدون «الی» آمده به معنای علم می‌باشد. «بالحق» یعنی توأم با حق بودن و آن اشاره به علت 
غایی و هدفدار بودن خلقت آسمانها و زمین است و آن رسیدن به غایت و هدف نهایی است و اگر هدف خود خلقت باشد عبث 
خواهد بودأ فحییم ما ناکم عبر آلکم ایا لا تون تفسیر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۲۹۴ 
مومنون/ ۱۱۵. 
در المیزان فرموده: فعل در صورتی حق می‌شود که فاعل» از آن غرضی داشته باشد و اگر از فعل فقط خودش قصد شود آن فعل 
باطل است و اگر فعل باطل دارای نظم و مقررات باشد. آن بازیچه خواهد بود مانند بازیچه اطفال و چون فعل خدا حق است پس 
خلقت آسمانها و زمین لازم گرفته که عالمی بعد از آنها باشد و گرنه فعل خدا باطل می‌شود غایت آن رجوع الی له است: و أن 
لی ریک ای نجم/ ۴۲ در سوره پونس ذیل آیه پنجم سخنی در این زمینه آمده است؛ به آنجا رجوع شود. 
جمله: ایا تذویکم . ی بو نی و 
آنکه اگر بخواهد شما را می‌برد و بدون شما نیز او خداست. نظیر: با با الا شم لاه ٍتی له و له ملع ابید ان یا 


اه 
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۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۵۲ 
خلقت باز عبث می‌شد و چون خدا عبث نمی کند لذا آمدن خلق جدید لازم است. 
۰- و ما ذلک عَلی الّه بخزیز لفظ «ذلکك» اشاره است به بردن آنها و آوردن خلق جدید. یعنی اینکار بر خدا مشکل نیست. 
0۱-و روا له جمیعا ال العف لین ارتکیووا نا لکم تم هل شم مقلو عا من عذاب له من شینء قاُوا زکیدان ال 
یناکم سواء علینا آ جزغنا أم نا ما نا من قحیص این آیه راجع به گفتگو و مخاصمه پیشوایان ستمگر و پیروان آنها در روز 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۹۵ ۱ 
قیامت است که در سوره حمد آیه عر لْفْضوب عَلَیِهْ گذشت. ایضا این آیه از نتائج حلقّ الّماوات ول بالْعَْ است که 
گفته شد این گفتگو در سوره سباً آیات ۳۳-۳۱ و در سوره غافر آیات ۴۷- ۴۸ و در جاهای دیگر نیز آمده است. 
آیات روشن است در اينکه کسانی که کو رکورانه از پیشوایان ستمگر پیروی کرده و آنها را در رسیدن به آرزوهای شوم و اعمال 
ستمگرانه یاری کرده‌اند به آنها خواهند چسبید که بیائید از ما دفاع کنید یا مقداری از این عذاب بکاهیده آنها در جواب خواهند 
کت کم پر لب مریم 
را له جمیعاً ظاهرا به معنی حاضر شدن در صحرای محشر باشد نظیر و عسزنائم قَلم نذا هم اعدا کهف/ ۴۷ بحضی‌ها ظاهر 
شدن باطنها و اسرار را گفته‌ندمنند یذ تفوضون لا نی نکم خی حاقه/ ۰۱۸ منظور از تون کفایت کردن و دفع کردن 
است» غرض از لو مدا ... می‌شود هدایت به تخلص از عذاب است یعنی اگر خدا راه فرار به ما نشان می‌داد ما هم به شما نشان 
می‌دادیم و یا منظور هدایت دنیاست مراد از «تبعا» پیروی کورکورانه و بدون درخواست دلیل است. مراد «علینا» ظاهرا هر دو گروه 
است آری پیروان و گمراهان نادان روز قيامت به سعودی‌ها؛ صدام‌هاء انور سادات‌ها» ریگانها و ... خواهند چسبید که ما از شما 
پیروی کردیم ما را از آتش نجات بدهید .. 
۲- و قال اسان با قضدی ار نله وعد کم ود الق و وعذنکم نکم و ما کات بی لیم من شیلطان لآ عون 
فاستجبتمُ لی. 
این آیه یکی از مصادیق و جزئیات آیه گذشته است و آن اينکه شیطان در روز قیامت آشکار شده و پیروان خود را محکوم خواهد 
کرد و از آنها بیزاری تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۲۹۶ 
خواهد نمود. 
منظور از الشیطان ابلیس و رئیس اغواء کنند گان است که کارش را از آدم ابو البشر شروع کرد. 
روز قیامت وقتی که حساب خلائق تمام شد و اهل بهشت به بهشت و اهل آتش به آتش رفتند» شیطان بر پیروان خود ظاهر شده و 
می‌گوید: خدا بشما وعده حق داد و آنچه خدا از بعث و جزاء و بهشت و جهنم و سعادت در دنیا وعده داده بود همه حق بود و واقع 
شد. من هم وعده کرد م که حقء معادی» جزائی و ... نیست ولی من خلف وعده کردم» 
وانگهین من بر شتا عساطی فا شتم که شما را به افکار ناپاک و اعمال بد مجبور کنم و در مقابل من مسلوب الاختیار باشید. بلکه 
فقط من با وسوسه دعوت کردم شما هم پذیرفتید. 
فلا تومونی و ُوموا سکم ما آنا بغضرکم و ما بعضرخی نی کفوث بما آشرکتمون ین قبل اد امین لَهُم عذابٍ لیم 
مرا ملامت نکنید که چرا وسوسه کردم چون دشمن کارش همین است بلکه خودتان را ملامت کنید که چرا از من پذیرفتید» من 
فریادرس و نجات دهنده شما از این عذاب نیستم» شما نیز نجات دهنده من نمی‌باشید» رابطه‌ای فیما بین نداریم. 
من به آنچه مرا با دا شریکک کردید کافر شدم مراد از «ماء در جمله نی کرت بما أشر کون من بل اطاعت و عمل به وسوسه 
اوست نه عبادت به او. این یک حقیقت قرآنی است که روز قيامت معبودهای باطل از عبادت و اطاعت کنندگان خود بیزاری 


خواهند کرد چنان که در ذیل آیه: بر ِْهُمُ کما بر من ... بقره/ ۱۶۷ گذشت» مراد از +کفرت» حال است یعنی 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۵۲ 


(۱) یعنی: کذب وعده من ظاهر شد. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۹۷ 

اکنون کافر شدم. 

در توحید صدوق از امیر المومنین علیه الشلام و در کافی از امام صادق علیه الشلام نقل شده که مراد از «کفرت» در آیه برائت است 
شیر ضافی): 

جمله ینلع عذابتآلیغ تمه سخن شیطان و یا قول خحداست. 

۳ - و آدجل لین ماو لوا لایحات جنب تجری ین تیه لژ حالدین یا یادن هم مها لام 

این آیه نتبجه دوم عل الشماواتِ و ال بالق است که در اثر ایمان و عمل صالح وارد بهشت جاودان خواهند بود درباره کفار 
خواندیم که از یکدیگر تبری می‌کنند ولی درباره اهل بهشت فرموده: تحهُم فیها ملاش از اين به نظر می‌آید که منظور گفتگوی 
اهل بهشت است میان خودشان یعنی در وقت ملاقات یکدیگر را با سلام و سلامت باش پذیرایی می‌کنند لا یَشْمَعون فها لوا ولا 
تم ۳ قبلا سلاماً سَلاماً واقعه/ ۲۶ احتمال دارد که مراد ام ملائکه به آنها باشد (رعد/ ۲۴) یا سلام خدا (یس/ ۵۸). 

*-لم نز کیت ضوب ال نا کی کنجر: یب أضلهاثبث و ها فی الشما 

7 تی لها کل جین یادن ها و یَضرب هلال لاس عم کرو 0 

ام قو آبهمقلی آشته در زسته فوخید و ارات آ مراد از کلمه یه افراز به فرحید است که از روی اعتفاه باشل و شختی ,بر آخ 
تکیه کند. چنان که فرموده: ار لین قالوا رب لثم اما ... احقاف/ 0۱۳ فصلت/ ۳۰ علی هذا کلمه لا-اله الا له از روی 
اعتقاد جازم همان مه يب است اين 


(۱) گویند: کلمة بدل اشتمال است از «مثلا» «+کشجرف» تقدیرش «هی کشجرة» می‌باشد. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۹۸ 

کلمه اصل و ريشه ثابت دارد و آن ال است و با جهان طبیعت که زبان گویای توحید است «۱» شاخه‌های آن که در عالم 
گسترده است عبارتند از عقائد حقه امثال نبوت. معاد» امامت و مانند آن و نیز عبارتند از اخلاق پاک امثال مروت عاطفه شجاعت» 
صدقء صفا و امثال آن و ایضا عبارتند از اعمال نیکك» که انسان را پیوسته در «سیر الی الّه» تکامل بخشيده و سبب سعادت او و نوع 
انسان می گردد. 

بدین طریق» مثل عبارت است از درخت پاکی که ریشه‌اش در زمین ابت و شاخه‌اش در آسمان است و پیوسته میوه می‌دهد شاید 
باذن ربّها اشاره به «کل حین» باشد زیرا که درختان معمولی چنین نیستند و اگر اذن خدا باشد پیوسته و بیوقفه میوه می‌دهند علی 
هذا آن درختی است که فرض شده و اينکه بعضی درخت خرما و بعضی درخت دیگر گفته‌اند احتیاج به تحقیق و بحث نیست. 
ممثل عبارت است از شهادت به لا اله الا له از روی اعتقاد جازم با آثار آن گفته شد. 

تمه تشر الله الاعال یرای ات که اسان کشت رسد یه سعادت فقو جهان از شماو کر رد و استضانت ور آن 
نا گویر آستت. 

لازم است در اینجا به چند روایت نظر افکنیم: 

در تفسیر عیاشی آمده: محقّد بن یزید می گوید: از امام صادق علیه الّلام از قول خدا و فُزغها فی السَماء پرسیدم فرمود: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله اصل آن درخت. علی علیه ال لام فرع آن. امامان از فرزندان آن دوء شاخه‌های آن می‌باشند. علم امامان ثمره 
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تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۵۱۲ 
آن و شیعه‌شان بر گهای آن هستند» آیا در این فضلی می‌بینی؟ گفتم: نه و اه 0۲۰ فرمود: مومن می‌میرد برگی از آن درخت می‌افتد 


و چون متولد می‌شود 


(۱) چنان که در آیات اخیر خواهد آمد. 

(۲) ظاهرا مراد آنست که این تقسیم از روی واقعیت است و در آن تبعیض نیست. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۲۹۹ 

برگی در آن می‌روید. گفتم: هر وقت به اذن خدا میوه می‌دهد یعنی چه؟ فرمود یعنی آنچه از علم امام در هر وقت که بخواهند به 
فر دم مینست : 

در روایت دیگر از امام صادق علیه الشلام درباره هر دو آیه نقل شده که فرمود: 

این مثلی است که خدا درباره اهل بیت پیامبرش و دشمنان آنها زده ... به نظر می‌آید چنان که در المیزان فرموده: این روایات از 
باب تطبیق باشد. 

۶- ول مهب کشجرة خبیة اجسث من وق الأض ما لها من را 

بنا بر آنکه در آیه گذشته گفته شد مراد از کلمه خبیثه. کلمه شرکک است و آن به حکم:ِّ اباطل کانٌ رهُوقا بات و استقرار ندارد 
بلکه محکوم و اپایدار است» آری ش رک بی‌پایه و بی بات است که موجودات جهان آن را نفی می‌کند. در اين آیه» مثل درخت 
پلیدی است که از روی زمین کنده شده و ثباتی ندارد» این یک درخت فرضی است. لازم نیست پی روئبدنيها رویم که کدام 
درخت ریشه ندارد و به درختان دیگر می‌پیچد و از آنها تغذیه می‌کند که بگوئيم حنظل و نظیر آنست. ممثل کلمه شرک است که 
پایه‌ای ندارد و جز شر و ضرر از آن تولید نمی‌شود. 

در مجمع از امام باقر علیه الشلام نقل شده: «هذا مثل بنی امیه». 

۷- بت الله این آمتوا لول الّابت فی الْباة لیا و فی ار و بُضل له السالمیی و بل ال ما شام 

دفّت در آیات نشان مي‌دهند که منظور از قول ثابت همان کلمه طیبه و شهادت لااله الا له از روی اعتفاد است باء در «بالقول» به 
معنای سبب است یعنی خدا اهل ایمان را به وسیله آن قول ثابت در دنیا و آخرت تثبیت می‌کند و در راه هدایت و سعادت پایدار 
می‌دارد. در مقابل ظالمان را که به کلمه خبیثه و ش رک چسبیده‌اند گمراه می کند و اين هر دو را که بخواهد می‌کند ولی از روی 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۰۰ 

علل و مقتضیات می‌کند بل ال امین نشان می‌دهد که بنده ظلم را با اختیار خود شروع می کند» سپس خدا گمراهش 
می‌نماید چنان که فرموده: 

َلمّا زاغوا آزاغ له تلهم صف/ ۵ در این زمینه مطلبی هست که در نکته‌ها خواهد آمد. 

تا گفعه مان کته تمرف که فول ان اس 

۸- مت یونعم هرا عقوم از افو 

این آیه و دو آیه بعدی درباره آنهایی است که به کلمه خبیثه ش رک و کفر چسبیده و در اثر کفران» نعمت خدا را به نقمت مبدل 
کرده‌اند و به جای رسیدن موهبات و سعادت دنیا و آخرت» خودشان و قوم خود را اهل جهنم کرده‌اند و از اينکه قوم خود را وارد 
جهنم کرده‌اند فهمیده می‌شود که مراد از الذین» همان مستکبران و پیشوایان ستمگر هستند که در آیه ۱ گذشت» درباره فرعون 


اه 
دم قومه یم امه مَاْوردَهُم ار مود/ ٩۸‏ و جَعلنام یمه یعون ٍلی الّار قصص/ ۴۱ منظور از تبدیل نعمت در آیه ظاهرا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۶٩‏ از ۲۵۱۲ 
استفاده‌های انحرافی از نعمتهای خداست و اگر مراد تبدیل شکر به کفران باشد منظور شکر عملی است. آیه خطاب است به رسول 
خدا؛ یعنی: آیا نگاه نکردی به آنان که از اقوام گذشته و از قوم تو که نعمت خدا را تبدیل کردند. 
در مجمع البیان از امام صادق علیه الشلام نقل شده که فرمود: 
«نحن و الّه نعمة له التی انعم بها علی عباده و بنا بفوز من فاز؛ 
و نیز از علی علیه التّر لام نقل شده: مراد از «الذین» کفار قريش است و نیز از آن حضرت منقول است که مراد از آن دو گروه بد کار 
از فریش بنی امیه و بنی مغيرة می‌باشند. 
نا گفته نماند: همه اینها از باب مصداق است. مضمون آیه اعم از اینهاست. 
۹ - جهن بَضلونها و پشس الْقرار. ن تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۰۱ 
این آیه بیان دار البوار در آیه سابق است. قرار به معنی قرارگاه و محل استقرار است. منظور از «یصلونها؛ داخل شدن در جهنم و 
۳ 
۳۰-و جوا له آندادا ْضلوا عن مبیله فقو اد عصیرکم ای الا 
این همان خسیلن به شر کتو رکف کزدن کلمه طییه لا ال الا الله نت ولی در شر کف کی لاس برند و باز گفان به آتش 
است» منظور از انداده بتها و معبودهای باطل است. یعنی: به آنان که از بزرگان مشرکین برای خدا شریکان قرار داده‌اند تا مردم را از 
راه خدا باژ دارنده یگو: لذت برید که .. 
۳۱ لعبادی ی آمتوا بقیشوا الا و توا ما رَرفْنامع سرا و علان من قبل آن یی یم لا بیغ فیه ولا حلالْ«۱.. 
اقامه نماز و انفاق از آثار و شاخه‌های کلمه طیبه است. در مقابل آنان که به ش رک چسبیده. خود و قومشان را به آتش کشیده‌اند 
دستور رسیده که آن حضرت به بند گان خدا بفرماید که در مدت زندگی نماز بخوانند و انفاق کنند که در روزی که همه 
موه ها ی ی ای اد ی 
بهاتی جای زرا ورموبه رون ده اد دنو توق امی: .. بقره/ ۲۷۱ غرض از لا مغ فیه و لا خلال قطع شدن 
علاتق فیما پین است: و رآو لعذاب و تقطعتْ بهم اباب بقره/ ۱۶۶ . انفاق در آیه» مطلق انفاق است» آیه مکی است و آن وقت 
هنوز ز کاهٌ واجب نشده بود. 


در تفسیر عتیاشی از سماعة نقل شده «و لکن اللّه فرض فی الاموال حقوقا غیر الز کاث» آن وقت آیه را شاهد آورده است. 


(۱) در اینجا مطلبی هست که در نکته‌ها خواهد آمد. 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۰۲ 

۲ لل ال علَ الّماوات وّلأزض و یرل ین الماء ماء اج به ین مراب رژفا کم و مرس لکم الک ری فی اآبشر 
بثره و سر لکم لها 

این آیه و دو آیه بمدی در این زمینه است که عالم پر از دلائل توحید است که اگر مردم دقت کنند به توحید راه خواهند یافت. این 
سه آیه در حقيقت ریشه و پایه‌های ثابت کلمه طیبه لا اله الا اه هستند و مصداق أَضلها ثابت می‌باشند. 

خلقت آسمانها و زمین» نزول بارانها؛ روئیدن میوه‌ها؛ مسخر شدن دریاها به وسیله کشتی‌ها و رام شدن نهرها و برگشتن اضافی آنها 
به دریاهایی که بارانها از آنها به وجود آمده‌اند از نظامات عجیب جهان و حاکی از جریان یک مشتّت ازلی در آنهاست و به خوبی 
روشن می‌کند که گرداننده همان آفریننده است. 


نظیر این آیه در بقره/ ۱۶۴ گذشت. تکرار «لکم» در سه مورد و در آیه بعدی نشان می‌دهد که همه اینها برای بشر و بشر برای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از ۲۵۱ 
توحید است. 
۳- و رح کم لنش و مر دئیین و سر آکم الیل اهاز نتمه بیان نظم جهان است» رام شدن خورشید و ایستادن آن در 
فاصله معین از زمین و نور و حرارت آن به اندازه متناسب. فاصله معین ماه رام شدن آن. تأثیر آن در جزر و مد. نشان دادن زمانها و 
وقتها. پیدایش شب و روز متوالی بودن آن دی تأثیر آن در بقاء حیات از بزرگترین دلائل توحید و اداره این نظام به دست توانای 
خداست. دقت در حقائقی که علم در اين زمینه کشف کرده است انسان را به حبرت وا می‌دارد. 
۴-و آتاکم من کل ما سوه و ان توا نشمت ال لا تخضوها ان اسان وم مار 
این آیه در بیان آنست که: آنچه در زند گی لازم داشتید خدا همه آنها را تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۰۳ 
به وجود آورده است مراد از سژال. سوال به زبان فطرت است و گرنه سژالی در بين نبوده است نظیر: و جعل فیها رواستی من فوقها 
و بازک فیها و فد فیها أَُواتها فی أرْبعُ یام سواء لین فصلت/ ۱۰. 
منظور از لا- تخضوها اتمام شمارش است یعنی اگر نعمتهای خحدا را بشمارید قادر به اتمام شمارش آنها نیستید جمله: ٍ نان 
وم کار در بیان آنست که: با وجود اينهمه موهبت‌ها انسان بسیار ظالم و بسیار ناسپاس است که قدر آنها را نمی‌داند و به خود 
ظلم می‌کند ناگفته نماند «می» در من کل ما اوه برای بیان است نه تبعیض ظاهرا سوالهایی که در دعا کردن داریم در آیه 
منظور نیست بلکه فقط سوالهای طبیعی و احتیاجهای واقعی منظور است و نیز آیه دلالت دارد که نعمتهای خدا خارج از حوصله 


شمارش است: 
نکته‌ها 


در حال از دنیا رفتن و برزخ: 

در رابطه با آیه یت ال الذین منوا بالقَول الاب روایاتی آمده است که اشاره به آنها لازم است. در تفسیر عیاشی از امام صادق 
علیه ال لام نقل شده: شیطان در وقت مرگ نزد مردی از دوستان ما می‌آید» از چپ و راستش می‌آید تا او را از عقیده‌اش رو 
گردان کند» خدا از اینکار مانع می‌شود خدا این چنین فرموده: 

یت ال لین آمنوا فی الحیاة الأ نیا و فی الخرذ. 

در روایت دیگر از امام باقر و امام صادق علیه الشلام نقل شده: چون شخص در قبر گذاشته شود دو نفر ملک پیش او می‌آیند یکی 
از طرف راست و یکی از طرف چپش. شیطان روبروی او نشانده می‌شود که چشمانش از مس (همچون مس) است. به آن مرد 
گفته می‌شود چه می گوبی در حق این مرد (رسول خدا) که از میان شما برخاسته و می گوید کی رسول خداست؟ آن مرد از این 
سوال تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۰۴ 

مرعوب می‌شود. اگر مومن باشد جواب می‌دهد: محمّد رسول خداست به او گفته می‌شود: بخواب خوابی که در آن شری نیست» 
قبرش بقدر نه ذراع وسعت پیدا می‌کند و جايش را در بهشت می‌بیند. آن است قول خدا یت ال لین منوا بلْعوْلٍ الاب فی 
لیا الدنیا و اگر کافر باشد گویند: این مرد که در میان شما بود کیست؟ که می‌گفت: من رسول خدایم می‌گوید: نمی‌دانم آن 
وقت او به شیطان وا گذاشته می‌شود. 

در این زمینه روایات زیادی در تفسیر عیاشی» مجمع البیان برهان صافی و مانند آن نقل شده است. ظاهر آنها این است که منظور از 
الاخرة» در آیه عالم مرگ و عالم قبر است. 

لابیع فیه و لا خلال: ظهور آیه در آنست که در آخرت مطلقا دوستی نخواهد بود با آنکه آیه الأَلاء یرت بعَض هم لیغض عدوّ لا 


الق ز خرف/ ۷ دلالت دارد که مومنان دوست بکدیگر خواهند بود. باید دانست: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۵۲ 
رابطه ما بین اين دو آیه اعم و اخص می‌باشد؛ آیه دوم آیه اول را تخصیص می‌دهد یعنی در آن روز دوستی نیست مگر ما بین 
مومنان نظیر آیه‌ای که می‌گوید: 
ولا له و لا شُفاعَةٌ بقره/ ۲۵۴ و آیه‌ای که می‌گوید: من ذا ای یَشفعْ علَء باه بقره/ ۲۵۵ یعنی بدون اذن خدا شفاعت نیست 
و با اذن خدا هست. 
(استفاده از المیزان). 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۰۵ 
[سوره ابراهیم (۱۴): آبات ۳۵ تا ۴۱] 
اشاره 


و دق تراهيم رب ال عذا الآ و اجینی و یی آن ید نام (۳۵) رب هن اضلن کیراب مق الّاس من تبعیی له نی 
و من عصانی فانک َو حیم (۳۶) رس ینکن من دی بواد یر فی ژرع ند بیک افعژم ربا لیقیموا السّلاء فاجعل 
نیت ین لاس تغوی یم ورن ارات للم یشکزون (00 ربا نک تغلم ما نی و ما تغل و ما خفی علّی له بن 
ی فی الَأْض ولا فی السّماء (۳۸) اند له ای وَعَب ی ی الکبر |شماعیل و اشحاق ان رَبّی بیغ الْعاء (۳۹) 

رب اجعّنی مُقیم السْلاة و من ذریتی ربنا و بل دذعاء (۳۰) ربا اغفز لی و وال و للمومنیَ یرم وم الحسابٍ (۴۱) 

۵- و چون ابراهیم گفت: پرورد گارا این سرزمین را ايمن گردان» مرا و فرزندانم را دور کن از اینکه بتها را عبادت کنیم. 

۶- پرورد گارا آنها بسیاری از مردمان را گمراه کرده‌اند» هر که از من پیروی کند از من است و هر که مرا عصیان کند. تو آمرزنده 
و مهربان هستی. 

۷- پرورد گارا من بعضی از فرزندانم را در دره‌ای غیر قابل کشت نزد خانه محترم تو تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۰۶ 
اسکان دادم پرورد گارا تا نماز اقامه کنند» قلوب عده‌ای از مردمان را به آنها مایل گردان به آنها از ثمرات روزی ده تا شکر 
گواز نله 

۸- پرورد گارا تو میدانی آنچه را که نهان می‌داریم و آشکار می‌کنيم» چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نمی‌ماند. 

4- حمد خدای راست که در وقت پیری بر من اسماعیل و اسحاق را داد حقا که خدا شنونده دعا است. 

۰- پرورد گار من مرا و قسمتی از فرزندان مرا نما زگزار گردان پرورد گارا دعای مرا قبول فرما. 


۱- پرورد کارا مرا و پدر و مادرم و ممنان را بیامرز در روزی که محاسبه بر پا می‌شود. 
کلمه‌ها 


البلد: بلد: سرزمین «البلده و البلد کل قطعة من الارض عامرة او غامرثه راغب گوید: بلد مکانی است محدود؛ معین و محل انس به 
اجتماع ساکنین آن, به هر حال آن به معنی شهر نیست بلکه سرزمین و دیار است ولی بودن قریه و آبادی در آن شرط است و گرنه 
صحرا و بیابان نامیده می‌شود. 

آمثا: آمن به معنی شخص ایمن آمده مانند و مَنْ له ان آمناً بقره/ ۱۲۶ و نیز به معنی دیار ايمن و صاحب امن مانند بدا آمناء 
اصنام: کلبی در کتاب الاصنام ص ۵۳ نقل کرده: بت اگر به صورت انسان از چوب يا طلا یا نقره باشد آن را صنم گویند و اگر از 


منتکت: نانشت وصن نام دارد جمع آن اصنام است» اصنام مجموعا پنج بار در قرآن مجید آمده اسگه: کشسین اختیخ الحدیث» ج ۵؛ ص! 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۵۱ 
۳۰۷ 
بواد: وادی: دره. سیلگاه راغب وش وادی در اصل محل جریان آب است. دره را از آن جهت وادی گوستن: در آبه مراد دره 
است. 
افشدة: فواد: قلب. جمع آن افئده است. «فآد» به معنی بریان کردن و حرکت و تحریکک آمده است. قلب را از آن فواد گفته‌اند که در 
آن توقد و دلسوزی هست و با متأثر و متحوّل می‌باشد. 
تهوی: هوی: میل نفس. آن در میل مذموم و ممدوح هر دو به کار می‌رود؛ در قرآن بیشتر در میل مذموم و خواهش نفس و گاهی 
در میل ممدوح آمده است مانند این آبه «تهوی»: میل می کند. 
نعلن: علن و علانیه: آشکار شدن. «علن الامر علونا و علنا و علانية: 
ظهر و انتشر». «نعلن) : آشکار می‌کنیم. 
الکبر: کبر (بر وزن عنب و قفل): بزرگی قدر و مقام در بزرگی سن نیز آید مانند اين آیه «الکبر»: پیری و بزر گسالی. 


شرحها 


یا 9 
اه 
مادرش و مومنان را بیامرزد» در مناجاتش می گوید: من قسمتی از خانواده‌ام را در کنار خانه تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۵ ص: ۳۰۸ 
تو اسکان دادم تا بندگی تو کنند. مردم را به آنها مایل گردان ایضا خدا را حمد می‌کند که در پیری باو دو پسر عنایت فرموده 
انتنت: 

۵- و لد قال د اراهيم رَبٌ اتجعل عَذا بل آمناً و اجنین و بنی آن نید الأضناع. 

منظور از یلد سرزمین مکه و حرم است» مراد از «آمتاه به نظر المیزان امن تشریعی است چنان که فرموده: و مق کش کان آیت آل 
مرآ۵/ 4۷و فان تطوی انس مضر لین بانط مشک الله ما قایه کانت امه تسه بط ۱۲7 از آبه فهته می شود که ان 
حضرت به هنگام این دعا فرزندانی داشته است. 

۱ ای ۱ 4 ۵ ۱ ۱7 
۳ یا ثم و لی عذ غذاب ار ۱ 

در آیه بقره «بلدا» نکره آمده است و «هذا؛ اشاره است بآن محل و جمله رب اجعل هذا بدا آمناً نشان می‌دهد که در وقت این دعا 
آبادی در آنجا نبوده است علی هذا این دعا در وقتی است که آن حضرت زنش هاجر و فرزند خردسالش اسماعیل را در سرزمین 
مکه قرار داد و دعا کرد که خدایا این محل را بلد امن گردان و به اهلش که در آینده خواهند بود از ثمرات روزی عطا فرما و نیز 
زا ال و هلال ک یه کاشی داستسوی نامک تیب با تیان تفاس وی هن ات‌ععاق ارف 
«هاجر هم» به آن محل آمده و در آنجا مسکن گزیدند چشمه زمزم ظاهر شد هاجر و اسماعیل با آنها زندگی نوینی آغاز کردند و 
آنجا آباد و بلد و دیار شد. تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۰۹ 

سپس که اسماعیل بزر کف شده استحاق نیز به دثیا آمد. ابراهیم با پاری اسماعیل» کعبه را بنا کرد آن وقت آنجا بلد شده بود لذا در 


این آنانت نه ظور ععرقه :هی گوید: ها اتلد و اشازه می کند چه آن آبادانی که به وجود آمده بود و در آیه ۳۷ لفظ عند بتک المحرُم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۳۲ از ۲۵ 
نشان می‌دهد که کعبه را نیز در آن وقت بنا کرده بود و از اشماعیل و اشحاق در آیه ۳۹ روشن می‌شود که در وقت این دعا اسح 
نیز متولد شده بود. در صافی از علی علیه لام نقل شده که ابراهیم از لا ینال عهردی الظلمیی دانسته بود که امامت به ظالمان 
نخواهد رسید لذا در دعایش فرموده: 
و اجشیبی و نی آن تب نام 
نتیجه آنکه: دعاهای این سوره راجع به آخر عمر آن حضرت است و دعای بقره راجع به وقتی است که هاجر و فرزندش را در زمین 
مکه اسکان داد. 
ناگفته نماند: جمله و اجْنینی و نی ... آن نیست که آنها را به عدم بت‌پرستی مجبور کن که به هیچ وجه بت‌پرست نباشد بلکه قهرا 
منظور آنست که هر که از آنها خودش را در معرض هدایت قرار داد هدایتش کن و نگذار مشرک باشد اما آنها که خود راه 
شرک رفته و از معرض توحید کنار شدند. این دعا شامل آنها نمی‌شود» علی هذا این دعا فقط قسمتی از فرزندان آن حضرت را 
شامل می‌شود دیگر احتیاج نیست که گفته شود: بعضی از فرزندان آن حضرت مش رک شدند و دعای او مستجاب نگردید. 
در روایت یتی از تفسیر عیاشی نقل شده که در اثر دعای ابراهیم احدی از فرزندان اسماعیل بت‌پرست نشدند» فرزندان اسماعیل گفتند: 
هولاء شفعائناه کافر شدند ولی بتها را عبادت نکردند. در المیزان فرموده: ظاهرا روایت جعلی است. 
۳۶ رب ان أضللق کثیرً م لاس فمن تبعنی اه نی و من عصانی فانک عُْوز رَحیم تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۰ 
این آیه استدلال است بر و اجنینی ... در آیه سابق. یعنی مرا و فرزندانم را از عبادت بتان کنار کن که آنها بسیاری از مردم را گمراه 
کرده‌اند و چون او و گمراهان قهرا دو گروه می‌شوند لذا فرموده: هر که تابع من باشد از من است می‌شود که آن برای و اجنینی و 
ین ... تفسیر باشد که با عنایت فرموده: 
فرزندان من کسی هستند که از من تبعیت کنند جمله فانک عضو رَحیمْ درباره و مَنْ عصانی حواله دادن آنهاست به غفران و 
رحمت خداوندی از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
قال تقدر ان تغفر له و ترحمه 
ظاهرا در «عصانی» فقط معصیت منظور است نه ش رکه علی هذا خواستن رحمت برای گناهکار مانعی ندارد» نظیر مطلب این آیه در 
روابات نیز آمده است» عیاشی از حلبی از امام صادق صلوات اللّه علیه نقل می کند که فرمود: هر که از شما از خدا بترسد و خود را 
اصلاح کند از ما اهل بیت است. 
گفتم: از شما اهل بیت؟ فرمود: از ما اهل بیت: ابراهیم درباره آن گفته: 
فمن تبعیی فان منی در اين وقت عمر بن یزید به امام گفت: از آل محفد است؟ فرمود: 
آری و الّه از آل محتد است. آری و له از خود آل محترد. آیا نمی‌شنوی که خدا فرماید دالاس پاپراهيع لین اوه و 
گفته ابراهیم: من تبعیی فان منی. 
۷ رین ای سکن ین دی بواد یر هی زرع عنبییک امعم ریا لیوا الصّلاء ول ید ین اس تَهُوی ایهم و ارم 

مق ارات للم ْکوون. 

بنا بر آنکه گفته شد آن حضرت این دعارا در وقتی کرده که کعبه را بنا کرده بود و آنجا شهر شده بود م هی تفای ام خهن که 
۰( ۳( ۱ ۰ 3۳ 
خانواده اسماعیل باشد به دلیل جمع آمدن لَیموا ... تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۱۱ 
منظور از عر ذی زَرع سرزمین مکه است که کوهستان بود و قابل کشت نبود عثْد بتک بنا بر آنکه گفته شد دلالت نمی کند که 


کعبه پیش از آن حضرت بنا شده بود ریا لیوا الصّلاءٌ حاکی است که اسکان ذریه برای پایه گذاری توحید و حق پرستی بوده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۵۱۲۶ از ۲۵۲ 
است» آن گاه دعا کرده که ذریه‌اش پیش مردم محبوب باشند و ارزاق خدا در اختیارشان باشد و در مقابل آنها شکر گزار باشند. 
در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه الشلام نقل شده که: ما ذریه ابراهیم و بقیه آنها هستیم 
«نحن هم و نحن بقیةٌ تلک الذریه» 
در رواث دیگری از آن حضرت آمده است 
«نحن بقیةٌ تلک العترة). 
۸- ربا الک تغل ما نخفی و ما نْلنْ و ما یخنی علی الله من شیء فی الْض وّلافی السّماء اين آیه در تأکید دعای سابق است 
یعنی: خدایا تو پنهان و آشکار را دانا هستی و می‌دانی که از روی صمیم قلب و خواست جدی از تو می‌خواهم» آن وقت بطور کلی 
فرموده: هیچ چیز در جهان به خدا پوشیده نمی‌ماند. 
4- الَْمدٌ لله ای وَعَب ی علی الکبر (شماعیل و !شحاق ِن ربی لسَمیع العاء. 
در مقابل موهبت دو فرزند به خدا حمد می‌ کند. معلوم است که هر دو در وقت پیری به آن حضرت عطا شده است و نیز معلوم است 
که آن حضرت دعا کرده و از خدا فرزند خواسته است. ایضا از مقدم شدن اسماعیل روشن می‌شود که او برادر بزرگ بوده است. 
۰- رب امعلنی میم السّلاغ و من ذریتی ربا و تَقبل ذعاء ادامه دعاء آن حضرت است که می‌گوید: پرورد گارا من و قسمتی از 
ذریه‌ام را نماز خوان گردان؛ منظور از «مقیم» پیوسته نماز خواندن و اهل توحید شدن تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ی ۳۱۱۰ 
ات در انم کمک که ان یک قعاء طیعی کیجم ی اه اس کته تیا او یار خرن رای ان کر 
در جای دیگر آمده: را و اجعلنا مشلعین لک و من در ین مه مشلِمَةٌ لک بقره/ ۱۲۸ از اين معلوم می‌شود که مرادش از و نی و 
نی نیز همه فرزندانش نیست در آخر آیه» آمده پرورد گارا دعای مرا اجابت کن» تقدیر آن «دعائی» است 
۱- ریا اغفز لی و لوالِدَی و للمومنین یم یوم الحساب اینجا هم برای خود و هم برای پدر و مادرش و هم برای ممنان مغفرت 
خواسته است. آن حضرت در سه محل خودش را اول آورده و گفته است: و اجنینی و نی - رَبْ اجعلنی ُقیع السّلاة و من ری 
عفر لی و لوالِتَیّ اين شاید اشاره به فمنْ تبعنی ... باشد از خداوند خواستاريم ما را نیز از «مومنین» و مشمول دعای آن حضرت 
فرماید. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۱۳ 
[سوره ابراهیم (۱۴): آبات ۴۲ تا ۵۲] 
اشاره 


و لا تخت > نله فلا عکا یقمل اطالعو ثم رازم تشخص فی الَبصاژ (۳۷) مطیینمفیمی هم لا بر هم طرفهم و 
مق ۳ لاس یوم هم العذاب میقولْ لین لا رین نا الی أجل تریب نجب دغوتک و 5 سم رل آ ول 
تکوئا قشع ینیما کم من زوال (۳۶ و تکام فی مساکن لْذینْ فا تم و و 
ال (۴۵ وقذ عکروا تکرخم و لاله رهم ور کان رهم ول بل بل (۴۶ 

فلا تحت > نله تلف وفده یلهد له ریز و انتقام (۳۷) ومد ازع غیرالَض و الشماواث و برژا له لاد اقا 
(۴۸) و ری المْجرمینَ ومد مُقرنیَ فی فاد (۴۹) سرابلُغ من قطران و تفْشی هلر ۰ لیجزی ال کل تفس ما 
کسبث نله ریغ الحساب (۵۱) 

ماب تس و کوب و نا لاف اه ود کول نیب (۵0 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۵۲ 


تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۱۴ 

۲- گمان نکن که خدا از آنچه ظالمان می کنند غافل است. آنها را تاخیر می‌اندازد برای روزی که چشمها خیره می‌شوند. 
۲- به ذلت نگاه کننده و سر بالا گرفتگانند دیدشان به خودشان بر نمی گردد و قلویشان خالی است. 

۴- بترسان مردم را از روزی که عذاب به سوی آنها می‌آید. ظالمان گویند خدایا عذاب ما را تا مدت نزدیکی تأخیر بیانداز تا 
دعوت تو را اجابت کرده و پیرو رسولان باشم آیا از پیش قسم نخوردید که شما را زوالی نیست؟ 

۵- ساکن شدید در منازل کسانی که به خود ظلم کردند و دانستید با آنها چه کردیم و برای شما مثلها زده‌ايم 

۶- مکرشان را کردند» مکرشان در نزد خداست و گرچه مکرشان موجب زوال کوه‌ها بود. 

۷- گمان نکن که خدا خلف کننده وعده‌ها است که به رسولان داده است که خدا توانا و صاحب انتقام است. 

۸- روزی که زمین بغیر این زمین و آسمانها مبدل می‌شود» مردم برای یکتای قهار ظاهر می‌شوند. 

۹- می‌بینی گناهکاران را که در زنجیرها به همدیگر قرین شده‌اند. 

۰- پیراهنهای آنها نوعی از قطران است و آتش چهره‌شان را می‌پوشاند. 

۵۱- تا خدا هر کس را با عمل خود مجازات کند که خدا سریع الحساب است. 


کلمه‌ها 


تشخص: شخوص چشم. خیره شدن آنست آن این است که چشم گشاده بماند و بسته نشود تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۱۵ 
الأبصار: بصر (بر وزن شرف): قوه بینایی» چشم. علم منظور از آیه چشم است جمع آن ابصار می‌باشد. 

مهطعین: هطع: شتاب و خیره شدن. اهطاع: شتاب و دراز کردن گردن. 

مهطع کسی است که با ذلت و ترس نگاه می کند و از آنچه می‌بیند دیده بر نمی‌دارد. 

مقنعی: اقناع: بلند کردن سر. مقنع: کسی که سرش را بلند کرده» مقنعون جمع آن است. 

طرفهم: طرف (بر وزن عقل): نگاه کردن و چشم. اسم و مصدر هر دو آمده است راغب گوید: اصل آن پلکك چشم و حرکت دادن 
آن است. منظور از آن در آیه هر یک از دو معنی می‌شود باشد. 

هواء: هواء در آیه به معنی خالی است ََتهم قواة: قلوبشان از تعقل خالی است. راغب گوبد: در خالی بودن مشل هوا است؛ 
شخص ترسو را هواء گویند که قلبش از جرئت خالی است. 

قهار: قهر: غلبه و ذلیل کردن. قهار: غالب آن صیغه مبالغه و از اسماء حسنی است. شش بار در قرآن آمده است. «قهار»: بسیار غالب 
و توانا. 

مقرنین: قرن (بر وزن عقل): جمع کردن تقرین: مبالغه در جمع کردن مقرن (بصیغه مفعول): جمع شده. «مقرنین»: جمع شد گان. 
الاصفاد: صفد (بر وزن شرف): زنجیری که با آن دستها را بگردن می‌بندند. جمع آن اصفاد است. آن به معنی زنجیر نیز آید. منظور 
در اینجا معنای دوم است. 

سرابیل: سربال (بکسر- س): پیراهن. جمع آن سرابیل است. مجموعا تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۱۶ 

قطران: سه بار در قرآن مجید به صورت جمع آمده است. 

در خواندن آن سه وجه است فتح قاف و کسر طاء فتح قاف و سکون طاء کسر قاف و سکون طاء. بعضی آن را «قطر آن» 


خوانده‌اند یعنی مس مذاب که به نهایت حرارت رسیده است. طبرسی فرموده قطران چیزی است سیاه بدبو» چسبنده که آن را بر 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۶ از ۲۵۲ 
شفرمي اکن 
زمخشری نیز نزدیک به آن گفته است. 
بلاغ: بلاغ و بلوغ: رسیدن به انتهاء مقصد. به معنی تبلیغ نیز آید. 
در آیه مراد معنای دوم است. 
شرحها 
در آیات گذشته مسئله قدرت خدا و پاداش نیک و کاران و عذاب کافران مطرح بو مخصوصا از ان با بعکم و بت بلق جدید 
و ما ذلک عَلی الّه بغزیز روشن گردید که قدرت» همه در دست خداست از اين گفته‌ها سوالی متولد می‌شود و آن اینکه: حالا که 
وا سین مار دادس ناویا دس وود عت سانش از کم اس ی زو ها روشاه 
تم وال۲۳ 
این آیه در جواب می گوید: مپندار که خدا از ظالمان غافل است بلکه آنها را در روز قیامت مجازات خواهد کرد وانگهی در این 
دنیا نیز مجازاتشان می کند بدلیل آنکه شما در مساکن همان تار و مار شد گان زند گی می‌کنید و این برای شما نیز عبرت است آیه 
اور لاه له مره ات رصان ایام ناس ال راح اس 
۷- و لا تسین له غافّاعّا یَغمل ساموت نما وحم لیم تشخص فيه الصا تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۱۷ 
شاید علّت تأخیر همان مسئله مهلت باشد که خدا ظالمان را در مهلت قرار می‌دهد که اگر به فکر اصلاح بیفتند مجالی داشته باشند 
و گرنه به حد اشباع از ظلم برسند تا وعده عذاب بر آنها حتمی گردد نظیر و لا یبن لین کفروا ما تُعلی له یر نسم الما 
ملی لهوع لیزداذوا اما وم یداب مَهینْ آل عمران/ ۱۷۸ منظور از تشحص فیه ار آنست که آنها از کثرت هول آن روز 
چشمشان خیره و باز می‌ماند و نمی‌توانند چشم بر هم نهند و واله و حیران می‌مانند. 
۳- مهطمین نمی رهم لایر ایهم رهم و يدهم وا بیان نحص فیه الصا است یعنی در حالی که به ذلت نگاه کننده 
و سربالا گرفته گانند که نگاهشان به خودشان بر نمی گردد و فقط به عذاب نگاه می‌کنند و قلوبشان از تعقل خالی است و از خود 
بیخود هستند مانند و ترّی الا شکاری و ما هم بشکاری 
حج/ ۲ (نعوذ بالّه من هول المحشر). 
۴-و آنذر لاس یزع یه العذاب یل لین لوا و با را لی ی ریب جب دغوتک و کنیع الژشل وم تکولوا فستشم 
بل مالک من ژوال دو آیه گذشتهراجع به عذاب آخرت بو ولی این آیهراجعبه عذاب و استیصال در دنا است و آن گهی 
در این عذاب فقط قالمان گرفارخواهند شد نه ممنان چنان که فرموده: ول ماما ممنننجاات خواهند یافت زیرا 
فا علینا تنج نی پونس/ ۱۰۳ منظور از 
«الناس» مش رکان زمان رسول خدا است علی هذا لازم بود که بگویند: «و نتبع الرسول؛ ! چون آن وقت «رسل)» نبوده این برای آنست 
که ملاک در نزول عذاب انکار پیامبران است. تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۱۸ 
انکار آن حضرت مصداقی از آن کلی است (استفاده از المیزان). 
<< ح«] 


۰ 


هنگام آمدن عذاب اهل ایمان نجات می‌یافتند کی لا و لین اما کلک شا 


کل 7 تن 


که شما در این نعمت پیوسته خواهید بود؟ غرض از «من قبل» ب پیش از آمدن عذاب است. بعضی از مفسران آیه را به آخرت مربوط 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۲۵۲ 
دانسته‌اند ولی این قابل قبول نیست. 
۵- و سکم فی مساکن لین رام هم و تین لکم کیت فعلنا بهغ و ضوبنا آکم ال تتمه جواب خداست که در مقابل 
گفته آنها فرموده: شما در خانه‌های گذشتگان ستمگر ساکن شدید و دانسته‌اید که چطور آنها را تار و مار کردیم» در سرگذشت 
عاد و ثمود و قوم لوط و دیگران برای شما عبرت‌ها و موعظه‌ها است. 
۶- و قَذ مکژوا مکرهم و علة له مکرَهع و ٍنْ کانّ مکرهم لرول مه الجبال. 
یعنی آنها هر مکر و حیله‌ای که داشتند در مبارزه با پیامبران به کار بردند ولی مکرشان پیش خدا محفوظ بود و خدا در مقابل همان 
مکرها بسزایشان رسانید. 
جمله و قَذْ مَکوا مَکرَمُم ... گفته‌اند حال است از «بهم» در آیه سابق یعنی: دانستید با آنها چه کردیم در حالی که همه مکرشان را 
کرده بودند. در تفسیر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۳۱۹ 
المیزان فرموده: «آن» بقولی در و ان کات مَکرَهم وصلیه است. «لتزول» متعلق است به مقدر مانند «یقتضی- بوجب» بعنی: مکرشان 
پیش خداست و خدا قادر به دفع آنست و اگر که مکرشان مقتضی بر انداختن کوه‌ها باشد علی هذا «لتزول» با کسر لام اول و فتح 
لام دوم است. 
در مجمع الییان «ان» را نافیه و جبال را کنایه از دلائل نبوت گرفته است یعنی مکر آنها نمی‌توانست دلائل نبوت رسولان را باطل 
کند. به عبارت دیگر مکر آنها نمی‌توانست کوه‌ها را از جا بر کند چطور می‌توانست دین را باطل کند. 
در بعضی از قراء‌تها «لتزول) ! را با فتح لاحم اول و ضم لاحم اخیر خوانده‌اند علی هذا «ان» مخفف از ثقیله است یعنی مکرشان پیش 
ی 
۷- فلا تحت بل تلف وغرده رشله نله ریز و انتقامنتیجه مطالب گذشته است یعنی اينکه خدا آنها را تا قيامت تخیر 
کته انس بدا یهوضان تقو هی کل کی کشسی خا وفاهمم که که قلررت ما به وطل داش گنه راشت و 
و ی و یا 
بودن از فروعات «عزیز» است چنان که در همه آیات ۲ «ذو انتقام» در پی «عزیز) آمده است و ال ردتقم آل عمران/ ۴ مائده/ 
۵ لیس ال عزیز ذی نام زمر/ ۳۷ له ری و اقا برهیم/ ۴۷ از الیزان) 
نا گفته نماند: «ذو انتقام» کی نما ء حسنای خداست انتقام خدا مانند انتفام بشری نیست که برای تشفی قلب و مانند آن باشد» 
بلکه انتقام خدا تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۲۰ 
مجازات گناهکاران بنا به مقتضای عدل خدایی است و در حقیقت باز گشت اعمال به خود انسان است خداوند فرماید: هل تون 
نا بما کت تبون یونس/ ۵۲. 
۸ یوم تذل َض عرص و الّماواث و بررُوا له الوا هار این آیه و سه آیه بعدی در بیان انتقام خدایی در روز قيامت 
است» «یوم) می‌شود ظرف باشد برای دُو نیقام در آیه قبلی و الشَماواتٌ عطف است بر «الارض؛ اول» یعنی: روزی که زمین به غیر 
این زمین و آسمانها به غیر این آتتاتها تال تفر د: منظور از تبدیل زمین و آسمانها؛ به نظرم پدید آمدن شرایطی است که در 
نتیجه» انسانها زنده می‌شوند و در محشر گرد می‌آیند. در قرآن مجید برای تبدیل زمین و آسمانها آیات بسیاری آمده است مانند 
یوم تموژ السّماء مورا و تیتیژاْجبال تیا طور/ ٩‏ یشتلونک عن الجبالعقل لها ری تشفا رها قاعاً َفِ فا طه/ ۱۰۶ ضمیر 
«یذرها» راجع است به «الارض» ولی آیه حکایت دارد که نظامی غیر از این نظام در زمین و آسمانها حکمفرما خواهد شد. درباره 
تبدیل مذ کور روایاتی در صافی» مجمع. عیاشی. برهان و غیره آمده که لازم است در آنجاها دیده شود. 


۹-و تَری ال مجرمین یرم مرن فی الأضْفادٍ یعنی: گناهکاران را می‌بینی که در زنجیرها بهم بسته شده و قرین هم شده‌اند. در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۵۲ 
آبات دیگر آمده: اذ الأعْلال فی أغناقهع و الملایل ید ون غافر/ ۷۱ ظاهرا مقرون بودن در اثر یکسان و یک رنگ بودن اعمال 
ات رت ی ۳ 
۰- سَرابيلهم من قطران و تَفْشی وجوعَهُم از تفسیر أحسن الحدیث» ج ۵ ص: ۳۲۱ 
لفظ قطران نکره است یک نوع قطران بدن آنها را می‌پوشاند و به صورت پیراهن در می‌آید و آتش چهره‌هایشان را می‌پوشاند 
(تعوذ بالله من التار): 
۱ لییزی ال کل تفس ما کتریث ان ال ریغ الحساب این همان انتقام خدایی است» از آیه روشن می‌شود که مجازات با اعمال 
انسانهاست و اعمال 1 روز مجسم می‌شود. ظاهرا مراد از «لیجزی» سزای اعمال بد است. سریع الحساب نشان می‌دهد که از 
حین عمل؛ مجازات خداوند شروع می‌شود ولی ظاهر شدن آن در روز قیامت خواهد توت اسان که شر سوه وغل ۳۱ کش و لاد 
العالم. 
اه مغ زاس و زا هر ها نما 2 اج و کرو لب طاهرا ده اشار است به همه مطالب سورهه هب 
تمام قرآن و نه به و لا تسین 1 له غافّا چنان که گفته‌اند. و لْدْرُوا برای غایت و تعلیل است آن عطف است بر چیزی که گفتن آن 
لازم نبوده و شاید آن را از «بلاغ» بفهمیم و تقدیر چنین بشود اف بت شنز نی و لینذروا به ...» با این آیه» سوره 
مبار که تسام می‌شود و آخجر آن به اولش بر می گردد. چون منظور ازج اس ین لمات ی اور در اول سوره همان راه 
یافتن به آنما هو له واحد است.و آن تذکری است برای عافلان ولی دیگران مصداق و لا بزید القالمین الا خساراً می‌باشند در شب 
دوم ربیع الاول هزار و چهارصد و دو (۱۴۰۲) مطابق ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۰ از تفسیر سوره ابراهیم فارغ شدم. 
و الحمد له و هو خیر ختام. 


تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۲۲ 


سوره حجر 
اشار ۵ 


در مکه نازل شده و نود و نه آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


۱- حجر پنجاه و چهارمین سوره است که بعد از سوره پوسف در مکه نازل گردید ۱7 در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره پانزدهم 
است. به نظر می آید که در سالهای هفتم و هشتم بعثت نازل شده باشد. 

۲- عدد آیات آن به اتفاق قراء نود و نه است. در تفسیر خازن می‌خوانيم که عدد کلمات این سوره ششصد و پنجاه و چهار و عدد 
حروف آن دو هزار و مفتصد و شصت می‌باشد و اه اعلم ۳- تسمیه آن به «حجره بعلت وقوع این کلمه در آیه ات + اند 
َضیحاب الحشر انا ین کلمه (بر وزن جسر) نام شهری بود که قوم ی ی ی 
که محل سکونت آن قوم در سرزمین شام بود به نظر می‌آید که اين نامگذاری توسط رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بوده باشد. 
۴- این سوره به شهادت محتوی و مضامین آن در مکه نازل شده و در مجمع البیان از حسن مفسر نقل کرده که آیات ۸۷ و ۰و ۹۱ 
در مکه نازل گشته است. شاید این قول از روایت ابن عباس اخذ شده که در در منثور نقل می کند. مردی 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵٩۹‏ از ۲۵۲ 


(۱) بنا بر آنچه این نقل حتمی باشد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۲۳ 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله از «المقتسمین»/ ٩۰‏ پرسید؟ فرمود: آنها بهود و نصاری هستند» بهر حال این قول قابل اعتماد 
تیست. 


۵- این سوره مانند سوره‌های ابراهیم» یونسء هود و یوسف با «الر؛ شروع شده است؛ از این معلوم می‌شود که یک هماهنگی خاص 


با آنها دارد و نیز ظاهرا همه آن به یک بار نازل شده و دلیلی بر نزول تدریجی وجود ندارد. 
مطالب سوره 


۶-اين سوره در رابطه با توحید و نبوت و معاد حقائق گوناگونی به اسان یاد می‌دهد و ظاهرا علت نزول آن بی‌اعتنایی مش رکان به 
قرآن و نسبت دادن جنون به آن حضرت و مسخره کردن آن بزرگوار بوده است و نیز روشن می کند که: 

انسان از اول خلقت در معرض اغواء شیطان بوده و خواهد بود وجود او میدان کشمکش قوای رحمانی و جنود شیطانی است؟ از 
جمله مطالب مهم آن قول حتمی خداوند است درباره حفظ قرآن مجید که فرموده: لت ترا ال کر و له لحافظون. 

اینک مطالب سوره که انسان را به خدا و نظام جهان توجه می‌دهد. 

اول: هر امتی که هلاک و تار مار شدند در وقت معین و رسیدن اجلشان از بين رفتند و این یک حساب واقعی و دقیق است و ما 
َلکنا من قیة و لها کناب موم ما تنب من أمذ لها و ما بستأَحون/ ۴و ۵ 

دوم: پیامبر را مسخره کرده و گفتند دیوانه هستیء این سخن را امتهای گذشته نیز درباره پیغمبرانشان گفته‌اند» آنها که به فکر ایمان 
آوردن نیستند اگر به آسمان هم بالا روند آن را سحر حساب خواهند کرد (آیات ۶- ۱۵). 

سوم: در جهان نظمی به وجود آمده آن گاه انسان آفریده شده و در میان تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۲۴ 

دو بعد رحمن و شیطان قرار گرفته است ولی شیطان به بند گان مخلصین راه ندارد (آیات: -۱٩‏ ۴۸). 

چهارم: همانطور که خدا آمرزنده و مهربان است. اگر عذاب کند» عذاب او سخت و کوبنده است آیات ۴۹- ۵۰. 

پنجم: دو نمونه عینی از رسیدن اجل معین امتها و تار و مار شدن آنها؛ اول قوم لوط دوم قوم ثمود که دیار هر دو نزدیک بهم و در 
سرزمین فلسطین و شام بوده‌اند و اهل مکه در سفرهای شام خرابه‌های آن دو را می‌دیدند (آیات ۵۱- ۸۴). 

ششم: آسمانها و زمین به حق آفریده شده‌اند اگر آخرت نباشد عبث خواهند بود پس وجود آخرت حتمی است (آیه ۸۵). 

هفتم: پیامبر باید با کمال استقامت به راه خود ادامه دهد و در مقابل مشرکان موضع بگیرد (آیات آخر سوره) این مطالب نشان 
می‌دهد که به وقت نزول این سوره. حقائق تا حدی بر مردم مکه اعم از مسلمان و مش رک روشن شده بوده آیات به صورت 
تازیانه‌های تکامل در راه توحید و به گونه تکان دهنده» نازل شده و همچون آفتاب افق ظلمت زده مکه را روشن کرده است. 
تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۳۲۵ 

سورة الحجر مکی و ایاتها 


[سوره الححر (۱۵): آیات ۱ تا ۱۵] 


اشاره 


بشم الله من الحیم 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۱۰ از ۲۵۲ 
الر تک آیاث الکتاب و قآ ین (۱) بسا یود الذیق کفروا لو کانوا مُشلمین (۲) درم کلوا و بت تسوا و یم الم مل قوف 
عون (۳ وم نا من ری ار لها اب لوغ ۳ 
ما دیق من أَم لها و ما ییون (۵) و قالوا یا ها الذی رل علیهالذ کر اک لمجُونْ (۶) و ما ین بالْملایکة ان کنت من 
اسَاوقین ۸0 ما رل الملانک ال بالق و ما کاثا رین (۸) تن رن ال کر ول لحاوت )٩(‏ 
و فد تن ین قییک فی نب لین( ۰ و ما هم ب ین وشول لا کاپ هرت (۱۱) گذلکک ترلکه فیقلوب امجربین 
(0۷ ۷ وق هوق تشه یی ٩۱۳(‏ وآ نعن یه با ی الما ء لوا فیه هوق (۱۴) 
تال نم شکرث آیصازنا بل نحن قوَم مَسخورون (۱۵) 
تفسیر حسن الحدیث؛ ج۵ ۳۳۶ 
به نام خدای رحمان رحیم 
-الر. این است آیات کتاب و آیات قرآن که روشن کننده حقائق است. 
۲- ای بسا کافران که دوست خواهند داشت ای کاش مسلمان بودند. 
۳ بگذار بخورند و لذت ببرند و آرزوها مشغولشان کند به زودی می‌دانند (که اشتباه رفته‌اند). 
۴- هیچ شهری را هلاک نکرده‌ايم مگر مگر آنکه کتاب و اجل معین داشتند. 
۵- هیچ امتی از اجلش جلو نمی‌افتد و از آن تأخیر نمی کنند. 
۶- مشرکان گفتند: ای آنکه قرآن بر او نازل شده حتما تو دیوانه هستی. 
۷ چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری اگر از راستگویانی؟ 
۸-ما ملائکه را فقط به حق می‌فرستیم و در آن صورت مهلت داده نمی‌شوند. 
۲ 
۰- پیش از تو در اقوام گذشته پیامبران فرستاده‌ايم. 
۱- هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر آنکه او را مسخره می کردند. 
۲- بدینسان قرآن را در قلوب خطا کاران داخل می کنیم. 
۳- به آن ایمان نمی آورند» طریقه پیشینیان روشن شده است. 
۴- اگر برای آنها دری از آسمان می گشودیم و در آن پیوسته با 


۵- می گفتند: جز این نیست که چشمهای ما بسته شد نه بلکه 
کلمه‌ها 


الر: راجع به این کلمه در اول سوره اعراف سخن گفته‌ايم. 

مبین: ابانه آشکار شدن و آشکار کردن «مبین» شاید به معنی آشکار یا تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۲۷ 

آشکار کننده باشد (قرآن روشن با روشن کننده حقائق). 

ربما: ربما (بر وزن علما): ای بسا. اهل مدینه و عاصم آن را مخفف و دیگران با تشدید خوانده‌اند» آن حرف جر و مخفف ربما (با 
تشدید) است. 

پلههم: لهو: مشغول شدن به چیزی که مشغول می‌کند آن توآم با غفلت است راغب گوید: لهو آنست که انسان را از مشغول شدن 
به چیز مهع باز دارد. الهاء مشغول کردن یم الم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۲۵۱ 
مشغول می کند آنها را آرزو. 
الامل: امل (بر وزن شرف): آرزو امید بستأخرون: کر ومع هرن هی ( اک ما اسلا نف ۲ روز رقم آنقه 
یعنی از اجلشان به تأخیر نمی‌افتند. 
لوما: این کلمه به معنی لو لا و هلا و به معنی تشویق است َو ما تیا چرا نمی آوری بما. 
منظرین: انظار: مهلت دادن. «منظرین) به صیغه مفعول: مهلت داده شد گان. 
شیع: شیع (بفتح- ش): آشکار شدن. 
شیاع: پیروی کردن. شیعه: پیروان و باران «شیعة الرجل: اتباعه و انصاره؛ شیع (بر وزن عنب) جمع شیعه به معنی گروه‌ها و فرقه‌ها 
اش 
نسلکه: سلک (بر وزن عقل): داخل شدن و داخل کردن خواه دخول مادی باشد یا معنوی «نسلکه»: داخل می‌کنم آن را. 
یعرجون: عروج: بالا رفتن. ظل (بفتح ظا و تشدید لام): دوام و پیوستگی. تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۳۲۸ 
به معنی شروع نیز آید لوا فیه یرون پیوسته در آن بالا می‌رفتند. 
مکرش نکر زر وونل اذسی کرت زار کضوای ما سکن معط که کی نمشد امس کب 
مسخو وون: سر شد گان, عادو شد گان: 
شرحها 
در این آیات اولا: اشاره شده به همه سوره که آیات کتاب و آیات قرآن روشنگر حقائق اینهاست. 
انیا: هر امتی اجلی معین دارند که به وقت رسیدن آن اجل, امت خطاکار تار و مار می‌شوند» جریان امتهای گذشته چنین بوده و این 
قسمتی از نظام خلقت است. 
الشا: مش رکان در مواجهه با رسالت تو می گویند: تو دیوانه هستی و چرا برای صدق رسالتت ملائکه نمی آوری؟ جواب آنست که 
خدا خواسته مردم در مهلت زندگی کنند» اگر ملانکه بفرستیم ایمان نمی‌آورند آن وقت باید هلاکشان کنیم ولی خدا چنین 
نخواسته است و بدان که ما قرآن را حفظ خواهیم کرد. 
رابعا: در گذشته نیز پیامبران را مانند تو تکذیب کرده‌اند این کفار حاضر به تسلیم نیستند حتی اگر به آسمان برده شوند خواهند 
گفت واقعیت ندارده چشم ما سحر شده است. 
۱- ار تک آباثْ الکتاب و قوآن مبین یعنی: اینها است آیات کناب و آیات قرآنی که آشکار کننده حق و باطل است. «تلکك» 
اشاره بغاب است. به علت عظمت آنات «هذه» نیامده است. تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۳۲۹ 
و آن اشاره است به آیات این سوره نکره آمدن «قرآن» دلالت بر عظمت قرآن دارد. ظاهرا این آیه عنوان و سرخط مطالب این 
سوره است که همه مطالب آن آیات خدا و روشن کننده حق و باطل است احتمال دارد مراد از «الکتاب» لوح محفوظ باشد. 
آکویا نود اللین لوا له کانوا مقس ایق آنهدلاگع‌سی کل که کارردر آطله ار تیان اشدوو آراو خاش کرد 
که ای کاش مسلمان بودند لو کانوا دلالت می کند که این آرزو بعد از گذشتن وفت و بعد از فوت فرصت خواهد بود مانند؛ رت 
اوجفون ی غعل صالحاً نیمار کت مومنون/ 4٩‏ نظیر این آیه است آیه: ون نا و کون من المیین شعراء/ ۸۰۲ زمر/ ۵۸ 
در تفسیر جلالین گفته است: «رب» برای تکثیر است و آن راجع به «یود» است؛ یعنی: بسیار دوست خواهند داشت و بسیار آرزو 
خواهند کرد که ای کاش در دنیا مسلمان می‌بودند علی هذا این آرزو در روزی خواهد بود که قدرت بر گشت ندارند مانند روز 


هلاکت دنیا و روز قیامت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲۵۲ 
هر سر افیا ها ال عطاء از امام باقر علیه الم لام از اين آیه پرسید. فرمود: روز قیامت نداء کننده‌ای ندا می کند و 
مردم می‌شنوند که جز مسلمان کسی داخل بهشت نشود آن گاه ساثر خلق آرزو می‌کنند که ای کاش در دنیا مسلمان بودند :4۱ این 


روایت در مجمع البیان از امام صادق علیه اللام و نظیر آن از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله نقل شده است. 


(۱) 

«عن عبد اه بن عطاء المکی قال ستلت ابا جعفر (ع) عن قول ال ... قال: 

ینادی مناد بوم القيامةٌ یسمع الخلائق انه لا بدخل الجنه الا مسلم ثم یود ساثر الخلق انهم کانوا مسلمین». 

[.....] تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۳۰ 

۳- رهم با کلوا و وا و هه ال قوف بعلمونَ اين آیه دنباله آیه فوق است یعنی بگذار هر کاری که می‌خواهند بکنند زود 
پشیمان خواهند شد. شاید مراد آن باشد که دست از جدالشان بردار و تر کشان کن» آیه روشن می‌کند که غایت نظر و درک آنها 
همان خوردن, لذت بردن و عیاشی است در مجمع البیان از علی علیه الشلام نقل شده: مخوفترین چیزی که از آن برای شما می ترسم 
دو چیز است. پیروی از هوای نفس و آرزوی دراز. اما پیروی از هوای نفس از حق باز می‌دارد و اما آرزوی دراز» آخرت را از یاد 
می برد: 

و ی ای و ی اه یی اس لس یی ی ی بت 

۴ و ۵-وّما أَلکنا من وید و آها کنات موش ما دیق من مه لها و ما ییون اين دو آبه در رابطه با توف یعون و 
تأکید و تثیت آن است که می‌فرماید روز هلاءکت و روز ندامت آنها در وقت معین خواهد رسید چون ما هر امتی را که هلاک 
کردیم روی کتاب معلوم و اجل معینی که داشتند هلاک کردیم منظور از کتاب» مکتوب و اجل» معلوم است. بعد به طور کلی 
فرموده: هر امتی اجلی دارند که از آن نه جلو می‌افتند و نه تأخیر می‌کنند. آیه اخیر صریح است در اينکه برای امتها مانند افراد امت 
اجل معینی پیش خداست در این زمینه به سوره یونس آیه چهل و نه رجوع شود که به طور تفصیل سخن گفته شده است. 

۶-و قاوا یا ها ای رل عَیه ال کر الک لَمجُونْ از اين آیه مطلب سوم که قبلا گفتیم شروع می‌شود و آن اینکه گفتند: 
دیوانه هستی و اگر راستگویی چرا برای اثبات رسالتت ملانکه را گواه تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۳۳۱ 

نمی آوری؟ منظور از «الذ کر قرآن است. پیداست که غرضشان از این تعبی مسخره است و گرنه» اگر می‌دانستند که بر او ذ کر 
نازل شده مجنونش نمی خواندند. شاید منظور از مجهول آمدن «نزل» آنست که نازل کننده بر ما مجهول است. به هر حال این آیه 
تکذیب رسالت آن حضرت از جانب مشرکان است. 

۷و ۸ لو ما تأتینابْلاکة ان کنت من الصادقین» ما لترْل الاک بالْق و ما کاوااذا رین این دو آیه یک سوال و دو 
جواب است» سوال این است اگر در ادعای رسالت راستگو هستی چرا ملائکه را برای رسالتت گواه نمی آوری؟ جواب اول این 
است که ما ملانکه را به حق می‌فرستيم نه به باطل» اگر ملائکه بفرستیم و آنها در حالت نورانیت و حالت اولیه بيایند شما آنها را 
نخواهید دید و اگر آنها را به صورت انسان بفرستیم فرشته بودنشان بر شما ملتبس خواهد شد و فکر خواهید کرد که بشر می‌باشند و 
به دروغ به رسالت پیامبر شهادت می‌دهند. به هر حال آمدن ملک به حق نمی‌تواند باشد و مشکل را حل نتواند کرد. 

جواب دوم آنکه: سنت خدا بر آن جاری است که اگر مردم معجزه بخواهند و خدا آن را بیاورد و مردم باز ایمان نیاورنده باید به 
ص ‏ با ی او ی ی 
تفکر و باز گشت مجال داشته باشدء این مطلب مشروحا در آیات: و قالواآز لا رل عَیه ملک و آز نا ملک دی مر ثم لا 
نظرزون. و لز جعَلناة ملک لجعلناة رجا و للبشنا علیهم ما یلو انعام/ ۸و ٩‏ آمده است. تفسیر أحسن الحدیث» ج‌۵ ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۵۱ 
از ان عباس نقل شده مراد از «الحق» در آیه مرگ است. از مجاهد نقل شده که منظور رسالت است ولی مراد از آن چنان که 
گفتيم حق در مقابل باطل می‌باشد این که گفته شد اگر مردم معجزه‌ای بخواهند و خدا بفرستد و مردم ایمان نیاورند. محکوم به 
امتتصال حتمی هستد شاید بدان علت است که آن» اهانت و سبک شمردن و استهزاء به حداست در حدی که بنده مسسق:عذات 
قر اه تا ها نازل می کمرنی در با کسی ۱۱۵ توبات #اران عر هم کرد که 
سخت‌تر از هر عذاب باشد: قال ال ای مره علیکم : َمنْ بکنه ید د یلکم نی یه عذاباً لا أَعَِبه آَحداً من العالمین مائده/ ۱۱۵. 


0 


۹ خن ترا الذکر و | 1 | 
نزول ملائکه است. لفظ «انا نحن» مفید حصر است. یعنی این قر آن را تو نازل نکرده‌ای تا بگویند کار دیوانه است و تو در حفظ آن 
بکوشی و نتوانی» آن را ملاثکه نازل نکرده تا برای اثبات آن نازل شوند بلکه آن را فقط ما نازل کرده‌ايم و ما حتما آن را حفظ 
خواهیم کرد جمله له لحافظونَ مطلق است و دلالت دارد که خدا قرآن را حفظ خواهد کرد از اینکه چیزی بر آن اضافه شود یا 
چیزی از آن کم گردد یا باطلی بر آن راه یابد یا تغییری در آن به وجود آید و یا از یادها فراموش شود نظیر این آیه است آیه: و 
تکاب ریز لا بته ابا ین ین تیه و لاین له رل بن عکیم عبید نصلت/ ۴۲. درباره تحریف قرآآن در نکته‌ها سخن 
جراه کت: الف و لام بل کره ظاهرا عهد ذکری است و اشارهبه ما بل می‌باشد. 

۳ - و مد أَرسَنا من یلک فی ۵ شیم ار تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: "۳ 

اژایق آبه فطل چهارم شرزع می‌فردو آو این که پاسران گذشعه بر مررد سکره وافم شدهانده آنها که نظرهان ایمان از رون 
است» هر کاری که بکنی ایمان نخواهند آورد. مفعول «ارسلنا» حذف شده تقدیر آن «ارسلنا رسلا؛ می‌باشد» بعنی از مسخره کردن 
مش رکان ناراحت مباش که در گذشته نیز چنین بوده است و ما در فرقه‌ها و اقوام اولیه نیز رسولانی فرستاده‌ايم و مسخره شده‌اند. 
۱-و ما هم بن سول ال کاُوا بهيَشتَهْرون یعنی استقبال مردم از پیامبران آن بود که آنها را مسخره می‌کردنده اینکار به وسیله 
اشراف خبره سر و طاغوتها بوده است که تسلط کامل بر دیگران داشتند ولی روشندلان و طبقه مستضعف از دعوت رسولان استقبال 
می کرده‌اند» لذا در آیه‌ای می‌خوانیم که فقط «مترفین) پیامبران را انکار کرده‌اند: وا اخقلتاقی فتلام تذیر اقا رها با بما 
سم به افو سباً/ ۳۴. 

۲ و ۱۳- گذلک لک فی قلوب المجریین. لا ون به و قد لك شا لول 

اشاره است به اینکه کفار زمان تو نیز مانند گذشتگانند ایمان نخواهند آورد طریقه گذشتگان این مطلب را روشن کرده است گویا 
منظور از «نسلکه» اتمام حجت است یعنی ایمان نیاوردن آنها مانع از آن نیست که ما قرآن را نیز بر کفار بخوانیم و اتمام حجت 
کنیم نظیر: کذلک سَلکناة فی قوب المجْریینَ 

لبون به علّی یراالْعذاب للم شعراء/ ۲۰۰ ۲۰۱. 

ناگفته نماند: مردم در قبول حق دو گونه‌اند یکی آنان که از روی عناد و لجاجت در مقابل حق می‌ایستند و تصمیم بعدم قبول 
دارنده اینگونه اشخاص ایمان نمی آورند و در حق آنها آمده است سواء عم ارم آم لَغ رهم تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ 
و۷ 

لا نون 

بقره/ ۶ دیگری آنهایی هستند که اگر حرف حق را شنیدند قبول می‌کنند و تقوای روحی و انصاف دارند» اینگونه اشخاص ایمان 
می‌آورند و به گروه اول فقط حجت تمام می‌شود جمله لا-یَُمنُون به ... در بیان حال گروه اول است. اين جریان در آیات بعدی 
روشنتر می‌شود. 

۴- و َو نا مغ باباً مق الشماء وا فه یرون یعنی آنان که تصمیم به عدم تسلیم دارند اگر دری از آسمان بر آنها 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۵۲ 
می گشودیم و پیوسته در آن بالا می‌رفتند» و به عالم بالا که قر آن از آن نازل شده واقف می گشتند باز ایمان نیاورده و می گفتند: 
چشم ما بسته شده است. 
۵- لقالوا نما مکرث آبصازن بل تن قَوْم مشرشورون می‌گفتند: چشم ما بسته شده آنچه می‌بينيم واقعیت ندارد خواب و خیال 
است يا بسته نشده بلکه محمّد چشم ما را سحر کرده است که چنین احساس می‌کنيم آری چنین است حال لجوجانی که قصد ایمان 


نیاوردن دارند. 
نکته‌ها 


تحریف قرآن: در رابطه با آیه تن ترا ال کر و نا له لحافظونّ باید دانست راجع به تحریف قرآن دو مطلب هست. اول آنکه 
آیا در قرآن مطالب اضافی هست و قسمتی از آن از کلام خدا نیست بلکه بر آن اضافه شده است؟ دوم: آیا در قرآن نقصانی پیش 
آمده و مقداری از آن از بین رفته است؟ تحریف به معنای اول به اجماع مسلمین باطل بلکه بطلانش ضروری است و قرآن همه‌اش 
کلام خداست. در مجمع البیان (مقدمه فن پنجم) فرموده: به اجتماع مسلمین در قرآن زیادت نیست. در المیزان فرموده بر نفی 
زیادت در قرآن با اجماع استدلال شده است (سوره حجر تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۳۳۵ 

ج ۱۲) در البیان علامه خویی آمده: تحریف به معنی زیادت به اجماع مسلمین باطل بلکه بطلانش به ضرورت ابت شده است. 

اما تحریف به معنی ناقص شدن چطور؟ باید دانست متسالم علیه میان مسلمانان آنست که اینگونه تحریف نیز در قرآن مجید نیست؛ 
دلائل آن بعدا ذکر خواهد شد. در البیان علامه خویی (ج اول ص ۲۱۸) می گوید: معروف میان مسلمین عدم وقوع تحریف در 
قرآن است و اينکه قرآن موجود در دست ما؛ همه قرآن است که بر پیغمبر نازل شده است» بسیاری از بزرگان بر این عقیده تصریح 
کرده‌اند از جمله صدوق محمد بن بابویه که قول به عدم تحریف را از معتقدات امامیه شمرده است» از جمله شیخ طوسی در مقدمه 
تفسیر «تبیان» و آن را از استادش علم الهدی با استدلال قاطع نقل می کند» هکذا مفسر مشهور طبرسی در مقدمه مجمع البیان؛ ایضا 
شیخ جعفر کاشف الغطاء در بحث قرآن از کتاب «کشف الغطا» و نیز علامه شهشهانی در بحث قرآن از کتاب «عروه الوثقی» و نیز 
قول به عدم تحریف را به جمهور مجتهدین نسبت داده» همچنین محدث کاشانی در دو کتابش (وافی ج ۵ ص ۲۷۴ و علم الیقین 
ص ۱۳۰) و نیز علامه شیخ محمد جواد بلاغی در مقدمه تفسیر «آلاء الرحمن». 

نگارنده گرید: اگر در افوال بز رگاف اهل تسیر و غیره تفص کنیم کسی را نخراهيم یافت که قافل به تخریف به ععنی ناقضن شدان 
از قرآن باشد مگر بعضی از آنان که خیلی سطحی فکر کرده و به اشتباه افتاده‌انده به عبارت دیگر: بعضی از محدئین شیعه و بعضی 
از محدثان اهل سنت قائل شده‌اند که در قرآن تحریف واقع شده و مقداری از آن حذف شده است در مقدمه مجمع البیان اين قول 
را به جمعی از علماء شیعه و عده‌ای از «حشویه» از اهل سنت نسبت داده است. حشویه چنان که در دار المعارف وجدی است 
گروهی از معتزله هستند که بظواهر قرآن تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۳۶ 

تمشک کرده و قائل به جسم بودن خدا شده‌اند منسوبند به «حشو) یعنی مردمان رذیل. 

دلائل عدم تحریف: آنها که قائل به وجود تحریفند به روایاتی که از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده استناد کرده‌اند؛ نقل و رد 
آنها در اینجا مهم نیست طالبان تفصیل بکتب مفصل رجوع کنند از جمله المیزان ج ۱۲ ص ۱۰۶ ببعد و البیان خویی فصل «صيیانة 
القر آن من التحریف» جلد اول. 

دلائل عدم تحریف بقرار ذیل است که بطور اختصار نقل می‌شود: 

۱- آیه تن ترا ال کر و نله لَحافظون حجر/ ٩‏ مراد از «الذ کر» قرآن است که در آیه ششم آمده: و قاوا یا با ای رل عَلیه 


ال که انکت تشون دا در این آبهقرل قطعی ذاحة که فز آنرا از زنادت و تقصان او تقیر و فراموش شدن سفظ کواهد فرموده 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۵۲ 
۲- آیه: و لکتاب عزیژ لا یأتیهاباطل من ین یه و لام حلّفه تثزیل من عکیم حمید فضی لت/ ۴۱ و ۴۲ مراد از ین یِدَیه زمان 
نزول و از من حَلْفه زمان بعد است یعنی او کتاب گرانقدری است که نه امروز و نه در آینده باطل را بر آن راهی نیست معلوم است 
که زیادت و نقصان و تغییر و مانند آن همه باطل هستند که به قول خدا به قرآن راه ندارند» علی هذا در قرآن نقصانی راه نیافته 
است. 
۳-حدیث ثقلین که فریقین بطور متواتر نقل کرده‌اند» رسول دا صلی الله علیه و آله فرموده 
«انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا انهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض؛ 
این حدیث وجوب تمسک به قر آن را ایجاب می کند» جمله 
لن یفترقا 
) نشان می‌دهد که کتاب و عترت از هم جدا نخواهند شد و اگر قسمتی از کتاب از بین رفته باشد» آن بر خلاف وعده تفسیر حسن 
الحدیث» ج ۵؛ ص! ۳۳۷ 
وشوال لا ضلی الله غلیه و آله غراهک نوف بنن فر آق به طوز فست تفووده میان ما مرخوی اس هکل نار زوانات گهمی گرد 
صحت و سقم روایات را با تطبیق با قرآن بدانید اگر قرآن ناقص شده باشد این روایات درست نخواهند بود. 
این دلیل متقنی است که علم الهدی و امثال او بدان استناد کرده‌اند و در قاموس قرآن (قرء قرآن) به طور تفصیل آورده‌ام. 
ناگفته نماند: ما مسلمانان افتخار می‌کنيم که قرآن ما دست نخورده است و یکی از امتیازاتش به تورات و انجیل همین است ولی 
متاسقانه بعضی ساده آندیش با دست خود این سند ارژنده را تعوذ بالله لکه‌دار کرده‌اند اما قر آن محفوظ اسثه اشتاه آتهابه 
خودشان راجع می‌باشد» بعضی از روایات که در اين زمینه نقل کرده‌اند بسیار سبک و زننده است و در بعضی حتی اختلاف قراء‌تها 
را دلیل آورده‌اند عجبا!!! 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۳۸ 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۱۶ تا ۲۵] 


اشاره 


92 


و مد جعلنافی السّماء وج و یناه رین (۱۶) و عفشناها من کل یط زجیم (۱۷ الا ي اشترق الشفع نب ها من 
(۱۸) و الأزض مردذناها و من فیها زوایتی و نا فبها من کل شین موژون (1۹) و جعلنا کم فیها ععایش و من نم له برازقیق 
(۲۰( 

و ان من شی الا دنا خرهُ و ما له الا بر معلوم (۲۱) و آزت ناریح وج رن ین 7 اشهاء ء ما میا کفوة و ما 
باق (0۱ و خن تغیی وت و تخل اون (60 وم علعه تفن نکم وقذ ع رین (0۳ و 
تک هد حشرَهُم ابهُ کي عَليع (۲۵) 

1 

۷-و آن را از هر شیطان مطرود محفوظ داشتیم. 

۸- مگر از شیطانی که مخفیانه گوش دهد که شعله‌ای آشکار او را تعقیب می کند. 


۹ زمین زا کسفزشی داده‌ايم و در آن کوه‌های ثابت افکنده‌ايم و در آن از هر چیز سنجیده رويانيده‌ايم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۵۱ 
۰- در زمین برای شما وسائل زندگی به وجود آورده‌ايم و برای آنها که رازق آنها نیستید (نیز وسائل آفربده‌ایم). تفسیر آحسن 
الحدیث» ج ۵؛ ص! ۳۳۹ 
۱- هیچ چیزی نیست مگر آنکه انبارهای آن نزد ما است و آن را جز به اندازه معين نازل نمی کنیم. 
۲- بادها را آبستن کننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم. از آن شما را آب دادیم. که شما خازن و نگهدارنده آن تنسکیك, 
۳- فقط ما زنده می کنیم و می‌ميرانيم و ما وارث همه هستیم. 
۴- حقا که پیشینیان شما را دانسته‌ايم و پیشینیان شما را می‌دانیم. 


۵- حقا که پرورد گار تو همه را محشور و زنده می‌کند که او حکیم و داناست. 
کلمه‌ها 


بروجا: برج آشکار شدن. «تبرجت المراة: زن زینت خود را آشکار کرد بروج سه بار در قرآن آمده است. مراد از آن ستارگان 
است که به علت آشکار بودن بروج نامیده شده‌اند. زمخشری و غیر او از مفسران گفته‌اند: بروج ستارگان بزرگک و درخشنده‌اند 
بروج دوازده گانه یونانی» چیزهای اعتباری هستند. مراد قرآن غیر از آنهاست (قاموس قرآن- برج). 

رجیم: رجم: سنگ زدن. سنگسار کردن. به معنی طرد کردن نیز آید. رجیم به معنی مطرود و رانده شده از رحمت خدا است. 
استرق: سرق: دزدی. استراق نیز به معنی دزدی است «استرق منه: 

سرق» استراق سمع به معنی مخفیانه گوش دادن است استَرَق المع به معنای «استرق المسموع» است. 

شهاب: شهاب: تکه آتش. اين اثیر و راغب و دیگران شعله آتش گفته‌اند. 

مددناها: مد: زیادت و گسترش» جذب و کشیدن را مد گویند که سبب زیادت است ولی راغب معنای اصلی آن را کشیدن دانسته 
و گوید: تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۴۰ 

«المد: الجر) «مد‌دناها): کرش دادیم به ۳ 

رواسی: رسو: ثبوت و رسوخ. «رسا الشیء یرسو: ثبت» راسیه: ثابت و راسخ جمع آن راسیات و رواسی است. 

موزون: وزن: سنجش و اندازه گیری. موزون: سنجیده و انداژه شده. 

معایش: عیش: زند گی؛ اعم از زندگی انسان و حبوان و آن از حیات اخص است که حیات در خدا و فرشته نیز به کار رود معاش و 
معیشت نیز مصدر هستند به معنی زندگی معیشت گاهی اسم آید به معنی وسیله زند گی؛ در قاموس گفته: «المعيشة التی تعیش بها 
من المطعم و المشرب و ما یکون به الحياة و ما یعاش به او فیه معایش در آیه جمع معیشت به معنای وسائل زندگی است. 

ریاح: ریح: باد. ریاح: بادها. 

لواقح: لقح: باردار کردن. «لقح النخلة: خرما را باردار کرد گرد خرمای نر را به خرمای ماده پاشید لواقح جمع لاقحه به معنی 
آیستن کنندهاست. 


شرحها 

در آیات گذشته خواندیم که مشرکان قرآن را قبول نکرده و آمدن ملائکه را خواستار شدند و جواب داده شد که آمدن ملائکه 
ملازم با فنا و تار و مار شدن آنهاست در این آیات مقداری از دلائل توحید و نظام اتغ جهان ذکر گردیده که اگر بخواهند بتوانند با 
قاتر و کستا ذر نها به‌سالت ان تم له اسان شاب رند و صیدانی کید که کار ک فان عهان همان آق شته حهان اسسخ 


باید به سوی او رو آورد؛ پیامبر فقط درسی را که در جهان حکمفراست. می‌دهد تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: قرف 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۵۲ 
و آنها را به نظام جهان و قدرت حق رهبری می کند. 
در اين آیات آمده: نظام آسمان به نظام زمين مربوط است. در نتیجه وسائل مادّی برای زندگی انسانها به آن اندازه که خدا خواسته 
به وجود آمده است» حیات و مرگ انسانها در دست خداست و جهان آخرت مربوط به او است. 
۶ ۷ ۸- و لد جعلنا فی السّماء وج و نها رین و عفظناها ین کل شیطان زجیم تن اشترق المع یه شهابٌ مین 
این آیات می گوید: ما در آسمان ستارگان درخشنده‌ای قرار دادیم و آسمان را برای ی را 
و و و و و ی ی ات 
دیگر را یز در اینجا می آوریم لا زين النّماء لیا مه الکوا کب و 7 حفظا من کل شیطان مارد. اک عون ای الع ای و 
لو بن کل جایب دغورا رآ عذات واصت ان ینت تفه و تّ اقب صافات/ ۶ در این آیات منظور از العل 
ی ظاهرا اجتماع ملانکه است و آنها در محلی که دستورات را از آنجا دریافت می‌کنند جمع می‌شوند» شیاطین که بخواهند 
وارد آن جمع شوند نمی‌توانند و از هر طرف رانده می‌شوند» فقط می‌توانند از دور استراق سمع کنند» در آن صورت نیز شعله نفوذ 
کننده‌ای آنها را می‌زند منظور از لا- یمْمَعُو طلب سماع و داخل شدن در ردیف ملاء اعلی است که از اینکار ممنوعند؛ معلوم 
می‌شود که منظور از حفظ آسمان آنست که آسمان از داخل شدن شیاطین در ردیف ملائکه محفوظ است و گرنه به جاهای دیگر 
آسمان می‌روند. امّا از شنیدن کلام ملائکه که راجع به آینده است ممنوعند. تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۴۲ 
و مار به اسْاطینْ و ما یلبفی له و ما یشتطیون هم عن السَفع لمعرُوون شعراء/ ۲۱۰- ۲۱۲ این آیات می‌گوید: قرآن را 
شتاظیم عازن کردم واه کار اطع نجیم جر غوی ی شود وانکهی کی گر ات ان که آاان سین فان ید 
اعلی بر کنار هستنده جمله عن المع لمرُلونَ عبارت اخرای لا یسم ن می‌باشد» در جای دیگر آمده: و نا لَمَشا الشّماء فُجدناها 
لقث عرسا مدید و شهب وکا نفد یلها عقاعد پلشنم من بسثیع ال بَجذ له شهابا ضداً جن/ ۸و ٩‏ در این آیات از جن نقل 
ده کار کتاند سای ستاو سوم وت که اراس تاه و شهانیا پر تفدامت ماعز نگ درساهای نیتال بای کرش 
دادن (بگفتار ملامء اعلی) می‌نشستیم ولی الان هر که گوش فرا دهد ملاحظه می کند که شعله‌ای در کمین اوست. این آیات 
می‌وشاند که شباطن ذر اثز یکت وافقهای از آسمان واقده شله‌اند تا بز روایاته آن در وف ولادت و با سفته حضرت رسول.ضلین 
اللّه علیه و آله بوده است. (۱) 
به هر حال این مطلب که در آیات ۰۱۶ ۰۱۷ ۱۸ این سوره و در صافات و شعراء آمده است یکی از حقائق این جهان می‌باشد که 
واقعیت آن بر ما کاملا روشن نیست. شهابی که شیاطین را می‌راند نیز درست معلوم نیست» شاید در در آینده معلوم گردد. بعید 
است که بگونیم: منظور از «شهاب» سنگهای ریز آسمانی هستند که در برخورد با گازهای جوء سوخته و به صورت نوار سفید (تیر 
شهاب) متلاشی می‌شوند. 
علم امروز ثابت کرده که از آسمان پیامهای رادیویی و امواج بی‌سیم پیوسته به زمین می آبد و معلوم می‌شود که در کرات آسمانی 


موجودات زنده با شعور هست 


(۱) 

عن ابان عن ابی عبد الّه (ع) قال کان ابلیس یخترق السموات السبع فلما ولد عیسی حجب عن ثلث سماوات و کان بخترق اربع 
شماوات لاف لک رسو له (ص) حجب عن السبع کلها و رمیت الشیاطین بالنجوم (المیزان). 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۴۳ 

که شاید پیشرفته‌تر از انسانهای روی زمین باشند بعضی از دانشمندان گفته‌اند: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۵۲ 
منظور از آیات گوش دادن جن به صدای آن انسانهاست ولی آن با آیات جور در نمی آید و له لعالم. 
9-و الرض مََذناها و نا فیها زواسی و نا فیها من کل شین ون در اینجا دو مسئله منظور است یکی گسترش خشکی‌های 
زمین و تشکیل کوه‌های ثابت. دوم رویدن چیزهای وزن شده يا معین شده به اندازه‌های متناسب از وضع مرکز زمین که به صورت 
مذاب است فهمیده می‌شود که در گذشته سطح زمین نیز مذاب بوده است. به تدریج قسمتی از آن در اثر کاسته شدن حرارت 
منجمد شده و تدریجا وسعت یافته و همه سطح زمین را فرا گرفته است و آن گاه ابرها به صورت باران به زمين ريخته و دریاها 
تشکیل گردیده است و در همان اوقات کوه‌ها به وجود آمده و از اضطراب زمین مانع شده‌اند. 
منظور از موزون به نظرم اندازه شده است یعنی هر چیز را به اندازه‌ای که طبع آن و حکمت عالیه اقتضا می کرد روياندیم. روئیدن 
نباتات» گردش کربن در طبیعت. مبدل شدن آب و خاک و هوا به این روئیدنیهای گونا گون از اسرار عجیب خدایی است. 
۰- و جعلنا لکم فیها معایش و من لنم له برازقی اين سومین قسمت از دلائل توحید و نفوذ اراده خدایی در تأمين وسائل زند گی 
است. که خدا از روئیدنیهای زمین برای همه زند گان و برای انسانهاء وسائل زند گی به وجود آورده است منظور از «من» در جمله و 
َنْ لشتم له برازقیق ساثر موجودات زنده‌اند که از وسائل زند گی و خوردنیها و نوشیدنیها استفاده می کنند معنی آبه چنین می‌شود: 
برای شما در زمین و برای ساثر تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۴۴ 
موجودات زنده وسائل زندگی قرار داده‌ايم که شما روزی دهنده آنها نیستید اطلاق لفظ «من» بر غیر اولی العقل نیز در قر آن آمده 
ات 
علی هذا «و من ...» عطف است بر کاف و میم در «لکم» و تقدیر آن چنین می‌شود «و جعلنا فیها معایش لمن لستم له برازقین» «۱) به 
نظر بعضیء آن عطف است بر «معایش» و مراد از آن برده‌ها و چهارپایان است و الله العالم. 
۱- و ان من شیء 1 عشدنا ره و ما رل 1 بقدر سوم این آیه روشن می‌کند که وسائل زندگی به اندازه معین که برای 
زندگان کافی باشد. تولید می‌شود. مشیت خدا در این اوه > رخ دخیل است و نیز معلوم میشود که در مقابل اين عالم شهود. یک 
عالم غیبی وجود دارد که انبارهای همه چیزها در آنجا است و خدا به قدر احتیاج از آن نازل می‌کند همچنین است آیه ۵۰ از سوره 
انعام و ۳۱ از هود و ۳۷ از طور و آیات دیگری به لفظ: وله یب الماواتِ و الْْض هود/ ۱۲۳ ان له الم یب الشماوات و 
فاطر: 
۸ آمده است «4۲. 
می‌شود گفت: خاک آب و هوای زمین» خزائن خدا هستند هر قدر که بخواهد خوردنیها را از آنها به وجود می آورد درست است 
که آن سه. خزائن خدایند و به وضع حیرت آورء خوردنیها از آنها تولید می‌شوند» ولی مراد از آیه و ان من شیء و از آیه ۳۸ فاطره 
آن سه ماده یست. 
در بعضی از روایات آمده که خزائن خدا عبارتند است از کلام و فرمان خداه در در منتور نقل شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله فرمود 
«خزائن له الکلام 


(۱) در المیزان فرموده. نحاهٌ کوفی و بونس و اخفش قائل شده‌اند: جایز است عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده حرف جر. 
)۲( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶٩۹‏ از ۲۵۲ 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۴۵ 
فاذا اراد شیثا قال له کن فکان. 
(- - و أَسلن الزباح واقتح فترلنا من اکتا م ماء میا کموة وم نم له بخازنیی این آیه نیز در بیان یکی از دلائل توحید و نفوذ 
مشیت خدا در جهان است یکی از اسرار عجیب خلقت تلقیح میوه‌ها به وسیله بادها است که در اثر وزش بادها پرچمهای گلها به 
«ماد گی» آنها می‌رسند و گرد «پرچمها» بر روی «ماد گی‌ها» پاشیده شده و سبب تلقیح می گردد؛ ولی کلمه «فانزلنا» که با فاء نتیجه 
آمده نشان می‌دهد که منظور آنست که این تلقیح راجع به باران است. ابرها بوسیله بادها آبستن می‌شوند و يا جوّ به وسیله بادها 
آبستن می‌شود و بادها ابرها را از سطح اقیانوسها به خشکی‌ها می‌آورند و هوا را برای باران آبستن می‌کنند» در آیات دیگر آمده: 
نی یویتل الزیاح فیز مرحاباً یشرطهُ فی السّماء کیت یشاء و یله کت فا تری الق بَحْرجْ نْ خلاله ... روم/ ۴۸ از آیه 
معلوم می‌شود که بادها ابرها را آبستن می‌کنند همچنین است آیه نهم از سوره فاطر. 
منظور از و ما ثم له بخازین آنست که شما خزانه کنشده و حافظ آن نیستید بلکه آن را در شکم زمین ما ذخیره می‌کنيمماند: و 
یرلتا من الکماه ء ما بر که فی ارض و ان علی دهاب به اون مومنون/ ۰1۸ 
۳-و ان لخن خی و میت و تن الْوارنون این آیه نشانه دیگری از توحید و جریان اراده حق تعالی در جهان است و آن اینکه: 
همه را خدا زنده می‌کند و به وجود می‌آورد و آن گاه می‌میراند و وارث و جانشین آنها می‌شود. این آیه و دو آیه بعدی درباره 
آینده نظام گذشته است که منتهی به آخرت می گردد و گرنه خلقت عبث خواهد بود. 
۴- و لد علعنا امین ملکم و مد علقتا خرن تفسیر آحسن الحدیث ج‌هه ص: ۳۴۶ 
تکمیل آیه سابق و مقدمه آیه بعدی است. یعنی در مسیر حیات و مرگ» هم از پیشینان شما با خبر هستم و هم از به آخر مانده‌ها؛ 
علم خدا نسبت به همه انسانها و اعمال آنهاء راه معاد و راه پاداش و کیفر را هموار می کند. اگر خدا به اعمال بند گان آ گاه نبود 
پاداش نیک وکاران و کیفر بد کاران محال می‌شد. 
۵- و ریک هو یَحشْرْهم له عکیم لیم منظور از حشر جمع کردن و زنده کردن انسانها در قيامت است. علّت بر گشتن خطاب 
به رسول خدا صّی اللّه علیه و آله شاید از برای آنست که مشرکان به حشر عقیده نداشتند و اگر «بحش رکم» می گفت مورد اشکال 
می‌شد» وصف حکیم و علیم در جای استدلال است که حکمت خدا مقتضی حشر و آخرت است و علم خدا آن را هموار می‌کند 
در محل مناسبت خواهد آمد که یکی از دلائل وجود آخرت حکیم بودن خدا و حکیمانه بودن کار او است. 
انسانها در روی زمین و در قبرها پرااکنده خواهند بود در زنده شدن آخرت هم زنده و هم جمع خواهند گردید و حَشْونامم للم 
تغادز مهم أحدا کهف/ ۴۷. 


تفسیر آحسن الحدیت. ج ۵ ص: ۳۴۷ 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۲۶ تا ۵۰] 
اشاره 


اس اس 


ر ین ض لصا ین ععا عون (۲۸ فذا سوه ول فیه ین ژوجی توا ساجدین (۲۹ فترجد که کلم آجمتو 
(.۳( 


الا الیش آبی آن یِکونّ مَع الّاجدی (۳۱) قال با لیس ما لک آلا تکون مَع السّاجدین (۳۲) قال لمْ أکن لأشجد لبشر خلت من 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۰ از ۲۵۱ 
ور ِ با« تچ( و لب ۰ 
حارط ی ۳۱ یف رن ( خن 
رم ام ین (۳) و تزا ما نی ریم ین شون علی ۸ تور تین( عم هم فیها نصتٍ و ماهم منها 
بمخرجین 5 (۴۸) تیم عبادی 7 آن لور الرحيم (۴) و أ غذاپی هو العذات ليم (۵۰) 
وت ۳۳ 
۶- انسان را از گل خشکیده و شکل یافته‌ای آفريده‌ايم. 
۷- جن را پیش از انسان از آتش باد گرم آفریده‌ايم. 
۸- وقتی که پروردگارت به ملائکه گفت: من بشری را از گل خشکیده بدبو و شکل یافته‌ای خواهم آفرید. 
۵9۹- چون او را ساختم و از روح خود در آن دمیدم سجده کنان برای او بيافتید. 
۰- ملائکه همگی بدون استثناء سجده کردند. 
۱- مگر ابلیس که او از اينکه با سجده کنان باشد امتناع کرد. 
۲- خدا فرمود: ای ابلیس چه شده بر تو که با سجده کنان باشی؟ 
۳- گفت نیستم سجده کنم بشری را که از گل خشکیده سیاه و شکل یافته‌ای آفریده‌ای. 
۴- خدا فرمود از آنجا خارج شو؛ تو رانده شده‌ای. یر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۳۴۹ 
۵- و بر تو است مطلق لعنت تا روز جزا. 
۶- گفت: خدایا تا روزی که مردم مبعوث شوند مهلتم بده. 
۷- فرمود: تو از مهلت داده‌شد گانی. 
۸ تا روز وقت معلوم. 
۹- گفت: خدایا به علت آنکه اضلالم کردی باطل بر آنها زینت کرده و همگی را اضلال خواهم نمود. 
۰- مگر بند گانت از آنها که خالص شد گانند. 
۱- خدا گفت این راه راستی است بر من. 
۲- تو را ببند گان من تسلطی نیست مگر به آنکه از گمراهان از تو پیروی کند. 
۳- جهنم وعد گاه هعة: آنهاشت: 
۴ جهنم را هفت باب هست برای هر بابی جزئی از مردم تعیین شده است. 
۵- پرهیز کاران در بهشتها و چشمه‌سارها مستقرند. 
۶- به سلامت داخل ب: بهشت شوید که ایمنان هستید. 
۷- کینه‌ای که در دل داشتند کنده‌ایم آنها برادرانند در سریرها مقابل هم. 
۸- در بهشت رنجی به آنها نمی‌رسد و از آن خارج شدنی نیستند. 
۵۹ به بند گانم خبر بده که منم غفور و رحیم. 
۰- و عذاب من همانست عذابت الیم. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۵۲ 


کلمه‌ها 


صلصال: گل خشک راغب گوید: «الطین الجاف» طبرسی فرموده: 

«الطین الیابس» اصل آن به معنی صدا کردن شیء است به صدای آهن و صدای رعد صلصله گویند این لفظ چهاربار در قرآن 
آمده و همه در خلقت انسان می‌باشد سه بار در سوره حجر و یک بار در سوره رحمن/ ۱۴ به قولی به معنای گل بدبو است. تفسیر 
آحسن الحدیث ج‌۵ ص: ۳۵۰ 

حماء: گل سیاه بدبو. در مفردات می گوید: «طین اسود منتن» طبرسی نیز ذیل آیه ۸۶ کهف چنین گفته است. پس حماء به معنی 
«لجن سیاه بدبو» است» آن سه بار در قرآن مجید آمده و همه در حجر است. 

مسنون: مسنون را ريخته شده و شکل يافته (مصوّر) معنی کرده‌اند سیبویه و زمخشری آن را مصوّر گفته‌اند. ظاهرا مراد از آن در 
قرآن مجید «شکل یافته» است این لفظ سه بار در قرآن به کار رفته و همه در سوره حجر است» مسنون به معنی متغیر نیز آید. 

جان: در قاموس و آقرب الموارد گفته است جان اسم جمع جنّ است علی هذا هر دو یکی است در قرآن آمده: لین اجَمَعتِ الانش 
و لْجنٌ اسراء/ ۸۸و نیز آمده: لغ یهن انش هم و لا جانْ رحمن/ ۵۶ مقابله با انس نشان می‌دهد که جن و جان یکی است. 
علی هذا آنچه در مجمع و کشاف و نهایه آمده جان پدر جن است و آنچه راغب گفته: جان نوعی از جن است بی‌اعتبار می‌باشد. 
السموم: سم (بضم سین): سوراخ. زهر را از آن سم (بفتح اول) گویند که در سوراخهای بدن نفوذ می‌کند. سموم در آیه به معنی 
نافذ (نفوذ کننده) و پا به معنای باد گرم است؛ در مجمع آمده: 

«السموم: الریح الحارة». 

سویته: سوی: مساوات. تسویه: برابر کردن. پرداختن» مرتب کردن فاذا موی و چون پرداختم آن را و ساختم آن را. 

فقعوا: قعوا فعل امر است یعنی واقع شوید و بيافتید» آن از وقوع تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۳۵۱ 

است. گویند: قع» قعاء قعواء فاء آن برای نتیجه است. 

ابلیس: ابلاس به معنی مأْیوس شدن است؛ به معنی تحیر نیز گفته‌اند ظاهرا شیطان را به علت مأیوس شدن از رحمت خدا ابلیس 
گفته‌اند. 

لعنت: لعن: راندن و دور کردن «لعنه: طرده و ابعده عن الخیر» لعنت اسم مصدر آن می‌باشد «ملعون»: دور شده از رحمت خدا. 
فانظرنی: انظار: مهلت دادن «فانظرنی»: مرا مهلت ده. 

اغوبتنی: غی و غوایه: افتادن در راه هلااکت اغواء در هر دو مورد به معنای اضلال و گمراه کردن است. 

المخلصین: (به صیغه مفعول): خالص شده‌ها؛ مخصوص شد گان به خدا از لحاظ ایمان و اطاعت. 

موعدهم: موعد اسم مکان است به معنی وعد گام محلی که وعده در آن انجام می‌شود. 

الغاوین: غاو: کسی که در هلاکت افتاده است «الغاوین» هلاک شونده‌ها. 

نزعنا:نزع: کندن. لرغْنا ما فی سُْورهِم من غُل: کنده و بیرون کرده‌ايم آنچه از عداوت و کینه در سینه‌هایشان است. 

غل: (بکسر غین) و غلیل: عداوت و کینه. «سرر»: جمع سریر است. 

نصب: (بر وزن شرف): رنج» تعب. 


تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۵۲ 


شرحها 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۵۲ 
در آیات گذشته خواندیم که مشرکان به رسول خدا صلّی اه علیه و آله نسبت جنون داده و آمدن ملائکه را خواستند» در جواب 
گفته شد که ملائکه به حق فرستاده می‌شوند» ظرف این جهان آمدن ملائکه را اقتضاء نمی کند» ولی آیات توحید جهان را پر کرده» 
صاحبان بصیرت و انصاف می‌توانند» به توحید و نبوت آن حضرت ایمان بیاورند به دنبال این مطالب مناسب بود ماجرای آدم و 
شیطان و اثر شوم استکبار و مقابله با فرمان خدا گفته شود تا روشن گردد که این میدان از اول پیدایش انسان باز شده و در اثر آن 
انسانها به دو قسمت تقسیم شده‌اند و اين جریان ادامه پیدا خواهد کرد باشد که مردم به عاقبت خود و سعید و شقی شدن بیاندیشند 
و مستله عم جع را در یاد داشته باشند و له العالم. 
آیات شریفه از لحاظ مفهوم روشن و واضح هستند ولی از لحاظ مصداق و پیاده شدن فهم ما و لا اقل فهم نگارنده از درک آنها 
اس ات کرد آنها راز آبات‌شفابهدانست و گفت:آسابه کل جع زا ال عرآن( ۷ب نظرمی ایند کداین نقناز 
گفتن کافی بوده و احتیاج به بیان بیشتر نداشته است: 
۶ و ۲۷-و لقذ حلفنا اسان من ح لصال من عما شون و اجان علفْناة من تیل منْ نار السَموم جن و انس دو موجود مکلّف و با 
شعور روی زمین هستند و به علت مکلف و با شعور بودن مورد نظر خدا و دو موجود پر ارزش می‌باشند و به لقب «ثقلان» دو چیز 
گرانقدن مفتخر شده‌اند: ررکم لثملا رحمن/ ۱و بارها به صورت یا مَعشر الْجنْ و لس مورد خطاب واقع شده‌اند. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۵۳ 
این آیه در مورد انسان می گوید که انسان را از گل سیاه خشکیده و شکل یافته آفریده‌ايم» مسنون اگر به معنی مصوّر و شکل يافته 
باشد» معنی آیه آن است که یک جسد شکل يافته مبدل به انسان شده است مانند عصای موسی که به مار مبدل گردید» در این 
زمینه در «نکته‌ها؛ سخن خواهیم گفت. 
باید دانست که منظور ابتدای خلقت انسان است و پس از پیدایش اولین مرد و زن» تکثیر نسل انسان از راه نطفه و تناسل بوده است 
چنان که فرموده: 


... و بدا خلق اسان من طین نع جعل تشه من لاله من ماءٍ مهین سجده/ ۷ و ۸ در مجمع البیان فرموده: اصل آدم علیه الشلام از 


2 
۳ 


خاک بود که فرموده: حلقهُ من تراب آن گاه خاکك را گل کرده است که گفته: و لته منْ طین آن وقت گل را گذاشته تا متغیر 
..شده و فرموده ین ما رثن آن گاه گذاشته تا عشکک گردیده است و آنست «صلصال این اقوالناقض هم نیستند که آنها 
خبر می‌باشند از احوال مختلفه انسان ظاهرا خلقت همه موجودات زنده چنین بوده است. یعنی اول از خاک آفریده شده سپس به 
وسیله تخم و هسته و نهال, تکثیر شده‌اند. 

اما جن, درباره خلقت آن دو آیه داریم یکی اين آیه دیگری آیه: 

و علق اجان من مارج من نار رحمن/ ۱۵ بنا بر لفظ نار السَمُوم جن از باد گرمی که مشتعل و به آتش مبدل گشته خلق شده است و 
معلی ماج ین ناز آنست که جن از شعله آتش مخلط به دود آفریده شده است و این هر دو تعیر یکی استد 

عون طابر آراه ام مروت ادا شوت سسکا ی از اما ی مک رد کی مه تاه زو 
قیامت زنده می‌شوند. اهل بهشت و اهل جهنم خواهند بود دارای حرکات عجیب و کارهایی هستند. شاید در سوره احقاف یا در 
سوره جن به همه آنها اشاره شود. نگارنده در قاموس قر آن تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۳۵۴ 

(ج ن ن) این مطلب را به تفصیل آورده‌ام. 

ناگفته نماند: این دو آیه مقدمه مطالب آیات بعدی است. تفاوت خلقت انس و جن نشان می‌دهد که انسان برای خلافت خدا و 
کشف اسرار طبیعت از لحاظ ساختمان بدنی آمادگی دارد ولی ساختمان وجودی جن و ملانکه آن آمادگی را ندارد. شاید برای 


بیان آماد گی و عدم آن, این دو آیه به طور مقدمه آمده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۲۳۲ از ۲۵۲ 
۸- و اد قال ریک للملاکة نی خاق بر من صلصال من عتا مَشُون. 
این آیه در جای دیگر چنین آمده است: اد قال رلک لاک نی خالق بر من طین ص/ ۱ آن وقت همه آنچه در این آیات 
اه رون سای اه اه اه او ها کر سره ۳ مار اد فراع 
الاوشی ید ... علی هذا منظور از «بشر در این آیات همان «آدم» قاز یات تفر غو قر آنات‌یکر آستاهیین نطو از انی غالن 
بر همان ای جاعل فی الَأزّض ی است. 
در مجمع البیان فرموده: بشر (بر وزن شرف) جمع بشره و آن ظاهر پوست است انسان را از آن سبب بشر گفته‌اند که پوشش ظاهر او 
مانند حیوانات از پشم و مو و کرک پوشیده نیست. راغب گوید: در هر کجا از قرآن که جثه و شکل ظاهری انسان مراد بوده لفظ 
بشر آمده است علی هذا منظور از «بشرا» جثه و جسد است و بعد از نفخ روح که در آیه بعدی خواهد آمد» لفظ انسان به او اطلاق 
ی 9 
۹- فْاذا موه و تحت فیه من ژوحی فَعُوا ل ساجدین این تعبیر در آیات ٩‏ سوره سجده و ۷۲ ص نیز آمده است از این آیه و 
آیه» تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۵۵ 
و بلق اسان من طین ...تم سرا و نفخ فیه من ژوحه سجده/ ٩‏ معلوم می‌شود که جثه انسان ابتدا به شکل مجسمه بود و سپس 
با دمیدن روح. انسان شده است چنان که عصای موسی به طور انفجار. به مار مبدل شد این سخن در نهج البلاغه خطبه اول صریحا 
گفته شده است منظور از «تسویه» منظم کردن اجزاء آن و گذاشتن هر جزء در جای خود است. منظور از نفخ روح دمیدن روح 
زمینه استقلال روح در نکته‌ها بحث خواهیم کرد منظور از فعُوا له ساجدینّ خحضوع ملائکه به خلیفة له است لفظ «فقعوا» چنان که 
در المیزان آمده: بعید نیست به معنی افتادن به زمین در مقابل مخلوق جدید باشد که دلالت بر کثرت خضوع می کند. 
۰ و ۳۱- فت یج لاک کلهْم عون لا الیش آبی أَنْ یکون مَع الشاجدین لفظ «اجمعون» تا کید بعد از کید است و دلالت 
دارد که همه ملائکه بدون استثناء سجده کرده و خلافت انسان را پذیرفته‌اند و آن از روی درک برتری انسان بوده است مگر ابلیس 
که امتناع کرد از اینکه سجده کند و با ساجدان باشد بنا بر آیه: فتجدٌوا الا الیش کال من الْجنْ ففسق عَن آثر ربّه کهف/ ۵۰ 
ابلیس از ملائکه نبود» دخول او در «الملائکه» ظاهرا به علت تغلیب است. به هر حال شیطان مخاطب بودن خود را فهمیده است. 
۲ و ۳۳- قال يا الیش ما لکک لا تکون مَع الّاجدین قال لَمْ أکن لد لبشر له من ص لصا من خما نون لفظ «مالکك» به 
معنای «ای شیء لکک» است. «ان تکون» منصوب به نزع خافض و تقدیر آن «فی ان تکون» است یعنی چه علت و چه عذری داری در 
اینکه تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۳۵۶ 
از ساجدان باشی؛ یعنی چرا: سجده نکردی؟ لفظ «لم اکن» که دلالت بر گذاشته دارد اشاره به خلقت خود از آتش است چنان که 
در آبات دیگر آمده: 
آنا یر مه لقتیی من نار و لته من طین اعراف/ ۱۲ یعنی: بنا بر خلقتم از آتش و برتریم» به کسی که از گل خشک آفریده‌ای 
سجده نمی کنم. 
۴ و ۳۵- قال فاخرخ منها فانک رَجیم و ان علیک اللعنةٌ الی یوم الدّین منظور از «منها» منزلت است چنان که در سوره اعراف آیه 
۳ گذشت یعنی از این منزلت الهی و تقربی که داری و یا از میان ملانکه خارج شو که مطرود از رحمت من هستی» اینکه مطلق 
لمیر بجه لین شده‌ظاه) بشان علت است که او آولیخ کناهکار آست و در شمه گتاهان شیر ه ینت وتوسه ار کته وت 


فریب خواهد داد و تا آن موقع مرتب لعنت را به طرف خود جلب خواهد کرد و در آخرت سزای لعنت‌ها مجشم شده و او را خواهد 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۵۲ 
سوزانید چنان که فرموده: لأَلن جهن ملک و ممَنْ تبعک مهم آَخمَعین ص/ ۸۵ 
۶ و ۳۷ و ۳۸-قال رَبْ فاأَنظزنی الی یوم یعون قال فانک من رین الی ی لت ال مَعْلوم ظهور رجم و لعنت آن بود که 
ابلیس از بین برود و یا امکانات و احاطه و نفوذ و قدرتی که داشت از وی گرفته شود لذا از خدا مهلت خواسته آنهم با کلمه «رب» 


۱ زیرا می‌دانست که جز التجاء به رحمت و ربوبیت خدا چاره‌ای ندارد با آن 


(۱) 

«قال ابو عبد اللّه (ع) ان علی : بن الحسین اذا اتی الملتزم؛قال للهم ان عندی افواجا من ذنوب و افواجا من خطایا و عندکک افواج من 
رحمة و افواج من مغفرة یا من استجاب لا بغض خلقه الیه اذ قال نی الی یم یود استجب لی و افعل بی کذا و کذاء (تفسیر 
عیاشی). 

تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۵۷ 

که مخضوب است» جمع آمدن «یبعثون» دلیل است که از اول مسئله عموم انسانها در نظر بوده و مراد از سجده ملائکه عموم بشر 
بوده است. یوم یْعتُونْ دلالت ندارد که خواسته حتی در برزخ هم انسانها را اغفال کند بلکه حاکی است که خواسته حتی بعد از 
انقراشن اروت در مات بند: 

به هر حال ابلیس تا روز بعثت خلاتی مهلت خواسته ولی خدا تا «وقت معلوم عند الله» مهلت داده است» این دو وقت یکی نیست؛ 
ظاهرا منظور از «وقت معلوم عند اللّ* مهلت داده است» این دو وقت یکی نیست. ظاهرا منظور از «وقت معلوم روز تارمار شدن جهان 
و شروع آخرت است که با روز بعث فاصله زیادی خواهد داشت علی هذا تا انسان هست ابلیس مهلت دارد» در صافی از علل 
الشرائع از امام صادق علیه التلام نقل شده: منظور از یم الورفت الوم انقراض بشریث «۱» است «منظرین» نشان می‌دهد که مهلت 
شد گان دیگری نیز هستند. آنها قهرا ملاتکه هستند که بر خلاف ابلیس کمکهای انسان می‌باشند» که در نکته‌ها خواهد آمد. 

۹و ۴۰- ال رب بما یی لین ليم فی الض و عم آجمیین ال عباة که مهم امین منظور از اغواء و اضلال خداه 
خارج کردن ابلیس از مقام قدس و مورد لعنت بودن اوست ۰۲۱ آری خدا او را این چنین اضلال کرد. چون خدا این سخن را رد 
نمی کند معلوم است که آن را قبول دارد ولی اين اضلال در مقام دوم و بعد از سرپیچی ابلیس است و لذا چنین اضلالی از خدا قبیح 


(۱) 

«عن الصادق (ع) انه سئل عنه فقال یوم الوقت المعلوم یوم ینفخ فی الصور نفحٌ واحدة فیموت ابلیس ما بین اللفخة الاولی و الثانية. 
(۲) لعنت کردن دائمی به شیطان اضلال او از طریق سعادت است. 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۵۸ 

ما زاغوا آزاغ ال له صف/ ۵ لفظ «ماء در «بما» مصدریه و تقدیر آن «باغوانکک ایای» است و باء به معنای سبب است» مفعول 
«لازینن» محذوف و تقدیر آن «لازینن لهم الباطل» است چنان که در جای دیگر آمده: ری لَهُم المیطان غالَم انفال/ ۴۸ در این 
آیه چنان که ملاحظه می‌شود «عباد مخلصین» را استثنا کرده که راهی بر آنها ندارد» آنهایی که خدا برای خود خالص کرده جز خدا 
از کسی اطاعت نمی کنند» بعضی آن را به صیغه فاعل خوانده‌اند یعنی آنهایی که خود را برای خدا خالص کرده‌اند و از غیر خدا 
اطاعت نمی کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۵ از ۲۵۲ 
در نظر داشته باشیم. 
اول: از آیه فهمیده می‌شود که فقط عباد مخلصین بند گان حقیقی هستند که الطاف خدا شامل حالشان شده و جز خدا از کسی 
پیروی و اطاعت نمی کنند و مصداق: ان صلاتی و کی و تخیای و عماتی له رَبْ الْلمین می‌باشند. انعام/ ۱۶۷. 
دوم: جمله لا عباةک منم لخن نشان می‌دهد که شیطان لعنه اه فقط مخلصین را بند گان خدا دانسته نه آنها و همه 
گناهکاران راء ولی در آیه بعدی جواب آن را خواهیم خواند. 
سوم: جمله ریک موم أَجتَمنَ حاکی از استقلال شیطان در اغواء و اضلال است. گوبی خواسته خود را مستقل نشان دهد 
حال آن که او به حول قوه‌ای که از خدا تفویض شده چنین کاری می کند نه آنکه مستقل باشد (استفاده از المیزان). 
۱ و ۴۲-قال هذا صراط عَلی مُستقیم ان عبایی لیس لک علیهع سلطا ال تن نع ک من الْغاوین. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: 
۳۹۵۹ 
المیزان اختیار کرده که «هذا ...» اشاره است به اغواء و تزیین باطل» یعنی این اغواء و تزیین باطل که تو به خودت نسبت می‌دهی راه 
مستقیم بر من است و من این قدرت را برای آزمایش انسانها بر تو تفویض کرده‌ام» حق نداری در این قدرت که به تو داده‌ام ادعای 
استقلال کنی «۱) این جواب ادعای استقلال است که از «لاغوینهم) معلوم می‌شد. 
پس از آن فرموده: بر بند گان من تسّط نداری مگر به آنکه از تو پیروی کند» استثناء ان ... از «عبادی» نشان می‌دهد که همه 
انسانها بند گان خدا هستند مخلصین و غیر مخلصین» و این جواب شیطان است که اغواء شد گان را بنده خدا ندانست؛ من الْغاوینَ 
نشان می‌دهد که کسائی اول غازی و گمراه می‌شوند» آن گاه نخدا شیطان را بر آنها مسلط می کند بسن 
اولی است که انسان به موجب همه مورا و فُواها شمس/ ۸ به ضلالت می‌افتد: کیب یهن من تلا مه بُضله ... حج/ ۳» 
آری اول باید شیطان را دوست داشت و سرپرست خود خواند آن گاه شیطان او را اضلال کند. 
۲ و ۴۴-و دجم هم آجمیین لها عبعٌآتواب لک باب مهم مه مَفْشومٌ جمله اول تأکید جواب سابق است؛ یعنی اين 
ملق ربا شداتدانو ی مات افو سازه هان کر امس برد آن گاه فرموده: برای جهنم هفت باب هست. ظاهرا مراد از هفت 
باب هفت طبقه است. نه اینکه جهنم مانند یک انباری است که هفت در دارد. چنان که می‌خوانیم: 1 المنافَینَ فی الک اسف 
من الّار نساء/ ۱۴۵. 


در مجمع البیان فرموده: از علی علیه الشلام روایت شده: جهنم را هفت ابواب 


(۱) رجوع شود به نکته‌ها. 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۶۰ 

(بعنی) طبقه‌ها است بعضی بالای بعضی ... 4۱۱. 

در تفسیر صافی از تفسیر قمی نقل شده: «سبع درجات» در المیزان از در منثور از علی علیه الترلام نقل شده که فرمود: آیا می‌دانید 
ابواب جهنم چگونه است؟ گفتیم: 

مانند این ابواب فرمود: نه آنها این چنین است آن گاه دست خود را باز کرد و دست روی دست گذاشت 

باز از آن حضرت نقل شده: ابواب جهنم هفت است بعضی بالای بعضی اولی پر می‌شود. بعد دومی. بعد سومی, تا همه‌اش پر شود 
و در روایت دیگری از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درباره یِکل باب نع 2 موم نقل شده فرموده: جزئی که به خدا شرکك 
آورده‌اند» جزئی که در وجود خدا شکک کرده‌اند و جزئی که از خدا غفلت کرده‌اند. 


موید این سخن جمله: لکل باب مهم جر موم است که می‌رساند برای هر طبقه آن جزئی و قسمتی از مردم نسبت به اعمال خود 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۷۶ از ۲۵۲ 
تقسیم خواهند شد این تقسیم در اثر اختلاف اعمال آنهاست نتیجه آنکه: جهنم دارای هفت طبقه است. اهل هر طبقه آن به تناسب 
اعمالشان تعیین می‌شود چنان که در روایت نبوی گذشت. «منهم» در آیه راجع است به «الخاوین». 
۵ و ۴۶- ان لقن فی جات و عون اذخلوها بتلام آمنین به دنبال بیان عاقبت «الغاوین» عاقبت اهل تقوی و بند گانی که شیطان 
و تا تاره با وراه قاروا ان ماس اه بان مات ون سس مه 
ملائکه به آنها خواهند گفت: 


)۱( 
«روی عن امیر الممنین (ع) ان جهنم لها سبعه ابواب اطباق بعضها فوق بعض و وضع احدی بدیه علی الاخری فقال هکذا و ان ال 
وضع الجنان علی العرض و وضع النیران بعضها فوق بعض فاسفلها جهنم و فوقها لظی و فوقها الحطمةٌ و فوقها سقر و فوقها الجحیم و 

فوقها السعیر و فوقها الهاویة» (اعاذنا الله منها). 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ه ص! [ هم 


2 ۳ 
م22 مد 


به سلامتی وارد بهشت شوید که ایمن هستید از هر بدی و نقصان» در آیه دیگر فرموده: و سیق لین وا ریم ای لب زمر نی 
ٍذا جاژها و تحت نها و قال هم عرنتها ملاع علیکم طیم قاذلوها خالدین زمر/ ۷۳ 

ناگفته نماند: نکره آمدن جنات و عیون حکایت از عظمت و غیر قابل توصیف بودن دارد؛ همچنین «بسلام» حاکی است از یک 
سلامت غير قابل وصف. 

متّقی کسی است که خود را از محرمات خدا باز دارد من خاف مقاع رَبّه و هی افش عن الهوی نازعات/ ۴۰» علی هذا آن اعم 
است از «عبادک المخلصین» که گذشت. مخلصین فقط به انبیاء و ائمه و شهداء شامل می‌شود آنان که مقداری مسئولیت دارند 
ولی مشمول رحمت خدایا شفاعت باشند در ردیف متقین هستند و امل بهشت می‌باشند. علی هذا آنان که «المتقین» را همان 
مخلصین دانسته‌اند سخنشان قابل قبول نیست. المیزان در این زمینه بیان جامعی دارد که به آنجا رجوع شود. 

۷- و تغنا ما فی سُدُورمم ین غل |ٍشوانً غلی شژر مقبلی وصفی از اوصاف اهل بهشت است و آن اینکه: خدا هر کینه و حسد 
و عاطفه منفی را از قلب آنها بر کنده و قلبی پاک و نورانی و بدون دغدغه دارند و در نتیجه اخوت غیر قابل وصفی در میان آنها 
حکم فرماست و بر روی سریرها روبرو نشسته‌اند این مطلب در آیات دیگر نیز آمده است (اللهم ارزقنا بحق محترد و آله) اين آیه 
بعدی بیان مقداری از (بسلام» در آبه کته انشت 

۸- لا یمهم فیها نصَبٍ و ما هم ملها بِمَخرجین در آن رنجی نمی‌بینند و از آن خارج شدنی نیستند. این آیات مقابل آیات جهنم 
است که درباره «الغاوین» گفته شد آن گاه خداوند در حلاصه مطلب رحمت تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۶۲ 

و عذابش چنین فرموده: 

۹٩‏ و ۰- کین عبایی آنّی آن عفر لجیم و أد عذابی هو لاب الم یعنی به بند گانم خبر بده که من در مقام رحمت و عذات 
هر دو ممتازم» در مقام رحمت ارحم الراحمین و در مقام عقوبت باشد المعاقبینم «اللهم ارحمنا و اجرنا من عذابک یا من هو الغفور 


الرحیم). 


نکته‌ها 


حلقت موجود زنده: در رابطه با آیه: و شذ فا الانسان من ص لصال من ها عشنون مناسب است در زمینه به وجود آمدن 


موجودات زنده بحث مختصری بشود. در اينکه خداوند خلقت موجودات زنده را چگونه آغاز کرده است دو فرضیه موجود است» 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۵۲ 
یکی اینکه: خداوند ابتدا یک سلول زنده به وجود آورده و در طول میلیونها سال همه موجودات کنونی اعم از حیوان و روئیدنیها؛ 
از آن به وجود آمده‌اند» در این فرضیه مورچه و شتر» فیل و مار بیکک اصل برمیگردد» همچنین هندوانه و درخت زرد آلوه درخت 
گردو و مگس بیک اصل منتهی می‌شوند و هکذاء اين همان نظریه تکامل و نظریه داروین است که مادیین در اثبات فکر خام خود 
به آن چسبیده‌اند» دلیل این سخن مقداری سنگواره‌ها (فسیل) است. که با یافته شدن یک سنگواره تاریخ میلیونها سال پیش و پس 
کشیده می‌شود. آنان که فقط به فکر یافتن حقائق هستند در نوبت خود در این زمینه زحمت کشیده‌اند ولی هر چه باشد فقط فرضیه 
است و از «داروین» نقل شده که گفته بود: بیشتر از هر کس خودم در این نظریه در شک هستم. تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: 
۳۶۳ 
نگارنده هر قدر فکر می‌کنم: تکامل را در عقل و تفکر انسان قابل قبول می‌دانم و حتمی است ولی تکامل در ساختمان وجود 
انسانها و حیوانات و روئیدنیها را نمی‌توانم قبول کنم» می گویند دو تا جمجمه پیدا می‌شود یکی از آن دیگری کاملتر است؛ چند تا 
سنگواره پای اسب پیدا می‌شود که در بعضی جوانه‌هایی به شکل اضافی دیده می‌شود» پس اينها که فعلا موجود هستند» تکامل 
یافته آنها می‌باشند آیا با تفحص در چند جزیره می‌شود این سخن را همگانی دانست؟! آیا احتمال ندارد که آنها نسل بخصوصی 
بوده‌اند که مانند «دینوسورها» منقرض شده‌اند و اینها نسل بخصوصی هستند و از آنها جدا نشده‌اند» در توحید مفصل از امام صادق 
علیه الّلام نقل شده: که خداوند میمون را در شکل انسان آفریده که برای انسان عبرتی باشد و بداند که خدا در عقل و ذهن و 
نطق او را برتری داده است .. 
این کجا و آن نظریه کجا. 
نظریه دیگر آنست که: انواع موجودات زنده» مستقل آفریده شده‌اند انسان, انواع حيوانها و انواع نباتات همه بالاستقلال آفریده 
شده‌اند» مثلا اول دو تا شتر آفریده شده. سپس در اثر تناسل تکثیر شده‌اند. اول درخت آفریده شده» سپس بواسطه هسته و نهال 
تکثیر شده است. علی هذا همه در ابتدا به طور مخصوص که خدا می‌داند به وجود آمده و آن گاه بواسطه تناسل نهال» هسته و 
بذر گسترش یافته‌اند» انسان نیز به طور انفجار» همانطور که عصای موسی به مار و اژدها مبدل گردید. از گل خشکیده شکل يافته 
به وجود آمده است. 
نا گفته نماند: ظواهر قر آن مجید و روایات نظریه دوم را تأیید می‌کند و نزدیکک به يقین صد در صد است. حقیقت در پیش خدا از 
هر قرار باشد به آن تسلیم هستیم. تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۳۶۴ 
استقلال روح آدمی در رابطه با آیه فاذا مَیُ و فِحَتَ فیه من روحی .. 
باید دانست: اسلام عقیده دارد که در وجود انسان روح مستقلی وجود دارد و بدن به حکم قفس و قالب او می‌باشد و به وقت 
م رگك» روح از قفس بدن آزاد گردیده و در جهان باقی می‌ماند و در روز قيامت به بدن باز می گردد» مسئله برزخ و زنده بودن 
ی ها فا و ی 
اسلام راه یافته است. ی بل لا لوا یمن یل فی سبیل ال اقا اخاهر لخد ا 7 تَشعَرُونّ بقره/ ۱۵۴ و 
آبه: و لا تخب این یلو فی یی له وتا بل آخياء ند رهم یرون آل عمران/ ۱۶۹ سخن گفته‌يم. 
آیه: یتیاس جین مزتها و انیم تمث فی منامها قیشیدک ای قضی عیها اعزت و یل ری الیل شترشی ... 
زمر/ ۴۲ صریح است در اينکه خدا وقت مردن و وقت خواب؛ روح انسانها را تحویل می‌گیرد؛ لازم است که بدانیم» مسئله تخت 
ری فر رای مه اس اک با موی ار موم نی شوتاوز ی سای هدن مان هت عبر 
روح حبوانی است» مخصوصا با ملامحظه آیه ت ناه لقاً نز . .. مومنون/ ۱۴ معلوم می‌شود که با نفخ روح مستقل به صورت 
خلق دیگری در می‌آید» با ملاحظه این آیه به نظر می‌آید که منظور از نَُحَتّ فیه من ژوحی ایجاد و افاضه روح در وجود انسان در 
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تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۸ از ۲۵۲ 


شکم مادر است. 

در اینجا لازم است به چند روایت اشاره شود. 

۱- در تفسیر عیاشی محترد بن مسلم گوید از حضرت باقر صلوات الّه علیه از قول خدا و لقحْ فیه من ژوحی نوا له ساجدیق 
سوال کردم فرمود: روحی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۶۵ 

است که خدا آن را خلق کرده و در آدم از آن دمید. 

اقال: روح خلقها له فنفخ فی آدم منها. 

۲- در همان تفسیر ابو جعفر احول از امام صادق صلوات اللّه علیه می‌پرسد از روح آدم در قول خدافُذا وی و تحت فیه من 
روحی؟ فرمود: این روحی است مخلوق خداء روحی نیز که در عیسی بود مخلوق خداست 

اقال هذه روح مخلوقة و الروح التی فی عیسی بن مریم مخلوقة له 

۳- ابو بصیر درباره همین آیه از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: خدا خلقی آفرید و روحی آفرید. سپس به فرشته امر کرد در او 
(آدم) دمید. روح چیزی نیست که از خدا چیزی ناقص کرده باشد. آن از قدرت خداست 

«قال: ان الّه خلق خلقا و خلق روحاء ثم امر الملک فنفخ فیه و لیست بالتی نقصت من الّه شیتاه هی من قدرته تبارک و تعالی؛ 

منظور امام علیه الشلام آنست که اضافه «من روحی» به خداء بدان معنی نیست که نعوذ بالله چیزی از وجود خدا ناقص شده و به 
آدم دمیده شده است. 

۴- در روایت سماعه از آن حضرت آمده ... از او از روح پرسیدم فرمود: 

هی من قدرته من الملکوت 

اینها روایاتی است که دلالت بر استقلال روح دارند برای مزید توضیح رجوع شود به آیه یُشتلوتک عن الرُوح ... اسراء/ ۸۵ 

علت تساط شیطان: بر انسان در رابطه با آیه هم یی و ابنکه چرا دا به شبطان مهلت داد تا انسان را وسوسه و اضلال 
کند لازم است بدانیم: بحکم و تفس و ما واه مها فجورّها و تفواها شمس/۸ و به حکم: «ان اللفس لامارة بالسوء یوسف/ 
۵۳ زمینه خیر و شر هدایت و ضلالت در انسان هست. اگر تسلط شیطان هم نبوده این خصیصه در انسان بود و احتمال گمراهی در 
او وجود داشت و وجود انسان معرکه‌ای میان تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۳۶۶ 

نفس و عقل می‌شد. اما اين مطلب از یک طرف با تسلط شیطان و شیاطین و در مقابل با ملائکه که کمک انسانند تشدید شده 
ات 

تساط شیطان فقط از راه وسوسه و خوب جلوه دادن باطل است. ترقی انسان فقط با آن بود که انسان میان خیر و شر مختار و هر دو 
زمینه در وی وجود داشته باشد و گرنه مسئله عقاب و ثواب باطل می‌شد تسلط شیطان و نفس نظیر آنست که شخصی خانه امنی با 
همه وسائل آن در اختیار کسی بگذارد و بگوید: استفاده کن و از دزد نیز احتراز نما؛ عالم ماده و ترقی و سیر الی اه جز به این 
طریق میسر نیست» مسئله امتحان و تکامل در حین امتحان فقط با این مقدور بود؛ خدا به شیطان مهلت و قدرت داده که انسان را 
وسوسه کند. از طرف دیگر انبیاءء ملائکه» عقل توفیق خدایی» عشق به ایمان و ...را به کمک انسان فرستاده تا در مصاف با شیطان 
و نفس پیروز شود شیطان خود در قيامت خواهد گفت: ما کاق لی کم من شرفطان ان دَعَوتکغ قاشَجیم لی ... من قدرت 
مجبور کردن شما را نداشتم فقط وسوسه کردم و شما قبول کردید پس نباید گفت: چرا خدا شیطان را بر ما مسلط کرده و اگر 
نمی کرد ما گمراه نمی‌شدیم اگر انسان میان این دو عامل خیر و شر نبود جهان به این صورت نبود. 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۶2۷ 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۵۱ تا ۸۴] 
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اشاره 

و تهُم عنْ ضیف ابراهیع (۵۱) اد وا یهلا لام قل مک ولو (۵۲) تا اج تشک پغلام لیم (۵۲) قال ا 
مرت خی آن عفتم الکبز فبع تشون (۵۴ قاُوا ناک بات فلا تکن من لفانطین (۵۵) 


۳ 7 


ال و من بط بن زختة وه نون (۵۶) تال نما یک یه افزیلون(۵۷) تا یت لی وم شخرمین (۵۸) ( الا آل 
لوط مهم آجمیین (۵۹ الا ان دزن نها من رین (۶۰) 

فا جاء آل لوط تون (۶۱) قال کم نز وم ملکزون (۶۷) الوا رل جتداک بما وا فه ٍ تون (۶۳) و یناک بالق ول 
لصاون (۶۴) سر لک بقطع من لوغ بارهم و لت منکم أعد و اقضوا یت زین (۵ 

و قض ین اه ذلک ار دبر هو لاء مقطوغ مُض بح (۶۶) و جاء أهْل لدب سیون (۶۷) قال ان موّلاء ض یفی فلا تفضکون 
(۶۸) و افو له و لا رون (۶4 قالو ول نهک عن العالمیق (0۷۰ 

ال لا تیان کم فعلیق(۱ نک ام غی سکزتهع هون (۷۷ هم ایحا فثرتیق (0۳ فَجتنا ایا الا و 
مطونا عیهم حجا ین سل (۷۴) ٍ فی ذلک لیات لین (0۵ 

ها لبیل مقیم (۷۶ لد فی ذلک له موی ۷ وکا 9 ایک 4 لظالمین (۷۸ فاتقمنا مهم و نما یمام مین 
لت اعات الحشّر لمرسَلِین (۰ ۸( 

و آتتاهع آپانا کنو عنها مفرفدین (۸۱) و انوا لوق ین اب لجبال بتوتا آم منین (۸۷ فََْهُمْ ایح مض بحین (۸۳) ما نی 
عنم ما کاوا ییون (۸۴) 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۶۹ 

۱- و خبر کن آنها را از میهمانان ابراهیم. 

۵۲- وقتی که بر او داخل شدند گفتند: سلام بر تو گفت: ما از شما ترسانیم. 

۳- گفتند: مترس» ما بر تو پسر جوان دانایی را مژده می‌دهیم. 

۴- گفت آیا بشارت می‌دهید در حالی که پیر شده‌ام» به چه چیز بشارتم می‌دهید؟. 

۵- گفتند: تو را به حق بشارت دادیم از نومیدان مباش. 

۶- گفت: جز گمراهان کدام کس از رحمت پرورد گارش نومید می‌شود؟. 

۷- ابراهیم گفت: ای فرستاد گان پس کار شما چیست؟ 

۸- گفتند: ما به گروهی گناهکار فرستاده شده‌ایم. 

9۹- مگر آل لوط که ما همه آنها را نجات خواهیم داد. 

۰- مگر زنش که مقرر کرده‌ایم وی از باقی فان کان اشکت: 

۱- چون فرستاد گان پیش خانواده لوط آمدند. 

۲- گفت شا قومی تاتي‌شانند: هفیله 

۶۳- گفتند: نه بلکه عذاپی را که در آن شک می کردند آورده‌ايم. 

۴ برای تو خبر حق را آورده‌ایم و ما راستگويانيم. 

۵- در پاسی از شب خانواده را راه سپر کن و از پی ایشان برو و کسی از شما به عقب بر نگردد به آنجا بروید که مامور هستید. 


۶ به لوط آن عذاب بزرگگ را اعلام کردیم که بنیاد اینان چون به صبح می‌رسند قطع می‌شود. 
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۷- اهل آن شهر آمدند و شادمان بودند. 
۸- لوط گفت: اینها میهمانان منند» رسوایم مکنید. 
4- از خدا بترسید و خوارم مگردانید. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۳۷۰ 
۰- گفتند: مگر تو را از (حمایت) مردمان منع نکرده‌ايم. 
۱- گفت: اینها دختران منند اگر قصدی دارید؟ 
۲- به حیات تو سو گند که آنها در غفلت خود حیران بودند. 
۳- صیحه عذاب آنها را دم آفتاب بگرفت. 
۴- بالای دیارشان را پائین آن (زیر و رو) کردیم و بر آنها سنگهایی از گل سخت بباراندیم. 
۵- در آنجا علامتهایی برای اهل عبرت هست. 
۶- آن علامتها در راهی ثابت و داثر است. 
۷- در آنچه گفته شد برای موّمنان عبرت هست. 
۸- حةا که اهل ایکه ستمکاران بودند. 
۹- از آنها انتقام گرفتيم» دیار هر دو در راه آشکاری است. 
۰- اهل حجر پیامبران را تکذیب کردند. 
۱- آیات خود به آنها دادیم از آنها رو گردان بودند. 
۲- در ایمنی از کوه‌ها خانه‌ها می تراشیدند. 
۳- وقتی که به صبح وارد می‌شدند صیحه عذاب آنها را گرفت. 
#۴ آنچه به دست می آوردند کفایتشان نکرد. 


کلمه‌ها 


وجلون: وجل (بر وزن شرف): خوف» فزع. وجل (بفتح واو و کسر جیم): ترسان و خائف. جمع آن «وجلون» است «لا توجل»: 
نوی 

غلام: جوان. جوانی که موی شاربش روئیده است: «الغلام: الطار الشارب» غلم و اغتلام به معنی هیجان شهوت است جوان را از آن 
غلام گفته‌اند که در حال طلب نکاح است (قاموس قرآن- غلم). تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۷۱ 

الکبر: کبر (بر وزن عنب): پیری. 

قانطین: قنوط: مأْیوس شدن از خیر «قنط قنوطا: یشس». 

خطبکم: خطب (بر وزن عقل). روبرو سخن گفتن. ایضا به معنی امر عظیم است که در آن تخاطب بسیار شود مراد از آیه معنای 
دوم است. 

الغابرین: غبور: ماندن و رفتن» آن از اضداد است در لغت آمده: «غبر غبورا: مکث و بقی و ذهب و مضی» غابر: مانده و رفته منظور 
از «الغابرین» در آیه باقی ماند گان است. 

منکرون: ناشناخته‌ها. نکر (بر وزن شرف و قفل): نشناختن» گویند: 

«نکر الامر: جهله» «منکر): ناشناخته یا ناخوشایند. 

یمترون: مراء و مماراة: مجادله و منازعه. امتراء: شکک و تردید. «یمترون» شک می‌کنند. گویی شک علت مجادله است. 
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فاسر: سری و اسراه: سیر شبانه فش هلک پس شبهنگام با خانواده‌ات برو. آمدن لفظ «اللیل؛ برای تا کید است. 
قطع: (بر وزن جسر): تکه و قطعه. جمع پر وزن عنب است. 
ادبار: دبر (بر وزن عنق): عقب» مقابل جلو. عقب و جلو گاهی جزء یک چیز مانند جلو پیراهن و عقب آن و گاهی کنار از شیء 
می‌باشند مانند آنکه بگوئیم فلانی در جلو یا در عقب من است. جمع آن ادبار است. 
بلتفت: لفت: بر گرداندن و منصرف کردن. «لفته عن کذا: صرفه عنه» التفات: رو کردن و نیز رو گرداندن از جهتی که بآن رو کرده 
بود «لا یلتفت؛ برنگردد؛ رو بر نگرداند. «دابر»: آخر و ريشه. تفسیر حسن الحدیث ج۵ ص: ۳۷۲ 
قضینا: قضاء فیصله دادن به امر» قولی باشد یا فعلی» از خدا باشد یا از بشر. و نیز به معنی صنعء حتم و بیان آید» آن در آیه به معنی 
اعلام و خبر دادن است قَضَینا اله: به او اعلام کردم و خبر دادیم. 
بستبشرون: بشارت و بشری: خبر مسرت بخش استبشار: طلب شادی و دانستن با یافتن چیزی که شاد می کند «بستبشرون»: از دانستن 
قضیه شاد می‌شدند. 
تفضحون: فضح: رسوا کردن. عیب کسی را آشکار کردن. فلا تَضحُون: 
مرا رسوا نکنید. 
تخزون: خزی: خواری الا تخزون»: خوارم نکنید. 
لعمرکث: عمارة: آباد کردن. عمر (بر وزن عقل و عنق) دوران زندگی و مدت آبادی بدن به وسیله حیات و روح. «لعم رکك»: س وگند 
به زند گی تو. 
سکرة: سکر (بضم سین): مستی. و چون غفلت و بی‌خبری نوعی از مستی است لذا به غفلت سکرة گفته‌اند «سکرتهم»: غفلت آنها. 
یعمهون: عمه (بر وزن شرف): سر گردانی. راغب گفته آن سر گردانی ناشی از حیرت است «یعمهون»: سر گردان می‌شوند. 
مشرقین: شرق (بر وزن شرف) و شروق: طلوع آفتاب. مشرق (بضم میم و کسر راء: کسی که وارد وقت طلوع شود «مشرقین» وارد 
کوند کان به وقت طلوع» در آیات دیگر «(مصبحین) امه استر 
سافلها: سفل (مثل قفل): پائین» پستی. سافل: پائین. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۲۷۳ 
حجاره: حچر سنگگ» جمع آن حجاره و احجار است» احجار در قرآن نیامده است. 
سجیل: ستگهای سخت با ستگهای خحصیر. له گویند معزب «سنگک گل» است (هود/ ۸۲). 
متوسمین: وسم: علامت گذاری. «وسم الشیء وسما»: آن را علامت گذاری کرد. متوشم کسی است که بعلامت نگاه کند و از آن 
به چیز دیگری پی بیرد و تفاس کند. «متوسمین): عبرت گیرند گان عاقلان. 
الایک: ایک: جنگل بیشه» نی زار اهل لغت آن را درختان بسیار و پیچیده معنی کرده‌اند در قاموس آمده: «الشجر الملتف الکثیر» 
این با جنگل می‌سازد ایضا آن را غیضه گفته‌اند یعنی با تلاقی که آبش خشکیده و در آن درخت روئیده است و این با بيشه و 
نی‌زار می‌سازد. 
بهر حال مراد از أَضْحاب الب قوم حضرت شعیب است در جوامع الجامم فرموده: در حدیث است که شعیب بر اهل مدین و ایکه 
هر دو مبعوث شده بود. 
حجر: (بر وزن جسر): دیار قوم ثمود گویند نام شهرشان حجر بود و يا علت اين تسمیه آنست که دیارشان محصور از سنگها بوده 
است (قاموس قرآن). 


بنحتون: نحت: تراشیدن «بنحتون) می‌تراشند. 
شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۵ :0۷ ۲۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۵۱۲ 


در آیات چهل نهم و پنجاهم معلوم شد که خدا ارحم الراحمین و اشد المعاقبین است. و آن در بشارت و انذار خلاصه می‌شد» 
می‌شود گفت که جریان ابراهیم و لوط تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۲۷۴ 

مصداق تبشیر و انذار هستند که با قصه قوم شعیب و صالح تأکید شده‌انده و می‌شود گفت که آنها مصداق رین هستند که در 
لا موق به و قد علت شه الاولین آمده اسش: 

به هر حال در این آیات ملائکه پیش ابراهیم علیه الشلام میآیند به او مژده ولادت اسحاق را می‌دهند و از عذابی که بر قوم بنا بود 
وارد شود اطلاعش می‌دهند آن وقت پیش لوط علیه الشرلام می‌روند. او را فرمان می‌دهند که از آن دیار خارج شود. سپس آنجا را 
زیر و رو می‌کنند» آن وقت عذاب قوم شعیب و قوم صالح ذکر می‌گردد. 

اه و ۵۲- و تلهم عنْ ضیف ابراهیم بم. الوا یه فقالُوا سلامً ال منکن وَجلونّ ماجرای ابراهیم و لوط علیهما التلام که در اين 
سوره آمده همانست که در سوره هود آیةٌ شصت و نه تا هشتاد و سه. گذشت. فاعل «دخلوا- قالوا؛ ملائکه است که همان «ضیف» 
مطلق باشد «سلاما» تقدیرش «سلمنا علیک سلاما؛ است. در سوره هود خواندیم: ابراهیم از آن جهت ترسیدء که دید طعام او را 
نمی‌خورند آیه کاملا- روشن است در اينکه ملاثکه به شکل انسان مجسم می‌شوند و انسان آنها را نمی‌شناسد چنان که ابراهیم 
۳- قالُوا لا وج رک بْلام علیم. 

آن مژده بشارت اسحاق بود که به آن حضرت دادند عّت رفتن خوف ابراهیم آن بود که دانست آثان فرشته هستند و نظر سویی 
تاره در مور صاقایت دراه قاری اور تسا پاشحاق تب ۱( 

۴-قال أ ینمی علی آَن نی ابر فبع تشون تفسیر أحسن الحدیث» ج ۵ ص: ۳۷۵ 

آن حضرت از بشارت تعجب می کند زیرا که پیر شده و قوایش تحلیل رفته بود» یعنی آیا مژده می‌دهید به من در حالی که پیری به 
من رسیده لذا با تفریع می گوید پس بچه چیز بشارتم می‌دهید (و ناشدنی است) در سوره هود از زبان زن براهیم آمده: یا وتلتی آ 
ال و آّا جوز مدا تغلی مَیخا؟ آن حضرت در قدرت خدا شک نداشت اد 

۵ و ۵۶-قالوا ناک بالق تالم قال و مق مت تیه رز السَالون باء در «بالحق» به معنای مصاحبت 
است یعنی این مزده توآم با حق و واقعیت است. از مأیوسان مباش» جواب آن حضرت به صورت استفهام انکاری حکایت دارد که 
از مأیوس شدگان نیست. معلوم می‌شود نظر ابراهیم استبعاد بوده ملائکه آن را قنوط پنداشته‌اند» یعنی از رحمت خدا فقط گمراهان 
مأیوس می‌شوند» من از گمراهان نیستم, لفظ «من» به علّت استفهام انکاری بودن در جای «ماءنا فیه؛ قرار دارد. 

۷ و ۵۸- قال ما تحطلبکم هلر لو؟ قاو نا یتنا الی موم جربین چون ابراهیم علیه ال لام آنها را شناخت از مأموریتشان 
پرسیده آنها گفتند به سوی قوم گناهکاری فرستاده شده‌ايم: لفظ «مجرمین» نشان می‌دهد که علّت هللاک همان جرم و گناه بوده 


است. 


٩‏ و ۶۰- ال آل لوط جوم آجممین. لته قدّزنا نها من الغابریق استثناء اول ظاهرا منقطع به معنای «لکن» است؛ چون 
آل لوط جزء مجرمین نبودند اما استثناء دوم متصل است وزن آن حضرت جزء آل لوط بود منظور ته تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۵ ص: 
۳۷۶ 


از غابرین اهل شهر است که بعد از رفتن آل لوط در آنجا ماندند» زن لوط نیز که کافر بود جزء آنها گردید» در شریعت نوح و 
لوط گرفتن زن مش رک جایز بود؛ همچنین در ابتدای اسلام بعدا نسخ گردید قبل از نسخ حکم زینب دختر رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله با ابو العاص ازدواج کرده بود کفر و شرک» زن لوط را از او جدا کرده و در ردیف عذاب شد گان قرار داد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۲۳ از ۲۵۱۲ 
۱و ۶۲- لا جاء آل لوط المرَسَونَ. قال نکم قََمْ مُْکرونٌ منظور از آل لوطء آن حضرت و خانواده او است» غرض از «منکرون؛ 
شاید ناخوشایند باشد» علت ناخوشایند بودن آنست که آنها به صورت جوانان خوش سیما بودند» و آن حضرت از اعمال قبیح و 
اتتجزاف جتسی, آنها با شیر بوداامی تزسید که آنها از دسشی بگرند. 
۳ و ۶۴- قالوا بل جثناک بما کائوا فبه یرون و یناک بالْع و لت لصادفون جمله قاوا بل جثناک دلیل است که «منکرون» به 
معنای ناخوشایند است یعنی ما ناخوشایند و غیر مقبول نیستیم بلکه عذابی را که در آن شکک می‌کردند آورده‌ایم» همان عذابی که 
لوط علیه التّرلام وعده می کرد و آنها مسخره می کردند» منظور از «الحق» ظاهرا حتمی بودن عذاب است چنان که فرموده: آتَيهم 
عذابِ یر مود هود/ ۸۷۶ جمله «لصادقون» ) تا کید جمله اول است: 
۶۵- سر باهیک بقطع من الیل وا برع ولا تفت منک أح و انضوا عیث نمرون 
اینجاست که ملانکه په لوط علیهاتلام خطاب می‌کنند که از آن شهر بروند بقع ب من الیل ظاهرا برای توضیح است و گرنه (سری 
و اسراء) زفتن در شب است دستور ایتکه لوط پشت سر خالواده‌اش حرکت کند ظاهرا برای آن بود که تفسیر أحسن الحدیت؛ ج‌ه 
ص: ۳۷۷ 
ناظر رفتن آنها باشد و کسی از آنها برنگردد» فرمان اینکه کسی به عقب برنگردد گویا بدان علت بود که زود از منطقه خطر خارج 
شوندء جمله اخیر نشان می‌دهد که ملائکه جایی را برای رفتن آنها نشان داده بودند. 
۶۶و قض یا الیه ذلک رد دایز هّلاء مَقْطوع طم بحین جمله َو دبز ... ان ذلکث الامر و تفسیر آن می‌باشد» منظور از داب 
ريشه و اثر و باقی مانده است مانند نفرات و ساختمان و مانند آن» یعنی به لوط آن امر عظیم و عذاب بز رگ را اعلام کردیم و آن 
اینکه دنباله این قوم وقتی که وارد صبح می‌شوند بریده خواهد شد. 
۷ و ۶۸ و ۶4- و جاء أهل الدیة مشتیت دون. قال رد مّلاء ض یفی فلا تَفض خون. و انوا له و لا تون از اهل شهر برای دانستن 
قضیه به قدری آمدند که می‌شد به آنها أَهُلْ لیب اطلاق کرد , یعنی اهل شهر به طرف خانه لوط آمدند در حالی که از دانستن 
میهمانان لوط شادی می کردند. لوط علیه السّرلام به آنها گفت: اینان میهمانان منند با عمل قبیح خود نسبت به اینها؛ مرا رسوا نکنید 
از خدا بترسید و مرا خوار نکنید. 
۷۰و ۷۱-قالواآ و غ هک عن العالمین. قال لام بناتی ان کم فاعلین در جواب لوط گفتند: آیا تو را از مردمان نهی نکرده‌ايم 
که به کسی از آنها پناه و مکان ندهی؟ لوط علیه ال لام ناچار ماند» دختران خود را برای ازدواج پيشنهاد کرد چنان که در سوره 
هو کشک 
ناگفته نماند: آیات شصت و دوم تا شصت و ششم بنا بر ترتیب جریان قصه می‌بایست از آیات ۶۷ تا ۷۲ در آخر ذکر شوند» در 
المیزان فرموده: حقيقت این تقدیم و تأخیر آنست که برای این قصه چهار فصل هست, فصل سوم از آن تفسیر آحسن الحدیث» 
ج۵ه ص: ۳۷۸ 
میان فصل اول و دوم گذاشته شدهء آیات و جاء أغل ِا آخر در گفتن به عقب افاده تا آخر آنها که نک ام فی 
سکرتهم یهن باشد به اول فصل اخیر هم لسع مشرقی متصل گردد تا غرض از شاهد آوردن قصه لوط کاملا روشن 
شود ... و بر اهل مکه ثابت شود عذابی مانند عذاب قوم لوط در تعقیب آنهاست. 
۲ و ۷۳ لک هم هی مرکزتهم یعون هم الَیِح شرقین یعنی قسم به حبات و زندگی تو ای محمد صلّی ال علیه و 
آله آنها در غفلتشان سر گردان بودند و راه نجات را به نظر نمی آوردند لذا فریاد شدید آنها را در آفتابدم گرفت. در اینجا خدا به 
زند گی رسولش صلّی اللّه علیه و آله قسم خورده که دلالت بر عظمت آن حضرت می‌کند. 
۴- معا عالبها سافلها و آتطزنا عم حجارة ین یبیل ضمیر «ها! در هر دو مورد به «بلاد- ارض) راجع است یعنی بالای آن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۵۱۲ 
بلاد را پائین آنها گردانيديم و زیر و رو کردیم ٍ پس از آن» سنگهای عذاب باراندیم (رجوع شود به سوره هود). 
۷۵و ۷۶ و ۷۷- فی ذلک لیات لعتوسمینَ و ها لبیل مقیم ان فی ذلک یمین آیات سه گانه نتبجه گیری از قصه فوق 
است. منظور از سین ضرت کیرد کان و غاقاان هم در ووایات وی سیضه به اه اظپار علیهم السلام تفسیر شده که در 
نکته‌ها خواهد آمد» منظور از «لایات» در آیه اول بقایای خرابه‌های دیار قوم لوط است که مردم مکه در سفر شام آنها را می‌دیدند 
و نها لبتبیل مُقیم یعنی آن آیات و بقایا در راهی است که ثابت است و از بين نرفته است پس تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: 
۳۷۹ 
یبیل مُقیم همان راه مکه به شام بود که ثابت و داثربوده منظور از آیه در آیه اخیر عبرت و موعظه است. و اینکه الایات» در آیه 
ول جمع آمده است غرض آثارقوم لوط است. 
۸ و ۷۹-و ان کانَ أضیحاب لیذ ظالمین انا هم ولمم ین او ره ری یه درم یب 
التبلام که در اثر تکذیب آن حضرت هلاک شدند» تفصیل قضیه آنها در سوره مود گذشت آیه کذّب أَضحابٍ ابک لین 
اد قال لَهُم شَعَیٍ لا تم شعراء/ ۱۷۶- ۱۷۷ روشن می‌کند که اصحاب ايکه قوم شعیب می‌باشند» پس اهل ايکه قسمتی از قوم 
آن حضرت بودند و قسمتی اهل «مدین» در جوامع الجامع فرموده: در حدیث است که آن حضرت به اهل مدین و ایکه هر دو 
مبعوث شده بود «انهما» راجع است به دو مکان قوم لوط و شعیب «امام» به معنی راه و طریق است» یعنی مکان قوم لوط و مکان قوم 
شعیب در راهی آشکار واقع است» مدین و ايکه و سدوم که شهر لوط بود خرابه‌های آنها همه در راه اهل مکه بودند که در سفر 
شام آنها را می‌دیدند. 
نز فد یات الحجْر لین اين آیه و آیات بعدی اشاره مختصری به جریان قوم صالح علیه ال لام می‌باشد که 
تفصیل آن در سوره هود گذشت. علّت نام گذاری به «حجره در کلمه‌ها گفته شد» «المرسلین» دلاعلت می کند که غیر از صالح 
پیامبران دیگر را نیز تکذیب کرده بودند و یا اينکه تکذیب یک پیغمبر تکذیب همه رسولان است؛ یعنی اصل نبوت را تکذیب 
می کر ده‌اند. 
۸۱- و نامع آیانا فکانوا علها مُعرضین تفسیر أحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۳۸۰ 
منظور از آیات ظاهرا معجزات صالح بود از قبیل ناقه و آب خوردن و شیر دادن آن و مانند آنها و شاید احکام صالح نیز جزء آیات 
باشد به هر حال منظور آنست که ما وسائل هدایت را در اختیارشان قرار داده بودیم که اگر می‌خواستند هدایت یابند میسر بود ولی 
نسبت به آیات بی‌اعتنا بودند. 
۲- و کائوا یَنْونَ من الجبال وتا آمنین اشاره‌ای است به یکی از حالامت آنهاء و آن اينکه در ایمنی و آرامش در کوه‌ها برای 
خود خانه می‌تراشیدند و می‌ساختند» معلوم می‌شود که سرزمین آنها کوهستانی بوده است «آمنین» در عین حال حکایت از بی‌خبری 
و بی‌اعتنایی نسبت به عذاب خدا می‌کند. شاید اشاره به مسکن برای عدم حفاظت آن در مقابل عذاب است که در آیه بعدی است. 
۳و ۸۴- تم الَیِحة مضبحین فما نی عم ما کاوا یتکسبون. 
وقتی که به صبح وارد می‌شدند صیحه آسمانی آنها را گرفت» منازل سنگی‌شان آنها را از عذاب کفایت نکرد. در سوره هود 
گفته‌ايم که قوم صالح علیه الّلام با صاعقه کشته شدند اما صاعقه همواره با صیحه توأم است و هر دو تعبیر صحیح می‌باشد. 


نکته‌ها 


متوسمین: در کلمه‌ها گفته شد که «متوسم» کسی است که به علامت نگاه کند و از آن به چیز دیگری متوجه شود؛ علی هذا 


متوشرمین به معنی عبرت گیرند گان می‌باشد. ولی در روایات آن را به ائمه هدی علیهم التّرلام تفسیر کرده‌اند. در مجمع البیان 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۵۲ 
آمده: که از امام صادق علیه التلام نقل شده: 
«نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم و السبیل طریق الجنة». 
تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۸۱ 
و 
«هم الم قال رسول اللّه صلی الّه علیه و آله اتقوا فراس المومن فاثه بنظر بنور ال لقوله ان فی ذلک لیات تسین 
در المیزان از اختصاص مفید از امام باقر علیه ار لام نقل شده که فرمود: هیچ مخلوقی نیست مگر آنکه میان دو چشمش نوشته شده 
است: مومن یا کافره این از شما پوشیده است ولی از امامان آل محتید صلی الّه علیه و آله پوشیده نیسته آن گاه هیچ شخصی 
محضر آنها داخل نمی‌شود مگر اينکه او را می‌شناسند ممن باشد یا کافر سپس این آیه را تلالوت کرد: ان فی ذلک لیات 
مین آنها (امامان علیهم الشلام) متوسمون هستند. 
ناگفته نماند: این روایات از باب تطبیق است که آنها علیهم الّرلام مصداق اکمل متوسمون می‌باشند و گرنه کلیت آیه در جای 
خود محفوظ است. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۸۲ 
[سوره الحجر (۱۵): آبات ۸۵ تا ]٩٩‏ 
اشاره 


و ما عفن الشماوات و الَض و ما یَیهُما لا بالق و ان السَاعة 2 ی اضف الصَمْح الجمیل (۸۵ رد ریک هو الق لیم (۸۶) و 
مد آتیناک سَتعا من نی و ان العظیم (۸۷) لا تم رک عیتیک الی ما مغ به أَژواجا هم و لا خرن علیهع و اشفض جناعک 
للمومنیَ (۸۸) و قل نی 51 ای لین (۸۹) 

کما أتر علی امقنیپین (6۰ ال یی جعلوا لقن عضین )٩۱(‏ َو رک اسهم آجممین ٩۲(‏ عَمّا کاوا یلو ٩۳(‏ فادَمْ بما 
مر و آغرض عن اف کین )٩۳(‏ 

کفیناک الشتتهزین )٩۵(‏ این جعلون نع له له خر قسوف بغلمون (4۶) وق تلم آنک بغدیق صنزک بما یوْون )٩0‏ 
سیخ بعقد ریک و کن ین الشاجدین )٩۸(‏ و اعبذ ریک علّی بأییک الیقین )٩٩(‏ 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۸۳ 

۵- ما آسمانها و زمين و آنچه را که در میان آن دو است جز به حق نیافریده‌ايم» آخرت حتما آمدنی است. اغماض کن اغماض 
جونی: 

۶- پرورد گار تو اوست آفریننده دانا. 

۷- حقا که بر تو هفت آیه از مثانی و قرآن بزرگ را داده‌ایم» 

۸- چشمانت را به سوی آنچه به زنان و مردان کفار داده‌ايم خبره مکن. و بر کفار محزون مباش و بالت را برای مژمنان بخوابان (با 
آنها باش). 

٩9-و‏ بگو که من انذار کننده آشکارم. 

۰- چنان که بر قسمت کنند گان نازل کردیم 

۱- کسانی که قر آن را قطعه قطعه کردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۵۲ 
۲- به پرورد گارت سو گند که همه‌شان را مسئول خواهیم داشت 
۳- از آنچه می کرده‌اند. 
۴- آنچه را که مأمور هستی آشکار کن و از مشرکان اعراض کن. 
۵- ما تو را از مسخره کنند گان کفایت کرده‌ايم. 
۶- به زودی خواهند دانست (که اینکار خطاست). 
۷- می‌دانیم که سینه است به سبب گفته کفار تنگ می‌شود. 
۸- پرورد گارت را تسبیح و حمد کن و از نما ز گذاران باش. 


9۹- و پرورد گارت را تا وقت آمدن مرگ عبادت کن. 
کلمه‌ها 


صفح: اغماض و ترک ملامت» آن از عفو بلیغتر است» زیرا که عفو شاید توأم با ملامت باشد. 

جمیل: نیکو. «روی عن علی علیه السلام ان الصفح الجمیل هو العفو من غیر عتاب» علی هذا صفح غیر از عفو است و مان آن دو 
عموم من وجه است. تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۸۴ 

مثانی: ثنی به معنی عطف و اعاده است. بعدد «دو» از آن جهت اثنان گویند که یکی بر دیگری عطف است و رویهم حساب 
می‌شوند» به درود «ثنا» گویند که در مدح گویی صفات نیک پشت سر هم و به هم دیگر عطف می‌شوند مثانی در آیه جمع مثنیه 
(به صیغه اسم مفعول) است یعنی عطف شونده» آیات قرآن را مثانی گویند که به همدیگر عطف می‌شوند و یکدیگر را توضیح 
می‌دهند از علی علیه السلام نقل شده: «بعضی بر بعضی ناطق و بعضی بر بعضی شاهد است. (به یکدیگر میل می کنند). 

لا تمدن: مذ: زیاد کشیدن و گسترش دادن را از آن مد گویند که سبب زیادت است. راغب معنای اولی آن را کشیدن میداند» 
خی یه تین نگاو شق تا ی رم شاه ابیت اک باقن یت زا مکی (نکاومیی) 

اخفض: خفض: فرود آوردن. و نیز به معنی راحت و سیر آرام می‌باشد «حفض جناح» یعنی خواباندن و فرود آوردن بال آن کنایه 
از تواضع و مهربانی است. 

مقتسمین: قسم (بر وزن عقل): تجزیه و افراز. اقتسام: قسمت کردن «مقتسمین» قسمت کنند گان. 

عضین: عضو (بر وزن عقل): متفرق و جزء جزء کردن. «عضا الشیء عضوا فرقه» عضة (بر وزن عنب): تکه و قطعه. جمع آن عضون 
یعنی تکه‌ها و قطعه‌ها. آن جمع غیر قیاسی است مانند «سنون». 

فاصدع: صدع: شکافتن. «صدعه صدعا: شقه. آن در آیه به معنی آشکار کردن است که نوع شکافتن می‌باشد در مجمع البیان آمده: 
تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۸۵ 

«صدع بالحق: اذا تکلم به جهارا». 


مستهزء‌ین: هزء و هزو: مسخره کردن» خفیف شمردن. مستهزی: مسخره کننده جمع آن مستهزء‌ون است. 
شرحها 
در این آیات مطالب گذشته توجیه شده است. یعنی پیشامدهای قوم لوط و مانند او از این جهت است که جهان به حق آفریده شده 


و روی نظامات متقن می‌ چرخد جهان بی‌هدف و بی‌نقشه نیست متخلفان کوبیده می‌شوند و نیک وکاران موفق می‌گردند» همین حق 
آفریده شدن علت وجود قیامت و آمدن است. آن گاه فرموده ما به تو قرآن داده‌ايم که روشنگر این حقائق است؛» به نعمت و 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۵۲ 
گسترش وسائل زندگی مشرکان بی‌اعتنا باش و با مومنان که مکتب تو را پذیرفته‌اند مدارا و مهربانی کن و با آنها باش و بگو من 
انذار کننده آشکارم» شما را از عذابی می‌ترسانم که بر مسخره کنند گان قرآن نازل گردید. رسالت را آشکار کن از مشر کان بر 
کنار باش از شرّ مسخره کنند گان در امانی می‌دانیم که از گفتار مشرکان سنیه‌ات تنگ می‌شود بحمد و تسبیح و عبادت حق ادامه 
بده که پیروز خواهی بود. 
۵و ۸۶و ما نا الّماوات و الزض و ما ییهُما الا بالْت و اد السَاعة یب قاضفح الَفْح الجمیل ریک هو الحلاق العليم 
این آیه در رابطه با بلایای گذشته است که اقوامانیاء گرفتار شدند و نیز در رابطه با آمدن قيامت است چنان که در نکته‌ها خواهد 
امتح تن ی ماما و رم موادت ان ای ای هو سا ال 
است یعنی جهان بحق و برای غرض و غایت تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۸۶ 
آفریده شده است نه باطل و بدون غرض و غایت علی هذا جهان به سوی غایت غرض که آخرت باشد گام بر می‌دارد. 
آن وقت در نتیجه اين کلام آمده: فاضْمُح المع الْجمیل از علی علیه الشلام حکایت شده: صفح جمیل» عفو بدون عتاب است. آن 
تقریبا به معنی بی‌تفاوتی است یعنی: حالا. که جهان به حق آفریده شده و روزی در پیش است که مش رکان به سزای اعمال خود 
می‌رسند خودت را به آنها مشغول مکن به تکذیب و مسخره‌شان بی‌اعتنا باش پی آنکه خودت را به جدال و عتاب آنها مشغول کنی 
پرورد گارت که خالق همه است به حال همه داناست و به حسابشان خواهد رسید. در المیزان فرموده: 
ریک ... تعلیل قاضفح السَفح الیل است. شاید آیه هشتاد هشت که خواهد آمد معنی صفح باشد. 
۷- و لش آئیناک معا من اْعنانی و لآ اْعظیم این آیه ظاهرا در رابطه با آیه قبل است که ما قرآن را به تو داده‌ایم» روشنگر 
این حقاتق است و نیز مقدمه است برای آیات بعدی منظور از «سبع مثانی» سوره مبار که حمد است. مقابل آمدن با قرآن عظیم 
پیانگر عظمت آن سوره است که به تنهایی برابر با همه قرآن است. آری همه قرآن در ایّاک تب و یاک تَشتَعینْ و ساثر مطالب آن 
سوره خلاصه می‌شود. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه اللام در ضمن روایتی ابو بکر حضرمی از آن حضرت می‌پرسد: 
«اصلحک اللّه و ما المثانی؟ فقال: فاتحة الکتاب» 
باز نقل شده: 
سدی از کسی نقل می کند که شنیده بود علی علیه الشلام می گفت: 
«سبعا من المثانی فاتحه الکتاب» 
در تهذیب از محقد بن مسلم نقل کرده از امام صادق علیه الترلام پرسیدم از سبع مثانی و از قرآن عظیم آیا آن فاتحة الکتاب 
است؟ فرمود: آری گفتم: 
بسم له الرحمن الرحیم از سبع است؟ فرمود: آری افضل آنهاست (از المیزان) تفسیر آأحسن الحدیث ج‌۵ ص: ۲۸۷ 
روایات اهل سنت نیز چنین است. در تفسیر جلالین از صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کرده که رسول خدا صلّی له علیه و آله 
فرمود: 
(هی الفاتحة)» 
علی هذا آنچه گفته‌اند: 
مراد از سبع مثانی هفت سوره بزرگگ یا حامیم‌های هفتگانه است. قابل قبول نیست. 
ناگفته نماند در آیه: ال رل أختی الْ یت کتابامتشابهاًمتانی تما مه ود لین یَحْمَوَ ریم ... زمر/ ۷۲ همه قرآن مثانی 
خوانده شده که همه آن به یکدیگر عطف می‌شوند و یکدیگر را توضیح می‌دهند» ناقض و مخالف یکدیگر نیستند علی هذا «من» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۵۲ 
در لفظ من الْمثانی برای نبعیض است و مراد از «المثانی» همه قرآن می‌باشد که سوره فاتحه هفت آیه از آنهاست دیگر برای بیان 
بودن «من) محلی نمی‌ماند. 
۸- لا تمد عیتیک الی ما عّغنا به آژواجاً مهم و لا تخزن علیهم و اخفض جناعک لْمْوُمنینَ اين آیه به آن حضرت دستور 


می‌دهد که اموال و امتعه و وسائل مادی مشر کان او را مغرور نکند و به آنها میل و رغبت پیدا نکند» در آیه سه دستور آمده اول: لا 


مانند بهود و نصاری و مشرکان یعنی: خیره مشو به متاعی که به زنان و مردان کفار و یا به اصناف کفار داده‌ايم اين آیه در سوره 
طه/ ۱۳۱ تکرار شده است. 

دوم: و لا- تن همم یعنی از اينکه تو را تکذیب و استهزاء می‌کنند و ایمان نمیآورند» بر آنها محزون مباش که چرا چنین 
نله 

سوم: و اْخفض جناعک لَمُْیَ حفض جناح از آن گرفته شده که مرخ از مهربانی بالهای خود را خوابانده و بچه‌های خود را زیر 
بال خود می گیرد تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۸۸ 

علی هذا آن کنایه از تواضع و مهربانی است ولی از صدر آیه معلوم شد که باید از کافران دور شد. پس مراد از خفض جناح برای 
مومنان؛ بودن با آنها است و جمع کردن آنها به دور خود است. چنان که در آیه دیگر آمده: و اضبز سک مَع این یو رب 
بالعْداة و لش یرون وجهه و لا نع عیناک عنم رید زین ال الا ... کهف/ ۸ دستور چهارم که انذار است در آیه بعدی 
خواهد آمد. می‌شود گفت که این دستورهای چهار گانه تفسیر فافُح لح الجمیل باشد. 

قرآن که به رسول دا صلی الّهعلیه و آله و به ما داده شده از هر نعمتی بزرگتر است» در صافی از کافی از امام صادق علیه التلام 
نقل شده که رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: هر که قرآن به او داده شده اگر گمان کند که به کسی از مردم بهتر از او داده 
شده چنین شخصی بز رگ دانسته چیزی را که خدا حقیر دانسته و حقیر شمرده چیزی را که خدا بز رگ شمرده است. «۱» 

4- ول نی آنا لیر لب اين دستور چهارم است یعنی با وجود صفح جمیل و رغبت نکردن به جاه و مال آنهاه بگو که من: 
انذار کننده آشکارم» وظیفه انذار از تو سلب نشده است. 

۰ و -٩۱‏ کما نا علی امین الذینْ جعلوا لقن عضین این آیه تأکید نی آا ای ... و اشاره است به قصه‌ای که مشرکان 
مکه از آن با خبر بودند یعنی من انذار کننده‌ام» شما را از عذاب خدا می‌ترسانم چنان که آن را بر تقسیم کنندگان قرآن نازل 


(۱) 

عن الصادق (ع) قال قال رسول اللّه (ص) من اوتی القرآن فظن احدا من الناس اوتی افضل مما اوتی فقد عظم ما حقر اه و حقر ما 
عظم ال 

تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۳۸۹ 

زا عضسین و قسمعها کزدند. گفناد* سر استه گفقد: افسانه‌های گذشتکان است» کته اف ام به شذاست. گفشد قول شاطر و 
خیالباف است. 

در مجمع البیان: نقل شده: شانزده نفر بودند که ولید بن مغیره آنها را در موسم حج مأمور کرد به کسانی که وارد مکه می‌شدند 
می گفتند به آنکه از دین خارج شده و مدعی نبوت است فریفته مشوید خداوند عذابی بر آنها نازل کرد که با بدترین وضعی کشته 
شدند. آن گاه خدا آنها را وصف کرد که قرآن را قطعه قطعه کردند گفتند: سحر است. گفتند: افسانه‌های گذشتگان است. گفتند: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۹ از ۲۵۲ 
افتراء است عیاشی از باقرین علیهما التلام نقل کرده که الذینَ جعلوا ان عضینّ قريش هستند. 
۱ و -٩۳‏ و رک لد ئََهُم آجمعین عمّا کاوا یعون اشاره به عذاب آخرت است با سه تا کید یعنی تنها عذاب دنیا نیست که 
گرفتار شدند بلکه در آخرت نیز مسئول می‌باشند. 
۴ و ۹۵ و 4۶-فَاضدخ بسا لور و آغرض عن امش رکین. لا کفیناک المنتهرئین الذین بَجْعلون مع له الا آخر موف یعون 
این آیات به رسول خدا دستور می‌دهد که دعوت خویش را علنی کند و وعده می‌دهد که مسخره کنند گان آن حضرت را خواهد 
کوبید پس نترسد و تبلیغ کند علت کوبیده شدن آنها یکی مسخره کردن پیامبر و دیگری شرک است که با تعبیر این یَجْعَلون نع 
الله الها آخد ... بیان شده است «کفیناکت» که به لفظ ماضی آمده اشاره به عکمیت عذاب است و گرنه منظور از آن» آینده است: 
فاء تفریع در «فاصدع» ظاهرا چنین می‌شود: حالا که بنا است به شوکت آنها رغبت نکنی و صفح جمیل کنی و تو نذیر آشکاری 
پس مأموریت ود را آشکار کن در ایتجا دو مطلب هست اول: در زوایات آمده که رسول دا صلی الله علیه و آله پس از تفسیر 
آحسن الحدیث. ج ۵» ص! ۳۹۰ 
بعشت. سه سال دعوت خود را آشکار نکرد؛ به طور مخفی مردم را به سوی اسلام دعوت می کرد» پس از سه سال آیه فاض َغ ... 
نازل گردید تا آن حضرت دعوت خویش را آشکار کرد در روایات اهل سنت نیز چنین آمده است تاریخ می گوید کثرت خفقان 
سبب گردید که آن حضرت مخفی تبلیغ کنده پارانش به وقت خواندن نماز در میان کوه‌ها دور از چشم مشرکان نماز می‌خواندند؛ 
«ارقم بن ابی ارقم» خانه خود را در اختیار آن حضرت گذاشته بود» عده مسلمانان به سی نفر رسیده بود که آیه نازل گردید و 
دعوت آشکار شد. 
دوم: آیه با یناک ... را اگر با فَاضِدَع ... رویهم حساب کنیم و نقل دعوت مخفی در سه سال قطعی باشد. معلوم می‌شود که تا 
آن وقت دعوت تا حدی آشکار شده و گروه مستهزء‌ین تشکیل گردیده بود که خدا فرمان می‌دهد: دعوتت را آشکار کن و از آنها 
مترس بهر حال کفیناک حاکی است که خدا آنها را دفع خواهد کرد. 
عیاشی نقل کرده: مستهزء‌ین پنج نفر از قریش بود بنامهای ولید بن مغیره» عاص بن وائل سهمی, اسود بن عبد یغوث اسود بن 
مطلب ین اس حارث بن حظله. جون آیه: | کفیناکک.... نازل گر دید حضرت ذاست که دا آنها را عواز خواهد گردانیده شدا 
آنها را به بدترین وضعی کشت. 
در تفسیر صافی فیت کشته شدن آنها را نقل کرده است. 


2 


۷- و لد تغلم آنک یَضدیق درک بمایِقولون فرومایگان آن حضرت را که حامل وحی و انسان ما فوق و مجسمه تقوی و 


۰. + 


۵ 


فضیلت بود؛ مسخره کرده و دروغگو می گفتند» این جسارت طبعا قلب نازنین ایشان را آزار می‌داده خدا در مقام تسلیت فرموده: 
می‌دانیم که دلت از گفته آنها تنگ می‌شود ولی ... تفسیر حسن الحدیث. ج‌۵ه ص: ۳۹۱ 

۸ و -4٩‏ ی بعقد ریک و کن من الشاجدین و اعبذ ریک عی بأییکک یقن اين دستورها در رابطه با آنست که آن حضرت با 
روی آوردن به خدا و مبدء فیاض» خود را آرامش روحی بخشیده و از تتگی دل رهایی یابد و در کار دعوت دلگرم شود. تسبیح در 
مقابل صفات جلال از قبیل بی‌نیازی» پاکی» علم قدرت و نظیر آن و حمد در مقابل نعمتهای خداست. باء در «بحمد» برای 
مصاحبت و معیت است. منظور از ساجدین نماز گزاران است در مجمع البیان آمده هر گاه پیشامدی آن حضرت را محزون می کرد 
به نماز بر می‌خاست 

«کان رسول اللّه صلی له علیه و آله اذا احزنه امر فرغ الی الصلاة؛ 

بنا پر اين» منظور از تسبیح و تحمید ذکر لفظی است. 

ظاه را غرضن آزو اعد ویک هل از دستوز تما ادامه صوذیت تا وسدخ فر گ,استء مراد از لقن ان که کقباند رسیذخ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۹۰ از ۲۵۱ 
اجل و م گت استه در المیزان از در مور از بخاری نقل شده که رسول دا صلی الله غلیه و آله در سر جنازه عشمان بن مظعون 
فرمود: یفین به او رسید. و من برای او خوبی را امیدوارم: 
«اما هو فقد جاءه الیقین تا لارجو له الخیر) 


نکته‌ها 


۳9 


اقسام دلیلهای معاد: در رابطه با آیه: و ما عفن الماوات و الْض و ما ما لا بالق و ان السَاعهٌ لد در اینجا متانیت انسک 
راههایی را که قر آن مجید درباره معاد بیان داشته است بررسی نمائیم» آن راه‌ها به قرار ذیل است. 

اول: از راه اعجاز و خارق العاده مانند جریان حضرت ابراهیم علیه الترلام که به خدا عرض می‌کند: رب آرنی کیت نی الْوتی؟ 
خدایا به من نشان بده که تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۳۹۲ 

مردگان را چگونه زنده می‌کنی؟ خطاب می‌رسد آيا به معاد ایمان نداری! می‌گوبد: ایمان دارم لیکن می‌خواهم قلبم آرام گیرد؛ 
آن گاه چهار مرغ را را تکه تکه کرد گوشت آنها را در قله کوه می گذارد» سپس آنها را به سوی خود می‌خواند گوشتها مبدل 
بپرنده شده و زنده می‌شوند جریان آن در سوره بقره آیه دویست و شصت آمده است. 

انا داستان ات یعیر که کار میم گلاشگه اسعق آلهای سرد کات زامیه و کفق! ال نی خا ال مق تشد ان را 
تال سرانه ۵ که 321ه کرو توییش چاو تن را تاه تیوه و چوا رق 0 ال وزباسشم کرو یل ۳9۳ 
عم آنَ ال علی کل شنء قَدیژ تفصیل این ماجرا در سوره بقره آیه دویست و پنجاه نه آمده است. 

همچنین جریان خواب سیصدونه ساله اصحاب کهف که چون آنها از آن خواب گران بیدار شدند. اهل شهر خواب و بیدار شدن 
آنها را دانستنده خدا فرماید اینکار را کردیم تا بدانند که قيامت آمدنی است: و کذلک أغتزنا هم لیقلموا آنوغ الّه عق و أن 
المَاعَةٌ لا ریب فیها تفصیل این ماجرا در سوره کهف آمده است. 

دوم: دوم: از راه تشبیه زنده شدن انسانها به زنده شدن و حشر و نشر همه ساله علفها است. می‌دانيم که علفها هر سال وقت خزان 
خشک شده و از بين می‌روند و لیکن تخم آنها در زیر زمین باقی می‌مانده با نفخ صور بهاری و رسیدن حرارت و رطوبت. سلولهای 
خفته علفها بیدار شده و شروع به رشد می‌کنند علفها و گلها از نو به وجود می آیند. هکذا ذرات بدن انسانها که در عالم پراکنده 
شده‌اند با فراهم آمدن شرائط مانند تخم علفهاء زنده شده و انسانها از زمين می‌رویند» این مطلب را در «کتاب معاد از نظر قرآن و 
علم» تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۹۳ 

به طور تفصیل آورده‌ام مثلا در سوره زخرف/ ۱۱ می‌خوانيم: و ای رل من الماء ماء بر اشنا به بل متا کذلک تون 
من‌بتيم. که وشن مره کان ره زبلاه قن زسق و رویاق کامان تیه کرده و می کول این ین از مرها جارج ی قرو 
مین اسب عوردهي از سورویوی 9۲ اعراف و در سوه ۱۳/۵ ین امه و امن ن السّماء ماء با کاً نا به نات و 
حت الحصید ... رژقا لاد و نا به دهم کذلک الوم همچنین است آیه پنجم از سوره حج: 

با یا الا ان کم فی ریب من ابقت ... خلاصه آیات آنست که وجود معاد یکی از نظامهای خلقت است و خارج از نظام 
در سوره فاطر/ ٩‏ چنین می‌خوانيم: له ای أرسَل ار یاح ی صحاباً ناه الی بل میت فا نا به الض بغد مَوتها کذلکک اور 


و 0 آ 
دا قایر علی ان 4 شم عون رابت زو 0( آن 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۱ از ۲۵۲ 
کامشن گرب آ یادا فاد تست هد کال را اه کف در سوه سر ایض یل ویو ای بقار مغلی 
یلق هم بلی و و الخلاق ام این ی مطلب در سوره واقعه/ ۵۷- ۶۲ نیز آمده است و در سوره روم/ ۲۷ آمده است: وش 
هدز الق تم بمده و هو هون له . . آیاتی نظیر اینها نیز در قرآن مجید آمده است» آیاتی که خلقت آخرت را به خلقت دنیا 
یاس می‌کندد در وجه سوم نظیر و یمالسا آ اما مت لوف جع او لا بذک الانسان نا ناه من بل و لم یک شین 
مریم/ ۶۷ تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۹۴ 
و نیز آیه ۷۸ و ۷ از سوره یس و ضارّب نا متا و لیتی له قال من خی العظاع و جی زبیم قل بُخیها الذٍی أنأها ول ترذ و َو 
کل عل لیم آیه ۱۰۴ از سوره انیاء این مطلب را در سطح وسیعتر از انسان مطرح می‌کند: یم طوٍی الشماء کطلق الجل کب 
کما دنل یه وغد لیا نک فعلین چهارم: وجود روح مستقل در وجود انسان و بقاء آن بعد از مرگ است در سوره 
رز ۳۱ امه ای له تیاس جین عزتها و تیلم تمث فی عنامها تیفیک ای تضی غلیا توت و بل ری |لی 
أجل شترمی لد فی ذلک لآیات وم یرون این آیه از وجود روح مستقل در وجود انسان حکایت دارد که وقت مرگ و حواب» 
ها اور وا هی گ رن وا کی را تفه خاش زکانی دار و اگر بخواهد تا تمام شدن مدت معین 
دوباره به بدن باز می‌ گرداند» در آخر می‌فرماید: در این کار برای اهل تفکر شواهدی برای وجود قیامت هست ممکن است از 
ماجرای سوره سجده/ ۹- ۱۱ نیز این مطلب را استفاده کرد که در آیه اول می گوید: خدا از روح خود بر انسان دمید» سپس اشکال 
۱ 9 

لوف کم علک الموت الّذی کل بکم تم الی ریغ تون توفی و تحویل گرفتن ملکک الموت قهرا مانند له تیاس .. 
استاه آیات: قلو لا ذا بلعت الوم ... تا آخر سوره واقعه نیز چنین است در ذیل نو ای را روا تا شاه گر 
حتما دیده شود آن مکمل این مطلب است. ۱ 
پنجم: عدل الهی ایجاب می کند که عالم آخرت باشد و گرنه بر خلاف عدل خواهد بود و آن بر خداوند محال است» توضیح این 
مطلب چنین است: کارهای خدا از روی عدالت است. خدا خود را تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۹۵ 
قائماً باْقشط خوانده است. خدا مردم را دعوت به ایمان و نیکو کاری کرده است مردم در اثر قبول و عدم قبول دعوت خدا به دو 
گروه نیک وکار و بد کار تقسیم شده‌اند؛ از طرف دیگر ظرف جهان مادی طوری است که اغلب نیک و کاران به پاداش خود نمی‌رسند 
و تا به پاداش برسند عمرشان تمام می‌شود همچنین بد کاران اغلب به سزای خود نمی‌رسند و تا کیفرشان شروع شود از دنیا رفته‌اند» 
به عبارت دیگر خدا به انبیاء و امامان و ابو ذرها فرمان داده که از خدا اطاعت کنند» آنها هم همه مشکلات را در راه خدا تحمل 
کرده و آب شیرینی در کام خود نریخته‌اند» از آن طرف ملیونها معاویه و امثال او در ظلم و اجحاف به سر برده و در کامرانی عمر 
خود را تمام کرده و کیفری ندیده‌اند» اگر جهان دیگری نباشد که مسئله پاداش و کیفر در آن عملی شود این بر خلاف عدل 
خواهد بود و آن بر خدا محال است. آیاتی که در اين زمینه آمده‌اند این چنین می‌باشند: 
در سوره ص آیه ۲۶ آمده: ان ییون عْ مبیل الم عذاب مدید پما توا َو لحساب در این آیه به اعل ضلالت وعده 
ام ی و 
ای اراد غماو[ الشالخانت: کالشت دی فا ری ی م َجْل لین کار یعنی عدالت ما مانع از آنست اهل ایمان را 
مانند مفسدان و متقین را مانند فتجار قرار بدهیم» حال آنکه اگر آخرت نباشد» این وعده در دنیا قابل اجرا نیست بلکه کار در دنیا به 
عکسن اشت: 
در آیه ۲۱ از سوره جائیه چنین آمده است: میت ای اجترشوا المیتات أن هم کالذین منوا و عملوا السالحاتِ واء 


مَحْیاهُم و مَماتهْم ساء ما ی" خرن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۹۲ از ۲۵۲ 
یعنی محال است که هر دو را یکسان قرار بدهيم زیرا بر خلاف عدل است و آن در صورتی است که قيامت وجود داشته باشد و 
گرنه» اغلب کارها در تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۳۹۶ 
دنیا به عکس این آیه است. 
۰( ۱۱ ۷ ۱ و ۱ ۱۳ 
یس کنتنه مانشق: له ترجفکخ جمیعاً وغت له وا الق یله لیجزی الذین آموا و عملوا السصَالحات بالْقشط و این 
کنزوا هم شراب بن حمیم و ناب ليم و و هزی کل لس بما کتبث وم لبود 
جائیه/ ۲۲ آمده‌اند. انستطلال به معاد از راه عدل خداوند است. مانند: لماع ید مور اد آخفیها زی کل تفس بما 2 تشعی طه/ 
۵ 
ششم: راه ششم که با آن به معاد استدلال شده است حکمت خداوند است یعنی اگر آخرت نباشد خلقت جهان و انسان عبث و لغو 
خواهد بود و چون خدای حکیم کار عبث نمی کند پس باید آخرت وجود داشته باشد» اکنون پیش از توضیح مطلب آیات چندی 
نقل می کنیم: 
و ما فا لتّماء و الْض و ما ما بطلّا ذلک طَنْ لین کفروا فَبْل لین کفرّوا من الّار ص/ ۲۷ قبل از اين آیه فرموده لَُمْ 
عذابٌ مدب بما نوا ی لحساب آن وقت در استدلال به معاد فرموده: ما آسمانها و زمین را باطل خلق نکرده‌ايم» اين گمان 
کافران است یعنی اگر آخرت نبود خلقت جهان باطل و عبث می‌شد. 
در سوره مومنون پس از تقل حالامت بدکاران در روز قيامت» در آیه ۱۱۵ فرموده: أَقحم ما ناکم عبت و کم لین لا 
عون یعنی اگر رجوع الی له و آخرت نبود خلقت انسان عبث و بیهوده بوده تمام آیاتی که در این مضمون هستند که و علق له 
اتکیاواتء ان بااکی ساقه ۱ تال ماه از زاه عکست و بیهوده تردن کشت است زیاس فر ان آباشرشایا باظا 
و پوج تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۳۹۷ 
است» حق و با غایت بودن خلقت؛ وجود معاد را ضروری می‌کند. مانند: «آیه؛ و ما نا التماوات و ال و ما یَیهما لا الک و 
یلاع له حجر/ ۸۵ بعد از ذکر حق بودن خلقت می‌فرماید: آخرت آمدنی است و انعام/ ۳ ابراهیم ۱٩‏ و مانند آن در این 
آیات نشان می‌دهند که این زند گی پر ملال نمی‌تواند همدف خلقت انسان و نیز هدف خلقت جهان باشد و گرنه خلقت انسان و 
جهان عبث خواهد بود. 
اکنون در توجیه این مطلب می گوئیم: کار ما انسان بر دو قسم است» کارهای عبث و بیهوده که نتیجه‌ای بر آنها مترتب نیست و ما را 
به سعادت و کمال نمی‌رساند دیگر کارهای بخردانه و عقل پسند که نتائج خوب و مفیدی به بار می آورد و ما را به کمال لایق 
می‌رساند. 
کار عبث اگر به خدا نسبت داده شود آنست که: مخلوقی را بیافریند بدون آنکه او را به کمال ممکن برساند» کار حکیمانه خدا 
آنست که مخلوق را به کمال لائق و ممکن برساند. 
باید بدانیم که دنیا و طبیعت مساوی است با تغییر و عدم ثبات یعنی در طبیعت هر مقصود و غایتی که در نظر بگیریم خود آن بنوبه 
خود ناثابت و متغیر است و هر چیز موقت و پایان‌پذیر است» همه مراحل طبیعت «منزل» است. هیچکدام مقصد نهایی نیست از این 
جهت فکر بیهود گی و پوچی در آفرینش پیدا می‌شود و جهان حکم قافله‌ای پیدا می کند که دائما در حرکت است و منزل عوض 
می کند و هیچگاه به مقصود واقعی نمی‌رسد. هر مقصد به نوبه خود یک منزل است» زیرا طبیعت از آن نیز عبور می‌کند بدیهی 
است یک حرکت و یک سفر آن گاه معنی و مفهوم پیدا می‌کند که یک مقصد واقعی داشته باشد اگر همه مقصدها عبارت باشد 


از منزلهه این حرکت و این سفر جز بیهود گی‌ها چیز دیگری نخواهد تفسیر حسن الحدیث» ج۵ ص: ۳۹۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹۳۲ از ۲۵۲ 
بود» این جز پوچی و باطل و تکرار مکررات نیست. 
قرآن می گوید: آری اگر دنیا این بود؛ باطل و پوچ و بیهوده بود ولی در پشت سر این جهان ناپایدار یکك جهان ثابت و پایدار وجود 
دارد که در آن محسن و مجرم به پاداش و کیفر خواهند رسیدء حاشا که خدای حکیم کار عبث و باطل انجام دهد نا گفته نماند 
در تنظم وجه پنجم و ششم از کتاب جهان بینی توحیدی مرحوم شهید مطهری رضوان الّه علیه استفاده شده و در وجه ششم اغلب 
عبارات آن مرحوم نقل شده است. 
در شب پنجم ربیع الثانی سال هزار و چهارصد دو (۱۴۰۲) قمری مطابق ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۰ از تفسیر سوره حجر فراغت حاصل شد. 
و الحمد له و هو خیر خنام 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۵» ص! ۳۹۹ 
سوره نحل 
اشاره 


در مکه نازل شده و صد و بیست و هشت آبه است 


نظری به کلیات سوره 


۱- نحل هفتادمین سوره است که بعد از سوره کهف در مکه نازل گردید ۱۸ در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره شانزدهم است. به 
نظر می آید که در سالهای دهم و یازدهم بعشت نازل شده باشد. بقیه سخن در بند چهارم خواهد آمد. 

۲- عدد آیات آن بالاتفاق صد و بیست و هشت است و اختلافی در آن نیست. گویند این سوره از هزار و هشتصد و چهل و یکك 
کلمه و هفت هزار و هفتصد و سه حرف فراهم آمده است. 

۳ تسمیه آن به «نحل» به علت آیه ۶۸ و ۶٩‏ است که در آنها کلمه نحل (ژنبور عسل) و عمل اسرا رآمیز آن نقل شده است» جا دارد 
همه سوره بنام آن نامگذاری شود زیرا کار عسل سازی آن یکی از اسرار آفرینش و قدرت خداست. 

۴- دقت در محتوای آیات نشان می‌دهد که اکثر آیات آن مکی زیرا اغلب مطالب آن در رابطه با توحید معاد» نبوت. نظامات 
حاکم بر و امثال آن است که جنبه عقیدتی دارند و مکی هستند. در عین حال ناچار بعضی از آیات آن را مدنی بدانيم نظیر: و 
لین ماجزوا فی الّه من بغد ما طلموا له فی انیا عسة ...۸ ۴۱) 


(۱) در صورت ترتیب نزول که در مقدمه گفته‌ايم قطعی باشد. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۰ 

و قال ال لا شخذوا این این .../ ۵۱ ا ۵۵ که درباره نصاری است و جریان آنها مربوط به مدینه می‌باشد. 

و او لیا هاگ فا ها فقعرتا علیک هی ها مد که فرواوه بیزه استه اقا ریات اشات سار ۶۱۲ آهو 
ان عاقبثم فعاقبوا بمثل ما عوقیئم به .../۱۲۶. 

در مجمع البیان از حسن و قتاده نقل شده: چهل آیه از اول این سوره مکی و ما بقی آن مدنی است یعنی از آیه و لین ماجروا... 
تا آخر سوره المیزان ابتدا این قول را پسندیده و می‌گوید: اگر درباره این سوره درست تدبّر کنیم» به ظن قوی صدر آن در 


نزدیکهای هجرت تا چهل آیه در مکه و بقیه در مدینه در اوائل هجرت نازل شده است. چون دو قسمت با هم اتصال و ارتباط 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۵۲ 
دارند. سپس آنچه را که ما اختیار کردیم فرموده است. 
به احتمال دیگر می‌توان گفت: همه آن در مکه نازل شده است. مانعی نیست که آیات هجرت به طور مقدمه در مکه نازل شوند و 
نیز عنوان کردن بعضی از مطالب اهل کتاب در مکه مانعی ندارد» چون بالاخره اهل مکه از آنها اطلاعاتی داشته‌اند. 


۵-از آنچه گفته شد و از قول حسن و قتاده می‌شود استفاده کرد که این سوره در دو نوبت نازل گردیده است. 
مطالب سوره 


۶- این سوره با این مطلب شروع می‌شود: ای مش کان وعده عذاب را مسخره نگیرید و آن را به عجله نخواهید که آن خواهد آمد 
آن گاه برای این مطلب چنین استدلال شده که آفرینش جهان از خدا و اداره آن در دست خداست. خدایی که خلق و امر در دست 
او است از آوردن بلای موعود عاجز نیست. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۱ 

در زمینه تدبیر جهان مطلب زیادی آمده است از قبیل آفرینش حیوانات و روئیدنیها و حشرات و تأثیر آنها در تأمين زند گی بشر تا 
جایی که در آیه هجدهم فرموده: و ان توا مه له لا تَخضوها. 

آن گاه عاقبت نیکوکاران و بد کاران در رابطه باین نعمتها ذکر شده است سپس شواهدی از اقوام گذشته راجم به عذاب و «امر له 
منقول می‌باشد و نیز مطالب دیگری در موضوعات متنوع از قبیل معاده نبوت توحید و مانند آن بیان گردیده است» می‌شود گفت: 
متا ال ان انم ریاس ره ات مر زاتهیا انس اشنم مدای از واعات است کستا از شیور 
آنها در حیرت می‌باشد. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۰۲ 

سورة النحل مکی و ایاتها 


[سوره النحل (۱۶): آبات | تا ]۱٩‏ 


پم اه من ي الرْجیم 

تیلقا دتعچلوة اه و لیا روت ()ْنْ الا اوح ن آثر لیم شاه ین حبذ و ها 
ان اون () عق الشماوات و الرض بالق تم تعالی عقا یش کون (۳) لق اسان ادا و تحصیم مین (۴) 

نما ها لکمفها دوع و لها لو (۵) و لکم فیها جمال جین تون و حین تنرزخون (۶) و تخل نکم الی 
یلم تکوثوا اه : ی و 
علی له قَضد لبیل و نها جاز و لز شاء هداکغ جموین 

و الذی أَیرّلَ من الشّماء ره 
مراد فی دک یوم کون (۱۱ و کر لکم الیل و اهاز و افش و ار و الم رات پأقه اد فیذلکت 
آیاب وم یعون (۸0 و ما ذر لکم فی الض تیف واه فی دک ومد کزون (۱۳ و و ای تیک اآبخر ‏ لوا 
هلحم طربّا و تعتطرجوا لهج شوت و وی الک عواخرفیه وان فضله و لعلکم تشکزون (۱۴) 

و آّقی فی الّأض زوا یذ ید یک و آاز لا کم تهتذون (0۵ و علاماب ‏ پاجم عون (۱۶) من یلق کمن 
لا ینآ لا ند کزون (۱۷) و ان وان له لا تخضوها ان ال لور رح (۱۸) و ال عم ما تون و ما تلو )۱٩(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۵۲ 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۳ 

نام ال که رحمتش همگانی و همیشگی است 

۱- عذاب خدا آمدء آن را به عجله می‌خواهید» پاک و برتر است خداء از آنچه شرک می‌آورند. 

۲- ملائکه وحی را با روح نبوت از امرش؛ بر کسی که از بند گانش بخواهد نازل می کند تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۴ 
بترسانید زیرا که جز من معبودی نیست. از من بترسید. 

۳- آسمانها و زمين را بحق آفرید. برتر است از آنچه شرک می آورند. 

۴- انسان را از آبی کم آفرید» آن گاه او مجادله گر آشکاری است. 

۵- چهارپایان را آفرید» در آنها برای شما نتایج هست و منافعی هست و از آنها می‌خورید. 

۶و برای شما در چهارپایان زینت. آن گاه که به استراحتگاه بر می گردانید و آن گاه که بچرا می‌برید. 

۷-امتعه شما را به سرزمینی حمل می کنند که جز به مشقت به آن نتوانید رسید» خدای شما رءوف و رحیم است. 

۸- برای شما اسبان و استران و الاغها آفرید تا سوار شوید و نیز برای زینت. و می آفریند آنچه را که نمی‌دانید. 

-٩‏ بر عهده خداست هدایت به راه معتدل» بعضی از راهها منحرف هستند. اگر می‌خواست همه را هدایت می کرد. 

۰- اوست آنکه از آسمان باران فرستاد» از آنست آشامیدنی» از آنست درخت. در آن می‌چرانید. 

۱- با آن آب برای شما کشت. زیتون» درختان خرماء تاکهاء و از هر میوه‌ها می‌رویاند» در اینها شاهدی است برای مردمی که تفکر 
ی فا 

۲- شب روز آفتاب و ماه را برای شما رام کرد. ستارگان به امر او رام شده‌اند» در اینها شواهدی است برای قومی که تعقل 
نی کف 

۳-و رام کرد برای شما آنچه را که در زمین برای شما آفریده است با رنگهای مختلف در آن شاهدی است برای قومی که متذ کر 
ان ۳ 

۴- او همان است که دریا را برای شما رام کرد تا از آن گوشت تازه‌ای بخورید و از آن خارج کنید زیوری که می‌پوشید؛ 
کشتی‌ها را در آن روان می‌بینی و تا از کرم خدا بطلبید و تا شکر گزار باشید. 

۵- در زمین کوه‌های ابتی افکند مبادا که شما را مضطرب کند و نهرها و راههایی قرار داد تا هدایت شوید. 

۶-و برای شما علاماتی قرار داد و با ستارگان هدایت می‌شوند. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۵ 

۷- آیا آنکه می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند آیا بیدار نمی‌شوید. 

۸- اگر نعمتهای خدا را بشماریده به آخر نتوانید رسانید که خدا غفور و مهربان است. 

۹- خدا می‌داند آنچه را که پنهان می‌ کنند و آشکار می‌نمایند. 


کلمه‌ها 


تستعجلوه: عجله: شتاب. راغب گفته: عجله طلب شیء است پیش از وقت آن لا تشَجلوة: به عجله و پیش از وقت مخواهید آن را. 
الروح: در مجمع البیان فرموده: روح به ده معنی میآید از جمله» نبوت» وحی و غیره. به نظر المیزان: آن یکك شیء مستقل خارجی 
اتیت که فراصم قوف خاش فوکبو وی ارت 

در شرح‌ها خواهد آمد. 

نطفةٌ: نطف: یکی از معانی آن چکیدن است که توآم با صاف شدن و کم کم بودن است «نطف الماء نطفا: مثال قلیلا قلیلا؛ طبرسی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه +۱۹ از ۲۵۱۲ 
فرموده: 
نطفه به معنی آب کم است از مذ کر و مونث و هر آب صاف را نطفه گویند گاهی به آب زیاد نیز نطفه گویند از نهج البلاغه خطبه 
٩‏ فرموده: « 
مصارعهم دون النطفة 
) مراد رودخانه نهروان است. 
خصیم: خصومت: دشمنی. خصم: دشمن. خصیم: دشمن و مخاصمه گر. 
انعام: چهارپایان. مفرد آن نعم (بر وزن شرف) است» نعم جمع نیز آید که از خود مفرد ندارد انعام گاهی بشتر؛ گاو و گوسفند 
گفته می‌شود و گاهی به عموم چهارپایان مراد از آیه معنای دوم است (مطلق چهارپایان اهلی). تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: 
۴۰۶ 
دفء: دف: نتاج و بچه دادن. چنان که در صحاح و نهایه آمده است. قاموس آن را یکی از معانی دف گفته است» آن را حرارت و 
وسیله گرم شدن مانند لباس و غیره نیز گفته‌اند ولی نتاج بهتر است چنان که خواهد آمد اين کلمه فقط یک بار در قرآن آمده 
ات 
جمال: زیبایی کثیر. طبرسی خوش منظری و زینت گفته است. 
تریحون: روح؛ مقابل صباح و آن از ظهر است تا بشب. اراحه: بر گرداندن چهارپایان به خوابگاه و محل استراحت چنان که سرح 
فرستادن آنها به چراگاه است حین تریخون و حین تَشرَخونّ: وقتی که از چرا بر می گردانید و وقتی که به چرا می‌فرستید. 
اثقالکم: ثقل (بر وزن عنب): کیت نی ی سنگین. ثقل (بر وزن شیر ناد و آن یی است که بل کین اس راقال: 
بارها. 
بلد: سرزمین و دیار. (ابراهیم/ ۳۵). 
شق: شق: مشقت و رنج که به بدن یا نفس عارض شود. 
خیل: اسبان از لفظ خود مفرد ندارد. خیلاء به معنی تکبر است راغب گوید: اسبان را خیل گویند که هر کس سوار آنها شود در 
خود احساس تکبر می کند. 
بغال: (بکسر- ب): استرها. قاطرها. مفرد آن بغل است. قاطر حیوانی است اهلی که از صلب الاغ و رحم اسب به وجود می‌آید. 
حمیر: حمار: الاغ جمع آن در قرآن حمیر و حمر (بر وزن عنق) است. تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۰۷ 
قصد: قصد: اعتدال» راست. متوسط. قضَدٌ المّبیل: راه راست و معتدل» از باب اضافه وا وه خق اس 
جائر: جاثر: منحرف از حق: «جار بجور: مال عن المصد». 
تسیمون: سوم: چریدن. اسامه: چرانیدن. «تسیمون» می‌ چرانید. 
سخر: تسخیر: وادار کردن به عمل با قهر و اجبار. «مسخرات»: رام شد گان منظور از آنست که خدا آنها را زیر فرمان گرفته و آنها 
ذرا: ذرء آفریدن. اصل آن به معنی ظهور است» طبرسی آفریدن بر وجه اختراع فرموده است: 
طریا: طری: تازه» آن فقط دو بار در قرآن آمده است و از طراوهٌُ می‌باشد. 
(نحل/ ۰۱۴ فاطر/ ۱۲). 
مواخر: مخر: شکافتن و جریان. طبرسی فرموده: مخر شکافتن آب از چپ و راست این معنی با قرآن ساز گار است که کشتی آب را 


از چپ و راست می‌شکافد. ماخر: شکافنده و جاری شونده «مواخر» جمع ماخر است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۵۲ 
رواسی: رسو: ثبوت و رسوخ. راسی: ثابت و راسخ» رواسی جمع آن است. 
تمید: مید: اضطراب چیز بزرگ. طبرسی اضطراب مطلق گفته است. 
«المید المیل بمینا و شمالا و هو الاضطراب». 
لا تحصوها: احصاء: تمام کردن شمارش. «لا تحصوها» شمارش آن را تمام نتوانید کرد. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۸ 

شرحها 

در این آیات می‌خوانيم: در آمدن عذاب موعود خدا عجله نکنید و آن را به عجله نخواهید که خواهد آمد آن گاه فرموده: خدا به 
پیامبران وحی می‌فرستد که مردم را به توحید بخوانید و از شرک بترسانید. خدا آسمانها و زمین را به حی آفریده و آن آمدن 
پیامبران را ایجاب می کند. خدایی که انسان را آفریده و روئیدنیها و چهارپایان را در اختیار او گذاشت و آفتاب و ماه و نجوم و دریا 
را مسخر کرد تا انسان تأمین گردد. 

آن گاه فرموده: آیا خدایی که مخلوق می آفریند و خلقت در دست او است مانند بتان است که چیزی نمی آفرینند و اجسام بیجانی 
بیش نیستند. اما نعمتهای خدا از حدٌ بیرون است و او به هر چیز داناست. 

۱- آتی أَر له قلاتیفجلوه سبح و تعالی عَمّا بش کون اين آیه عنوان و سرخط سوره مبار که است و تمام مطالب آن در راب با 
این آیه می‌باشد» صدر آیه خطاب به اهل شرک است که از راه مسخره به رسول خدا می گفتند: پس عذابی که وعده می‌دهی زود 
بارش از راک اطاه شک ان و اظرات ستاو لاه صقه ماضیی اه تا آ یشوه وس لا ی اد 
علیه و آله است که می‌فرماید. خدا پاک و برتر است از آن مسخره که می‌کنند و از آنکه وعده او را دروخ می‌پندارند عم یش کون 


حاکی است که مشرک بودن سبب آن مسخره بوده است. مراد از «امر» عذاب موعود است «۱). 


()فوتطشیی از روانات ات فتل پدظمون هی (ع) تس ده طاهر] آق اباب یی بت 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۰۹ 

۲ یرل لاک لوح من آثره علی من شاه من عباده نوا له لا لآ قائْقون ربط این آیه با آیهقبلی چنین است: 
وغن طسو ووا شس ل دحا رانا توت میک که ترنم را خی شا مرس اتود وفوزق ک 
این پیامبر هم یکی از آنهاست که انذار می کند و وعده عذاب می‌دهد. 

باء در «بالروح» به معنای مصاحبت و «مع» است. مراد از «الروح» روح نبوت است که ملائکه آن را برای پیامبران می آورند» اکنون 
صحبت سر این است که این روح آیا یک حالت و انبساط و توسعه است در وجود پیامبران و يا یک شیء مستقل است که بر 
پیامبران نازل می‌شود که نتیجه‌اش نبوت و رسالت است» این مطلب در آیات: یی اوح من رو علی من یش من عباده ... غافر/ 
۵ و کذلک یا ایک ژوحا من أثرنا ما کت تذری ما الکتات و لا یمان .. 

شوری/ ۵۲ و آیه: و هم بژوح من مجادله/ ۲۷ که درباره مومنان است» نیز مطرح می‌شود که آیا منظور از «روح» حالت است با 
بکاشی:محل اوسطانب لا آ لاد شرت ال رش و در سیرک عوم سر امک لزان سکف بودق وا ها مین کت و کر 
این باره بیان مفصلی دارد. 

در صافی از حضرت باقر صلوات له علیه نقل شده که «بالروح؛ را «بالکتاب و النبوة» فرموده‌انده روح هر چه باشد در مقابل جسم و 
ماده است» ظهور «ینزل» در استقلال است و الّه العالم. لفظ «من امره؛ در هر سه آیه وصف روح است. المیزان نظر می‌دهد که مراد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۲۵۲ 


از «امر» کاری است که بلاواسطه از طرف خداست و واسطه‌ای در به وجود آمدن نبوده است علی هذا خلقت روح مستقیما از جانب 


0 


خدا است و هیچ چیز در بوجود آمدن آن واسطه نبوده است. تفسیر آحسن الحدیث ج هه ص: ۴۱۰ 
علی مَنْ بّشاء اشاره به استعداد پیامبران است» مثل: الله آغلم یت بجعل رساله انعام/ ۱۲۴ اینکه فقط «انذروا» آمده به علّت وعده 


ما 3 


ات است و پا ان ی ای ما اه لا جر زانط با مک دنق کان ارت 

۳- کل الشماواتِ و الَض بالْحت تعالی عَقا بش كوت. 

این آیه و آیه بعدی در رابطه با ارسال پیامبران است که چون آسمانها و زمین بحق آفریده شده‌اند نه به باطل و بیهوده و آن گاه 
انسان آفریده شده پس باید پیامبران مبعوث شوند و حکم خدا را بیان دارند خلقت حق. لازمه‌اش آنست که باطل را در آن اثر 
نباشد. پس آنچه به خدا شریک قرار داده و آنها را شفیع و جاذب خر و دافع شر می‌دانند خدا از این نسبتها برتر است» زیرا لازمه 
آن موثر بودن باطل است (از المیزان) تعاّی ال عم یش رکوت. 

۴- لق اسان من لْطفة فاذا هو خصدیم شبن آفریده شدن انسان از نطفه مقتضی آنست که او تسلیم آفریننده خویش باشد ولی 
ناگهان می‌بينيم که در قبول حق و تسلیم شدن به خداء مخاصمه گر و لجوج آشکاری است «فاذا» که به معنی «نا گهان» است 
حکایت دارد که خصیم بودن انسان بر خلادف انتظار و بر خلادف تقاضای خلقت او است و حکایت از وقاحت او دارد» در جای 


و ه م 
۵ م اه ع مه 


دیگر آمده: آ و لَع بر اسآ لفْناة من نف فاذا هو عم مین یس/۷۷ در آیه بعدی خصام و جدال او چنین نقل شده که 
گوید ... و یی لقه قال من یخی العظام و هی رمیم. 

ه-و نام کلقّها لک فیها دفء و تناقع و یلها تلو از اين آیه تا آیه ۱٩‏ همه ذکر دلائل توحید می‌باشند که بعد از آفریدن 
تدبیر و اداره جهان نیز در دست خداست. فقط خداست که جهان را آفریده و اداره تفسیر حسن الحدیث ج‌۵ ص: ۴۱۱ 

می‌کند پس باید باو روی آورد و از او خواست و از او ترسید و به او عبادت کرد و ... و شما انسانها که خدا برای تأمین شما این 
همه چهارپایان و روئیدنیها و ... 

به وجود آورده باید او را بند گی کنید. در این آیه و آیات زیر چند رقم از منافع مطلق چهارپایان اهلی ذ کر شده است رقم اول 
آنکه: برای شما در آنها نتاج و تکثیر هست و منافع دیگر از قییل پشم کرکد» پوست» شیر و حتی سرگین و مانند آن و نیز از 
3 شت آنها می‌خورید: درباره ادف»» معنای دیگری هست که در کلمه‌ها گفته شد «لکم» متعلق است به «خلقهاه و یا َکغ فیها 
دفء جمله حالیه است از «الانعام؛ خدایا این همه چهارپایان را چگونه از خاک آفربدی؟ و چگونه ما انسانها را بر آنها مسلط 
فرمودی و چگونه خون را در وجود آنها مبدل به شیر کرده و در اختیار ما قرار دادی «لکک الحمد و لک الشکر کما انت اهله». 
۶-و لکغ فا جمال ین ریهوت و چین شوت رقم دوم از منافع چهارپایان است که به وقت آوردن به استراحتگاه و بردن به 
چراگاه» جمال و زینتی به وجود می آورند که زند گی را صفا می‌بخشد آری رفتن و آمدن آنهاء صدای آنهاء امیدی که از آنها به 
دلها می‌رسد. زینت بخش زند گی انسانهاست. 

۷-و تخل آَنقالکم الی للم تکوُوا اه لبق لهس ریک رف رجیم. 

رقم سوم از منافع چهارپایان آنکه بارها و احمال و وسائل انسانها را از شهری به شهری منتقل می کنند که انسان جز به سختی بآنها 
نمی‌رسد. این از رآفت و رحمت پرورد گار است که چنین مقدر فرموده است» باربری در اين آیه به شتران تطبیق می‌شود. فرق ما 
بین رء‌وف و رحیم در سوره توبه آیه ۱۱۷ دیده شود. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۵ ص: ۴۱۲ 

۸-و الیل و لبخال و لمیر لتوکبوها و زين و یل سا لا تلو رقم دیگر از منافع چهارپایان اهلی است و آن عبارت است از 
اسبان و استران و الاغها که برای سوار شدن می‌باشند و نیز به زند گی لذت و زینت می‌بخشند و خدا چیزهایی خلق می کند که ما 


نمی‌دانیم و آنها در زندگی ما دخیل هستند. جصاص از علماء اهل سنت با اين آیه استدلال کرده که گوشت حیوانهای سه گانه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۵۲ 
حرام است که خدا راجع به خلقت آنها فرموده: زکبوها ولی این استدلال صحبح نیست بنا بر روایات شیعه خوردن گوشت آنها 
مکروه است ۱۱ غرض از آیه منافع اعم و اغلب آنهاست. 
در مجمع البیان از صحیح بخاری نقل شده که اسماء دختر ابو بکر گفته: 
در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله گوشت اسبی را خوردیم. و الیل ... ظاهرا عطف است بر «الانعام» و تقدیر آن «و الخیل و 
البغال ... خلقها» و شاید مفعول فعل محذوف باشد یعنی «و خلق الخیل و ...» 
4-وّعلی الط لبیل و بلها جاز و و شاء وداک أَجمیی اين آیه یک نتیجه گیری از آیات سابق است یعنی چون هدایت 
مردم به عهده خداست لذا اين آیات را به وجود آورده و یادآوری می‌کند» در کلمه‌ها گفته شد که منظور از قصد السبیل راه 
معختل, و راه زاست است» بعتی بر غهده خذاست هدایت به راه راست» هل : آن علعا للهدی یل 7 ۱۲ این راه.معتدل انسان را به 
سعادت و کمال مطلوب و خدا می‌رساند ولی بعضی از راه‌ها از اعتدال منحرف است و انسان را به غایت مطلوب نمی‌رساند بلکه به 


شقاوت و عذاب رهنمون می‌شود. ولی خدا آن راه را به خود نسبت نمی‌دهد نظیر 


(۱) عیاشی از امام (ع) نقل می کند: 

...و لیس لحومها بحرام و لکن الناس عافوها ای کرهوها. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۱۳ 

ریق دی و فریقاً ق علیهم الصَلال اعراف/ ۳۰. 

در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن اینکه: چرا همه به راه اعتدال نمی آیند و بسیاری از «طریق جائر» پیروی می کنند؟ در جواب 
فرموده: این بدان علت است که خدا مردم را در ظرف اختیار آفریده است و اگر خدا می‌خواست همه شما را به اجبار هدایت 
می کرد ولی نخواسته است. 

در المیزان علّت آمدن این آیه را چنین فرموده است: در دو آیه تخحیتل الکو الیل و البغال قطع طریق و راه رفتن گفته شدء 
مناسب آمد که رفتن راه معنوی نیز که انسان را به سعادت می‌رساند گفته شود. 

۰- هو ای یرل من الکماء ماغ تکع مه قرات و من و فیه ییوت از این آیه باز یه آیات توحید می‌رسیم که خدا در اثر تبخیر 
دریاها از آسمان باران می‌باراند که آب آشامیدنی از آن است و روئیدنیها از آن می‌رویند و حیوانات را در آن می‌چرانيم. آب 
دریاها را نه می‌شود خورد و نه می‌شود روئیدنیها را آبیاری کرد همه آبهای شیرین به واسطه تبخیر دریاها و بارانهاست» «منه» در 
اول بیان و در دوم نشویه است یعنی از آن است برای شما نوشیدنی و از آنست روئیدنی» شجر در اصطلاح درخت را گویند ولی 
گاهی بروئیدنی نیز گفته می‌شود. 

به قرینه فیه ییون مراد اعم است که شامل روئدنیها هم می‌شود. روتیدن گیاهان و تبدیل مواد زمين و گازهای هوا به گیاه از 
اسرار عجیب خلقت است. نا گفته نماند: آیات گذشته راجع به حیوانات بود ولی از اين آیه نباتات مطرح است. 

۱ب کم به ارو وروت و الیل و لاب و ین کل اْمرات ان فی ذلک لیام کون تفسیر أحسن الحدیته ج هه 
ی ۴۱۳ ۱ 

آنچه در آیه قبل گفته شد راجع به چراگاه‌ها و آب نوشیدنی بود و در این آیه منظور خوردنیهاست که به واسطه آب به وجود 
می‌آیند و عبارت هستند از انواع کشت درختان خرما و انگور همه میوه‌ها و خوردنیها. عنب هم به انگور و هم به درخت انگور 
گفته می‌شود؛ در این صنعت عجیب شواهد و دلائل بسیاری از توحید و قدرت و مشیت خداست برای آنان که اهل تفکر و اندیشه 


می‌باشند به خدا س و گند خارج شدن خوشه شیرین انگور از درخت تاک که هیزمی بیش نیست از بارزترین دلائل وجود خدا و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۰۰ از ۲۵۱ 
توحبد او است و هکذا امثال آن النهایه ما آن قدر با آنها مأنوس شده‌ايم که شگفتی آنها از نظر ما رفته است. مبدل شدن عصای 
موسی به مار هر قدر عجیب باشد. به وجود آمدن مار از یک تخم کوچک مانند آن عجیب است النهایه یکی را پیوسته می‌بینيم» 
آن دیگری را نه. 
۲- و محر لکم الیل و هار و لس و المر و الوم سرا بأثره ان فی ذلک لیات لَوْم یلو رقم دیگر از دلائل توحید 
و نمونه‌هایی از کائنات است و آنها عبارتند از تسخیر شب و روز و منظم کردن آن دو به طرزی که متناسب با خلقت موجودات 
زنده و ادامه حیات آنها باشد من در این زمینه در ذیل آیه: ان فی الیلاف الیل و هار بقره/ ۱۶۴ سخن گفتهام» از طرف دیگر 
خورشید با حجمی باندازه یک میلیون و سیصد هزار برابر زمين و با هفتاد هزار درجه حرارت و در فاصله حدود یکصد و پنجاه 
میلیون کیلومتری زمین و ماه با آن بزرگی و در آن فاصله و با آن جزر و مدی که ایجاد می کند» هر دو مسخر و رام شده و در تنظیم 
زندگی اثر بسیار بارزی دارند و الوم مَُحراتٌ ره مبتدا و خبر هستند و از کلام سابق بربده شده است یعنی: ستا رگان نیز با 
دستور او مسخر و رام شده‌اند این در همه نظامات گسترده شواهدی است بر نفوذ مشیت خدا در جهان و یگانه بودن تفسیر حسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۴۱۵ 
حدا در آفریدن و اداره جهان» این شواهد برای همه نیست» بلکه برای اهل تعقل و تفکر است ظاهرا به علت متعدد و گسترده بودن 
شواهد است که در این آبه ۱ ی ی 
وت -و ما را لکم فی الض کف هد فی دک له مد رون اين آیه تکمیل مطلب آیه سابق است و ما را تقدیرش 
«و سخر لکم ما ذرء لکم .. است؛ منظور از الوان ظاهرا اصناف است؛ گویا این بدان علّت است که اختلاف اصناف غالبا توأم با 
اختلاف رنگها است. این آیه شامل چهارپایان و نباتات و معادن نیز هست. «یذ کرون» در اصل «یتذ کرون» است گویی همه اینها در 
اختلاف الوان خلاصه می‌شوند و یک آیه‌اند لذا «لابة» مفرد آمده است. مبدل شدن ماده یک نواخت به این همه اشیاء مختلف 
حکایت از ناظم و نفوذ اراده خدا در جهان دارد. 
راجع به اختلاف ذیل آیات سه گاه بای دانست در آیهاول آمده مروت یر درباره روئیدنیها تفکر اسان کافی است که او 
رابه توحید و نفوذ مشیت الهی برساند ولی در آیه دوم به علّت پیچیده بودن آیات آسمانهاء لازم است در علل و فلسفه آنها غور و 
تعقل نموه تا قوانین گسترده آنها را درک نمود لذا لْم ون آمده است آیه سوم از مقدمات کلیه به وجود آمده و اينکه ماده 
بکک نواخت چطور باین همه نواع موجودات مبدل شده است؛ اینها احتیاجبه تذ کر احکام وجود و ماده دارد؛ لذا فرموده: نقزم 
جذ کنوقّ استفاده از المیزان. 
۴- و هو ای محر ابر لا کلوا مه لخماً طرّا و تن تخر جوا مه حله تلبشونها و ری الک مواخر فیه و لوا من فضله و کم 
وق تفسیر آحسن الحدیث» ج‌ه ص: ۴۱۶ 
رقم دیگر از شواهد نفوذ مشیت خدا در جهان است. آنهم در درياها؛ در زمینه اين آیه در سوره بقره آیه ۱۶۴ و الک ای تجری 
فی خر سخن گفته‌ايم و روشن شده است که حرکت کشتی‌ها در دریاها چگونه از شواهد توحید است. 
خدا دریا را مسخر کرده که از ماهیهای آن گوشت تازه به دست آوریم و از مروارید و مرجان و عنبر و ساثر تولیدات آن در زینت 
استفاده کنیم. به وجود آمدن این موجودات در دریاها یکی از دلائل بارز صنع خداست که اگر به وجود نمی‌آورد و دریاها خالی 
از حیوانات و زینت بودند» دیگر مورد استفاده نمی‌شدند و نیز تسخیر شدن دریاها به انسان به وسیله کشتی و امثال آن. از شواهد 
دیگر اراده و مشیت خداست و اگر نظامات آب و هوا و اجسام در وضع فعلی نبود؛ راه یافتن به دریا محال بود مثلا اگر اجسام 
طوری آفریده می‌شدند که هیچ چیز در سطح آب نمی‌ماند استفاده از دریا برای بشر میسر نبود» پس اینکه: کشتی‌ها دریاها را 
می‌شکافند و حرکت می کنند» از نظام آب و هوا استفاده می‌کنند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۵۱ 
مراد از «لتاً کلوا» صید کردن ماهیان است» چون منظور از صید» خوردن است لذا «لتاً کلوا» آمده است» شاید مراد از قید «طری» لذیذ 
و مفید بودن آنست که در صورت خشکاندن و کهنه شدن حالت اولی را نخواهد داشت و لیَفُوا عطف است بر محذوف تقدیر آن 
می‌تواند چنین باشد: «و تری الفلک مواخر فیه لتنالوا مقاصد کم و لتبتغوا من فضله» در آیه دیگر واو عطف ندارد و چنین است و 
من الک قیه ماع را من مه قاط ۱ ۱۲ متیر از انسفاي تفا نما و ال ال الشجار6 دی درباها اس بای رشق ناش 
به دست انبانها و استفاده از آنها خایت.همه آقها علکع تشکنون انست یعتی ۶ا به حدا هکر گزار باشید؛ ولی نعمث: را نشتاسید وا 
راه یافتن به اوه به کمال مطلوب برسید و به پی‌نهایت تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۴۱۷ 
ملحق شوید و در زندان مادیات زندانی نشوید. 
۵-و لّقی فی لَْض زواستی آن تمید کم و نها و شربلا کم دون رقم دیگری از مواهب خدایی و نظم متقن جهان است و 
آن اينکه خدا کوه‌های ثابت را در روی زمین آفریده تا اضطراب زمین و بالا و پائین شدن پوسته آن را مهار کنند و در روی زمین 
نهرها قرار داد تا آبها جابجا شوند. وجود نهرها در اثر وجود کوه‌ها است هکذا اگر زمین همه جا مانند کوه‌های همچون دیوار بود 
و راه‌ها نبودند» نقل و انتقال میسر نبود» اینها همه حاکی از مشیت خدا و نظم متقن جهان است. راهها اعم است از راههای طبیعی یا 
آنچه بدست انسان ساخته شده است «انهارا» تقدیرش «و جعل لکم انهارا» است. «سبلا» عطف است بر «انهار». مراد از «تهتدون» 
ظاهرا هدایت یافتن و رسیدن به مناطق مختلف زمین است و شاید مراد هدایت یافتن به توحید باشد. «ان تمید» تقدیرش «کراهة ان 
تمید») است. 
لقظ آن کییک بکمذر رانظه بابال دراین آردو در سوه ایام ۱و در سوره لقمان/ ۱۰ نیز آمده است. در نهج البلاغه خطبه اول 
فرموده: 
«و وتد بالصخور میدان ارضه» 
در این زمینه در نکته‌ها توضیح خواهیم داد در روایات آمده: 
«ان اه جعل الائْمةٌ ار کان الارض ان تمید باهلها 
و آن از باب تطبیق است که ائمه اطهار صلوات اه علیهم ار کان هدایت در زمین هستند. 
۶- و علاماتِ و بالْجْم هم یَهُیَدُونَ نموه دیگری از نظام جهان است «علامات» عطف است بر «انهارا» و تقدیر آن: «و جعل لکم 
علامات» است. منظور از علامات همه نشانه‌ها؛ حاملهاء تابلوهاء شاخصها و امثال آنهاست. اگر در مسئله علامتها و بهره‌هایی که 
انسان از آنها می‌برد دقت کنیم خواهیم دید که زند گی بدون آنها در غایت اشکال خواهد تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۱۸ 
بود اینها گرچه بیشتر به دست بشر ساخته شده‌اند ولی بالاخره آیت توحید هستند» آن گاه فرموده: و بالجُم هم یَهُدُونّ المیزان 
فرخروف ای و شاه ای ایا خکار آعاست مور اتف ار کش داعم بات نگ 
منافع نجوم است که در آیه دیگر چنین آمده است: 
و موی جعل تکم جوم هتذو بها فی لمات ابر و خر انعام/ ٩۷‏ «۱. 
۷ فد خی کر لا اقلا نز کون از آ تیه گرم از تسام است مت ای اجره آفزبندو 
می آفریند آیا با معبودهای باطل که چیزی نمی آفرینند و اجسام مرده‌ای بیش نیستند یکسان است؟!! «لا بخلقون شیثا و هم یخلقون و 
لا یملکون لانفسهم نفعا و لا ضراو لا موتا و لا حیاة و لا نشورا» لفظ «یخلق» دلالت بر ادامه خلقت دارد؛ نا گفته: نماند ادامه خلقت 
حکایت از تدبیر خلقت و حفظ آثار خلقت دارد علی هذا آبه» از دلائل توحید و تدبیر خداست که مشرکان آن را قبول نداشتند» 
این آیه با دو آیه بعدی در زمینه خلقت و رحمت و علم» همه از دلائل توحید هستند. 


۸-و ان دا نغعة الله لا تحضوها ان افو رَحیم این آیه در تکمیل مطلب آیات گذشته است و نشان می‌دهد که نعمتهای 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۲ از ۲۵۱ 
خدا خارج از حد شمارش است و در عين حال دلیلی از دلائل توحید است. همه جهان بهم مرتبط و از نعمتهای خدا و خارج از حد 
احصاء است. جمله: ان ال لور رَحيمْ تعلیل عدم شمارش نعمتهای خداست. غفران در اصل به معنی 


(۱) در روایات. علامات به امامان و نجم به رسول خدا (ص) تفسیر شده است. 

در مجمع البیان آمده: 

«قال ابو عبد اه (ع) و نحن العلامات و النجم رسول اللّه و قال (ص): ان له جعل النجوم امانا لاهل السماء و جعل اهل بیتی امانا 
لاهل الارض. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۱۹ 

ستر و پوشیدن است. خدا به وسیله غفور بودن نقصها را برطرف می کند و به علت رحیم بودن اشیاء را به همدیگر مربوط کرده و به 
صورت خر و رحمت در می‌آورد و خارج از حد احصاء می‌شود» پس دو وصف غفران و رحمت سب فزون از حد شدن 
موهبتهاست. 

60-و ال بقلم ما تون و ما تون اگر معبود علم به ظاهر و باطن عبادت کننده نداشته باشدء عبادت به او لغو خواهد بود که در 
اثر بی‌خبر بودن» چیزی از او به عبادت کننده عاید نخواهد شد. خدا که به آشکار و نهان بند گان داناست. می‌تواند پاداش بدهد» 
پس عبادت او در جای خود واقع است. اما بتها که چیزی نمی‌دانند عبادت آنها لغو و ببهوده است» مجموع آیات چنین می‌شود؛ 
آفریننده خداست» گرداننده خداست. دانای نهان و آشکار بند گان خداست. پس عبادت و بند گی خاص او است. 


نکته‌ها 


نظر به کوه‌ها: در رابطه با آیه: و ی فی الّأْض رواسی آن تمید یکغ و آیه و الجبال تاد نام ۷ لازم است به اين نکته توجه شود: 
از پوسته زمین هر قدر پائین تر برویم با افزايش یک نواخت حرارت روبرو خواهیم بود در عمیق‌ترین معدن طلای جهان در افریقای 
جنوبی دیواره‌های معدن باندازه داغ است که دستگاه سردکن آن چهل میلیون ریال خرج دارد تا کار را در اعماق معدن برای 
کارگران تحمل‌پذیر کند» اگر افزایش حرارت را در اعماق ادامه دهیم در عمق پنجاه کیلومتری درجه حرارت به هزار و پانصد 
خواهد رسید که محل ذوب شدن سنگهاست. با وجود این به علت فشار شدید نزدیک به دو تفسیر حسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۲۰ 
هزار آتمسفر که در این عمق حکمفرماست. مواد و سنگها سیال نمی‌شوند بلکه خاصیت پلاستیکی به دست می آورند که گاهی در 
قشرهای نا زک حرکت کرده و در اثر کم شدن فشار به صورت مذاب در آمده و در شکل آتشفشان بیرون می‌ریزند. 

در عمق پائین تر از پنجاه کیلومتر هنوز به مرکز زمین نرسیده درجه حرارت به دو هزار می‌رسد از عمق سه هزار کیلومتر» هسته 
آهنی زمین شروع می‌شود که درجه حرارت آن چهار هزار و درجه فشار در حدود دو میلیون آتمسفر است. 

به هر حال مرکز زمین مثل پوسته آن جامد نیست و پوسته آن نسبت به مرکز مثل پوسته تخم مرغ نسبت بدرون آن است. 

زمین با حرکتهای وضعی و انتقالی و محوری و دیگر حرکتها که دارد. اگر کوه‌ها نبود مرتبا پوسته آن که روی هسته پلاستیکی آن 
قرار گرفته باین سو و آن سو می‌لغزید و زندگی راغیر ممکن می‌ساخت و چه بسا که پوسته پاره می‌شد و اين کوه‌ها هستند که از 
هر طرف سر به آسمان کشیده و چند مقابل آن در زمین ريشه دوانید و از هر طرف پوسته زمين را به زنجیر کشیده و آن را بر روی 
هسته میخکوب کرده‌اند» علی هذا این است معنای و ی فی الّْض زوامتی آن میا بکع و معنای هو وند بالصخور میدان ارضه» 
در این زمینه در قاموس قرآن ماده جبل مطلبی از مکتب اسلام نقل کرده‌ام که قابل دیدن است. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۳ از ۲۳۵۱ 


[سوره النحل (۱۶): آیات ۲۰ ۲۷] 
اشاره 


و لین یعون من دون له لا حون شبن ومع یخلقون (۲۰) آنوات عبر آخیاء و ما یعون ان ییون (۲۱ الک واحد 
لین لاو اجه تلهم فتکرة وش فنتکزون (0۷ ۷ جع الم سا ی یرون و ما بو اه لا بح المشتکبرین 
(۲۳) و ر اذا قیل هم ما ذا یل ریک قالوا آساطء ال (۲۴) 

یلو ازع کالم اتف و من آزر ای وم بی لمآ ساء ما یروق (1۵)شذ ع یبن تلهم تیال 
باتهم ین دنر عیهمالَفث من فوقهم و مهم اهذاب من عیث لا تشغزون (۲۶ ع تزع القبانة بخزیهم و ولآ 
شرکین این مق یی نریم دیزی فیم و کر ء علی الکافرین (۲۷) 

۱- مرد گانند نه زند گان و نمی‌دانند که مشرکان چه زمانی مبعوث می‌شوند. 

۲- معبود شما یکی است. آنان که به آخرت ایمان نمی آورند قلوبشان حق را انکار می کند و آنها متکبران هستند. 

۳- بی‌شک خدا داناست به آنچه پنهان می‌دارند و آنچه آشکار می‌کنند» او متکبران را دوست ندارد. تفسیر حسن الحدیث ج ۵ 
و :: ۳۲۲ 

۴- و چون به آنها گفته شود: پرورد گارتان چه چیز نازل کرده است؟ گویند: افسانه‌های گذشتگان را. 

۵- تا متحمل شوند گناهان خود را در روز قيامت به طور کامل, و متحمل شوند از گناهان آنان که آنها را بدون علم گمراه 
می کنند» بدانید: بد است آنچه متحمل می‌شوند. 

۶- کسانی که پیش از اهل مکه بودند تلهش کردند. خدا به ساختمانشان از پایه ناآمده بر آنها ریخت و عذاب از جایی که 
نمی‌دانستند آمد. 

۷- سپس روز قیامت خوارشان می‌کند و می گوید: کجاست شریکان من که درباره آنها مخاصمه می کردید؟ اهل علم گوید: 


خواری و بدی امروز بر کافران است. 
کلمه ها 


ایان: کی و کدام وقت آن سوّال از زمان آینده نزدیکک است. 

واحد: وحدت دو جور می‌تواند باشد یکی عددی که از آن به واحد تعبیر می‌شود خدا واحد است یعنی دو تاو سه تا نیست. 
دیگری وحدت وصفی یعنی بی‌همتا و بی‌نظیر که از آن در وصف خدا به «احد؛ تعبیر می‌شود. 

منکرة: نکر (بر وزن قفل و شرف): نشناختن. «نکر الامر: جهله» منکرة: انکار کنند 

لا جرم: لا جرم به معنی ناچار» لا بد لا محاله است بقیه سخن در (هود/ ۲۲). 

اساطیر: افسانه‌ها سطر: نوشتن. مراد از اساطیر نوشته‌های باطل و دروغ است (حکایات ۱ 

اوزار: وزر (بر وزن جسر): ثقل و سنگینی» مصدر و اسم هر دو آمده است» آن بیشتر دربار گناه به کار می‌رود جمع آن اوزار 
است. تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: ۴۲۳ 

بنیانهم: بنیان مصدر است به معنی عمارت ساختن» به معنی عمارت و ساختمان نیز آید مراد از آیه معنای دوم است. 


قواعد: قاعده: پایه. قواعد: پایه‌ها (آنچه بر زمین نشسته است». 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱۲ از ۲۵۱ 
خر: خرور: سقوط. فِحرٌ عَلَیهم: بر آنها ساقط شد. 
تشاقون: شق: شکافتن و شکاف. شقاق: دشمنی. گویی میان دو خصم شکاف تولید شده است. شقاق به معنی اختلاف نیز آید 
«تشاقون» اختلاف می کنید. 
سوء: سوء (به ضم- س) بد و به فتح آن بدی مراد از آن در آیه عذاب و گرفتاری و امثال آن است. 
شرحها 
عقیده بت‌پرستی زمینه فکری نداشته و ندارد» لذا بت‌پرستان در مقابل سوال پیامبران بجنبه عاطفی چسبیده و می گفتند: پدران خود 
را در چنین کار یافه‌ايم و از آنها پیروی می‌کنیم: نا وج نا آباءنا علی آثارهم دون زخرف/ ۲۳ علی هذا در این آیات 
بت‌پرستان را توجه داده که بتها اجسام بیجانی بیش نیستند و معبود نمی‌توانند باشند» بلکه معبود شما یکی است و آن همانست که 
از ظاهر و باطن شما آ گاه است. 
بزرگان مشرکان که دیگران را به دنبال خود کشیده و گمراه می‌کنند. هم بار گناه خود را خواهند کشید و هم مقداری از گناهان 
گمشد گان را گذشته از این در دنیا نیز گرفتار خواهند شد چنان که گذشتگان گرفتار شدند. 
۰- و این یعون من دُون الّه لا یقن یت و مُم یقن اينکه به خود مشرکان خطاب نشده ظاهرا برای آنست که در این 
سخن تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۲۴ 
یاقت خطاب را نداشتند لذا به حضرت رسول صِلّی الّه علیه و آله فرموده: بتهایی که اینها می‌خوانند و عبادت می کنند هیچ خلق 
نمی کنند و خود به دست عبادت کنند گان ساخته می‌شوند در المیزان فرموده: شاید نکته التفات بغیبت مسئله معاد باشد که در آیه 
بعدی آمده و مشر کان به آن عقیده نداشتند. 
کته اه تانق یه اتیسای ات را ای منرت تن شندب کنات 
یعنی این معبودهای باطل نمی‌دانند که مش رکان چه وقتی در قيامت زنده خواهند شدء چطور می‌توانند پاداش عبادت آنها را بدهند» 
گرچه بنا به آیات کم و ما تون ن ون له حصب جع نیا / ۹۸ معبودهای باطل نیز روز قيامت مبعوث خواهند شد. 
۲- هکم له واحلٌ لین لا ییون خر رهم که و هم مدتکیرون پس از آنکه معبود بودن خدایان را نفی کرد زیرا که 
خالق چیزی نیستند و «اموات غیر احیاء می‌باشند» در این آیه از دلائل گذشته نتیجه گرفته که معبود شما یکی است و دو تاو چندتا 
نیست. آن گاه باز نتیجه گرفته که قلوب مش رکان حق را انکار می‌کند و آنها از قبول حق اظهار بزرگی و تکبر می‌کنند» علت آن 
عدم ایمان به قيامت است. اگر حق بودن خلقت را قبول می‌کردند به وجود قیامت اذعان می‌نمودند و آن گاه توحید را می‌پذیرفتند 
آری کسی که قيامت را باور ندارده دنیا را بی‌هدف و نقشه می‌داند و همه چیز را انکار می کند. 
۳- لا جرم م َو له یم ما یرون و ما یُْونَ لا بح الْمشتکبرین تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۲۵ 
یعنی آنها بی شک و لا محاله مسئول و معاقبند» زیرا که خدا انکاری را که پنهان می کنند و استکباری را که اظهار می‌دارند آ گاه 
اشگه) واه لا ای 
تأکید صدر آیه است. وقتی که خدا مستکبران را دوست ندارد» پس عذابشان خواهد کرد. مستکبران کسانی هستند که از اطاعت 
حق و دستورهای خداء خود را کنار می‌کشند و خویشتن را از قبول آن بز رگ و بالاتر می‌بینند و خلاصه: 
به خدا خاضع نمی‌شوند. 
۴- و اذا قیل له ما ذا أْل کم قالوا آساطیر لین 


این سخن گوشه از استکبار آنهاست که ما انزل الله را افسانه‌ها خوانده اقوال پیامیران گذشته را نیز بر آن اضافه می‌کنند ولی 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۲۵۱ 
مومنان |ذا لیث علیهم آیانه زانهم ٍیمان هستند. 
در مجمع البیان فرموده: این آیه درباره آن شانزده نفر نازل شد که در موسم حج در دروازه‌های مکه ایستادند و چون وارد 
شوند گان از آنان می‌پرسیدند جواب می‌دادند: سخن این مرد (رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله) همان اباطیل و افسانه‌های گذشتگان 
است. نگارنده گوید: با سخن انا نی می‌تردو ۳ هرا مطات ام آن اشیت: 
۲۵- ۳ أَزارمم کم یم لیام وم من أزار لین ض وم بقیر جلم لا ساء ما یوت بعنی: غایت و نتبجه سخنشان آن 
می‌شود که روز قيامت هم مسئول گناهان خود خواهند بود و هم مسئول قسمتی از گناهان کسانی که آنها را گمراه می‌کنند بدانید 


بد باری است که بر دوش می کشند (۱». 


(۱) در المیزان فرموده: قید بر عم نسبت به گمراه شد گان است که از روی تقلید و بدون علم از بزرگان خود پیروی کرده‌انده 
علی هذا تقدیر آن «بغیر علم منهم» است. [ ۳-۹ 

تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۲۶ 

۱ و ۱ ۱ 
آنهایی که اضلالشان کرده‌اند چنان که در اين آیه آمده و نیز در آیه: و بل تلم و نالا 2 تم آتقالهم و یسک یوم القیاعة عَعّا 
کانوا تفتدون خدکبوت/ ۱۷ در این زمینه روایاتی از طریق شبعه و اهل سنت نیز نقل شده است. 

در مجمع البیان گوید: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت شد: هر که به هدایت دعوت کند و از او اطاعت شود برای اوست 
مانند پاداش آنها و چیزی از اجور پیروی کنند گان کاسته نمی‌شود و هر که به ضلالتی بخواند و از او پذیرفته شود بر اوست مانند 
کناهان پبروی کنند کان و از کناهان پیروی کنند گان چیزی کاسته نمی‌شود (4۱. 

در کافی نیز نزدیک به همین مضمون آمده است. علی هذا: این مسئله در پیشوایان راستین نیز چنین است. 

ناگفته نماند: تعلیم پاکی و ناپاکی یک عمل است. صرف نیرو و انرژی است علی هذا معلم پاکی و ناپاکی در مقابل عملش 
پاداش می‌برد و يا کیفر می‌بیند» هدایت شده و گمراه شده نیز مطابق عملش مسئول است و یا پاداش می‌برده بنا بر اين آنچه در این 
آیات و روایات آمده مخالف با ولا وا ور ری نعام/ ۱۶۴ نیست زیرا هر یک در مقابل عمل خود مسئول است. 
۶-قَذْ مکر این من تیلم فتی ال هم من الُواعد فَر هم اسف من فَوقهم و نامع العذاب من عیثْ لا بشعزون 


(۱) 

«روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله انه قال ایما داع دعا الی الهدی فاتبع فله مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شیتا و ایما 
داع دعا الی ضلالهُ فاتبع علیه فان علیه مثل اوزار من اتبعه من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا» 

این روایت در کافی) باب «من سن» سنهٌ حسنة» از حضرت نارق له غبه نا اه اس 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۲۷ 

این آیه تهدیدی بود به مش رکین که قطع نظر از معاقب بودن در آخرت در دنیا نیز گرفتار خواهند شد چنان که پیشینیان آنها در 
مقابل پیامبران حیله‌ها کردند و در آخر گرفتار شدند این مسئله که خدا به پایه‌هایشان آمد و آنها را کوبید در نتیجه سقف بر آنها 
فرود آمد» کنایه است از بطلان حیله‌ها و مقاومتهای مشر کان در مقابل پیامبران. علی هذا جمله: فَامُمْ الْذات .. تفسیر فان ال 
انم ... است در صافی از توحید صدوق از علی علیه الشرلام نقل شده: آمدن خدا به بنیان آنهاء همان ارسال عذاب است «فاتيانه 
بنيانهم من القواعد ارسال العذاب». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۰۶ از ۲۵۱ 
۳۷- نم تزع بای همم و ول آنین شرکانی لین کم ناو فیهغ ال این وا لماوع و الشوء علی 
الکافری یعنی عذابشان تنها گرفتاری دنیا نبود بلکه روز قیامت خوارشان خواهد کرد و خواهد گفت: کجاست خدایانی که برای 
من شریک کردید و درباره آنها با مومنان مخاصمه و مجادله می‌کردید و از آنها دفاع می‌نمودید؟ آن وقت آنان که به آنها علم 
داوه شده اهنت کفت؟امروز ازیو بدی خاضن کامران است: 
منظور از وتو الع کسانی هسند که سق سخن گفتن ذر عرضات محشر دارنده چنان کهفرموده َوء میقم اوح و لملایکه فلا 
کون امن آذن له من . .. نبأً/ ۳۸ و نیز آیات اصحاب اعراف در سوره اعراف باز آمده که روز قیامت: آنها به اهل گناه 
واه ک۳؟ تا روز بعث در عالم م رگ بوده‌اید: 
و قال لین وتا الم و اایمان للم فی کتاب ال اٍلی یوم الب روم/ ۵۶ در آیات ۸۰ قصص و ۶ سباً سخن گفتن و موقعیت 
آنها در دنیا نیز آمده است. ظاهرا مراد از آنها انبیاء و امامان علیهم الّلام و شاید بعضی از علما هم باشند منظور از «العلم» قهرا علم 
توحید و انکشاف حقائق است. 


تسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۳۳۸ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۲۸ ۱۴۰ 
اشاره 


ای تام میک طایمی آَنسهع اقا للم ما کا تعمل من شوم بلی ديع پما کم عون (۲۸) الا اب هم 
خالتدین فیها لش موی المتکترین (۲۹) و قیل لیاوا ما ذ رل ویکم تالا عیالذین توا فی هذه الا عت خ هو نار 
آرة یز و عم دز امین (۳۰ جناث عرذن بذخلوتها تجری ین تیه لاعف ما ِا دک بجزی له مین (۲۱ 
ای تام الاک یب ولو سلام علیکم اذلوا اج بما کم عون (۳۷) 
هل یرون با نیم الملایکه و یی آمز زنک کیک فعل لین من قیهم و ما هم له و لکن کوا سم یمون (۳۳) 
َصابم یت ما یو و حاقبهم ما وا هرق (۲۳ وت این شم کرا لو شام ال ما عدتا ین دوقه من شید نحنْ ولا 
آباونا و لا رما من دونه من ش یی کذلک َعلٌ لین من تلهم هل علی ال لا ابلاغ امین (۳۵ وق تا فی کلم ولا 
آن ابُوا ال و اج جتییوا الطاعوت فیتهم من عیقی لو هم من عم علیه لاله فییزوا فی اأرض شانظزوا کیف کان عاقبً 
سس اسآ« 

فسفوا لهج آنمانهم لا ی له تن یشوث بلی وغدا یه و لنْ کت لاس لا بغلشون (۳۸ ینم ای یو فیه 
و لتق ای کَژوا نم وا کاذبیق (۳۹ اما تن لش ما ناهن ول له کن فیکون (۴۰) 
تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۲۹ 
۸- کسانی که ملانکه آنها را می‌میراند در حالی که به نفس خود ظالمند. اظهار تسلیم می کنند و می‌گویند ما کار بدی 
نمی کردیم» بلی می کردید که خدا با آنچه می کردید دانا بود. 
۹- از درهای جهنم داخل شوید در آن جاودان هستید ا گوار است مکان متکبران. 
۰- به اهل تقوی گفته شد: پرورد گارتان چه چیز نازل کرده است؟ گفتند خوب راء برای آنان که در دنیا نیکی کرده‌اند پاداش 


تصش 


خوبی هست. خانه آخرت بهتر است خانه تقوی کاران بهتر است. 


۱- بهشتهای جاودان که بدان داخل می‌شوند از زیر آنها نهرها جاری است. برای آنهاست آنچه بخواهند خدا این چنین به اهل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۲۵۱ 
تقوی پاداش می‌دهد. 
۲- کسانی که ملائکه آنها را در حال پاک بودن قبض روح می کنند» می گویند. سلام بر شما تفسیر حسن الحدیث؛ ج۵ ص: 
۴۳.۰ 
داخل بهشت شوید به سبب اعمالی که می کردید. 
۳- منتظر نیستند مگر به آن که ملانکه به سوی آنها آید یا فرمان خدایت. این چنین کردند آنان که قبلا بودند خدا ظلمشان نکرد 
بلکه خود به خود ظلم می کردند. 
۴- عواقب ناگوار عملشان به آنها رسید و عذابی که مسخره‌اش می کردند آنها را فرا گرفت. 
۵- مشرکان گفتند: اگر خدا می‌خواست جز او چیزی را عبادت نمی کردیم نه ماو نه پدران ماو بدون امر او چیزی را تحریم 
نمی کردیم گذشتگان نیز چنین کردند رسولان را جز تبلیغ آشکار وظیفه نیست. 
۶- در هر ات رسولی برانگيختيم که خدا را عبادت کنید و از طاغوت بپرهيزید» بعضی از آنها را خدا هدایت کرد و بعضی 
ضلالت بر آنها حتمی گردید» در زمین سفر کنید و بنگرید عاقبت مکذبین چگونه بود. 
۷- اگر به هدایتشان حریص باشی خدا کسی را که گمراه می کند هدایت نمی کند و یارانی نخواهند داشت. 
۸- به خدا س و گند اکید یاد کرده‌اند که خدا مردگان را زنده نمی کند» بلی زنده می کند» آن وعده حقی بر خداست. لیکن بیشتر 
مردم نمی‌دانند. 
۹- تا خدا آشکار کند آنچه را در آن اختلاف می کنند و تا کافران بدانند که دروغگویانند. 


۰- چون چیزی را اراده کنیم سخن ما فقط آنست که به آن گوتیم: باش و می‌شود. 
کلمه‌ها 


تتوفاهم: توفی. تحویل گرفتن و اخذ کامل. همم الَْلائْکةٌ تحویل می‌گیرند و قبض روح می‌کنند آنها را ملائکه. 
السلم: سلم (بر وزن شرف): تسلیم شدن و انقیاد. آن چهار بار در قرآن آمده است: نساء/ ٩۱-۹۰‏ نحل/ ۲۸- ۸۷ 
مثوی: واء اقامت. مثوی: اقامتگاه ثاوی: اقامت کننده. 

عدن: عدن: استقرار. «عدن به مکان کذا: استقر». معدن: محل تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۳۱ 

استقرار معدنیات. جات عَذن: بهشتهای خلود و همیشگی. اسم بهشت‌ها نیز گفته شده است. 

طیبین: طیب در مقابل خبیث است یعنی پا کیزه و دلچسب «طیبین» کسانی‌اند که از گناه پاک و مورد پسند خدا هستند. 
حاق: حیق: احاطه و فرا گرفتن «حاق بهم»: فرا گرفت آنها را. 

طاغوت: در اصل مصدر است به معنی طغیان و تجاوز» آن گاه به معنی متجاوز به کار رفته. معبودهای باطل باشد و يا پیشوایان 
ستمگر. 

تحرص: حرص: علاقه شدید. «ان تحرص» اگر حریص و علاقه‌مند شوی. 

جهد: جهد (بفتح و ضم اول): صعوبت و مشقت. یا تلاش توام با رنج. 

آن در آبه به معنی مجهود و م کد است جْ أَبْمنَهمْ س و گندهای م کدشان. 


شرحها 
در این آبات قسمتی از احوال برزخ مش رکان و ظالمان و نیز مومنان بیان شده است که ملانکه خدا را در برزخ و به وقت مرگ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۸ از ۲۵۱ 
چگونه ملاقات خواهند کرد و نیز بیان شده آنهایی که بنا را بر عدم قبول حق گذاشته‌انده فقط با آمدن عذاب بیدار خواهند شد 
چنان که گذشتگان نز چتان نودند. 
آن گاه شبهه‌ای از کفار نقل و رد شده است و آن اینکه: ش رک و کفر ما از روی خواست خدا است و اگر خواست او نبود نه ما 
مش رک می‌شدیم و نه پدرانمان آنها اراده غیر حتمیه خدا را به جای اراده حتمی گرفته‌اند چنان که خواهیم گفت در جواب آمده: 
اراده خدا ارشادی است. به همه فرمان داده شده عده‌ای را تفسیر آحسن الحدیث؛ ج ۵ ص: ۴۳۲ 
خدا هدایت کرده و عده‌ای خود راه ضلالت رفته‌اند» خدا چنان خواستی ندارد. 
و نیز نقل شده که مش رکان وجود قیامت را به شدت انکار می کنند ولی آن بر خدا حتمی است تا امر خلقت کامل گردد اگر به 
دیگران وقوع آن مشکل باشد بر خدا سهل است که اراده او «کن فیکون» است. 
۸- این ام الاک طالمی هم فَقّا الم ما کا تفمل من شوم بلی له علیم بما کم تون اين آیه و آیه ما بعد 
در این زمینه است که عذاب ظالمان از حين مرگ شروع می‌شود. منظور از توفی قبض روح است؛ معلوم می‌شود که همه چیز انسان 
به وسیله روح است که ملالثکه آن را تحویل می گیرد مانند: ال یی لس جین مَوتّه ... زمر/ ۴۲» آیه» دلیل وجود عالم برزخ 
است چنان که در ذیل آیه: و لا توا لش بل فی ضبیل الّه آثوا بل ایا بقره/ ۱۵۴ و آیه: 
ولا تخب لین وا فی سبیل له آفوتً بل خی ... آل عمران/ ۱۶۹ گفته شد. 
اقا للم یعنی آنها به ملانکه تسلیم می‌شوند و از خود مقاومتی نشان نمی‌دهند ما کن تم ... به تفدیر قول است یعنی اعمال 
ننگین دنیا را انکار کرده و می گویند: ما کار بدی نمی کرده‌ايم ولی ملائکه: در جواب آنها می‌گویند بلی کار بد می کرده‌اید که 
خدا از کارتان آ گاه است. نا گفته نماند: «الذین» در اول آیه وصف «الکافرین» در آیه قبلی است. 
4- الوا توا عنم خالعدین فیها فلس موی مرن گویی: از حين مردن جهنم آنها شروع می‌شود با آنکه مدتهای 
بی‌شماری در برزخ خواهند بوده لذا به دنبال قبض روح و وارد شدن به برزخ. خطاب تفسیر آحسن الحدیث ج ۵ ص: ۴۳۳ 
ادا .. آمده است. منظور از ابواب جهنم همان است که در ها جع آثواب ... حجر/ ۴۴ گفته شد یعنی هر گروه از شما به 
تناسب عمل خود از درهای معین وارد شوید نه اينکه همه از همه درها داخل گردید متکبران همان مستکبران است که در مقابل 
خدا ایستاد گی می کنند. 
۳۰- و قیل لین وا ما ذا رل کم قالوا عیر لین آخت وا فی هه الا عسة و مدا ار یز و یشم دا لقن این آیه 
نقطه مقابل آیه بیست چهارم است که کافران در مقابل اين سوال ما ذا رل ریم گفتند: أَساطیر لین ولی اهل تقوی در جواب 
ما ذا ال که جواب داده‌اند «خیرا» یعنی: خدای ماء قرآن خوب و شریعت نازل کرده است؛ لین آخم وا ... تا آخره بیان است 
برای «خیرا» ظاهرا آن کلام خداست که در بیان «خیر» فرموده است کلام متقین فقط «خیرا» است. منظور از «حسنه» پاداش خوب و 
زندگی خوب است نظیر یه عیام طیبُ نحل/ ٩۷‏ ولی پاداش آخرت بهتر از دنیاست» «و لنعم» تأکید آنست. 
۳۱- نات عذن تذخلونها تجری من تشیها اهاز هم فیها ما یشاوّن کذلک بمزی ال الم لفظ جات عَْنٍ وصف دار المتقین 
در آیه قبلی است. راجع به انهار بهشتی ذیل آیه ۲۵ بقره توضیح داده شد و در سوره محقد صلّی الّه علیه و آله خواهد آمد لَُم 
فیها ما یشان معنای بسیار وسیعی دارد در آیات دیگر به لفظ و لهُمْ ما یَشتَهُونَ و له ما یِدْعُونّ آمده است. آری پاداش همه اهل 
تقوی همین است ؛اللهم ارزقنا» ۳۲ الذینَتََوفَم الاک طبین ون ملاع علیکم الوا نج بما کم تلو لفظ «الذین؛ 
وصف «المتقین» در آیه قبلی است» این آیه در مقابل آیه بیست تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۳۴ 
و هشت است که در آن برزخ و قبض روح کافران بیان گردید» طیبین همان‌ها هستند که در اثر تقوی از گناهان پاک و مقبول 


در گاه خدا شده‌اند و چون پاکان از حين مردن وارد راحتی و سعادت می‌شوند لذا صادق است که گفته شود وارد بهشت شوید» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۵۱ 
نی آنمونق سووه.یس استه که ون او زا شید کردند واره پیشت شد فیل ادعل العه قال با هت فرش تعلمون با غقه لن 
ری و خعلتشن من المکرمین یس/ ۲۶- ۰۲۷ احتمال دارد مراد از «الجنة» بهشت برزخی باشد (4۱. 
۳سل ینْظرون الا آن تأَيَهُم اْملانکة آو یی مر تک کذلک فعل الذین من قیلهغ و ما مهم له و لک کانوا نفسهغ یطلمون 
این آیه تهدیدی است برای مشرکان و در عین حال روشن می‌کند که انذار در آنها اثری نخواهد داشت «هل» به علت استفهام 
انکاری بودن به معنای «ماء نافیه» است یعنی منتظر نیستند مگر به یکی از دو امر منظور از آمدن ملائکه آمدن عذاب استیصال به 
وسیله آنهاست چنان که ذیل آیه و آیه بعدی آن را روشن می‌کند و آمدن امر خداء آمدن قیامت و روز جزاست چنان که در 
المیزان فرموده است. 
ذیل آیه بیان یک شاهد و عیتیتی است از استیصال گذشتگان ولی خدا به آنها ظلم نکرد بلکه خود به خود ظلم کرده و سبب تار و 
مار شدن را فراهم آوردند. 
۴- ُصابهُمْ یناث ما عملوا و حاق بهم ما کاوا به هون منظور از سیثات نتانج بد گناهان آنهاست. جمله و حاق ... تفسیر 


جمله سابق است» یعنی همان عذایی که آن را مسخره می کردند احاطه‌شان کرد. 


(۱) بعضی‌ها طیبین را طیب الولادهٌ و حلال‌زاده بودن معنی کرده‌اند ولی آن بعید است. 

تفسیر احسن الحدیث. ج ۵» ص!: ۳۳۵ 

۳۵- و قال الذین َشرکوا لو شاء الما عبذنا من دونه من شیء خن و لا آباونا و لاحرّفنا من دذُونه من شیء. 

این آیه و دو آیه بعدی, نقل ورد شبهه‌ای است که مشرکان داشتند. نا گفته نماند برای خدا دو گونه اراده و دو گونه خواست هست 
اول اراده حتمیه که تخلف بردار نیست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد. دوم اراده غیر حتمیه که قابل تخلف از مراد است؛ 
خواست و اراده خدا درباره احکام و دستورهای شرعی غیر حتمیه است و گرنه انسانها در اعمال خود مجبور خواهند بود» علی هذا 
مثلا خدا خواسته که مردم شراب نخورند ولی می‌بينيم که می‌خورند و یا خدا اراده فرموده که مردم عدالت بکنند ولی نمی کنند؛ 
زیرا اینها از اراده‌های غیر حتمی خداست اشتباه مش رکان در آن بود که اراده خدا را در احکام اراده حتمی حساب می کردند و 
می گفتند: اينکه ما غیر خدا را عبادت می‌کنیم و بعضی چیزها را از جانب خود حرام می‌دانیم. خواست و اراده خداست. زیرا اگر 
به نظر می‌آید که اینگونه مطالب در زمان پیامبران جاری شده و مشر کان از آنها استفاده کرده و چنین اشکالی را پیش کشیده‌اند و 
گرنه آن ظاهرا از فهم مش رکان بدور بوده است مفعول «شاء» محذوف است و تقدیر کلام «لو شاء اه ان نکف عن عبادة غیره ما 
عبدنا» در ذیل آیه فرموده: گذشتگان مشرکان نیز چنین گفته‌اند و در آیه بعدی جواب اشکال بیان شده است. 

کذلک فعل این من تلهم فهلْ عَلی ال ابلاغ الب 

یعنی کار گذشتگان نیز چنین بوده آنها هم غیر خدا را پرستیدند و از خود چیزهایی را حرام کردند و به وقت تبلیغ پیامبران گفتند: 
اگر خدا می‌خواست چنین نمی کردیم ولی وظیفه پیامبران آنست که به این حرفها اهمیت ندهند و دین تفسیر آحسن الحدیث ج۵ 
و ۳۳۳ 

خدا را تبلیغ کنند» جمله هل علی الرَشْل اشاره است به اينکه این حرف باطل است. 

۳۶-و لد بعشافی کل أَمهُ سول آن وا له و اجتتبواالطاغوت مهم مَنْ ری ال و مهم من عقّث علیه الصَلالٌ فیتیژوا فی 
الازی فانطوا کت کنان ها ز ال کدی ان رتاش کال فرق ات اه لسن اس دزن کسن رنه اوق 


مجبور نساخته و خواست خدا در اینکارها تکوینی و حتمی نیست. بلکه در هر امت پیامبری فرستاده و به وسیله او به مردم دستور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۲۵۱ 


داده که خدا را بپرستید و از عبادت طاغوت بپرهیزید بدنبال آمدن چنین دستوری, آنها که به فکر هدایت بودند خدا هدایتشان 
تناکا رک اتف کی ها مر رخ ایتک وه کاخ یی ات ات و که 
علفه الصلاله دلل انخ شین اس که قر ومع یگرفیك و تا ومار شدق مق کان را مش ٩‏ تانق که ردق آنها راکرازت 
بود دیگر معنایی نداشت که آنها را ثار و مار کند و هلاک نماید «فسپروا» خطاب است به آنهایی که گفتند: لو شاء ال ما عبذنا. 
در اين آیه اولا- خلاصه ادیان بیان شده و آن اطاعت مطلق از خدا در تمام کارهاست اعم از عبادی و غیر عبادی و اجتناب از 
اطاعت هر پیشوای متجاوز است. معبودهای باطل باشد يا پیشوایان ظالی دوم: خدا هدایت را به خودش نسبت داده ولی ضلالت را 
از آنها دانسته, یعنی خدا امر به ضلالت و گناه نمی کند» پس گفتن لو شاء ال ما عبذنا صحیح نیست» سوم: با قییژوا فی اأزض به 
رد اشکال آنها اشاره شده یعنی اگر خدا امر به ش رک و امر به تحریم کرده بود دیگر مشرکان را عذاب نمی کرد. تفسیر حسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۴۳۷ 

۷- ان تخر علی شدامع تا ال لا بفدی من بضل و ماع نامدرین از آیه سابق روشن شد که در اثر ارسال وسل مردم به 
دو قسمت شدند هدایت شد گان و گمراه گشتگان و چون مشرکان مورد نظر آیه» قابل هدایت نبوده‌اند و ضلالت در آنها رسوخ 
کرده بود در اين آیه به آن حضرت فرموده که رغبت تو به هدایت آنها اثری ندارد. زیرا جز خدا کسی قدرت هدایت ندارد» اگر بنا 
باشد هدایت شوند باید خدا هدایتشان کند و خدا چنین نخواهد کرد زیرا که خدا در اثر کفرشان گمراهشان می‌کند. هدایت و 
ضلالت قابل جمع شدن نیست وانگهی یارانی را نیز نخواهند داشت که در مقابل خدا یاریشان کنند. چون خدا سایه رحمت خود را 
از سر کسی یا کسانی کم کند دیگر همه اسباب توفیق از آنها قطع خواهد شد. 

۸-و آفت هو بالّه جفید أبمانهم ل یعس ال من یوت بُلی وغدا یه عقاو لک کت لاس لاَعلمونَ در اين آیه و دو آیه بعدی 
انکار قیامت از طرف مشر کان و حتمی بودن آن از طرف خدا بیان شده است. یعنی مشر کان سوگند اکید یاد کردند که مردگان را 
خدا زنده نمی کند» ممکن است چنین سوگند یاد کرده باشند و یا زبانحال آنها باشد. 

در جواب آمده: بلی مرد گان را زنده می‌کند این وعده حتمی بر عهده خداست و قابل تخلف نیست. ولی بیشتر مردم این وعده لا 
یتغیر را نمی‌دانند تقدیر کلام «بلی وعد وعدا حقا علیه» است. 

۹- ین له نی حون فبه و لیقلم ادن کرو هم کاوا کاذبین تفسیر أحس الحدیث. ج‌هه ص: ۴۳۸ 

غرض و غایت از وعده حق دو چیز است یکی آنکه حق را که در آن اختلاف می‌کردند آشکار کند» دوم آنکه کفار بدانند که در 
ادعای خود و انکار معاد دروغگو هستند» علّت دوم از نتانج علت اول است. منظور از «لیبین» بیان قول نیست بلکه انکشاف واقع و 
حقاتق است؛ نظير یم یلاسرا فما له من قرو ولا ناصر طارق ٩‏ و ۰ این سخن راجع به حکمت خداست که وجود معاد را لازم 
گرفته و در آخر سوره حجر در ضمن وجوه ششگانه بیان گردید. 

۴۰- اما لا لس اقا متام ان رل له کن فکر زاین آ نساب ابعمادی است که از فر یه کل یدید تظر ی آبدیو آن یکت 
وجود قيامت چگونه ممکن است. اينهمه مردگان چطور زنده می‌شوند!! در جواب فرموده: چون ما چیزی را اراده کنیم فقط به آن 
می‌گوئيم: باش» آنهم می‌شود علی هذا قيامت بر خدا مشکل نیست گرچه بر شما مشکل آید. 

در بعضی از آبات به جای «قولناه کلمه امر آمده است انم ارم ذا آراد یت ۱ 
سای هو ری هه استهر اه کی اف این که مر ۱9 وشات انار هه الیش 
الشماوات و لأْضٌ بان و بو ول کن کون انعام/ ۷۳ 

قول امر و قضاء خدا همه یکی است منظور از «کن» تکلم نیست که خدا صدا بیافریند بلکه همان اراده تکوینی خداست تقدیر ذیل 
آیه چنین است «ان نقول له کن فاذا قلنا کن فیکون». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۵۲ 
به هر حال منظور آنست که همه کارهای جهان و از جمله وجود آخرت مطیع اراده خداست و خدا به هر چیز توانا است. اراده خدا 
همان احداث و ایجاد است که خدا مانند ما فکر و قصد و تفکر ندارد. تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۴۳۹ 
در روایت کافی از حضرت کاظم صلوات الّه علیه آمده: 
... فارادته احداثه لا غیر ذلک لانه لا بروی و لا یهم و لا یتفکر 
المیزان) بعبارت دیگر «یقول- قولنا» در همه اين آیات به معنی ایجاد است. زیرا «کن» گفتن به چیزی که هنوز به وجود نیامده 
است جز به معنی ایجاد نیست. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۴۰ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۴۱ تا ۵۵] 
اشاره 


و این هاجژوا فی الّه من بقد ما لوا لك فی انیا تَةٌ و جرا خر کر و کانوا یموق (۴۱ لین صبروا و علی رهم 


2 


و کلون (۴9) و ما تن ین قیلک الا رجل ثرجی هم تلا آغل الذکر ان کنشع لا تون (۳۳) بات و الب و رن ریک 

نکر ین بای ما رل ایهم و للم یَُکرون (۴۴) آ فمنَ ادن مکزوا المَینات آن بَخست ال بهم ال هم الذاب ین 

حی لا یه َشعَرون (۴۵) 

أتشع ی تیم مک همین (۶ أََخععلی توب یرف زیم ۳9 وم بای سا لب 
ین یی لاله عي لیم و الما مدا له و شم داخزون (۴۸) ولج ما فی التماوات و ما فی الْض من ده و ایکا 
هم لا یروق (۳۹) یخافوت هن ین رهم و فلوم یعون (.۵) 

و قال ال لا درا لین این ما هو لاح قیاق فازعبون (۵۱) ول ما فی القماوات و اض و لین واعتبا رال 

ون (۵0 و سا یک ین نلعة قیتن الّه تاذ تشک م الضرٌ یه تجتزون (۵۳) شم بدا کشت ال نکم اذا ری یلکم برئهم 

بش کون (۵۴) لیکفژوا بما نامع وا قوف نموت (۵۵) 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۴۱ 

۱- کسانی که بعد از مظلوم شدن, در راه خدا هجرت کنند» حتما و یقینا در دنیا برای آنها مکان نیکو آماده می‌کنیم پاداش 


1 


آخرت نیکوتر است ای کاش می‌دانستند. 

۲- کسانی که استقامت کرده‌اند و بر خدایشان اعتماد می‌کنند. 

۳ پیش از تو مبعوث نکرده‌ايم مگر مردانی که به آنها وحی می کردیم اگر نمی‌دانید از اهل کتاب بپرسید. 

۴- آنها را با معجزات و کتابها فرستادیم» قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را نازل شده بیان کنی و تا فکر کنند. 
۵- آنان که کارهای بد کرده‌اند آیا ایمن هستند از اينکه خدایشان به زمين فرو برد یا عذاب از محلی که نمی‌دانند به سوی آنها 
پیاید؟ 

۶- پا در حین کارشان آنها را بگیرد که زیون کننده خدا نیستند. 

۷- یا آنها را در حال دانستن بلا بگیرد که خدای شما با رأفت و مهربان است. 

۸- آیا نگاه نکرده‌اند به چیزهایی که خدا خلق کرده که سایه‌های آن از راست و چپها می‌آید. به خدا سجده کنان و منقاد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۵۱ 
4- هر چه در آسمان و زمین از جنبند گان است به خدا سجده می کنند فرشتگان نیز سجده می کنند و متکبر نیستند. 
۰- از پرورد گار ما فوق خود. می‌ترسند و آنچه بدان مآمورند عمل می کنند. 
۱- خدا گفته است: دو خدا مگیرید که خدای یکی است و از من بترسید. 
۲- آنچه در آسمانها و زمين هست خاص خداست و اطاعت لازم مخصوص او می‌باشد» آیا از غیر خدا می‌ترسید؟ تفسیر حسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۴۴۲ 
۳- هر چه نعمت دارید از خداست و آن گاه که گرفتاری رسد به در گاه او ناله می کنید. 
۴-و آن گاه که بلا را زایل کند گروهی از شما به پرورد گار خود شرک می‌آورند. 


۵- تا نعمتی را که داده‌ايم انکار کنند. خوشی کنید به بزودی خواهید دانست. 
کلمه‌ها 


هاجروا: هجر و هجران: جدا شدن. خواه با زبان باشد يا با بدن و یا با قلب «هجر الشیء: ترکه و اعرض عنه» مهاجرت: متا رکه غیر» 
آن در عرف همجرت است از محلی به مطی و در عرف قر آن هجرت از ذار کفر است به داز انمان. 

لنبوئنهم: بوء: مساوات و رجوع تبوء: مهیا کردن «لنبوئنهم»: حتما آماده می کنیم برای آنها. 

زبر: (بر وزن عنق): جمع زبور» کتاب حکمت را زبور گویند» به قولی زبور مطلق کتاب است. منظور از آن نوشته‌ها و کتاب‌ها 
است. 

پیخسف: خسف: فرو رفتن و فرو بردن. «خسفه اللّه و خسف هو. 

تقلبهم: قلب: بر گرداندن و بررگردیدن. «تقلب»: گردیدن و تصرف در امور منظور حرکت در کارهای زندگی است. 

رء‌وف: رآفت: رحمت شدید یا مطلق رحمت, گویند: رآفت نسبت به کسی است که گرفتار باشد ولی رحمت اعم است. 

تخوف: تخوف به معنی ظهور خوف است دهم علی تَجوّف بگیرد آنها را در حال ظهور خوف و در حالی که می‌دانند و 
می‌ترسند» مانند کسی که می‌داند او را به اعدام می‌برند (مقابل گرفتار شدن در حال غفلت). تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۴۳ 
یتفی: فیء: رجوع «فاء فیئا: رجع» «یتفیو): بر شیر گرد 

شمائل: شمال: طرف چپ جمع آن در قرآن شمائل است. 

سجدا: ساجد: سجده کننده» خضوع کننده جمع آن «سجد») است. 

داخرون: دخر: ذلت و خواری. داخر: متواضع و خوار. منظور از آن متواضع و مطیع بودن است. 

فارهبون: رهب: خوف راغب احتراز و اضطراب را در آن قید کرده است (خوف توآم با احتیاط و لرز) «فارهبون»: از من بترسید و 
احتراز کنید. 

واصبا: وصوب: ثبوت و دوام. «و اصب» ثابت و دائم. 

ضر: ضرر و گرفتاری و بد حالی. «الضر: سوء الحال» تجارون: جار: تضرع و ناله. «تجآرون» ناله می کنید. 

کشف: کشف: زایل کردن و از بين بردن کش الَو: بد حالی را از بین برد. 


تمتعوا: تمتع: لذت بردن متنوع در اصل به معنی امتداد و ارتفاع است. 
شرحها 
دو آیه اول درباره مهاجرت در راه خدا و اثرات خوب آن است. به نظر می‌آید که در نزدیکهای هجرت به مدینه و با هجرت به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۵۲ 
حبشه» این آیات نازل شده و مسلمین را به هجرت تشویق کرده است» پس از آن باز به پررسی حالات مشرکان می‌پردازد و خطاب 
به آنها می گوید: بعثت پیامبران یک امر عادی و از سنت متداول خداست. می‌توانید در این زمینه از اهل کتاب بپرسید. آنها به شما 
تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۴۴ 
خواهند گفت که در گذشته نوح ابراهیم, موسی و عیسی علیهم الشلام مبعوث شده‌اند و این کار عادی جهان خلقت است. 
ناگفته نماند: در آن روز اگر چه یهود و نصاری در مکه ساکن نبودند ولی مشرکان و مومنان از وجود آنها آ گاهی داشتند و 
می‌دانستند که آنها به وجود پیامبران قائلند در اینصورت به جاست که قرآن آنها را خطاب کرده و فرماید: 
از آنها بپرسید. 
آن وقت در آیات اشاره شده به اينکه مشر کان مانند ممنان از حول و قوه خدا استفاده می کنند و از خود استقلالی ندارند و اگر 
خدا بخواهد تار و مارشان می‌کند» همه موجودات جهان در اختیار خدا هستند و از خدا فرمان می‌برند» شما وقتی که به فشار 
می‌افتید از روی آوردن به خدا ناگزیر می‌شوبد» پس از برطرف شدن فشار باز به حالت اول بر می گردید بدانید که بلای درهم 
شکننده‌ای در کمین شما است: 
۱- و لین ماجژوا فی له من بغد ما لوا لوئَهُم فی الا حه ها هه نی کارا مرن درکتدق زوسن سالایت 
مش رکان اشاره به مهاجرت ظاهرا از برای تشویق مسلمانان بوده است و این نشان می‌دهد که آبات در نزدیکهای همجرت نازل شده 
است. اگر مقدمه همجرت به حبشه نبوده باشد. 
به هر حال این آیه نوید می‌دهد که هجرت در راه خدا و برای خداء منجر به نجات و فراخی می‌شود ظاهرا منظور فراخی در آسایش 
باشد نظیر و من بهاجو فی سبیل اه جذ فی الأض مُراغماً کثیرا و سعَةً نساء/ ۱۰۰. 
می‌شود گفت که «لنبوثنهم» شامل فراخی زند گی و پیروزی در دین هر دو است زیرا غرض مومنان از مهاجرت آن بود که در 
جامعه‌ای پر از عدل اسلامی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۴۵ 
زندگی کنند که در آن کفر حکومت نکند. منظور از «حسنة» حالت و عیش نیکو است که به جای وطن اصلی نصیب آنها خواهد 
تاد وک هرت رف الم اک گذا باداش اهر پر کنر توافت برد جتله لو کایرا بای فویی به اهسیت فاد بهتاواشن آ رت 
است که ای کاش آن سعادت ابدی را می‌دانستند. 
تا گنه تالا فسما نان خی اهورین داش تک هه پوس وس لک ی اد دی یکی سم ها از شرت 
و بعد از همجرت آن حضرت. 
در المیزان فرموده: آیات به هجرت مدینه ملائمترند. 
۲- این وا و علی رهم بو کون وصف است برای لین هاجژوا یعنی آنها کسانی هستند که برای دا تحقل و استقامت 
کرده و بر وعده خوب خدا اعتماد کردند. این اوصاف «فی الّه» بودن هجرتشان را روشنتر می کند که در راه خدا مظلوم شده و 
استقامت کرده و آن وقت در راه خدا حاضر به هچرت شده‌اند. 
۳- و ما أَزسلنا من فیک ال رجالا ُوحی لیهم فنتلوا َغل الد کر ان کتثم لامرن از اين آیه باز مسئله مش رکان از سر گرفته 
می‌شود؛ خلاصه‌اش آنست که نبوت و ارسال رسل یکی از کارهای عادی خداست اگر باور ندارید از اهل کتاب بپرسید. آنها با 
وا 
مومنان و مش رکان هر دوم این سوال بر يقین ممنان می‌افزاید چنان که به خود رسول اه صلّی اه علیه و آله خطاب شده: ان کنت 
فی شک ما نا ایک فنرئل لین بر الکتاب من یلک . .. یونس/ ۴ و نیز بر مش رکان قضیه را روشن خواهد کرد به نظر 


بعضی: آنْ خطابت است فقط به اهل رک شیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص! ۳۴۶ 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۵ 
مظو راز اقا اند اقا کنات انیت ان که مر یه یوکس کشت هد کر نم مسی ظ و باه آری‌ شیم استه طا هرا یام 
کتاب از آن جهت اهل ذکر اطلاق شده که مسئله عادی بودن بوت را حفظ کرده و آن را در باد داشتند در المیزان فرموده: آن 
فقط بر اهل تورات منطبق است. 
در روایات آمده که امامان صلوات له علیهم اجمعین فرموده‌اند: ال ذکر مائیم در مجمع آمده که حضرت باقر علیه ال لام 
فررمودند: 
نحن اهل الذ کر ... 
در تفسیر عیاشی ضمن حدیثی از آن حضرت نقل شده: 
نحن اهل ال کر و نحن المسئولون» 
به نظر می‌آید: آنها علیهم الشلام این سخن را قطع نظر از مورد نزول فرموده‌اند و این صحیح است زیرا که مورد مخصص نیست. 
قرآن بحکم: ان خن ترا الذ کر حجر/ ٩‏ ذکر است و آنها علیهم الّرلام اهل قرآن و اهل ذکر هستند «۱» این مطلب را در قاموس 
قرآن (اهل) مشروحا گفته‌ام. 
۴- بالبیناتِ و لیر و نا ایک الذ کر لقن لاس شا رل ایهم و للم کون در اینجا فعل «ارسلناهم» مقدر است که در آیه 
قبلی فهمیده می‌شود یعنی: «ارسلناهم بالبینات و الزبر ...» به قولی آن متعلّق به «ارسلناه در آیه قبلی است. مراد از بینات» معجزه‌ها و از 
«الزبره کتابهاست» کتابهای شریعت» نظیر آیه: لد نا رشن بایْنات و را مهم الکتاب و لزان ... حدبد ۲۵ آن وقت 
فرموده: تو نیز در ردیف آنها می‌باشی قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم تا ما انزل ال را به تدریج بر آنها بیان کنیم و تا آنها درباره تو 
فکر کنند و حق بودن قرآن را بدانند. 


(۱) 

عن الرضا علیه السلام قال له قد انزل له الیکم ذکرا رسولا یتلوا علیکم آیات الله فالذ کر رسول الّه و نحن اهله. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۴۷ 

از «ما نزل» معلوم می‌شود که منظور از انزال به پیامبر انزال به مردم است» علت نزول بر پیامبر همان تببین برای مردم است (گویی 
اگر بخود مردم نازل می‌شد روشن نمی گشت) و آن گهی نازل کردن بر تو دلیل حق بودن نبوت و قرآن است. زیرا مش رکان مدت 
چهل سال در مکه با تو بوده و چنین چیزهایی از تو ندیده بودند و بعد از چهل سال که تو را در چنین کلمات دیدند می‌دانند که 
ال رس که از ای اش ای اه من ی آداشت ی اه یک لا را کم به 
قذ لت فیکم غفراً من قیلهأ لا نون یونس/ ۱۶. 

۵- أفَ لین مکروا نات آن خسف ال بهم اضر هم العذاب من یت لا یَشْغرون اين آیه و دو آیه بعدی تهدیدی 
است برای مش رکان, یعنی: حالا که معلوم شد رسالت یک امر عادی از کارهای خداست و می‌توانند از اهل کتاب بپرسند و حال توه 
دلیل حق بودن رسالت تو است. آیا مشرکان در صورت قبول نکردن خاطر جمع هستند از اينکه عذاب خدا آنها را دریابد. 

«مکروا؛ به معنای «عملوا» است» گویی به علت آنکه آن کارهاه تدییر در متوقف کردن دعوت آن حضرت ود مکر نامیده شده 
است. منظور از خسف ززله و زیر و رو شدن زمین و رفتن آنها به زیر خاک است. يا عذاب دیگری که بی‌خبر آنها را بگیرد. 

۶ و ۳۷- و بح فی تقلبهع سا همع بشعجزین. او دهم علی وبا ربکع روف رحیغ دو رقم دیگر از عذاب تهدید 
شده است فاعل هر دو «یأخذ» خداست اول آنکه خدا آنها را در حین تقلب و انجام دادن کارهای زند گی بکلیت تظیر او این آفاء 


ری آن یَأَتهُمْ سنا ضحی و هم لو اعراف/ ٩۸‏ بعضی‌ها احتمال تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۴۴۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۵۱ 
داده‌اند که اخذ در تقلب آنست که در همان کارهای روزانه نعمت را بر آنها نقمت نماید» دوم آنکه خدا آنها را با تخوف بگیرد؛ 
بنا بر آنچه در کلمه‌ها گفته‌ها شد» تخوف مقابل من یت لا یعون است اخذ با تخوف ظاهرا آنست که آمدن بلا را قبلا بدانند و 
نتوانند فرار کنند مانند: «احسوا؛ در آیه لّوا نا |ذا مغ منها بو کون انبیاء/ ۱۲ جمله ما هم بشجزیی در آیه اول حاکی 
است که اگر بخواهد آنها از مشیت خدا جلو گیری نتوانند کرد گویند: تخوف به معنی تنقص است و آن گرفتار شدن با نقص 
یواست یکی سس ایک وق ره تاه رک ری یرس یدمع انیت که ام ترانه با یکی از 
این راه‌ها شما را بگیرد ولی رأفت و رحمت او سبب شده که شما را مهلت دهد به نظر بعضی: قسم اخیر آسانترین عذابهای 
چهار گانه است. لذا مناسب است که اشاره به رحمت شود که منتقل شدن از عذاب شدید به عذاب خفیف از مصادیق رحمت 
است. 
۸- وم برزاالی ما لاله من شیء ییا طلالهُ عن الیمین ومیل مدا هو مغ داخزوّ اين آیه و دو آیه بعدی در زمینه 
خضوع اجسام و جنبند گان و ملائکه نسبت به خداست. خضوع. ملائکه اختیاری و تشریعی و سجود جنبند گان و اجسام» تکوینی و 
ذاتی است. منظور از سجود افتادن بر زمین نیست بلکه خضوع و انقیاد به اراده حق تعالی است. اراده خدا در آنها جاری است و 
خدا هر طور خواسته از خواست او پیروی می کنند. مثلا خدا خواسته. چشم انسان در کله‌اش باشد. خدا خواسته مرغ تخم زاید نه 
بچه» خدا خواسته درخت سیب. سیب دهد نه بادام این اراده خدا در آنها جاری است و از خدا اطاعت می کنند. 
در این آیه به مستله حرکت سایه‌های اجسام اشاره شده که سایه‌ها در تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۴۹ 
حرکت به وسیله نور آفتاب از مشیت خدا پیروی می کنند این آیات ظاهرا استدلال است بر مشررکان که می‌بینند موجودات از اراده 
خدا اطاعت می کنند. 
و مطیع و منقاد خدا هستند پس چرا آنها از خدا اطاعت و پرستش نمی کنند. 
منظور از آ و لَغْ یروا دیدن و نگاه کردن است که حرکت سایه اجسام یک چیز دیدنی است» فاعل «یروا؛ مش رکان است من شیء 
بیان ما علق ال می‌باشد. سایه را از اول آفتاب تا ظهر ظل گویند و از ظهر به بعد بعلت بر گشتن آن» فیء گوینده علّت جمع آمدن 
ظلال ظاهرا متعدد بودن آن در جهات و اطراف شیء است و نیز جهات شیء غیر از یمین» همه شمال هستند لذا شمائل جمع آمده 
است چنان که المیزان فرموده است و هم داخرونَ راجم است به «ظلال؛ که به خدا منقاد می‌باشند در آیه دیگر چنین آمده: و له 
یس من فی الّماوات و الَأْض طوعا و کرهاً و لالم و الصا رعد/ ۱۵. 
4- و له سافی التماواتِ و ما فی الَْض من دب و لماک و هم لا ینِتکیرون آیه گذشته راجع به سایه اجسام بوده این 
آیه راجع به خود موجودات است منظور از سجده چنان که در آیه گذشته گفته شد خضوع و انقیاد ذاتی و تکوینی است «من دابة؛ 
یبان «ماء است. معلوم می‌شود که در آسمانها نیز جنبند گانی هست چنان که از آيه و ین آیاته کل الشّماوات و لْض و ما بت 
فیهما من داب و هُ علی جَمعهم اذا یَشاء یر شوری/ ۲٩‏ و از آیات دیگر نیز معلوم می‌شود. آن گاه اشاره به سجده ملائکه شده و 
روشن شده که ملائکه در مقابل فرمان خدا تکبر و خود بز رگ بینی نمی کنند حالا که ملائکه تکبر نمی کنند» مشر کان که از آنها 
کمتر هستند چرا تکبر می‌کنند؟! انسان و جن نیز در ما فی الّماوات و ما فی الّأّْض داخحل می‌باشند که تفسیر آحسن الحدیث؛ ج ۵ 
ص: ۴۵۰ 
که آن دو نیز جزء دابهاند» استثناء ملائکه نشان می‌دهد که آنها از جنس دابةٌ نیستند. 
۵۰ یخافو رهم من فَقهم و یعون ما یرود آمدن من فُوقَهعٌ شابد اشاره به تسلّط خدا باشد که خدا بالای آنهاست و غالب و 
قاهر می‌باشد. خوف از خدا یک دفعه خوف از عذاب خداست مانند: 


و یوجون رَمَتَهُ و یَخافونْ عذابَةُ اسری/ ۵۷ و یک دفعه تن از عظمت و جلال خداست شاید خوف ملائکه از قسم دوم باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۲۵۲ 


2 


۵۱- و قال ال لا تَحذُرا لین این ین انم و ال واحدٌ فایّای فارَهیُون اين آیه و آیات بعدی در زمینه یکی بودن خدا و معبود است 
که بحکم: 

آلا 4 الک و اافراغراش/ 0۳ خلت و اراده آن هر خو دنل دش نی کل تانب بدعق_ کالم کریل موه شامت و مه 
تدبیر نگیرید که او فقط یک معبود است و چون فقط یک معبود است پس از او بترسید و به او بندگی کنید به نظر می آید از لین 
ان دو تاو بالاتر از دو تا قصد شده علی هذا منظور از «الهین» خدا و غیر خداست مثل: لا تجعلوا 2 له الا . .. ذاریات ٩۵۱‏ 
نا گفته نماند: مشکل است که بگوئیم آیه خطاب به اهل کتاب است. 


اسر ماش ارات شیر ای فاص | ال ی و اسان انیت به ات | سای آ تین لها نم 
است خاص خداست و اطاعت ثابت و مستدام خاص خدا می‌باشد. آیا از غیر خدا می‌ترسید؟ مشرکان خلقت مخلوقات را از خدا 
می‌دانستند» حالا که موجودات خاص خداست نگهداری آنها نیز از خدا و تشریع شریعت و فرستادن دین نیز مربوط به خداست 
تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۵۱ 


آیه شریفه استدلال به توحید است. 


۲و ما بکم ین نژ ی له اذا شک م الضر یه حون ادامه استدلال برای لاح ذُوا لین ... است یعنی هر نعمتی که 
دارید خدا به شما داده است و چون گرفتاری و بد حالی برای شما پیش آید به خدا تضرع و ناله می کنید» پس جز او معبودی 
می گیرید. 


۴ نم (ذا کشت ال عنکم |ذا ری نکم برئهم َش رو ینی پس از رفع گرفتاری باز به حالت اولباز می گردید حال آنکه 

مقتضای نزول رحمت و رفع گرفتاری اطاعت از خدا و پایدار ماندن در پیروی اوست. اگر منظور از فریق یلکم بز رگانشان باشد که 
پس از رفع گرفتاری باز به ش رک دعوت می کردند. نتیجه آن می‌شود که هیچ یک متنبه نشده‌اند و گرنه به نظر می‌رسد که رفع 

گرتاری ضی را تیه می کرد است. 

۵۵- لیکفزوا بما ینام و ف َو وف عون یعنی: تا با آن ش رک نعمت و رفع بلادرا که از جانب ماست انکار کنند» از این 

معلوم می‌شود که منظور از ریق منکغ بز رگان آنهاسته» در جواب این عمل فرموده: اینکار برای رسیدن بلذّات و جاه و مال است؛ 

لذت برید که به زودی خواهید دانست چه عذایی در کمین شماست. 

ظاهرا منظور کفران نعمت نیست بلکه «لیکفروا» که غایت شرک است به معنی انکار نعمت و نسبت دادن آن به معبودهای باطل 

است. معنای کفران احتمال ضعیف است. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۵۲ 

[سوره النحل (۱۶): آبات ۵۶ تا ۶۴] 

اشاره 

و بجعلق لاتوت ییا یه هم ال نت ها کمک تون (۵۶) و یلو له نات شبحانة ولمم ی هون (۵۷) و 

اذا ردخم بای َلْ وجهة مسوذا و و نیمخ (۵۸) بتراری ین لین شوه ماب بر هآ بُهیکه علی هون آم مه فی اثراب 

لا ساء ما یشکشوت (۵۹) لین اوق بل رل لزء له ال لغلی و هو العزیژالعکيم (. 2 


زود له لاس بقلیهم ما تک علبها من 5ب و لک رهم الیل مترشی قذا جاء أََهْم لا تأیزوت سا ولا 
تشون (۶۱) و یعون للّه ما یکرمون و تصف أيَتَهم لکذب او هم نی لا جر ۳ و منطو (۶۲) تال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۵۲ 
لقذ رت لنا لی آمم من فیلک فرَیْن له الشیطان أعمالهْم هر وم الوم و لهُمْ عذابٍ ليم (۶۳) و ما أَنرّلنا علیک الکتاب الا لب 
لهُم الذی اختلفوا فیه و دی و رَخعه لمَوْم یو (۶۴) 
تفسیر احسن الحدیث. ج ۵ ص! ۴۵۳ 
۶- برای اصنام که چیزی نمی‌دانند» نصیبی قرار می‌دهند از آنچه روزیشان داده‌ایم به خدا حتما از آنچه دروغ می‌بندید مسئول 
خواهید بود. 
۷- برای خدا دختران قرار می‌دهند» پاک است خدا از این نسبت و برای آنهاست آنچه میل می کنند. 
۸- و چون به یکی از آنها مزده دختری داده می‌شود چهره‌اش سیاه می‌شود و پر از خشم می‌شود. 
4- از بدی آنچه مژده داده شده از مردم پنهان می‌شود (و فکر می‌کند) که آیا با خواری نگاهش دارد یا در خاک پنهانش کند» 
بد است آنچه حکم می کنند. 
۰ برای کسانی که به آخرت ایمان ندارند صفت بدی است. برای خداست صفت برتر» و اوست توانا و حکیم. 
گر هل مردم را برای ظلمشان مواخذه می کرد جنبنده‌ای در روی زمین نمی گذاشت ولی آنها را تا مدت معین به تأخیر 
می‌اندازد و چون اجلشان بياید نه ساعتی تأخیر می کنند و نه جلو می‌افتند. 
۲- رای خدا دختران نسبت می‌دهند که خود مکروه می‌دارند و زبانهایشان دروغ می‌بندد که برای آنها عاقبت خوبی هست. ناچار 
برای آنها آتش هست و آنها جلو افتاد گان به آتشند. 
۳- به خدا س وگند به سوی امتهایی پیش از تو رسولانی فرستادیم» شیطان اعمال آنها را برای آنها آراست و او اکنون مقتدای 
آنهاست و آنها راست عذابی دردناکك. 
۴- این کتاب را بر تو نازل نکرده‌ايم مگر آنکه برای مش رکان چیزی را که در آن اختلاف کرده‌اند بیان کنی و هدایت و رحمتی 


کلمه‌ها 


نصیب: بهره و سهم معین. 

تفترون: فری بربدن و شکافتن. افتراء: جعل دروغ و چیزی از خود در آوردن «تفترون»: دروغ جعل می کنید. تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۵ ص: ۴۵۴ 

بشتهون: شهوغ: دوست داشتن و میل کردن «شهاه شهوة: احبه و رغب فیه» «بشتهون»: میل می کنند. 

ظل: ظل. به معنی «صار» آیه و به معنای «شد» می‌باشد و از افعال مقاربه است. 

مسودا: سواد: سیاهی. (مسود): سیاه شده. 

کظیم: کظم (بر وزن عقل): حبس و نگهداری خشم در سینه. و در اصل به معنی بستن ظرف آبست پس از پر شدن «کظیم» پر از 
اندوه و فرو برنده خشم. در مجمع فرموده: کظیم کسی است که از اظهار اندوه دهان می‌بندد. 

یتواری: مواراهٌ: پوشاندن و مستور کردن. تواری: مستور شدن. 

یدسه: دس: پنهان کردن. «دسست الشیء فی التراب» بعتی آن را در خاک پنهان کردم (یدسه»: پنهان هی گنه او را. 

هون: هون (بضم اول) و هوان و مهانت: ذلت و خواری و به فتح اول به معنی آسانی است. 

مثل: مثل (بر وزن شرف): دلیل» مانند. صفت. عبرت. علامت. حدیث و داستان دائر. مراد از آن در آیه صفت و حکایت است. 


مسمی- معین شده اسم از «سمو) به معنی علامت التیت از 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۵۲ 
یستاأحرون: تأخر- استأخر هر دو به معنای «آخر ماند» است لاه َأخژو تأعیر نمی کنند لا مَشَفُدموت: جلو نمی‌افتندء ظاهرا در این 
دو فعل معنای طلب نیست لذا مجمع آن را «لا یتقدمون» گفته است راغب معنای طلب گفته و گوید: لا یریدون تأخرا و لا تقدما». 
تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۵۵ 
الکذب: کذب (بر وزن جسر): دروغ گفتن و به فتح کاف و کسر ذال: 
دروغ. 
لا جرم: لا بد» لا محاله ناچار. 
مفرطون: فرط: تقدم و جلو افتادن افراط: تجاوز بیشت تفریط کوتاهی و تقصیر بیشتر. «مفرطون» به صیغه مفعول: جلو افتاد گان. 
شرحها 
در این آیات مقداری از بدعتهای مشر کان نقل شده است. از جمله اينکه می گفتند: فلان مقدار از کشت مال معبودهای ماست به 
خدا نسبت دختران می‌دادنده دختر را عار و نگ می‌دانستند و از شنیدن ولادت آن پر از خشم می‌شدند و به فکر زنده بگور کردن 
می‌افتادند خدا کارش بر مهلت است و گرنه معاقب می‌شدند. شیطان اعمال بد مشرکان را در نظرشان آراسته است. پیامبران برای 
اصلاح انسانها آمده‌انده اين افسانه‌ها و بدعتها سر گرمشان کرده و از درک واقعیات محرومشان کرده بود پیامبران چراغ هدایت به 
دست. انسان را بترکک افسانه‌ها و درک واقعیات می خواندند. 
عد- و یجعلوق لما لا شوت تیک ره له دی عها کم تون به ظرم‌آید مراد از «جعلون؛ مایت که کر وه 
۹ گذشت زر را للشستا درآ ین کت و لام تصدیا الوا هذا له رهم و هذا ل رکانا قما کانٌ لمرکائهم فلا بَصل 
ان الب کهستتاریاز کشت راما ده دانسته و بران تفه فا واو خر ان طاها رای ناف ارت 
مراد از «لما» اصنام و فاعل لا یَغلمُونْ ظاهرا «لما» است باعتبار معنایش تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۴۵۶ 
که جمع است. یعنی مش رکان برای بتهایی که چیزی نمی‌دانند حصه‌ای از آنچه روزیشان کرده‌ایم قرار می‌دهند ولی بتها از این عمل 
خبری ندارند که پاداششان بدهند به نظر دیگران فاعل لا یمن مشرکان است یعنی نمی‌دانند که بتها لا بضر و لا ینفع هستند و 
چون این بدعت زمینه فکری و استدلالی نداشت و فقط بر عواطف غلط استوار بود و با اندکک توجه باطل بودنش آشکار می‌شد لذا 
فرموده: : به خدا س و گند که در مقابل این و و 
۷- و یعون لله بات سُبحانهُ و هم ما َشتَهُونَ از جمله بدعتهایشان آن بود که به خدا نسبت دختران می‌دادند» در مجمع فرموده: 
مش رکان می گفتند: ملائکه دختران خدا هستند این مطلب از آیات: 
آَمضفاکع ریک ین و اف الملایکة نان اسراء/ ۴۰ و جعلوا الْلابْکة لین مغ عباد الخمن انا زخرف/ ۱٩‏ نیز استفاده 
می‌شود منظور از و لَهُم ما ی تون پسران می‌باشند که مشر کان آنها را دوست می‌داشتند. 
در المیزان از تفسیر فخر رازی نقل شده: به گمانی علّت آنکه ملائکه را دختران خدا خوانده‌اند آنست که ملائکه با چشم دیده 
نمی‌شوند مانند زنان که دوست دارند دور از چشم مردان باشند. لفظ «شمس» را منث خوانده‌اند که قرصش در اثر کثرت نور 
نادیده است مانند زنان در خانه‌ها ... المیزان آن را بعید می‌داند که مشرکان عرب مخترع این قول نبودند بلکه این قول از برهمایی‌ها 
یه ۱ ۳۱۲ 
۸و اذاب بر أعدُمم بای ظلْ وج ُشوَدا و هو يم در سوره انعام آیات ۱۳۷ و ۱۴۰ جریان قتل اولاد و دختران در میان 
عرب نقل شد به هر حال در اثر رسمی بودن بدعتهاه وجود دختران را برای خود ننگ و عار می‌دانستند و اگر به یکی خبر 


می آورند که زنت دختر زائید از تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۵۷ 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲۵۲ 
کثرت اندوه صورتش سیاه می‌شد و آثار حزن در چهره‌اش آشکار می گردید و پر از شم می‌شد. 
۵٩‏ یتواری من لو من شوم ما بر هآ بُشیتکه علی عون امش فی راب لا ساة ما یخکنوَ خود را نتگین می‌دانست. و از 
د ان تفای کیش ان کوک گرم ی آیا به خواری تن در دهد و نگاه دارد و یا زنده به گورش کند بدانید که 
بد قضاوت می کنند و عادت بدی را معمول می‌دارند مگر آفریده شدن در دست دختر است که پسر زائیده شود مگر بدون وجود 
دختران نسل انسان باقی می‌ماند؟ آفرین بر اسلام که این بدعتهای غلط را کوبید. 
در روایت هست که مردی از عربها در محضر رسول خدا صلّی الّه علیه و آله بود که باو خبری آوردند. چهره مرد از شنیدن آن 
سرخ گردید حضرت فرمود چه خبر بود؟ گفت: از خانه خارج شدم» زن در حال وضع حمل بود خبر آوردند که دختر زائیده 
است. حضرت فرمود: زمین او را حمل می کند. آسمان بر او سایه می‌افکند. خدا روزیش می‌دهد و او گلی است که تو می‌بوبی 
یعنی نباید چنین ناراحت باشی. 
۰ لین لا یوت خر مالس و له ال ای و هو اریز الحکيم این آیه در رابطه با مطالب بالاء مخصوصا در رابطه با 
و یعون له الْات است و روشن می‌کند که کارهای ناشایست آنها و از جمله. نسبت دادن دختران به خداء در اثر عدم ایمان به 
آخرت است. یعنی: صفات بدو کارهای ناشایست برای آنهاست که ایمان به آخرت ندارند و زیبنده آنهاست به عبارت دیگر فقره 
احتیاج به فرزند» احتیاج به یاری و مانند آن از آن آنهاست و برای خداست تفسیر حسن الحدیث. ج۵ ص: ۴۵۸ 
صفتهای خوب از قبیل بی‌نبازی» پاکی» عزت. کبریاء قدس و مانند آن. که خدا توانا است و نیازی به فرزند و امثال آن ندارد و 
حکیم است که با صفات بد متصف نمی‌شود التل ال در اين آیه مانند وله الما نی َادعُوهُ بها اعراف/ ۱۸۰ ال لا له 
با کح( 
سوء (به فتح- س) مصدر است به معنی بدی ولی به معنای اسم (بد) به کار رفته است در بسیاری از آب شف ان فست کحلت 
اعمال ناشایست را عدم ایمان به قیامت دانسته است. 
۱-و ز یا له لاس بظلمهع ما رک علیها من دابّة و لکن رهم الی بل شترشی قاذا جاء هم لا تون ساتی ولا 
یَشَدمُونّ منظور از این آیه آنست که: خدا مشرکان را مهلت می‌دهد و گرنه در مقابل این کارها مستحق عذاب بودنده اما آیه یک 
حکم کلی را بیان می‌کند و آن اینکه: سنّت خدا بر مهلت و تدریج است. برای مردم مهلت می‌دهد که مجالی برای تفکر و انابه 
داشته باشند و تا رسیدن اجل معین در مهلت خواهند بود و چون مدت سرآید دیگر پس و پیش ندارد نه تأخیر می‌کنند و نه جلو 
می‌افتند. «علیها» راجع است به «ارض» که از صدر آیه فهمیده می‌شود. 
به نظر می آید: مراد از سس مستحق عذابند «۰0۱ یعنی: ا گر خدا انسانها را در اثر ظلمشان گرفتار 
می کرد جنبنده‌ای را از آنها که مستحق عذابند در روی زمین زنده نمی گذاشت. بعضی‌ها داب را عموم گرفته و گفته‌اند: چون 
ظالمان را هلاک می کرد. فقط انبیای معصوم 


)۱( علی هذا تقدیر آن «دابه منهم) است» علت تعبیر به داب ظاهرا ظالم بودن است. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۵۹ 

می‌ماندند. آنها را نیز از بين می‌برد زیرا بشری نمی‌ماند تا هدایت کنند» آن وقت همه جنبند گان را نیز از بين می‌برد زیرا آنها برای 
منافع انسانها آفریده شده‌اند و بدون انسان» وجود آنها لغو می‌شد» بعضی گویند: آیه دلیل است بر آنکه پیامبران معصوم نیستند؛ 
ساسا ی 
۲ و عون له ما بکرهون و تَصف أتَهم الکذب أَن هم الخترنی لا ره م ان هم انار و هم فرط این آیه عبارت احرای 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از ۲۵۱ 
آیه و یَجعُونَ له انا است که به تناسب و |ذا 4 بش حدم ... و آیه بعدی تکرار شده است. منظور از ما یکمن دختران است 
که مش رکان ناخوش داشتند ولی به خدا نسبت می‌دادند و اضافه شده که زبانهایشان دروغ می‌بافد که عاقبت خوب برای آنهاست؛ 
اگر منظور از «الحسنی» پاداش خوب آخرت باشد آن را مشروط می گفتند نه اينکه به معاد عقیده داشته باشند» بلکه می گفتند: اگر 
آخرتی باشد ما در آن دارای منزلت خواهیم بود. 
مانند: و لین رَجغتْ الی ربّی اد لی ند نی فضلت/ ۵۰ شاید نظرشان زندگی و حالت خوب باشد که یعنی هم منحرفند و هم 
حالت خوب را آرزو می کننده ولی بجای این امید» حتما آتش برای آنها است و به طرف آتش جلو افتاد گانند. 
۳ تالله لد رس لا ٍلی آعم من یلک رین هم اسان الم هو ويهْم رم و هم داب 2 این آیه در رابطه با آنست که: 
پیروی شیطان آنها وا این رو ساه اهداهن است» چنان که امتهای گذشته نیز چنین بودند امروز هم ولی و مقتدای گمراهان 
اوست و از او پیروی می‌کنند» در آخرت عذاب بزرگی در کمین آنهاست. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۰ 
ناگفته نماند: از مضمون آیه اینطور استفاده می‌شود که در گمراهی گمراهان شیطان هميشه دست اندر کار است» پس هم در 
کذ شته از او پیروی می کردند و هم اکنون علی هذا مراد از ضمیر «ولیهم» راجع است به بازماند گان اقوام گذشته و مشرکان مکه» 
زمخشری در کشاف گفته: جایز است که «ولیهم» راجع به مشرکین مکه باشد ولی ظاهرا منحصر به اهل مکه نباشد. 
۴ و ما نا یک الکتاب ال لین له الذی الوا فیه و ممدی و رخعءٌ لقوم ییون بعنی: توهم در ردیف پیامبران گذشته 
تج شا داب قراخ را بر توشازن کردهایم تا حقافی که مش کال در آن اعطلاف ۱ کزودانتبرای آنها بان کی تااحهای روشیم 
شود از طرف دیگر اين قرآن هدایت و رحمت باشد برای مومنان. به عبارت دیگر: برای مش رکان اتمام حجت و بیان واقع و برای 
مومنان رحمت باشد «هدی» و «رحمهٌ» می‌شود عطف باشد بر «لتبین»» در اینصورت هر دو مفعول له هستند و می‌شود خبر «کان» 
محذوفه باشند یعنی: «و لیکون هدی و رحمة. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۴۶۱ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۶۵ تا ۷۷] 
اشاره 


و له راد ماء خی برض بت نها فی ذلک یوم تیمغون (6۵ ود کم فی انعم ره نقیکم با فی 
لونه من ین و و دم با حالصا سیعا این (6۶) و من تمرات ال و غاب تخد دون مه ترکرا و رزقاً سنا اد فی ذلک 
بقزم لوق 0 و آزحی زک یاقخٍآن نی یت الجبال یوت و مت ار وی یفرشون (۶0) نم کلی ین کل 
مراب فاشلکی شبل ریک دا یر من بطونها ترا مت أنهُ یه فا لاس لد فی دک وم یَنکزون (۳4 

و له کم ثم فا کم و بتکم من برد الی رل العتر یکن لا بقلم بعد علم ی ال عم یی (۸0۰ و ال بعکم غلی 
بخض فی ایکا ایض رای رژقهع علی ما ملکث یاهع هم یه تواه آتت: له عون (۷۱ وال جتل لکخ بن 
لشیتکم أژواجا و جتول لکم ین َژواجکم ین وه و ررکم ین لمات آ ابا یو و یغمت الم یَنْرون(09 و 
ون ین ذون له ما لا بنیک له زاین الشماوات و الض شیر لا بستطیقون (۳۳ فلا تضرو هلال لقع و شم 

لا تَعلمون (۷۴) 

ضرت ال تلا عیداً ممل وکا لا یمد دز علی ش و و من هئ را عم ول هژاو جفرل توق الم له بل آترفم 
لا یَلمون (۷۵) و ض رب ال لا زجلیر أَحدُغما نکم لا یفُرٌ علی رز علی ش يعء و و کل علی مولا یم جْهَهُ لا یت بختر هل یشتوی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۲۵۲ 
و و من یم العذل و هو علی صدراط مُشتقیم (۷۶) و له یب الّماوات و الَأض و م مر السَاعیة الا کلفح ابر َو و فرب ان 
له علی کل مین قَدیژ 680 ۱ ۱ 
تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۲ 
۵- خدا از آسمان آبی نازل کرد زمین را بعد از مردن بوسیله آن زنده کرد» در این کار حجتی است برای قومی که می‌شنوند. 
۶- در چهارپایان برای شما عبرتی است, از آنچه در شکمهایشان هست از میان فرث و از میان خون شما را می‌نوشانیم شیر خالصی 
که برای نوشند گان گواراست. 
۷- و از میوه‌های نخلها و تاکها (به شما داده‌ایم) که از آن خمر و روزی نیکو به دست می‌آورید در این سخن حجتی است برای 
قومی که تعقل می کنند. 
۸- پرورد گارت به زنبور عسل وحی کرد که از کوه‌ها و درختان و از آنچه بالا می‌برند لانه کن. 
4- سپس از همه میوه‌ها بخور و براه‌های آسان خدایت داخل شو از شکمهای آنها شرابی رنگارنگ خارج می‌شود در آن برای 
مردم شفا هست در این مطلب حجتی است متفکران را. 
۰- خدا شما را آفریده» سپس شما را تحویل می گیرد بعضی از شما به پستترین عمر تفسیر آحسن الحدیث ج۵ ص: ۴۶۳ 
می‌رسد که بعد از دانستن چیزی را نداند خدا دانا و توانا است. 
۱- خدا بعضی از شما را بر بعضی در روزی برتری داده است برتر شد گان رزق خود را بر مملو کان خود نمی‌دهند تا در رزق 
مساوی باشند آیا نعمت خدا را انکار می کنند؟ 
۲- خدا برای شما از جنس خودتان همسران قرار داد و از همسران فرزندان و نوه‌ها به وجود آورد و از پا کیزه‌ها به شما روزی داد 
آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را انکار می کنند؟! 
۳- به جای خدا پرستش می‌کنند بتهایی را که از آسمانها و زمين هیچ رزقی را برای آنها مالک نیستند و قدرت مالک بودن را 
ندارند. 
۴- برای خدا مثل‌ها نزنید» که خدا می‌داند و شما نمی‌دانبد. 
۵- خدا مثل زده برده صاحبداری را که بر چیزی قدرت ندارد و انسان آزادی را که به او رزق خوبی داده‌ايم و از آن پنهان و 
آشکار انفاق می کند» آیا برابراند؟ 
حمد خدا راست. بلکه اکثرشان نمی‌فهمند. 
۶- خدا مثل زده دو مردی را که یکی لال مادرزاد است. قدرت به چیزی ندارد بر مولایش سربار است او را به هر کجا می‌فر ستد 
بهره‌ای نمی آورد آبا یکسان است او و کسی که امر به عدالت می کند و در راه راست است. 
۷- نهان آسمانها و زمین از آن خداست. کار قيامت مانند چشم به هم زدن يا نزدیکتر از آن است که خدا بر هر چیز توانا است. 
کلمه‌ها 
سماء: بلندی. آن از «سمو؛ به معنی رفعت و بلندی است» طبرسی فرموده: هر آنچه بالای تو باشد و بر تو سایه افکند سماء است و 
سماء اطاق سقف آنست. 
عبرة: عبرة و اعتبار: پند گرفتن. اصل آن عبر به معنی گذشتن از حالی است به حالی. راغب گوید: حالتی است که از معرفت 
محسوس تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۴ 


به معرفت غیر محسوس حاصل می‌شود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ۲۵۲ 
فرث: (بر وزن عقل): گیاه جویده که در شکم حیوان است. باید دانست آن به معنی س رگین نیست که سرگین مدفوع حیوان است 
ولی فرث آن گیاه جویده است که هنوز مواد غذایی آن به وسیله روده‌ها جذب نشده است در روایت آمده: «الفرث السرجین ما دام 
فی الکرش» یعنی: سر گین مادامی که در شکمبه حیوان است در روایت هست: «الفرث ما فی الکرش». 
سائغا: سوغ: فرو رفتن از حلق به آسانی. «ساغ الشراب فی الحلقی: 
سهل انحداره» پس «سائغ»: خوش نوش و گوارا. 
نخیل: درختان خرما. واحد آن نخله است. عنب: انگور و درخت انگور جمع آن اعناب است. 
سکر: (بر وزن شرف): مست کننده (و بر وزن قفل): مستی. 
نحل: (بر وزن عقّل): زنبور عسل. 
اوحی: وحی به معنی اشاره و تفهیم مخفی است؛ وحی و ایحاء هر دو به یک معنی است اون ریک: تفهیم کرد پرورد گار تو 
(تفهیم ذاتی و غریزی». 
یعرشون: یعنی بلند می‌کنند عرش به معنای تخت حکومت در اصل به معنی ارتفاع و بلشدی است. منظور از «یعرشون» کندوها یا 
داربستهایی است که به دست بشر ساخته می‌شود. 
اسلکی: سلکك: داخحل شدن و داخل کردن قاشلکی یل رنک: داخل شو به راههای پرورد گارت. 
ذللا: ذل (بضم اول: خواری و ذلت. و (بکسر اول): رام شدن ذلول: تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۶۵ 
رام. جمع آن ذلل (بر وزن عنق) است: رام شده‌ها. 
شفاء: (به کسر- ش): صحت و سلامت. راغب گوید: شفاء: رسیدن به سلامت است. 
ارذل: رذل: ناپسند. ارذل: ایسندتر. رذل و رذال آنست که در اثر پلیدی ناپسند باشد. 
عمر: عمر (بر وزن عنق و قفل): مدت زند گی انسان» مدتی که بدن به وسیله روح آباد است که معنای اصلی آن آبادی است. 
رادی: رد: بر گرداندن» رادی در اصل «رادین» است یعنی بر گردانند گان. 
بجحدون: جحد: انکار از روی علم «یجحدون): انکار هی کننك. 
حفدة: حفد: سرعت در عمل حافد: سرعت کننده به باران و خدمتکاران حفدهة گویند که در پیروی و اطاعت انسان سرعت 
می کنند» فرزند فرزند (نوه) را نیز حافد گویند شاید مراد از حفدث نوه‌ها باشد. 
ابکم: ابکم: لال مادرزاد و اگر بعدا لال شده باشد اخرس گویند. 
کل: کل (بفتح کاف و تشدید لام) ثقل و سنگینی «کل لسانه» زبانش سنگین شد. سخن گفتن نتوانست. 
لمح: لمح: نگاه تند. چشم به هم زدن اشاره با چشم در نهایه گوید: 
در حدیث آمده: «کان پلمح فی الصلاء و لا یلتفت» یعنی آن حضرت در نماز با چشم اشاره می‌ کرد و رو بر نمی گرداند. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۶ 
شرحها 


این آیات سومین قسمت از آیات توحید است که پس از نقل دلائل توحبد و نفوذ مشیت حق تعالی در جهان بت‌پرستی و توجه به 
غیر خدا محکوم شده و اشاره گردیده که نه تنها اداره جهان بلکه کار آخرت نیز در دست خداست و آن مانند چشم به هم زدن به 
خدا آسان است آیات در زمینه بیان حیوانات و نباتات است که پشتوانه زندگی انسانها هستند خدا به وسیله آنها جهان انسانی را 


اداره میرن کنلت, 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲۲۳۲ از ۲۵۲ 
نتیجه آیات آنست که: خلقت و اداره جهان در دست خداست. پس عزت و ذلت در دست خداست. جلب نفع و دفع ضرر در 
اختیار اوست. باید به او روی آورد و او را پرستید و از او خواست و از او ترسید. جز او مدير و کارسازی نشناخت. آنها که جز او را 

می‌پرستند در اشتباه و ضلالت می‌باشند. 
۶۵- و ال رل من الشماء ماء ابا به الأرض بَغد مَوتها ان فی ذلک یلم شون نکره آمدن «ماء» دلالت به خالص بودن و 
اد کدی از دارجی ایا ویک وال کرمدرتای درک او ام اه ماء با کاً ق/ ٩‏ منظور 
از زتده شتدن زمن رمباندان کناهان است: مثل:فذا نا یا الماء ار و ربث و آنبّث من کل زوج تهیج حج/ ۱:۵: مراد از 
سول تشز ود رکک سنا ی شگیتتی هو ام باعل وطتگ رات دشر در تیان آشست کار حاکن از 


تدبیر خدا و نفوذ اراده او در اداره جهان و زند گی است باید آفتاب به دریاها بتابد» آبها تبخیر شود. بادها 


(۱) راجع به ات و رَبْتُ در سوره حج صحبت خواهد شد. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۷ 

آنها را به جاهای دیگر ببرد؛ برودت طبقات جو آنها را به شکل باران و برف به زمین برگرداند تا تدبیر خدا عملی گردد. آری اینها 
یک حساب دقیق و منظم دارند. 

۶- ون لک فی النمام تن قیکم ما فی بطونه ین بین فرب و دم لب حالصا ان سای منظور از انعام چهارپایان شیرده 
تا یعس ات اما ان ی رای را سای ره فرش کر 
پستان حیوان به وسیله غده‌های آن به شیر مبدل گردد و از فرث و خون در آن نباشد و خالص از آن دو و خوش نوش و دلچسب 
باشد این چه تدبیری است» کاه و بونجه مبدل به خون شود و خون در غده‌های پستان تبدیل به شیر گوارا گردد «سبحانک و 
بحمد ک يا ربنا» تقدیر آیه «من بین فرث و من بین دم» است یعنی: 

شیر اول از بین گیاه جویده و سپس از بین خون خارج می‌شود. استفاده‌های زیادی که از شیر و مشتقات آن می‌بریم. از دلاثل 
روشن تدبیر و نفوذ مشیت خدا در تأمین زندگی است. من بین فرب و دم بیان است برای ما فی بطونه علت مفرد آمدن ضمیر با 
که ایام رای نیک هساک وا دک ایکا ک هه آ یراق هه و با ریک فروفزی ایک 

۷- وین تمرات الّخبل و الَغناب تلو مه عکرا و رژقاً عتنا اد فی ذلک یه لزم یعون رقم دیگری از دلائل توحید و 
تراک بر خوان آستو ایکا در ات ازاوه تفا فراد گام بعی مار خاک اکس فا فراو اب #وساه د شاه رتاو 
انگور و ساثر درختان که از پیچیده‌ترین کارخانه‌های شیمیایی هستند» مبدل به میوه‌ها می‌شوند و انسانها از خرما و انگور. شراب و 
سائر روزیها که تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۴۶۸ 

همان میوه‌ها و مشتقات آنهاست به دست می آورند. عجبا!! از هیزم خرمای شیرین خارج می‌شود. این صنعت عظیم ناشی از کدام 
مشیت و اراده است؟! سکر چنان که در کلمه‌ها گفته شد به معنی شراب و مست کننده است. اخذ شراب از خرما و انگور دلیل بر 
حلال بودن و ممدوح بودن آن نیست. رژقا خترناً نیز حاکی از ناپسند بودن شراب است بلکه نظر آیه فقط به اتخاذ شراب و مسئله 
تخمیر است که خود نظمی از نظم جهان است. لازم نیست در اینجا از نسخ حکم صحبت شود گر چه تحریم رسمی خمر در مدینه 
واقع شده و این آیه مکی است. چون در اینجا از مباح بودن سخنی نیست. 

ذر المیژان فرموده: و من تعرات النخیل ... جمله اسمیه؛ عطف است بر و ال ال ... و در آن «ما» یا «شیء» مقدر است یعنی: «و من 
ثمرات النخیل و الاعناب شیء تتخذون منه سکرا» و با جمله فعلیه و عطف بر و ال ... 


است و تقدیر آن «و خلق لکم من ثمرات النخیل ...» قومی که تعقل می کنند و از محسوس به غیر محسوس پی می‌برند می‌توانند از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۱ از ۲۵۲ 
۱ ۳۰۱۰۱ 
۶۸- و نی کت ی ال آن ا2 تحّزی من الجبال ییوت و من الشجر و مقا یفرشولّ دلیل دیگری از دلائل توحید و آن خلقت 
زنبور عسل و عسل ساختن آن است. لفظ «اوحی» نشان می‌دهد که خداوند این فاموویخ را به این حشره داده است و از دست 
دیگر حشرات ساخته نیست اين وحی و تفهیم ذاتی و غریزی یکی از دلائل توحید و تأثر اراده خدا در جهان و تأمين زندگی 
است. منظور از «یعرشون» ظاهرا کندوهاست که به دست انسانها ساخته می‌شود 


() در بعضی از روایات نحل به رسول خدا ص. جبال بر قریش» شجر بر عرب» و در بعضی نحل بر امامان (ع) تطبیق شده است: 
تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۶۹ 

وحی و تفهیم ذائی عدا به زنبور عسل آن است که در کوه‌ها و درختان و در کندوهایی که بشر می‌سازه برای خود خانه‌ها بگیرد: 
4- نم کلی من کل ارات قاشرلکی یل رک ذللا بَخرَخ من بطونها شراب مُختت ان فه شُفاء لاس اد فی دک لیم 
تک دوخن یه این ساره شمییب و یل سا است :ای رین اس منوا رسای از هه مرها بخ ر وا لها که 
موق و اه شک کون , 

«ذللا» حال است از «سبل» به نظرم مراد از داخل شدن به راههای خدا؛ طریق ساختن خانه‌های شش ضلعی و ساختن موم و عسل 
است که خدا این راهها را برای او رام و آسان کرده است اينکه فرموده: «شراب» بدان علت است که عسل به صورت شربت از 
دهان حشره خارج شده و در خانه‌های شً شش ضلعی قرار می گیرد» آن وقت به طور دسته جمعی بر روی خانه‌ها آن قدر بال می‌زنند 
که آب آن تبخیر شده و قوام یافته به صورت عسل در می‌آبد سشبحانکک للع در کدام دانشگاه این تخصص نصیب این حشره 
کته ات مت یا تاقا بت بای مات یا از فا زره ره تساه 

فیه شفاء لاس حاکی است که خوردن عسل بسیاری از دردها را از بدن می‌راند در خصال صدوق از علی علیه الشلام نقل شده 
«لعق العسل شفاء من کل داء» 

ی ی ی و ما ی ی ی 
است اد فی ذلک لیم کرو پلی آنان که اهل تفکر هستند وجود این حشره و عمل آن بهترین دلیل بر نفوذ میت حق در 
اداره جهان است. به نظرم منظور از «لابة» علالمت و نشانه توحبد است نه معاده گرچه می‌شود آن را برای محاد هم گرفت که 
مردگان از میان خاک مانند تفسیر حسن الحدیث. ج۵ ضن ۳۷۰ 

خارج شدن عسل از گلهاء» خارج خواهند شد. 

تولخ بای بان استه از اس ات 0 را در کاهاي صر کددر رایس 9۳ رهق تالم کرو 
۰و له فک ثم یتوفاکم و ینکم من رد رلی اذل العمر ِکن لا یغلم بد ید علم شید له عیغ قدیژ این آیه در بیان آنست 
که: خلقت. وفات. پیر شدن شما نیز مقهور ارافه خداست نو از کوخفت رگ زیت اس سالات شا وکا ی وا تفه ازاده 
خدا در اداره جهان است و اگر قدرت دست مردم بود نه حاضر به مردن می‌شدند و نه از جوانی گذشته و به آرذل مر 
میی رسید ند. 

منظور از تیک مردن در وسط سن و مرگهای معمولی است. بعضی دیگر بقدری عمر می‌کنند که پیر و از کار افتاده می‌شوند 
و محفوظات و معلومات خود را فراموش می‌کنند و به حالت کود کی بر می‌گردند. 

در مجمع البیان از رسول خدا و علی علیهما الشلام نقل شده که ارذل العمر رسیدن به هفتاد و پنج است. 

در تفسیر صافی از امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل شده که آن صد سال است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۲۵ از ۲۵۲ 
«اذا بلع ماه سنة فذلک ارذل العمر» 
جمله اد له یمق حاکی است که این کارها دست شما نیست بلکه در دست خدا است که او دانا و تواناست. 
۱- وال فصَل بعض کم علی بَعض فی الق قترا الَذین فصو رای رژقهم علی ما ملک یعقوم فیه عرواء آ ترذ له 
جح دون یعنی حتی رزقی که به دست می‌آورید و در آن برتری داربد ناشی از اراده خدا و مدیریت اوست و از دلائل توحید 
می‌باشد شما در آن مستقل نیستید. مانند لح قغنا هم مهم فی ابا الدنیا و رفْا بَعض هم وق بقض تفسیر آحسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۴۷۱ ۱ 
زخرف/ ۳۲ برتری در رزق یک دفعه آنست که ثروت یکی از دیگری زیاد باشد و یک دفعه آنست که یکی مستقل در تصرف 
باشد دیگری نه مانند آقا نسبت به برده‌اش و پدر نسبت به فرزندانش منظور از تفضیل در آیه قسم دوم است صدر آیه راجع به 
[ ق 
برای تا کید آنست یعنی دلیل این تفضیل و برتری آنکه شخص» خودش را مالک می‌داند و حاضر نیست به مملوک خود بدهد و از 
مالکیت خود دست بردارد پس نعمت خدا را تکذیب نکنید و آن را از خدا و از دلائل توحید بدانید نه اينکه مثل قارون بگوئید: 
نم ویب غلی علم دی قصص/ ۷۸ 
گویند جمله نع فه اجه است بر تفی در قعا البق .سا یعبی؛ 
برتری یافتگان که به برد گان خود نان می‌دهند رزق خود را به آنها نمی‌دهند بلکه رزق خدا را می‌دهند علی هذا آنها و بردگان در 
رزق مساوی می‌باشند. 
المیزان این سخن وا قبول نداوه و گوید: آن مخالف و له فش بَقضکم ... 
است که می‌رساند رزق مال آنها است و دیگران حقی ندارند و نیز باقن له یحو درست در نمی‌آید که می‌رساند رزق» 
نعمت مخصوص آنهاست آن گاه فَهُمْ فیه وا را قید منفی گرفته است که چنین می‌شود: آنهایی که برتری یافته‌اند حاضر نیستند از 
مالکیت خود صرف نظر کرده و رزق خود را به برد گان برگردانند تا برابر باشند قول المیزان دقیق و قابل قبول است علی هذا در 
آیه, این سخن که رزق برده به عهده آقا است. مطرح نیست: 
۷ وال جترل لکم من آنفیتکم آژواجاً و جعل کم من آزواجکم ینین و فده و ررقم بن لیات أفبالباطل یود و پنقمت 
له هم یرون اين آیه نیز از دلائل توحبد است و روشن می‌کند که دست‌اند کار و اداره کننده» خداست و باید باو روی آورده 
خدا از جنس خودتان برای شما همسران تفسیر آحسن الحدیث ج ۵ ص: ۴۷۲ 
قرار داده که با آنها انس بگیرید و من آیاته آن عقَ لکم ین فیتکم آژواجا #دکنوا نها ... روم/ ۲۱ و آن گاه از همسران برای 
شما فرزندان و نوه‌ها و خدمت کاران قرار داده است. ظاهرا در اینجا خلقت آنها مورد نظر نیست بلکه موثر بودن آنها در علاقه‌ها و 
تأمین زندگی است که حاکی از اداره زند گی است. هکذا روزیهای خوشایند» آن وقت تو بیخشان فرموده که به معبودهای باطل 
ایمان می آورند و نعمت‌های خدا را که اصنام دخالتی در آنها ندارند» انکار می کنند «۱). 
۳- و دون ین دون له ما لا بفیکک له رزقاً ین الشماوات و لْض ميا و لا یسیو این آیه نتیجه گیری از آیات سابق است 
یعنی اگر در آنچه گفته شد دقت کنند خواهند دانست که معبودهای آنها در این مذ کورات دستی نداشته‌اند و اصلا قدرت دست 
داشتن ندارند. با وجود این آنها را پرستش می کنند و رو به سوی آنها می آورند» جمله و لا ی تَطیعُونْ ترقی است از «لا یملکك» 
یعنی مالک نیستند و اصلا قدرت ندارند که مالک شوند و نخواهند شد گفته‌اند «شیثا» بدل است از «رزقا» و شاید به معنای «اصلا و 


اند باشد: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه +۲۲ از ۲۵۱ 
۴- فلا تض روا لله الْمَشال ان ال یلم و نم لا-تَلمونَ ممکن است امشال به معنی اوصاف باشد یعنی از جانب خود برای خدا 
اوصافی معین نکنید که خدا دخترانی دارد و مانند آن» ولی قوی آنست مراد از امثال» اشباه و شریکان باشد علی هذا امثال در جای 


«انداد» است. این نسبت به آیه قبل مناسب است. نله یلم ... یعنی اگر گفته شما حق بود خدا 


(۱) در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) آمده: 

وتف الیو نع نو رسرلن الله (سی )1 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۷۳ 

تصدیق می کرد. 

۵- ضرّب للملا عودا ععل وکا لا یر علی شییء و من رَرفناه نا رزفا عستا هو لفق منه توا و جهراً عل پشتژون لد له بل 
رهم لا یلمون این آیه در رابطه با آنست که خحدا هر کاری را که بخواهد می‌تواند و می‌کند ولی معبودهای باطل چیزی از آنها 
ماه رده 

خلاصه. مثل آنکه: بنده ممل و کی که بر چیزی قادر نیست نمی‌تواند مانند کسی باشد که آزاد است و از ثروت خود در آشکار و 
پنهان خرج می‌کند. خدا در تصرف و اختبار و نعمت دادن در جای و من رَرَفْناٌ است و بتهای شما در جای عَبدا وکا می‌باشند. 
«عبدا ...» بیان است از «مثلا» و مَنْ رَرْقناءٌ عطف است «عبدا» و لفظ «من» در جای «حرا» می‌باشد هل کش رون استفهام انکاری است. 
لایر مر ایب هم ها دای ما باق تقااتیی کهیه تسو را آوعطا میک هیوهت ها اد بات 
او است ولی اکثر مشر کان این مطلب را نمی‌دانند. 

۶-و ضرب ال تلا ریجلین دهم آبکم لا یفیز علی شیء و و کل علی مَولام ما هه لیب بخیر هل بیشتوی هو و من یأر 
بالْعْدْلِ و َو علی صدراط شنتّقيم اين مشل دیگری است در رابطه با توانایی خدا و زبونی معبودهای باطلء یکی از دو مرد. لال 
مار او استع که که مسا مفوا تس اراک سور رتاک او رورس هبار کی اس که انز را تا 
کند. مولایش و را هر کجا می‌فرستد فائده‌ای نمی آورد. اما مرد دوم هم امر به عدالت می‌کند و هم خود عادل است. تفسیر حسن 
الحدیث ج ۵ ص: ۴۷۴ 

لا یر علی شُیء نسبت به «ابکم» است یعنی آنچه غیر لال می‌تواند. لال مادرزاد هیچ یک از آنها را نمی‌تواند؛ معبودهای باطل در 
جای «احدهما ابکم است و خدا در جای و من یمه اذل می‌باشد. اصنام نه چیزی می‌فهمند و ته چیزی می‌فهماننده بر پرستند گان 
خود سربار است از هر چیزی که بر او بخواهند فائده‌ای نمی‌برند ولی خدا خود عادل است و امر به عدالت می کند. عادل است لذا 
پاداش و کیفر می‌دهد. باید او را پرستید و منتظر پاداشش بود و باید از او ترسید که مقتضای عدالت او» عذاب تبهکاران است. امر 
به عدالت می کند و راههای خوب را نشان می‌دهد باید از او اطاعت کرد. 

-و لغب الّماوات و الأزض و مار الاعة 1 کلذرح اضر و و رب 1 ال علی کل شیء دی اين آیه در رابطه با 
آثنیت اه کیرتی رید تفررت مرکا سرت و ور دست ستاو آ رای نا اه فا رسای تن 
آتا: 

آخرت از مصادیق غیب السموات و الارض, است. مخصوص بودن غیب به خدا حاکی از آنست که آخرت در دست خداست. 
صدر آیه تمهید است برای و ما لماع یعنی حالا که غیب سماوات و ارض خاص خدا است آخرت هم که مصداق غیب است 
در دست خداست می‌تواند آن را تحقق بدهد. کار آخرت بر او دشوار نیست بلکه مانند اشاره چشم آسان است و یا از آن هم 


آسانشر است ان ال غلی کل شید قدیه فلیل و ما اه الشاعة .. استا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۲۵۲ 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۷۵ 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۷۸ تا ]۸٩‏ 
اشاره 


ال کم بن پیلون آمانکم لا تقلغون یا و جعل لکم الشفع و سار ول آعلکم تشکوون (0۸ آ مزا نی لیر 
مشخ رات فی و و السّماء مکی لا له فی الک تیاب وم ون (۷4 و ال جعل تکع ین بیوتکع سکن و جعل لک بن 
دمم هرت یه ی فتکمویع هکم و ین آشواه رو آشاره زا یج( و هل 
کم ان طلل و جعل کم ین الجبال نا و جعل کم ترابیلتقیکم ار و ترایل تیک بتکم گذلک یی نش علیکم 
کم میمرت (۸۱) ون توا نم علیک افلغ امین ۸۷ 

یرون نغمت اه نم بنکزوتها و توف الکانزون (۸۳ و بزع تبعث ین لا هید ثم لیرد ین گرا ولا هع تبون 
(۸۴ لا رآ یفن اوذاب تلد یف عتهم و لقع وق (۸۵ و دا رای لین شر کوا ش ر کاءمم قالوا نا هزّلاء 
شرکاوا لین کنا نوا م من ُونک فاقوا ایهم لول نکم ابو (۸۶) و موی الّه ومد الم و صَل عم ما کاوا تون 
)۸۷( 


ای کفژوا و ماع یلاله زذنامخ ابا وق الهذاب بما کاثا نیون (۸۸ و تزع تبث فی کل هید عایهغ ین 
آیهغ و جثنا بک شهیدً علی موّلاء و ترا عیک الکتاب تیان کل شء و دی و رَخعةً و بُثری لین (۸۹) 

تفسیر حسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۷۶ 

۸- خدا شما را از شکم مادرانتان خارج کرد در حالی که چیزی نمی‌دانستید» برای شما گوشها. چشمها و قلبها قرار داد تا شکر 
ی 

۹- آیا نگاه نمی کنند به پرند گان که در فضا مسخر هستند؟ آنها را جز خدا نگاه نمی‌دارد. در آن دلائلی است برای قومی که 
ایمان می آورند. 

۰- خدا خانه‌های شما را محل آرامش قرار داد و برای شما از پوست چهارپایان خانه‌هایی داد که آنها را روز سفر و روز اقامت به 
سهلی حمل می کنید» و از پشمها و کرکها و موهای آنها برای شما اثاث و متاعی است تا مدتی. 

۱- خدا از آنچه آفریده برای شما سایه‌هایی قرار داده و در کوه‌ها مخفی گاهها به وجود آورده است و پیراهنها قرار داده که شما 
را از سرما و از جنگ نگاه می‌دارد این چنین نعمت خود را برای شما تمام می‌کند تا اسلا بیاورید. 

۲- اگر اعراض کردند. بر عهده تو است فقط ابلاغ آشکار. 

۳- نعمت خدا را می‌دانند سپس آن را انکار می کنند و بیشترشان کافر می‌باشند یاد کن روزی را که از هر امت شاهدی اقامه 
ی و 

۴- سپس به کفار اجازه داده نمی‌شود و راضی کردن خدا از آنها خواسته می‌شود. 

۵- و چون ظالمان عذاب را به‌بینند» نه از آنها سبک می‌شود و نه مهلت داده می‌شوند. 

۶-وقتی که مشر کان شرکاء خود را دیدند گویند پرورد گارا اینها شرکاء ما هستند که جز تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۷۷ 
تو می‌خواندیم شرکاء می گویند: به يقین شما دروغگویانید. 


۷- آن روز به خدا تسلیم می‌شوند و آنچه از خود به دروغ می‌گفتند از آنها گم می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲۵۲ 
۸- کسانی که کافر شده و دیگران را از راه خدا باز داشته‌اند» عذایی بر بالای عذایشان اضافه می‌کنیم به علت افسادی که 
مین کر نله 


چیز و هدایت. بر تو نازل کرده‌ايم و آن رحمت و مژده است مسلمین را. 
کلمه‌ها 


سمع: قوه شنوایی. شنیدن گوش به هر سه معنی در قرآن به کار رفته است آن جمع بسته نمی‌شود زیرا در اصل مصدر است و 
مصادر جمع بسته نمی‌شوند. 

الابصار: بصر: قوه بینایی. چشم. علم» جمع آن ابصار است. 

الافئدة: فواد: قلب جمع آن افئده است «فاد» در لغت به معنی دلسوزی و تحریک است. قلب را از آن فزاد گفته‌اند که در آن توقد و 
دلسوزی هست و يا در آن تأنُر و انقلاب هست. 

جو: جو را راغب هوا و مجمع الییان هوای دور از زمین گفته است الجو: الهواء البعید من الارض» (فضا) آن فقط یک بار در قرآن 
آفلة اسنتا: 

سکنا: سکن (بر وزن شرف): آرامش و محل آرامش. 

جلود: جلد (بکسر اول): پوست. جلود: پوستها. 

تستخفونها: خفیف: سبکك. استخفاف: طلب سبکی. «تسخفونها»: سبک تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۷۸ 

می‌شمارید آنها را. 

ظعنکم: ظعن: مسافرت کوچ. «ظعن ظعنا: سار» فقط یک بار در قرآن آمده است. 

اصواف: صوف: پشم. اصواف: پشمها. آن در گوسفند است. 

اوبار: و بر (بر وزن شرف): پشم شتر (ک رکک) جمعش اوبار است. 

اشعار: شعر (بر وزن عقل): موی جمع آن اشعار است (موی بز). 

اکنان: کن (بر وزن عقل): پوشاندن و محفوظ داشتن. و بکسر کاف: محل مستور شدن و محفوظ شدن. جمع آن اکنان است 
(غارها). 

سرابیل: سربال: پیراهن. جمع آن سرابیل است. 

پأسکم: بأس: سختی. ناپسند. به معنی عذاب. خوف» قدرت. جنگ نیز به کار می‌رود. منظور از آیه ظاهرا جنگ است. 

ابلاغ: بلاغ و تبلیغ هر دو به معنی رساندن است. بلاغ به معنی رسیدن نیز آید. 

یستعتبون: عتبی: رضایت و خشنودی استعتاب: طلب رضایت «استعتبه: 

استرضاه». «لا بستعتبون»: از آنها رضایت خدا خواسته نمی‌شود که عمل کنند و خدا را راضی نمایند. 

السلم: سلم (بر وزن شرف): تسلیم شدن و انقیاد. 


تبیانا: بیان و تبیان: آشکار شدن. «تبیانا»: برای آشکار شدن تبیین و تبیان به معنی آشکار کردن نیز آید. 
شرحها 


این آیات چهارمین قسمت از آیات توحید است که پس از نقل آنها؛ تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۷۹ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۲۵۱ 
بت‌پرستان که به اجسام بی‌جان چسبیده‌اند» محکوم شده و با عذاب خدایی تهدید شده‌اند» در این آیات از خلقت انسان و اعضایی 
که در وجود او تعبیه شده و از پرندگان و استفاده از وسائل مادی» سخن رفته است و آن گاه روشن شده که انتهاء اين نظام به روز 
قیامت می‌انجامد و در آن» ظالمان و مشر کان در عذاب خواهند بود و نیز پیامبران در آن روز به گناه گناهکاران گواهی خواهند 
داد. 
تفکر در این آیات نشان می‌دهد که خدای دانا و توانا در کار جهان دست اندر کار است. و اينهمه کارها و صحنه‌ها روی اغراض و 
غایات به این صورت در آمده است و در همه آنها آیات و شواهد توحید به خوبی روشن است اینک آنها را یکی یکی بررسی 
کم ۱ 
۸-و ال آغرجکم من بطون أمَهاتکم لا تعلمون شین و جعل کم الشتع و لباز ول علکع دون بعنی در حین تولد از 
این معلوماتی که فعلا دارید در شما اثری نبود علت دانا شدن شما همان گوش و چشم و قلب است که شنیدنیها و دیدنیها از دروازه 
گوش و چشم وارد درون شما می‌شود و به وسیله قلب و عقل تجزیه و تحلیل می‌شوند و اگر این دستگاه‌ها در بدن نبود» بشر از 
دانایی بی‌بهره می‌شد و با عالم خارج ارتباطی پیدا نمی کردند. 
و جقل لکم . اشاوه یف مبله و اسپاپلم استنهدو آخر آبه واقخ شدنه برای آق تیست که چم و گرش بعد از تراد پیدا شنهانه 
و نیز اسباب دانایی فقط این دو حس نیستند بلکه حس شامه لامسه و ذائقه نیز از اسباب دانایی هستند ولی سمع و بصر از اهنم 
آنهاست. لعلکم تَشکزون برای بریدن از مخلوق و رسیدن به خالق است آنکه شکر این نعمتها را بکند آنها را از خدا خواهد دانست 
(۱). 


(۱) ساختمان چشم و گوش به قدری دقیق و اسرارآمیز و پیچیده است» که هر صاحب عقل را به حیرت می‌آورد؛ درباره هر یک 
علم مستقلی به وجود آمده است به نوشته. دانشمندان در اين زمینه مراجعه شود و در قدرت حتما دقت بعمل آید. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸۰ 

- الم زا ی الظیر مت رات فی جر التماء ما بُیتکهی لاد فی ذلک بات لوم نون از اسحاق نیوتن نقل شده: 
تاق مت تفا سي دهد کا کی شم او سار و کات و فرایم نزن | کاهی»داکه است پووان رید کان نا ماتزی تایبا 
خود دلیل روشنی بر نظام متقن حاکم بر جهان است که حتی دست بشر نیز در آنها کار نکرده است. آری فقط خدا و تدبیر اوست 
که پرند گان را در هوا نگاه می‌دارد» در بال زدن» شنا کردن نقل مکان و در اقسام پرند گان دلائل بسیاری است برای آنان که به 
.وال جتل کم ین کم مرکتاو جل لکم من جلود نام یوت تحونها وم ظعنکم و یزع |قانیکم و من آضوافها و 
آزبارها و آشعارها او متعاًالی جین اين وسائل مادی که در اختیار بشر گذاشته شده و بشر خود را با آنهاتأمین می‌کند دلیل 
اراده و خواست خداست. خانه‌هایی که محل آرامش هستند. چادرهایی که از پوست حیوانات ساخته می‌شوند که حمل و نقل آنها 
در سفر و حضر سبک و آسان است. استفاده‌هایی که از پشم و کرک و موی چهارپایان می‌شود و از آنها وسائل خانه و امتعه قابل 
فروش به دست می‌آید همه حکایت از خواست خدا دارند و از آنها تا مدت متناسب بهره‌برداری می گردد. 

لفظ «من» در من پیوتکغ به معای تبعیض است یعلی قسمتی از خانه‌های شما محل آرامش و قسمتی برای سفظ اثاث است و یا آن 
به معنای بیان است یعنی: 

نک نکم سکن (4- وال ول لک نا لا ول تکمین فیمال اد جل لک رای تیک اعد 
مراییل تقیکم کم کذیک يم تم نم غعتة کم علکم تسلمون تسیر آحسن الحدی» ج۵ ص: ۴۸۱ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۰ از ۲۵۱ 
این دلیل م رکب است از آنچه به دست خدا به وجود آمده و آنچه بشر ساخته است و همه دلیل صنع خدا و نظم متقن او است. اگر 
سایه وجود نداشت و اگر اجسام از نفوذ حرارت آفتاب جل وگیری نمی کردند کار ما و حبوانات و نباتات در مقابل نور آفتاب تمام 
بود» با اندک دقت به اهمیت سایه پی خواهیم برد. غارهای کوه‌ها نیز روی غرضی به وجود آمده‌اند اراده خدا در آنها نیز جاری 
است و اگر کوه‌ها مانند دیوار بودند» بشر و حیوان به زحمت می‌افتادند. 
در مجمع الییان فرموده: خدا نفرمود: و پیراهنهایی که شما را از سرما حفظ می‌کنند زیرا آنچه از گرما حفظ می‌کند از سرما نیز 
حفظ خواهد کرد چرا تقیکم او گفت با آنکه پیشتر از سرما حفظ میکند؟ این به علّت آنست که مخاطیین آیه که اهل عربستان 
هستند از پیراهن» بیشتر برای گرما استفاده می کردند. 
منظور از شراب تقیکغ َأسکغ ظاهرا زره‌های جنگ است که انسان را از سختیهای» سلاح دشمن حفظ می‌کند یا آن به معنی جنگك 
و تقدیرش «تقیکم من بأسکم» است همه اینها برای آنست که شما تسلیم حق تعالی شوید و اسلام آورید. 
۲- فان ولا اّما علوکک ابلاغ لین تسلیتی است برای رسول خدا صلّی الّه علیه و آله که اگر آنها از اين تذ کرات اعراض 
کردند بر تو ضرری نیست که تو وظیفه خود را انجام داده‌ای؛ منظور تبلیغ روشن یا تبلیغی روشنگر است. 
۳ یرون نغعت له بنکژونها و رهم الکافژوٌ یعنی: آنها مقصر و مستول هستند زیر کفرشان از روی عناد است نه آگاهی 
مانند: و جوا بها و ها أَفهُمْ نمل/ ۱۴ یعنی در مقام علم نعمت و تفسیر حسن الحدیث» ج‌هه ص: ۴۸۲ 
موهبت خدا را می‌دانند و مقتضای آن. عبادت خدا و اعتقاد به رسول و روز قیامت است اما در مقام عمل» رو به عبادت بتها 
می‌آورند و معاد و رسول را انکار می‌ کنند. 
در المیزان فرموده: الف و لاحم «الکافرون» برای افاده کمال است یعنی همه‌شان کافر هستند ولی اکثرشان کافر کامل و کافر به تمام 
یف 3 
در این صورت باید گفت: که عده‌ای هم بی‌اعتنا و نافهم و ناآ گاه هستند و از دیگران پیروی می کنند واقعیت هم همین است. در 
روابات آمده که امامان علیهم الّرلام فرموده‌اند: نعمت ال مائیم» آن از باب تطبیق است. آنها علیهم السّرلام نعمت بزرگ خدا 
هستند گرچه آیه در بیان موهبتها اشاره شده در آیات گذشته است. 
در صافی از تفسیر قمی از حضرت صادق صلوات اللّه علیه نقل شده: «نحن و ال نعمك له التی انعم بها علی عباده و بنا فاز من فازه. 
۳ و یوم بت من کل ی شهیدا غ ادن لین وا و لا هم بدتفبون این آیه و آیه هشتاد نه درباره شهادت بر اعمال 
گناهکاران است که در ذیل آیه چهل یک از سوره نساء گفته شد» آیه صریح نیست که این شاهد از کدام کسان است از انبیاء 
است يا از ائمه يا از شهداء؟ ولی از آیه سوره نساء و از آیه هشتاد و نه معلوم می‌شود که آن پیامبر هر امت است. و نیز روشن 
می‌شود که شهادت بر گناه گناهکاران است. نه به اعمال نیک نیکو کاران. 
منظور از «لا- یوذن» آن است که اجازه اعتذار بآنها داده نمی‌شود چنان که در آیه دیگر آمده: و لا یرذن له فیفتذزون فرسلات7 
۶ غرض از و لا هم یعون آنست که از آنها خواسته نمی‌شود که عمل کنند و با عملء خدا را از خود راضی نمایند اصلا انسان 
در آن روز قدرت به عمل نخواهد داشت یو یکت عَنْ ساق و بذعَرَ ٍلی الشجود قلا یَتطیون تفسیر أحسن الحدی ج ۵ ص: 
۴۸۳ 
... و قَذ کاوابُذِعَوَ ای الشجود و هُم سالِمُوَ قلم/ ۴۳ و بطور کلْی: کاری نتوانند کرد که از عذاب خدا رهایی یابند. 
۵و زذا ری لین طلم وا الذاب فلا بح عنم و لا هم بظرّونَ از آبه قبلی روشن شد که آنها اهل عذاب هستند و هیچ 
چاره‌ای از آن ندارند این آیه با بیان دیگری روشن می کند که عذاب قيامت نه تخفیف‌پذیر است و نه قابل وقفه و مهلت. منظور از 


ریت اشراف بر آتش است» یعنی چون ظالمان بر آتش مشرف شدند خلاصی از آن نخواهند داشت نه با تخقیفی و نه با تأخیری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۲۵۱ 
(نعوذ باللّه من النار). 
۶ و اذا رآی الیش کوا مادم م قالوا رنا هژلاء شرکاژن لین کنا نوا م من ذونک فقو ایهم لول کم لکاذبُون صحنه 
دیگری از حالات مشرکان است که چون معبودهای باطل خود را دیدند گویند: پرورد گارا اینها همانها هستند که جز تو 
می‌خواندیم معبودها جواب می‌دهند که دروغگویانید. غرضشان از این خبر چیست؟ آیا از باب خود گم کردن است که بیخردانه 
سخن می گویند» یا می‌خواهند آنها را محکوم کنند که خدایا اينها ما را گمراه کرده‌اند. 
القاء قول به معنی گفتن است: «القیت البه مقالة: قلتها له؛ اینکه شرکاء می گویند: نکم کون ظاهرا مراد آنست که شما دروغ 
می‌گونید و دروغ می‌گفتید ما شریکک و و همتای خدا نیستیم. در جای دیگر به جای تکذیب» کفر و انکار آمده است و یوم لیم 
یود رککم فاطر/ ۱۴ و شیطان بهآنها خواهد گفت: نی کفت بما أ کون من بل ابراهیم/ ۲۲ و در جای دیگر آمده لذ 

لیاوا التبا و روا العذاب و تقَطعث بهم اباب بقره/ ۱۶۶. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸۴ 

۷- و وا ی له یَمَیذ الم ول عنم ما کاو یعتو 
یعنی: آن روز تسلیم خدا و منقاد او می‌شوند و از خود مقاومتی نشان نمی‌دهند و معبودهایی که به دروغ به خدا نسبت می‌دادند گم 
می‌شوند و فائده‌ای به آنها نمی‌دهند ولی این تسلیم فائده‌ای به حال آنها نخواهد داشت که ظرف ایمان گذشته است. این تسلیم 
اضطراری است. و خواهند دید که معبودها همچون خیالهای باطل بوده و ناپدید شدند. 
۸ لین کفرژوا و صدُوا عن سبیل له زدناهمغ عذابا وق العذاب بما کاُوا دون این مطلب دیگری است که در آیه ۲۵ از همین 
ورزر کش لیخملوا ارم کم 1 امه و من آُززار لیم باتهم ... منظور از «صدوا» مانع شدن دیگران از راه خدا و 
گمراه کردن آنهاست لُذا عذابشان مزید خواهد بودء منظور از افساد همان مانع شدن است و شاید اين آیه مصداق و أَكَممْ 
الْکافرونّ باشد که گذشت. 
٩‏ و بوع تبث فی کل أمة قع <<" اکآ 
رخ و ری عون صدر آیه ماد آبه ۸۴است که گذشت و آن مقدمه بود برای ۱ «ثم پژذن لهم ...) ! و در این آیه مقدمه است 
برای و جثنا بک شهیدا... لفظ من نیم برای تحکیم مطلب است یعنی از خودتان است که شما او را می‌شناسید و او به شما 
آشنایی دارد این آیه نظیر آیه ۴۱ از سوره نساء است که گذشت. منظور از شهید هر امت ظاهرا پیغمبر آن امت است درباره 
حضرت عیسی علیه الشلام آمده است و یز ایکون عَهعْ هید نساء/ ۱۵۹ «مژلاء» راجع به امت اسلام یعنی تو را نیز بر امت 
خودت شاهد خواهیم آورد از در منشور سیوطی نقل شده: تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۴۸۵ 
آن حضرت چون این آیه را می‌خواند به گربه می‌افتاد رجوع شود به نکته‌ها. 
جمله و ترتا بب شاید تونجبه ضیتر آبه,باشد بعتین کتاب‌برا برای روشن شدن هر جیزی و از تمه وشن شدن مسعله شپادت» تال 
کرده‌ايم مسئله شهادت نیز از مصادیق «کل شیء» است. غرض از «کل شیء» همه چیزهایی است که در هدایت شدن به آنها 
احتیاج هست نه تمام اشیاء جهان, به عبارت دیگر: این کلیت نسبی است؛ باید دانست که تبیان و هدی راجع به عموم مردم رحمت 
و بشری خاص مسلمین است که به دستورهای قر آن مطیع هستند 
«عن الصادق علیه السلام ان له انزل فی القرآن تبیان کل شیء و الله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد ...» 


نکته‌ها 


شاهدان اعمال: یکی از مسائل پیچیده قیامت مسئله شهادت گواهان بشری از قبیل رسولان و امامان و مانند آنها؛ بر اعمال 


انسانهاست چه کسانی گواه هستند؟ و به گناه گناهکاران گواهی خواهند داد یا به اعمال مردم اعم از نیک و کاران و بدکاران؟ آب 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ۲۵۲ 
فقط پیامبران دارای این منصب هستند یا کسان دیگر هم؟ آیا به اعمال همه امت گواهی خواهند داد يا به اعمال کسانی که با آنها 
همزمان بوده‌اند؟ با وجود نامه اعمال و شهادت اعضاء و مانند آن چه احتیاجی به این شهادت هست؟ در اين زمینه در ذیل آیه ۴۱ 
از سوره نساء به طور مختصر سخن گفته‌ايم اینکک آیات را بررسی می کنیم اين آیات چند دسته‌اند: 
اول آیاتی که محل شهادت را بیان می‌ کنند که به چه عملی شهادت خواهند داد. 
۱-و من َظلم مقن افتری علی له زب ولیک بُغرضون علی وبهم و یلاها مژلاء لین وا علی رهم آلا له ال علی 
الظالمی هود/ ۰۱۸ اين تفسیر آحسن الحدیث ج‌۵ه ص: ۴۸۶ 
آیه صریح است در اينکه شاهدان قیامت. بر اعمال زشت بد کاران گواهی خواهند داد. 
1و تزغنا من کل مه هید نا توا بوماتکع علفوا ن الق له ول علهُم ما کاوا یوت قصص/ ۷۵ ظهور آیه در آن است 
که شهادت مربوط به عمل بد کاران است. «شهیدا» مطلق است و از آیات بعدی روشن خواهد شد. 
 ۳‏ لثض ز ژشیلنا و لین آمُوا فی الا الا و یزم یوم لها یزع لا یب الطالمین مَنرَنهُم ... غافر/ ۵۱ از این آیه هم 
می‌شود به دست آورد که شهادت شاهدان بر اعمال بد کاران است. 
قسمت دوم آیاتی است در بیان آنها که شهادت خواهند داد و آنها بدین قرارند. 
۱- کیت اذا جثنا من کل مه هید و جشا یکی علی هژلاء هید نساء ۱ این آیه دلالت می‌کند که روز قيامت از هر امتی یکك 
فا ایآ رس کوا ی هر الما ات ام ره اس خاک از رت ی هل ات عرای 
بود. هلاء اشاره بامت اسلام است. و اینکه اشاره به «بشهید» باشد یعنی: آن حضرت شاهد بر شاهدان امتها خواهد بود» بعید است. 
۲ وبوع تبث فی کل آکذ شهیدا علیهع من نیع و جثنا یک قهیداً قلی مژلاء نحل/ ۸٩‏ اين نظیر آیه ما فوق است که توضیح 
داده شده ایضا آیه ۸۴ از نحل که گذشت. 
۳-و ان من رل الکتاب َو بقل مه وم لفات کون عبهغ شهیداً نساه/ ۸۵8 این آیه صریح است در انکه عیسی 
علیه الم لام روز قیامت بر اهل کتاب شاهد خواهد بود اما آیه: و کت علیهم شهیداً ما دش فیهع لا یی کنت نت الاقیت 
له ... مائده/ ۸۱۱۷ این سخن از عیسی راجع به تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸۷ 
دنیا است در اینجا چند مطلب را باید در نظر گرفت. 
اول: ظهور آیات در آنست که شاهدان بر اعمال همه گناهکاران شهادت خواهند داد نه فقط به گناهکاران زمان خود. آیه و یوم 
ماه یَکون علِهغ شهیداً در این مطلب صریح است» آیا تحمل این شهادت از کجاست؟ رسولان از کجا به اعمال بد کاران معطلع 
هستند تا شهادت بدهند شهادتی که برای بد کاران قابل قبول باشد» مگر پیامبران در کنار همه مردم هستند و از کارهای آنها خبر 
دارند؟ د ر این صورت باید گفت: شاهدان حتی پس از مرگ هم از اعمال مردم مطلعند در اين مطلب باید از روایات «عرض 
الاعمال» » استفاده کرد. در کافی ج ۱ بابی است زير عنوان «عرض الاعمال علی النبی و الائمةٌ علیهم السلام» در آن باب 
روااتی است که اعمال عبدبه حضرت رسول و اممانعلیهماللام عرضه و نشان دادهمی‌شود وبا آه وا یزی اکن و 
و ال مین را ماد اد رن بایان مه اتشتلان تفه انیت که ابا از افیا اش م ند 
دوم: بنا بر روایات امامان علیهم الشلام نیز از شهداء هستند در کافی کتاب الحجه بابی تحت عنوان «ان امه شهداء اللّه علی خلقه» 
منعقد شده و در آن روایاتی آمده که مراد از امت وسط مائیم و شهداء علی الناس ما هستیم ما بر مردم روز قیامت شهادت خواهیم 
داد و در آن؛ امام صادق علیه السلام فرموده: مکی |ذا جننا من کل مه هید و جنا بک علی هّلاء شهیدً فقط درباره امت محقّد 
ی ال لو آ رل اه ودره رت از آتهاآنانی از ماس کر شاف یت وس خن یهن ]تام یر 


ماست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳ از ۲۵۲ 
س: درباره علت این شهادت توجیهی در ذیل آیه ۱ از سوره تسام در «نکته‌ها» آمده است به آنجا یگ شود. 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸۸ 
[سوره النحل (۱۶): آبات ٩۰‏ تا ]٩۷‏ 
اشاره 


لد ال مر اذل و اسان و ايتام ذی یی و هی عن الخشاء و نکر و اقيفي کم لعلکم ند کون (6۰ و وا هد ال 

اذ انم و لا لصو یبود تزکییها ود جع له علیکم کنیل للم ما تلو ٩۱(‏ ولا تکوئوا ایض ث 

لها می بقد ره ألکان ‏ دون آیمانکم دعلا یتک ان تکون أَ می آزبی نم نم کم الب و ین لکم یزم ليذ ما 

کلم ی حون )٩۱(‏ و و شاه له لجع واه و لکن ضل من شاه و یی من شاه و نع کم عون ٩۳(‏ ولا 

جوا آیمانکم لا پیتکم قترْ تم بعد وتا و توا الشوع بما صدخم عن تبیل له و لکم عذاب عطیغ )٩۳(‏ 

و لا توا کید ال تا یلا الما لت له هو یز لکم نع تقلمون (۹۵) ما گم ی و ما لاله بای و رین لین 
صبزوا رمع بأخمن ما کائوا یعون (4۶) من عبتل صالحاً ین ذکر و نی و هو مین یه عباه یره و تتجريتهم آجرفم 

خسن ما کاوا یلو )٩۷(‏ 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۸۹ 

۰- خدا به عدالت و نیکی و احسان به خویشان فرمان می‌دهد و از فحشاء و ناپسند و تجاوز نهی می کند. شما را موعظه می کند تا 

پند گیرید. 

۱- چون عهد کردید به عهد خدا وفا کنید» سوگندها را بعد از محکم کردن نشکنید که خدا را برای خود کفیل قرار داده‌اید. خدا 

می‌داند آنچه را که می‌کنید. 

۲- مانند آن زن مباشید که رشته خود را بعد از تابیدن تکه تکه کرد سو گندهای خود را مایه فریب قرار می‌دهید که گروهی از 

گروهی روتمندتر باشد» خدا شما را با آن امتحان می کند و روز قیامت آنچه را که در آن اختلاف می کردید روشن خواهد کرد. 

۳- گر خدا می‌خواست شما را امت واحده قرار می‌داد و لیکن هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر که را بخواهد هدایت می کند 

و حتما از آنچه می‌کنید مسئول خواهید بود. 

۴- سو گندهای خود را مایه فریب دیگران قرار مدهید تا قدمی بعد از ثبوتش بلغزد و در اثر اعراض از راه خداه عذاب را بچشید و 

برای شماست عذایی بزر کک: 

۵- عهد خدا را به بهای اند کی نفروشید. آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۶- آنچه نزد شماست تمام می‌شود و آنچه نزد خداست باقی است به صبر کنند گان اجرشان را بهتر از آنچه می کردند می‌دهیم. 

۷- هر که عمل شایسته کند مرد باشد یا زن در حالی که ایمان دارد. حیات می‌دهیم به او حیاتی پاکیزه» و پاداششان می‌دهیم بهتر 


از آنچه می کردند 
کلمه‌ها 
ایتاء: ایتان: آمدن و آوردن. ایتاء: دادن و عطا کردن, آن از «آتی یتی ایتاء» است 


قربی: قرابت و نزدیکی. ذی الْقریی صاحب قرابت (خویش)». تفسیر آحسن الحدیث» ج‌۵ه ص: ۴۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲۶ از ۲۵۲ 
فحشاء: فحش و فحشاء و فاحشه هر قول و فعلی است که قبح آن بز رگ باشد. زمخشری قبیح خارج از حد گفته است. در قرآن به 
زنا و لواط و تزویج نامادری اطلاق شده است (قاموس قرآن). 
بغی: بغی در اینجا به معنی ظلم و تجاوز است «منکرا: ناپسند. 
توکید: و کد و توکید: محکم کردن. این لفظ فقط یک بار در قرآن آمده است. 
ایمان: (بفتح اول) س وگندها. مفرد آن یمین است. فیومی در مصباح گفته به قولی سوگند را از آن یمن گفته‌اند که عرب وقت 
پیمان بستن و هم س وگند شدن دست راست یکدیگر را می‌فشردند. 
کفیل: ضمانت. عهده‌دار شدن بر مال» کفالت. عهده‌دار شدن بر انسان است کفیل: عهده‌دار بر انسان. خدا بر من کفیل یعنی 
عهده‌دار است. 
نقضت: نقض: شکستن. خواه ظاهری باشد مثل شکستن استخوان و خواه معنوی» مانند شکستن پیمان. 
انکاث: نکث: شکستن و آن مثل نقض است در قرآن مجید همه جا در شکستن عهد به کار رفته است. نکث (بکسر- ن): چیزی 
است که پس از تابیده شدن باز شده باشد جمع آن انکاث است یعنی: 
بازشده‌ها» تکه تکه‌ها. انکائا در آبه به جای «جعلها انکائا؛ است. 
غزلها: غزل (بر وزن عقل): تابیدن و تابیده. اسم و مصدر هر دو آمده است. 
دخلا: دخل (بر وزن شرف): کنایه از فساد است. راغب گوید: فسادی تفسیر آحسن الحدیث ج ۵ ص: ۴۹۱ 
که به عقل یا بدن داخل می‌شود. مجمع فرموده: آنچه از روی فساد و تباهی داخل شود. 
اربی: ربو: زیادت «ربی یربو» یعنی زیاد شد و کثرت یافت «اربی»: 
زیادت یافته‌تر و ثروتمند. 
یزل: زلل: لغزیدن. «زل الرجل زللا: زلق عن صخرة و نحوها» مراد از رل قلَمٌ مردد شدن و لغزیدن است. 
صددتهم: صد و صدود: اعراض کردن. و برگرداندن. لازم و متعدی آمده است. به قولی صدود لازم و صد لازم و متعدی هر دو 
آید. فعل آن در صورت لازم بودن از ضرب یضرب و نصر ینصر و در صورت متعدی بودن فقط از نصر ینصر آید «صددتم): 
اعراض کر کنیع بنفد: نفاد: فانی شدن تمام شدن. «الفناد: الفناء» «ینفد) فانی و تمام می‌شود. 
شرحها 
این آیات به مدنی بودن پیشتر شباهت دارند بنا بر آنچه در مقدمه سوره گفته شد که همه سوره مکی است باید بگوئيم که این 
آیات در نزدیکیهای هجرت نازل شده است و احتیاج بود که این برنامه‌های تکاملی و خودسازی برای مسلمانان تعلیم داده شود در 
این آیات عدالت در روابط زندگی نیکی و احسان, مراعات پیمانها و سوگندها؛ پرهیز از فحشاء و تجاوز به دیگران مطرح و 
بررسی شده است و در آخر روشن شده که مراعات اینها سبب سعادت دنیا و آخرت است. پیشرفت و تکامل انسانها به واسطه همین 
عوامل می‌باشد چون پایبند بودن به عهد و سوگند یکی از کارهای مهم و سبب تکامل انسان است لذا در ذیل آیات تفسیر حسن 
الحدیث ج۵ه ص: ۴۹۲ 
به آن بسیار اهمیت داده شده است. 
۰- له مر لد و اسان و یتاه ذی موی وهی عن المخشاء و نکر و ای بعکم عنم ند کرو مراد از عدل 
آنست که در روابط اجتماعی همیشه عدالت و انصاف را پيشه خود سازیم احسان آنست که آنچه بتوانیم نسبت به دیگران نیکی 
کنیم علی هذا اين دو هر یک موضوع مستقلی هستند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲۵ از ۲۵۱ 


در صافی از علی علیه التلام نقل شده: «الاحسان» به علت اهمیت حقوق اقارب است که در آیات دیگری نیز بالاستقلال مطرح شده 
است‌هانتد:و انش دا الموی که و الششکنن و انم الکسا اسار 8 

لفظ «المنکر» نشان می‌دهد که مراد از فحشاء کارهای بسیار زشت است» ذکر بفی و تجاوز بالاستقلال برای اهمیت آن است تأثیر 
این دستورها در صلاح جامعه بر همه روشن است در المیزان از در منثور از عثمان بن ابی العاص نقل شده گوبد: نزد رسول خدا 
صلی الّه علیه و آله بودم: چشمش را خبره کرد و فرمود: جبرئیل پیش من آمد و امر کرد این آیه را در این موضم از سوره بگذارم. 
در مجمع البیان از عثمان بن مظعون نقل شده که من از شرم از رسول خدا مسلمان شدم که بیشتر اسلام را بر من عرضه می کرد 
اسلام هنوز در دل من استقرار نیافته بوده روزی در نزد آن حضرت بودم که چشمش را به آسمان دوخت و فرمود در حالی که با تو 
سخن می گفتم جبرئیل را در هوا دیدم که این آیه را برای من آورد 1 1 1 باعل و اسان همه آن را بر من خواند» اسلام در 
قلب من قرار گرفت پیش ابو طالب عموی آن حضرت آمدم و اين آیه را خبر دادم ابو طالب پس از شنیدن آن فرمود: ای آل 
قریش از محنرد پیروی کنید تا هدایت شوید که او شما را جز به اخلاق نیک دعوت نمی‌کند آن گاه پیش ولید بن تفسیر آحسن 
الحدیث. ج ۵ ص: ۴۹۳ 

مغیره آمده آیه را بر او خواندم» گفت: اگر آن را محترد از خود گفته» خوب گفته است و اگر پرورد گارش گفته. خوب گفته 
ات 

۱- و أَوفوابعّد له |ذا ام و لا لوا امن بغد توکیدها و مد جعلتم ال علیکم کنیا ور الم ما تلو به نظر می آید: 
تقظرو از میتی بارش اس کس نی کار وان لها اسمه ر ی آ تسا وکا بدا اش که 
س و گند آنست که از روی قصد و ایجاد وظیفه باشد نه سو گند بدون قصد مثل و اللّه و باه که در زبانها معمول است و قرآن از آن 
سو گند لغو تعییر می‌کند. «توکیده در اینجا در جای عم لمات در آه: لا یواح کم ال لو فی أَُمانکم و لکن بواخٌ کم بما 
عنم یمان ... مانده/ ۸٩‏ است. 

بهر حال آیه دستور می‌دهد که مومن باید به عهد و سو گند خود وفادار باشد و آن را نقض نکند جمله و قَذْ جََلم له ... ظاهرا 
راجع به هر دو است شخص با عهد و یمین خدا را بر خود کفیل و عهده‌دار کرده است. در صورت مخالفت؛ کفیل حق دارد که او 
را مجازات بکند ان له عم ... تاکید جمله سایق است. به نظر می‌آید جریانی بوجود آمده بود که سبب نزول این آیات گردیده 


رت 
۷و لا تکووا ابیت عزلها من بد نکن کخذون آنماتکم دع بینکم آن تکون أٌمی آزبی من منم یوک ال 
به وین کم یوم القيامة ما تشم فیه تون اين آیه در عین حال که بیان و لا شا الما .. است» علّت نقض سو گند را بیان 
می کند که برای اغراض دنیوی است آن گاه س و گند خوردن و نقض آن را تشبیه می‌کند به زنی که پشم خود را می‌تابیده سپس آن 
را باز می کرد تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۴۹۴ 

و به صورت پشم در می‌آورد و کار احمقانه می‌کرد همچنین است حال کسی که س و گند می‌خورد سپس آن را می‌شکند. 

این بدان معنی است. که شما سو گندهای شود را مایه فریب دیگران قرار می‌دهید تا آنها را مطمتن کنید و آن رایشکید و به آن 
عمل نکنید تا شما از قوم دیگر ثروتمندتر باشید و منافع را از آن خود کنید» خدا با سوگند و نقض آن شما را امتحان می کند و 
روز قیامت از آنچه اختلاف می کردید و بخاطر آن قسم خورده و نقض می کردید» مسئول خواهید بود. 

در زمینه کالیّی نقْصَتّ در مجمع الییان از کلبی نقل شده: او زن احمقی از قريش بود که با کنیزان خود تا ظهر می‌تابیدند سپس 
دستور می‌داد آنچه تابیده‌اند باز کنند و آن عادت او بود و ریطه دختر عمرو بن کعب نام داشت و او را «خرقاء مکه» می گفتند آن 
در صافی از امام صادق علیه الشلام نیز نقل شده است و گویند آن فقط مثلی است. و الله اعلم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۳۶ از ۲۵۲ 
طرش فر وتان کیراب اس گا هر ای سل ملق فران کفتاشو ی فایف یایحا تساه ون ات ۲ 
هی آژبی امت قسم شورنده است. 
۳- و و شاء له جعلکم أَة واحء ور لکن بضل من بشاه و بهیی من بشاه و تن عا کم تون از آیات گذشته روشن شد 
که انسانها در رد و قبول حق بدو گروه تقسیم می‌شوند. این آیه در توجیه آن است یعنی: اگر خدا می‌خواست همه شما یک امت 
هدایت يافته می‌شدید ولی چنین نخواسته است و لذا هر که را بخواهد اضلال می‌کند و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و چون 
علت اضلال و هدایت در خود انسان و اختیار او است. لذا فرموده: روز قیامت از عمل خود مسئول تفسیر حسن الحدیث ج ۵ ص: 
۴۹۵ 
شوآمد برده خو کین آیه تنل به کر ر تیه گرا مر 7 
ی من تَشاء و تذل من تَشاء آل عمران/ ۲۶ درباره هدایت و ضلالت صحبت شده است. 
۴- و لا 7 درا آنمالکم دعلا بیتکم رل دم بود تبونها و َدوتُوا الوء بما ددم عن سبیل ال و لکم عذابِ عظیم در آیه ٩۱‏ 
سخن از شکستن س وگند بود که بر خلالف کفیل گرفتن خدا بود. در این آیه سخن در اصل س و گند خوردن است برای فریب 
دیگران» که نتیجه آن لغزش و چشیدن عذاب است منظور از قتل قَم یف توتها خارج شدن از راه فطرت و عدالت بعد از داخل 
شدن در آنست «زل قدم فلامن» آن وقت گفته می‌شود که از طریق صواب خارج شود. یعنی اینکار خارج شدن از راه هدایت و 
کمال و انسانیت است و در عین حال» اعراض از راه خدا و سبب چشیدن عذاب است ممکن است مراد از عذاب عظیم عذاب 
ارت باقت فان کش از ترا لت نات دفااست, 
۵-و لا تشتزوا هد الم یلا اما علد له مو کی لکع ان کت تلمونَ این آیه راجع به نقض عهد است (بعد از دستور به عدم 
نقض سوگند) که در آیه ٩۱‏ به وفاء به عهد فرمان داده شد منظور از «ثمن» هر چیزی است که به خاطر آن. عهد شکسته شود در 
صورت وفا به عهد» شخص پیش خدا مأجور خواهد بود لذا فرموده: آنچه پیش خداست برای شما بهتر است. 
۶- ما علد کم یذ و ما علة الّه باق و لجرین لین بو رمع بأخمن ما کاوا یعون تاکید آیه قبلی است که به صورت 
حکم کلی بیان شده است» چیزی که برای آن عهد خدا را می‌شکنید فانی است ولی پاداش آخرت جاودان است. هر که تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵ ص: ۴۹۶ 
که ون اضر امتقامت ورد یهو از آبچه کرده است باداش شرامف کرفت: 
۷- من عیتل صالحاً ین درز ی و هو موی له با یره و تنجزیتهم آجرفم باخمن ما کارا یعون آیه شریفه در عين 
اینکه نتیجه‌ای است از آیات گذشته یک قاعده کلی و گوشه‌ای از نظام جهان می‌باشد و آن اینکه: هر که ایمان به خدا و معاد 
داشته باشد. مرد باشد يا زن در صورتی که نیک وکار باشد در دنیا زند گی دلچسب و در آخرت بهتر از آنچه کرده پاداش خواهد 
اه اک سول ٩‏ سای لیا و زا رد 
حیاءٌ طیبه قناعت و رضا به قسمت الهی است. مراد از حیات طیبه حتما خورد خواب و وسائل مادی نیست بلکه یک روشن بینی و 
رضا به قضای الهی و صبر و وسعت صدر و یقینی که همه پیشامدها در مقابل آن سهل است می‌باشد. چنان که در المیزان نیز 
وا ی ی 
و در تفسیر قمی فرموده: «القنوع بما رزقه ال این آیه می‌شود نظیر ابا لیا ال تجعل تک نا .. انفال/ ۲۸ و 
یا یا لین منوا لو له و آیئوا بزشوله نکم کین من زشعته تیه و بقل کم ورا شون به و یو کم و له غقوژ یم 
حد‌بد/ ۲۸ باشد. 


اینکه در اين آیه و آیات دیگر «انثی» مستقلا ذکر شده است. ظاهرا علتش آنست که عرب زنان را به حساب نگرفته و جزء جامعه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۷ از ۳۵۲ 
بشری نمی‌دانستند اسلام خواسته این بدعت را از میان بردارد و به زنان ارزش بدهد. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۴۹۷ 
[سوره النحل (۱۶): آیات ۹۸ تا ۱۱۱] 


اشاره 


2 


را ی 
علی لین یوَونه و لین هم به مش روت (۱۰۰) و ذا با ی قکان آر 4 و له آغلم پما یرل قالوا اما نت مفتر بل رم لا 
فموت (0۰۱ قل توح لس بن زبک باْعن یکت لین آعتوا و مدق و بفری مین (0۰1) 

ولد تفلم أََهُمْ یقوْوتَ ما یمه بر لسانْ ای دون الیه آغجمی و هذا لسان ری مب (۱۰۳ ان ال لا وتو بآیات ال 
لا یفدیهم لوغ عذاب یم ٩‏ ۰ نما یفتری الکذب این لا ون بآیات ال و ولیک هم الکاذبُو (۱۰۵ م کر بل 
من بش ایمانه ال 2 من ره وب تین بیسان و لکن تن شرع بالکفر در تعیهم شب ین اه و هم تیذا عنلیم (۶. ۰( 
ذلک بنهُم استعوا لیا لیا علی ال ره و نله لا هی ام الکافرین (۰۷ ۰( 

ویک ینب له علی یه و تینعهغ و آنصارمم و ولیک شم اون (۱۰۸ لا مزع ی اه هم اخایتزون(۹) 
دبک للذین ماو ین بغدٍ ما یام جاعذوا و صبروا ان ریک من بغدها لفو رَحیم ( ۰ )بو ی کل تفس ُجاول عن 
تفیها و وی کل تفس ما عملث و نم لا یوت (۱۱۱) 

تفسیر آحسن الحدیت ج‌۵ ص: ۴۹۸ 

۸- وقتی که قرآن را می‌خوانیء به خدا از وسوسه شیطان رجیم پناه ببر. 

9- که او را بر آنان که ایمان آورده و بر پرورد گارشان توکل می‌کنند» تسلطی نیست. 

۰- فقط تسلط او بر کسانی است که او را سرپرست می گيرند و به وسیله او مشر کک می‌شوند. 

۱- وقتی که آیه‌ای را در جای آیه‌ای عوض بگیریم خدا می‌داند چه نازل می‌کند گویند: 

تو افترا گویی» بلکه بیشترشان نمی‌دانند. 

۲- بگو: قرآن را روح پاک از طرف خدایت. به حق نازل کرده است. تا مومنان را ثابت قدم کند؛ و هدایت و بشارتی است 
مسلمانان را: 

۳- می‌دانيم که می‌گویند: قرآن را یک بشر به او تعلیم می‌کند (ولی) زبان کسی که تعلیم را باو نسبت می‌دهند غیر فصیح است 
و اين قرآن زبان عربی روشن است. 

۴-آنان که به آیات خدا ایمان نمی آورند. خدا هدایتشان نمی کند و آنها راست عذابی الیم. 

۵- فقط کسانی دروغ جعل می‌کنند که به آیات خدا ایمان نمی آورند و آنهایند دروغگویان. 

۶- هر که بعد از ایمان آوردن به خدا کافر شود نه آنکه مجبور شده و دلش با ایمان آرام است؛ بلکه آن کس که سینه‌اش را با 
کفر آ کنده. آنها راست غضبی از خدا و عذابی بزرگ. تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۴۹۹ 

۷- این بدان علت است که آنها زند گی دنیا را بر آخحرت اختیار کردند و خدا کافران را هدایت نمی کند. 

۸- آنها کسانی هستند که خدا بر دلهایشان و گوش و چشمهایشان مهر زده و آنها غافلانند 


۹ بی شک آنها در آخرت زیانکارانند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از ۲۵۲ 
۰- پس از اینهاه خدایت به آنان که بعد از عذاب دیدن هجرت کرده و سپس جهاد کرده و استقامت ورزیده‌اند» خدایت بعد از 
اینها آمرزنده و مهربان است. 
۱- یاد کن روزی را که هر کس من | تن در حالی که از خود دفاع می‌کند» و به هر کس آنچه کرده است داده می‌شود و آنها 


مظلوم نمی‌شوند. 
کلمه‌ها 


فاستعد: عوذ: پناه بردن «فاستعذ» پناه ببر «سلطان»: ال 

یتولونه: تولی در آیه به معنی دوست داشتن است «یتولونه» دوست می‌دارند او را. 

بدلنا: بدل: عوض کردن. ابدال و تبدیل: عوض گرفتن. 

روح: روح القدس: مراد از روح القدس در اینجا جبرئیل است «قدس؛ (بر وزن عنق): پاکی و پاک مراد از آن در اینجا «پاکك» است. 
پثبت: بوت: استقرار. اثبات و تثبیت: مستقر کردن منظور از آن در آیه استوار و ثابت و مطمثن کردن است. 

پلحدون: لحد و الحاد: عدول و انحراف از استقامت میل «لحد الی فلان: 

مال الیه لحد عنه: عدل و انحرف» «یلحدون»: میل می‌ کنند و نسبت می‌دهند. 

اعجمی: عجم: خلاف عرب. عجمی: منسوب به عجم خواه فصیح باشد یا غیر فصیحء عجمه: لکنت زبان و عدم فصاحت اعجم: غیر 
فصیح یعنی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۰۰ 

آنکه نمی‌تواند مطلوب خویش را بهتر بیان کند. خواه عرب باشد یا غیر عرب. 

: فصیحء روشن آشکار. راغب گوید: «العربی الفصیح البین. 

عربی الکلام» ایضا عربی: منسوب به عرب است. 

شرح: شرح: بسط و وسعت دادن. «شرح الشیء و سعه» «شرح بالکفر صدرا»: سینه خود را با کفر وسعت داده و کفر را در آن به 
فراوانی جایگزین کرده است. 

استحبوا: حب و استحباب: دوست داشتن «استحبوا»: دوست داشتند و اختیار کردند. 

لا جرم: لا بد لا محاله. ناچار. 

فتنوا: فتن: امتحان آن در اصل گذاشتن طلا در آتش است برای امتحان مراد از «فتنوا» در آیه معذب شدن و گرفتار شدن است. 
تجادل: جدال: منازعه و مخاصمه. «تجادل): دفاع می کند. 

شرحها 

از ات سهارده کشت آسارن د سضو و را ایکا انست صرسال اها ضلی هی ال دسر ده 
که وقت خواندن قرآن» خود را از شر شیطان در ناه خدا قرار بدهد که شیطان بر پناه برند گان تسلطی ندارده او فقط بر دوستان خود 
تساط دارد آن گاه شبهه نسخ احکام نقل و رد شده است. شاید مشرکان آن را از بهود آموخته باشند» بهر حال ظاهر آنست که 
می‌گفتند اگر کتاب پیامبران گذشته حق است چرا قرآن آنها را نسخ می‌کند و اگر حق نیست چرا آنها بر موسی و عیسی نازل 
شدند؟ و شاید نظیر اینکار در بعضی از تفسیر حسن الحدیث. ج ۵ ص: ۵۰۱ 

دستورهای آن حضرت نسبت به موضوعات متغیر در مکه رخ داده باشد» چون چنین چیزی می‌دیدند می‌گفتند: بر خدا دروغ 


می‌بندی در جواب آمده: خدا این کار را به مصلحت انجام می‌دهد و آن را جبرئیل می آورد. تو را در آن دخلی نیست. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از ۲۵۲ 
نقل است که در مکه کسی از اهل روم بود که مقداری از تاریخ می‌دانست مشرکان گفتند که قرآن را او به آن حضرت تعلیم 
می‌دهد. در جواب آمده: 
زبان آن کس غیر فصیح است و اين قرآن» بیان فصیح و روشن است. این کار از او ساخته نیست و پیامبر اگر از او یاد گرفته و در 
قالب فصیح در آورده باشد خدا او را موفق نمی کند» پس او از جانب خود نیاورده است. 
در شش آیه بعدی» آنهایی که به خاطر امیال مادی از دین بر گردند تهدید شده‌اند و آنهایی که تقیه کرده‌اند مجاز شده‌اند و نیز 
مهاجرین و مجاهدین در راه خداء مورد مدح قرار گرفته‌اند. 
۸- فذاقرأت لمآ قاشع باه مق اسان الجیم این آیه در رابطه با آنست که رسول خدا و هر مومن در وقت خواندن قرآن 
یه فیط وب شا بای سکره کم ند ان هو کاعلی حاشه یهد یکی کش اسان ای و ساواش آورده در 
نتیجه قرآن را بدون توجه به معانی آن می‌خواند. مشل: اسیَود علهم اسان فافع ذ کر له مجادله ٩‏ دیگری آنست که 
شیطان راجع به مضامین قرآن مخصوصا در زمینه آیات قیامت و مانند آن که ثقیل الهضم هستند شاید به انسان وسوسه بیاورد اما 
در صورت پناه بردن به خدا از اين دو امر در امان خواهد بود. شاید قید «رجیم» برای آن باشد که شیطان چنان کاری را خواهد 
ی 
منظور از استعاذه» گفتن اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم نیست بلکه ایجاد تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۵۰۲ 
حالت استعاذه در نفس و باطن است که مود ال ... حاکی از آن حالت است. 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه الشلام نقل شده که حلبی از آن حضرت پرسید: 
آیا در هر سوره‌ای که شروع می کنیم اعوذ بالله بگوئیم؟ فرمود: آری به خدا از شیطان رجیم پناه ببر ۱۶ آمدن فاء در «فاذا» ظاهرا 
برای نتبجه گیری از آیات سابق می‌باشد. 
9- اه لیس له رْطان علی لین وا و علی رب یو کون از این آیه معلوم می‌شود که پناه بردن به خدا عبارت اخرای توکل بر 
خداست» آری آنکه خدا در یادشان باشد شیطان از آنها دور می‌شود و شیطان بر آنها تسلطی ندارد. آنها مصداق «عبادی» هستند 
که خدا فرموده: ان عبادی یس لک علیهم سْلطان حجر/ ۴۲. 
۰- اما شطانه علی ای یلو و لین هم به ُشر کون یعنی فقط تساط شیطان بر کسانی است که او را سرپرست خود 
می‌دانند و از وساوس او پیروی می‌کنند و به واسطه پیروی او بر خدا شرکک می‌آورند جمله و این هم به مش کون تفسیر «یتولونه؛ 
است و حاکی است که تولی شیطان شرکک است. 
0و اذابْدلَا ی عکان مه و ال عم بما بل قالوا ما آت مفتر یل أکترمم ون بع تهر آ لاش راشای ناج 


عوض بگیریم خدا می‌داند که از روی مصلحت این کار را انجام می‌دهد ولی مشرکان می گویند که به خدا دروغ 


(۱) 

عن ابی عبد الّه (ع) قال سألته عن التعوذ من الشیطان عند کل سورة نفتتحهاء قال: نعم فنعوذ باه من الشیطان الرجیم ... 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۵۰۳ 

می‌بندی و اینکار از جانب خودت می‌باشد» ولی چنین نیست بلکه بسیاری از آنها از مصالح نسخ احکام خبر ندارند وعده‌ای هم آن 
را می‌دانند اما تکبر و عناد نمی گذارد که قبول کنند. 

این سخن بیشتر به کلام یهود شبیه است. شاید مشرکان از یهود یاد گرفته باشند ولی باید دید در مکه آیه‌ای نسخ شده است؟ به 


نظرم منظور نسخ شریعتها با قرآن است که از بهود آموخته و به آن حضرت اشکال گرفته‌اند که چرا شریعت تورات و انجیل را نسخ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۰ از ۲۵ 
می‌کنی؟ و آن با لفظ ی مان یم آمده است از اب عباس نقل شده که مشر کان می گفتند: محمد قوم خویش را مسخره کرده 
امروز به چیزی امر می کند. فردا به چیز دیگری ولی اين درست نیست زیرا در مکه حکمی نسخ نشده است. 
۲-قل بر وح اس من رَبک بالق لت الذین آموا و دی و بُشری لْمشلمی اين آبه جواب است از قالوا ما أتَ مفتر 
یعنی: تو دروغ ساز نیستی بلکه آن را جبرئیل از جانب پرورد گارت نازل کرده است قدس به معنی پاک است یعنی روحی که پاک 
است از آلود گیهای ماده و از غلط و اشتباه و ضلال در جای دیگر آمده: ترّل به ارو امین علی قلبک شعراء/ ۱۹۴ و در محل 
دیگر جبریل خوانده شده است مَنْ کان عَدْوّا لجتریل فان رل علی قلبک بقره/ ٩۷‏ در اینجا چند مطلب را باید یاد کرد: 
۱- «بالحق» به معنای مصلحت و در جای و ال عم پما یل است. 
۲- طبع کلام آن بود که به جای «من ربک» گفته شود «من ربی» المیزان می گوید: آن برای کمال عنایت و رحمت خدا در حق آن 
حضرت است» گویی خدا راضی نمی‌شود که خطاب آن حضرت قطع شود و فرصت را به سخن گفتن با آن تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج هه ص: ۵۰۳ 
حضرت مغتم می‌شمارد. 
یه کتابا مکان کتاب است. آن 
گاه «لیثبت» ظاهرا دلالت بر نزول تدریجی قرآن دارد که تثبیت و محکم کردن قلب در صورت نزول تدریجی است که اگر وحی 
قطع شود اطمینان دل از بین می‌رود نظیر و قال این کفروا لژ .رل علیه لقن نامه واه کذلک لت به فواد ک و رتلناة 
تلا فرقان/ ۳۲ که می‌فرماید علت یکک جا نفرستادن آنست که قلبت با ادامه وحی آرام گیرد. 


۳- ظاهر آن است که ضمیر «نزله؛ به مطلق قرآن راجع است و نشان می‌دهد که مراد از یه مکان 7 


۴- برای اهل ایمان تثبیت و برای مسلمین هدایت و بشارت است. چون تثبیت مال قلب است و هدایت و بشری با آنهایی که هنوز 
ثبات قلب ندارند نیز می‌سازد. 

۳- و فد تخلم ألهم یقن ما یمه بر بسان ی دون الیه آغجم و هذا لسان ری مب اين آیه و دو آیه بعدی نقل 
یک شبهه و جواب آنست. 

در مجمع البیان از ابن عباس نقل شده در مکه آهنگری بود نصرانی؛ از اهل روم بنام «بلعام» که قرش می گفتند: آن حضرت قرآن 
را از او یاد می‌گیرد از قتاده و مجاهد نقل کرده او از اهل روم به نام «یعیش یا عائش» و غلام بنی الحضرمی بود صاحب کتابی بود 
که اسلام آورد و مسلمان خوبی شد. به قولی دو نفر غلام نصرانی بودند بنام یسار و خیر که کتابی بزبان خود داشتند» آن حضرت 
گاهی آنها را می‌دید و به قرائتشان گوش می‌داد مشرکان گفتند که: قرآن را از آنها یاد می‌گیرد. 

به هر حال: آیه حاکی است که چنین کسی در مکه بوده است و قریش آن را تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۰۵ 

دستاویز قرار داده می‌خواستند مردم را از قبول قرآن باز دارند» به این شایعه در آیات دو تا جواب داده شده است اول: اينکه زبان 
آن شخص الکن و غیر فصیح است او که رومی است و زبانش غیر فصیح است چگونه می‌تواند این کلام فصیح و آشکار را تکلم 
کند؟ معلوم می‌شود که الکن بودن او پیش قريش مسلم بوده است. دوم اینکه: ممکن بود بگویند: آن غلام فقط معانی و مطالب را 
به آن حضرت تلقین می‌کند. آن گاه حضرت آنها را در قالب الفاظ قرآن بیان می‌کند پس تفهیم از اوست. بیان از پیغمبر» جواب 
آن در آیه بعدی آمده است و آن اینکه اگر چنین بود خدا آن حضرت را به ساختن چنین کلامی موفق نمی کرد و اجازه نمی‌داد 
دروغ دیگران را به خدا نسبت داده و در قالب الفاظ اعجاز بیان کند (استفاده از المیزان). 

۴- لین لا ون بآیات له لا بَهديهم له وم عذاب أَْ این آیه در نوبت خود یک حکم کلی است» ضمنا جواب دوم 
را که گفته شد روشن می‌کند آری آنهایی که به آیات خدا ایمان نمی آورند» خدا آنها را به بیان حقائق و برهانهای حق هدایت 


نمی کند که هم ناحق باشند و هم دلیل حق با آنها باشد. بلکه عذابی دردناک در کمین آنهاست نه توفیق بافتن. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۵۱ 
۵- نما ری الکذب ال لا بو بآیات له و آولیک هم لکوت اینهم جواب دیگری است و آن اینکه اشخاص بی‌ایمان 
جعل دروغ می‌کنند و دروغگویان آنها هستند ولی اين پیغمبر که به تصدیق شما مردی امین است و شما را به امانت و راستگویی و 
توحید می‌خواند. دروغ جعل نمی کند و به خدا نسبت دروغ نمی‌دهد. این آیه در عين حال یک مطلب کلی و مستقل را تفسیر 
آحسن الحدیث. ج۵ ص: ۵۰۶ 
در مجمع فرموده به طور مرفوع از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که از حضرتش سوال شد: آیا ممن زنا می کند؟ فرمود: 
گاه باشد. گفتند: مومن دزدی می کند؟ فرمود: گاه باشد. گفتند: مومن دروغ می گوید؟ فرمود: 
نم نما یی الکذب این لا یو ... ۱۰» در این آیه دروخگویان منحصر شده‌اند به آنهایی که بآیات خدا ایمان نمی آورند. 
۶- رن کفر بالله من بخد ایمانه الا من آکرة و قبه مُطعین بالایمان و لکن من شرح بالکفر حذرا فعلیهغ عُضت من الله و له 
عَذاب عَظيیم این آیه و آیات بعدی در بیان ماجرای عمار بن پاسر و مسئله تقیه است که به مسئله هجرت و جهاد می‌رسد که در ذیل 
آیه ۲۸ از سوره آل عمران گفته شد. 
در مجمع البیان فرموده: گویند: این آیه در رابطه با جماعتی نازل شد که آنها را به خروج از ایمان مجبور کردند. آنها عبارت بودند 
از عمار» یاسر پدر عمار» سمیه مادر عمار» صهیب. بلال» و خباب که شکنجه شدند. پدر و مادر عمار زیر شکنجه شهید شدند. ولی 
عمار آنچه می‌خواستند به زبان گفت. خدا این جریان را به آن حضرت خبر داد» قومی گفتند: عمار از دین بر گشته است حضرت 
فرمود: نه عمار از فرق تا قدم پر از ایمان است است و ایمان با گوشت و خون او آميخته شده است. عمار گریه کنان محضر آن 
حضرت آمد. حضرت فرمود: 


دست به چشمان او می کشید فرمود: 


(۱) 

«و قد روی مرفوعا انه قیل یا رسول ال المومن یزنی؟ قال: قد یکون ذلک قیل یا رسول ال المومن یسرق؟ قال: قد یکون ذلک قیل 
با رسول اللّه المومن یکذب قال لاه ثم قرء هذه الایة. 

تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۰۷ 

«ان عادوا لک فعد بما قلت»؛ 

یعنی: اگر بار دیگر تو را گرفته و شکنجه کردند گفته‌هایت بگو تا از دستشان حلاص شوی این مطلب در کتب دیگری نیز نقل 
شده است نا گفته نماند: 

۱- به مضمون آیه شریفه» تقیه و اکراه حکم شخص را عوض می‌کند و پیش خدا معذور است چنان که در ذیل آیه ۲۸ آل عمران 
در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه اللام نقل شده که می‌فرمود: 

«قال رسول اللّه صلی ال علیه و آله رفعت عن امتی اربعة خصال: مال اخطتوا و ما نسوا و ما اکرهوا علیه و ما لم بطیقوا و ذلک فی 
کتاب اللّه ...الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ...» 

در این زمینه روایاتی نیز در ناسزا گفتن به امامان علیهم الشلام نقل شده است. 


1-مَنْ کفر بالله... شرط است و جواب آن از ذیل آیه فهمیده می‌شود تقدیر آن «من کفر بالله من بعد ایمانه فعلیهم غضب من الله 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۴۲ از ۲۵۲ 
و لهم عذاب عظیم؛ است ضمیر جمع راجع است به «من» موصول که در معنی جمع است لا من أكرة استثنا است از «من» یعنی مگر 
کسی که به کفر مجبور شود و کلمات کفر بگوید در حالی که قلبش با ایمان آرام است و فقط به زبان کفر می‌گوید» آن گاه در 
تکمیل آن فرموده اما آن کس که فقط به زبان نمی گوید بلکه سینه‌اش را با کفر وسعت بخشیده و کفر را در آن جای داده است و 
به آن راضی است و آن را قبول کرده است. 
به نظر المیزان جواب شرط قَعلَيهم شب در لفظ آیه استه من أَکرة و لکن من مرخ ... در حکم اين است که بگوئيم: منظور از 
«من کفر» مجبور شونده نیست بلکه کسی است که کفر را قلبا قبول کرده است (اين سخن حقی است) نکره آمدن «غضب» حکایت 
از بز رگ بودن دارد. 
۷- ذلکک اشتعوا الباء انیا علی الخرة و أن ال لا یَُدی ال الکافرین تفسیر آحسن الحدیث. ج‌۵ ص: ۵۰۸ 
یعنی علت غضب و عذاب آنست که دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و راه کفر رفتند. خدا این چنین کافران را که دانسته و به خاطر 
دنیا از ایمان دست کشیده‌اند هدایت نمی کند لذا غضب و عذاب حتمی است. 
۸- ولیک این بع ال علی قوبهغ و ترممهغ و آتصارج و ولیک هم لغافون یعنی آنها با اختبار شود دنیا را بر آخرت 
برگزیدند و از ایمان بر گشتند و از واقعیات غفلت کردند و بی‌خبر ماندند. لذا خدا به قلوبشان مهر زده که چیزی نمی‌فهمند و بر 
گوش و چشمشان مهر نهاده که نمی‌بینند و نمی‌شنوند آری علت این مهر نهادن غفلت و اختیار کردن آنهاست کفر را. 
۹- لا جرم نم فی خر هم یرون یعنی: ناچار در آخرت زیانکاران و اهل عذاب هستند» زیرا که سرمایه سعادت را از 
دست داده‌اند» نظیر این آیه در سوره هود/ ۲۲ گذشت لا جرم هم فی الَخرة هم الَخسرون المیزان فرفوده: شاید علت تشدید در 
سوره هود آن است که در آن صَدُوا عَنْ بل له نیز در وصف آنها آمده است. 
۰- نم اد ریک لین هاعجژوا من برد ما وا ثم جاهیدُوا و صَبروا اد ریک من بغدها لفوُ ریم این آیه در رابطه با آیه من 
ات ید اه انا آ نان کدعای تشون فک درا زک وس رک رده از کار تساک شال تفه ور 
آن استقامت نموده‌اند» آمرزنده و مهربان است. المیزان فرموده: 
یعنی باید همجرت کنید و آن گاه به جهاد برخیزند و در آن استقامت کنند بعد از مهاجرت و جهاد. مورد چاره‌جویی و رحمت خدا 
واقع خواهند شد «غفور) در آبه به معنای چاره‌جویی است «صبروا» مطلق استقامت در راه ذاسته: تفس اعسرخ الحدیث» ج ۵؛ ص: 
0۹ 
۱ب یل تفس ُجایل عن تفیدها و ی کل تفس ما عبت و مغ لاو اين آیه در رابطه با آنست که فعلا آنها 
خود را از یاد برده و در راه خسران خود به هر کاری دست می‌زنند اما روزی حقائق مکشوف می‌شود آن وقت به فکر خود 
می‌افتند و از خود به دفاع بر می‌خیزند. اما فائده‌ای به حال آنها نخواهد داشت زیرا به هر کس عمل خودش تحویل داده خواهد شد 
و حساب به عدالت است و حتی در عذاب دیدن مظلوم نخواهند بود. ضمیر «نفسهاء راجع است به «نفس» و معنی عَنْ تفیتهاه «از 
خودش» می‌باشد و اضافه نفس بر نفس مانعی ندارد. 
گویند یوم ی ظرف لور رَحیمْ در آیه ما قبل است. ولی چنان که گفته شد ظرف غفران و رحمت. دنیاست» تقدیر آیه «اذ کر 
یوم تأًتی ...» است در مجمع البیان آن را یکی از وجوه بیان کرده است. 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۱۰ 
[سوره النحل (۱۶): آبات ۱۱۲ تا ]۱۱٩‏ 


اشاره 


۳۴۲6۵86 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ۲۵۲ 


و سم 2 


کائوا 1 رَرة ال ای مه 
شکزوانغمت له کم هتشون (0۱۳ ما عزع علیکم امه ال و لحم اخير و ما یل ی له نع اضر یز باغ و 
لا عاد ال وحم (۱۱۵) و لا توا لما تصف کم الکذب مدا علال و مدا عرام روا علی له اْکذب اد لین 
تون علی له الْکذب لا یلو (۱۱۶) 

متاع قلیل و له عذاب ليم (۱۱۷) و علی این وا عرّغنا ما قصض نا علیک من یل و مظنم و لکن کارا مهم ون 
(۱۱۸ تم ریک لین عملوا الشوء بِجهالة نم توا من بغد ذلکک و أضلخوا درک من بغدها لو رَحيع (۱۱۹) 

۲- خدا مثل می‌زند شهری را که امن و آرام بود» ارزاق آن به وفور از هر مکان می‌آمد. آن گاه نعمتهای خدا را کفران کرد؛ 
خدا بر اثر گناهانی که می‌کردند پرده گرسنگی و ناامنی را بر آنها کشید. تفسیر آحسن الحدیت ج‌۵ه ص: ۵۱۱ 

۳- پیامبری از خودشان به سوی آنها آمد. او را تکذیب کردند. عذاب در حال ظالم بودن آنها را گرفت. 

۴- پس بخورید از آنچه به شما روزی داده‌ايم حلال و خوش آیند» و شکر کنید نعمت خدا را اگر او را بندگی می‌کنید؟ 

۵- فقط مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بر آن یاد شده را بر شما حرام کرده است هر که ناچار باشد بدون 
میل و بدون تجاوز از حد بخورد مانعی نیست که خدا غفور و رحیم است. 

۶- برای توصیف دروغ که زبانهایتان می‌کند» نگوئید: این حلال است و این حرام تا بر خدا دروغ بندید. آنان که به خدا دروغ 
بندند نجات نمی‌يابند. 

۷ - متاعشان متاع اند کی است. آنها راست عذاب الیم. 

۸- بر کسانی که بهودی هستند. آنچه را که از پیش بر تو حکایت کردیم حرام کرده بودیم ما به آنها ظلم نکردیم خود؛ به 
خودشان ظلم می کردند. 

۵- سپس پرورد گار تو برای کسانی که از روی جهالت گناه کرده و آن گاه توبه نموده و خود را اصلاح کرده‌اند. خدایت بعد 


از توبه غفور و رحیم است. 
کلمه‌ها 


قریه: قری: جمع کردن: شهر را از آن قریه گویند که مردم در آن جمع شده‌اند. اکثر استعمال در شهر است» گاهی به معنای روستا 
تفه 

رغد: (بر وزن شرف): وسعت عیش. منظور از آن فراوانی است 

آمنهة: امن: ایمنی و آرامش آمنة: ذات امن و صاحب ایمنی. 

مطمئنة: اطمینان: سکون و آرامش خاطر به نظر راغب آن آرامش بعد از پریشانی است قریه مطمئنة آنست که آرام باشد» اهلش در 
ضیق و ناآرامی نباشد که احتیاج به کوچ باشد مطمئن از حوادث تفسیر آحسن الحدیث. ج۵ه ص: ۵۱۲ 

طبیعی. 

اهل: اهلال: بلند کردن صدا «اهل المولود: بچه وقت ولادت فریاد کرد أملٌ لیر له به در بقره/ ۱۷۳ مائده ۳ انعام ۱۴۵ گذشت. 
باغ: باغ به معنی طالب و مایل «عاد» به معنی متجاوز از حد نیاز است. 


کذب: (بفتح کاف و کسر ذال): دروغ (و بر وزن جسر): دروغگویی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲ از ۲۵۲ 


شرحها 

به دنبال آیات گذشته در این آیات اهل مکه یا مسلمین و مش رکان تهدید شده‌اند از اينکه مانند اهل آن شهر بلادیده شوند» آن 
وقت مقداری از محرمات را شمرده که مشرکان به آنها اعتنا نمی کردند و از خود حلال و حرام جعل می کردند. در این زمینه 
باشکالی که از طرف بهود به واسطه مشرکان شده جواب داده شده است و با چاره‌سازی به واسطه توبه سخن تمام گردیده است. 
۷۲- و ضرّب ال ما قَیوةٌ کانث آمنة نمی بانیها رزفها رغداً من کل مکان فکفرث بأنمم لها له لاس الْجوع و لو 
یه کار رن ان سل من کنمری‌است که هرهم آ نف آمنز زاس واه وهای از رات با ونیم ریا ره 
ایمنی داشتند و هم وسائل زندگی به طور فراوان ولی کفران نعمت کردند و پیغمبرشان را چنان که در آیه بعدی است تکذیب 
کردند در نتیجه هم امتیت از دستشان رفت و هم مبتلا به قحطی و گرسنگی شدند در اینجا چند مستله هست: 

۱- آیا چنین شهری در گذشته وجود داشته است يا فقط یک مثلی است. تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۱۳ 

ظهور آیه مخصوصا آیه بعدی: و لد جاءهمْ سول مهم روشن می‌کند که آن یک شهر واقعی بوده و وجود داشته است. از ابن 
عباس و قتاده و مجاهد نقل شده که آن شهر مکه است و آن بسیار بعید و غیر قابل قبول است. 

در تفسیر عیاشی و غیره جریان آن قریه نقل شده است. 

۲- برای آن شهر ابتدا سه وصف امن اطمینان و کثرت رزق, بیان شده است وصف اول و سوم سبب وصف دوم است. وقتی که 
محلی از دزدان و ظالمان و قاتلان ايمن شد و رزق به طور وفور به آن رسید. محل اطمینان و آرام گرفتن مردم خواهد بوده ممکن 
است منظور از مطمئنةء اطمینان از حوادث طبیعی باشد مانند زئزله طوفان و امثال آن. ییا رها حاکی است که از هر مکان» 
اجناس به آنجا وارد می‌شد. احتیاج به سفر از سوی اهالی نبود. 

«اذاقها؛ حکایت از اند ک بودن دارد» «لباس» حاکی از شمول است یعنی این خوف و گرسنگی مختصر شامل همه آنها شد و همه 
را احاطه کرد چنان که لباسء بدن را احاطه می کند «اذاقها» شاید برای آن باشد که چشاندن مختصر برای آنها کافی بود بما کاوا 
و شا امک نا ات : 

۳- در بسیاری از آیات قرآن» این حقیقت به چشم می‌خورد که حوادث طبیعی با اعمال انسان رابطه مستقیم دارد به آیه سوم از 
سوره هود رجوع شود. 

۳- و لد جاعقع ول مهم فکبوة دهم الاب و هم طلمُوٌ ظاهرا اي عذاب؛ عذاب استبصال است نه عذاب ناامنی و 
قحطی که در آیه سابق گفته شد. یعنی: نعمت معنوی و هدایت نیز برای آنها میسر شد. رسولی که از خودشان بود و او را 


می‌شناختند و می‌دانستند که حق است ولی تکذیبش کردند و عذاب مستأصلشان کرد هم امن علت اخذ عذاب است. 


۳ 
2 2 محر مج م2 


۴-ُکلوا ما ررقکم ال علاّا یا و اشکووا نغعت له ان تفسیر آحسن الحدی ج ۵ ص: ۵۱۴ 

کنتم اه تون 

اين آیه تفریع آیه ما قبل است یعنی حالا که مطلب چنین است و اهل آن شهر در اثر کفران معذب شدند و در اثر تکذیب عذاب 
دیدند شما از روزی حلال و دلچسب خدا بخورید و او را شکر کنید. 

این آیه خطاب به ممنین است و نمی‌شود به مش رکان يا به عموم باشد زیرا ان کشخ تبون مانع از آن است. حلال در مقابل 
رام ای ره سای دلعت وشرش اس ان هر دوحال اهاز نک مور آ سور نایک مات سل 
می‌باشند حرامها در آیه بعدی آمده است. 

۵- نما عرم علیکم الما ول و لخم الختریر و ما مل یر له به من اضر یر باغ و لا عاد ما له عَُوْ رَحیم این آیه مانند 
تاش ات از ]له یی که من سره ۱0۳۵ و اند ۲ واکمامز ۱۳۵ روا بان کروته اس اقترا کی ایک کن سر رون 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۴۵ از ۲۵ 
آنها حرام و گناه است ولی در فرض اضطرار آمرزیده شده است. «رحیم» حکایت از عفو و اجازه دارد یعنی رحمت خدا سبب 
چنین ارفاقی شده است. می‌دانيم که غیر از این محرمات؛ محرمات دیگری نیز داریم در این صورت حصر انما؛ ممکن است برای 
آن باشد که محرمات اصلی فقط اینها است و يا حرامهای خوردنی که خدا حرام کرده فقط اینها است؛ محرمات دیگر» محرمات 
رسول هستند لته با اذن دا و له اعلم. 
۶- ولا توا لما تصف کم الکذب مدا علال و هذا رام توا عّی له الْکذب لد دی یرون علی له الک نب لا 
حون پس از آنکه در آیه سابق محرمات را برشمرد در این آیه فرموده: از جانب خود حکم جعل نکنید و نگوئید فلان حلال و 
فلان حرام است» در این صورت بر خدا افترا خواهید گفت؛ هر که به خدا افترا گوید نجات پیدا نخواهد کرد تفسیر حسن الحدیث؛ 
ج۵ ص: ۵۱۵ 
وظیفه شما آنست که حلال خدا را حلال بدانید و حرام خدا را حرام» «ما» در «لما تصف» مصدریه است. لام «لتفتروا؛ برای غایت 
است. 
خطاب لا لوا ظاهرا برای مومنان است و با عموم مردم» گویند: مراد از آیه نهی مشرکان است از چیزهایی که حلال می‌دانستند 
مانند خون. میته. گوشت خوک و غیره و آنچه حرام می‌دانستند مانند بحیره سائبه و صیله و امثال آن که در سوره مائده آیه ۱۰۳ 
۷ - متام قلیل و لَهُمْ ذاب أِيمْ بعنی: حلال و حرام دانستن از جانب خود در اثر امیال نفسی و حتِ دنیا است و آن متاع اند کی 
است که عذاب الیمی در پی دارد تقدیر آن «متاعهم قلیل» است 
۸-وغلی ای مادوا نا سا تَضطنا عبیک ین بل و ما نام و لک کاا هم َو ان آیه دغع دخلی است در 
رابطه با آیه عع علیکم الم .«: صوزتاشکال این است؛ اگر محرمات: شعصربه این هار قسم است کهدر آیه گفتهشد پسن 
چرا چیزهای دیگر نیز بر بهود حرام شده است؟ از قبیل هر ناخندار و پیه گاو و گوسفند (سورة انعام/ ۱۴۶). 
در جواب فرموده: مجربات همان چهاز هم تفه بر بهود از فمانه سرام شمیوده رفاک امک در ات گزهاه آنها بود برای 
تیه نهینکه از اول حرام شده باشند نظیر تلم بای ها رشن علیهم ییات لت لهج سا 1۶۰ 
متظور از ما فص نا عیک ین قل همانست که در سوره انعام ۱۴۶ گذشت که سوره انعام پیش از سوره نحل ثازل شده است» ما 
عنام حاکی تفسیر آحسن الحدیث ج۵ ص: ۵۱۶ 
است که علت تحریم, ظلم آنها بوده» خدا در این تحریم بر آنها ظلم نکرده است. 
6۹- تم رک لین عملو الشوع ها ثم توا من بشید ذلکک و طرلخوا اد ریک من بندها لور رَحیم این آیه یک حکم 
کلی است برای همه خطا کاران» ولی در رابطه با آیه گذشته چنین می‌شود که مادر اثر ظلم بعضی چیزها را بر بهود حرام کردیم و 
اگر از گناهان توبه می‌کردند باز بر آنها؛ حلال می‌شد و توبه‌شان پذیرفته است. 
جهل و جهالت مقابل علم است ولی در اینگونه موارد مراد از آن بی‌اعتنایی به دستور خداست چنان که در آیه: هل منم ماقم 
پیوشت و آحیه لذأَئْغ جاملوت بوسف/ ۸٩‏ گذشت و گرنه در صورت عدم علم تکلیف نیست تا احتیاج به توبه باشد» «اصلحواه د 
بیان آنست که بعد از توبه و ترکک عمل خود را با اعمال خوب اصلاح کنند» ضمیر «بعدها» راجع به توبه و ذیل آیه توضیح صدر 
آل اسگه 


تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۱۷ 


[سوره النحل (۱۶): آبات ۱۳۰ تا ۱۲۸] 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۵۲ 


اشاره 


ای رت ات 
تا عحسهُ و فی ال خرة من السَالحی (۱۲۲) ا نم آژعینا الک آن ات بل زترهيم عیفاً و ما کان ین امش کین (0۲۳ اما نجل 
الب علی لین الوا فیه و اد رک لیشکم بیتهم بوع القيامة فیما کاوافیه یمن (۱۲۴) 

ادع الی سبیل ریک بالحکه 4 و الْوَعظء الْحت یه و جادلَهُم بالتی هی آخترن ان رک مرو آغلمم بعن ضل عن عربیله و هو آغلم 
الْمَهتدی (۱۲۵ و انْ عاقیشم فعاقبوا بمثل ما عُوقثغ به ون صبزئع له یز بلصابرین (۱۲۶) و اضبز و ما بر ک الا بالله و لا خرن 
له و لا تک فی ضبق ما کرو (۱۲۷) ان المع لین اقا و لین هُغ مُْینُون (۱۲۸) 

۰- ابراهیم امتی بود مطیع خداه موحد و از مشرکان نبود. 

۱- شکر گزار نعمتهای خدا بود» خدا او را برگزید و به راه راست هدایتش فرمود. 

۲- به او در دنا پاداش نیکو دادیم و او در آخرت از صالحین خواهد بود. 

ص: ۵۱۸ 

۴- ترک عمل در شنبه بر علیه کسانی وضع شده که در آن اختلالف کردند» خدایت در میان آنها در روز قيامت در آنچه 
اختلاف می کردند داوری خواهد کرد 

۵- به راه پرورد گارت دعوت کن با حکمت و موعظه خوب و با طریق نیکو با آنها مجادله کن که خدایت داناتر است با آنکه از 
راهش گمراه شده و او داناتر است به هدایت یافتگان. 

۶- اگر انتقام گرفتید. انتقام بگیرید مانند آنچه عقوبت شده‌اید و اگر صبر کنید آن برای صابران بهتر است. 

۷- ای پیامبر صبر کن؛ صبرت نیست مگر با توفیق خدا؛ بر آنها محزون مباش و از آنچه می‌کنند دلتنگ مشو. 

۸- خدا با کسانی است که تقوی کرده‌اند و با کسانی است که نیکو کاران هستند. 


کلمه‌ها 


امه: جماعت شکل يافته. جماعتی که وجه مشترکک دارند. ام در اصل به معنی قصد است. گاهی به فرد نیز اطلاق می‌شود چنان که 
9 

قانت: قانت: مطیع. قنوت در اصل به معنی دوام یا دوام طاعت است. 

حنیفا: حنیف موحد و مایل به حق. حنف (بر وزن شرف): میل به حق» جنف (با جیم): میل به باطل اجتباه: اجتباء: ب رگزیدن و اختیار 
کردن. جبی در اصل به معنی جمع کردن است. 

مل عل دیش اماال و اماات فیکه ردنر دی زامله گرد که از طر فد اسلا نع 

سبت: (بر وزن عقل) در اصل به معنی قطع است. سبت بهود را که روز تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ه ص: ۵۱۹ 

شنبه است به علت قطع عمل در آن روز سبت گفته‌اند (بقره/ ۶۵ اعراف/ ۱۶۳). 

عاقبتم: عقوبت در آیه به معنی انتقام گرفتن و مقابله به مثل است. 

ضیق: تلگی: (الضیق: ضد السعه). 


شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۵۲ 


پس از آنکه در آیات گذشته» محرمات اصلی شمرده شد. و به آنچه به علت عصیان بر بنی اسرائیل حرام شده بود» اشاره گردید در 
و ات ی ی ام مت وس آن بود که گفته شد اما محرمات آنها در دین تو حرام 
نشده به علت آنست که تو در شریعت ابراهیم می‌باشی تمعن لک آن انخْ بل راهیم یم النهایةٌ پیش از رسیدن به این آیه» در 
سه آیه اول آن حضرت را توصیف و تعریف کرده است. 

آن گاه مسئله سبت یهود مطرح شده است که در آن قطع عمل بر بهود واجب شده ولی در اسلام واجب نیست. جواب داده شده 
که آن نیز در اثر اختلهف به بهود واجب گردید. در آخره به آن حضرت دستور داده شده که در دعوت به حق جانب حکمت و 
موعظه و جدال احسن را مراعات کند و در انتقا عدالت را در نظر بگیرد و در مقابل موضع گیری دشمنان دلتنگ نباشد زیرا که 
خی مس ولو گراخ اس 

۰ رایع کا ها له عیفا وم که من لش رکین اين آیه و دو آیه بعدی» تعریف ابراهیم و مقدمه است برای ثم 
زعینا [لیک آن انغْ لةاراهیع اين آیات آن حضرت را موحد و بنده خالص خدا توصیف می‌کند تا نتیجه بگیرد که دین اوه 
توحید خالص است لذا فرموده: ابراهیم تفسیر آحسن الحدیث. ج ۵ ص: ۵۲۰ 

به تنهایی یک امت بود یک امت توحیدی در وجود او مجسم شده بود و چون امت فقط با یک فرد قائم بود» لذا اصلا آلودگی به 
شرک در او نبود. 

راغب گوید: یعنی او در عبادت خدا در جای یک جماعت بود» گویند: فلانی به تنهایی یک قبیله است ابن اثیر در نهایه درباره قس 
بن ساعده روایت کرده « 

یبعث یوم القيامة ام واحده 

) و نیز گویند: ابراهیم امتی بود که فقط یک فرد داشت زیرا که آن روز فقط او موحد بود. 

0 ۱ و 
خدا بوده جمله ول که . .. تأکید و توضیح «حنیفا» می‌باشد. 

۱- شاکرا امه اجتباةٌ و یداه الی صتراط يم نی شکرگزر مامب خدا بود و آنها را از خدا می‌دانست خداوند او را 
برگزید و از پراکندگی به سوی توحید جمع کرد و به راه راست توحید و اخلاص هداب: فتین. کرش 

ای اه ری ۱ که کم ات امه زا مت هرب هو کرت کهآ بویا 
و احسان کننده بوده ممکن است مراد از آن نام نیک و شریعت باقی باشد مانند و جعلها کلم باق فی عَقبه زخرف/۲۸ و نکن 
امه رن ماوت 0۸ تاه ال ار از ههام کر اه ارت بودور آ رد سره ادن المانهم اس 
۳- نم ینایک آن اغ لا راهیم عخیفا و ما کان ی امش کی یعنی دین تو همان دین ابراهیم است و دین خالص توحید 
می‌باشد» در عین تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۲۱ 
0 
ی الدّین سا وی به ُوحاً وی أَوعینا الک و ما وین بهارافیع و مُوسی و عیسی . شوری/ ۰۱۳ تکرار د عفت و ها کان هو 
المش کین برای کثرت عنایت به این دو قید است. 

رصان از خاش از رت ناه ال التضین ‏ تشز 

ما احد علی ملد ابراهیم الا نحن و شیعتنا و سائر لاس منها پراء» 

این از آن جهت است که تشیع همان دین واقعی اسلام است. 

۴- اما بل الدث علی لین اْشوا فیه ون زک یشک م هم ترزع ليذ فیما کائُوافیه بو این آیه در رابطه با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن الهدیث جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۴۸ از ۲۵ 
محرمات چهار گانه و آیه و علی لین هادُوا عرّشنا ما تَصَط نا علیک من بل است» یعنی: عمل در شنبه بر بهود از اول حرام نبوده 
بلکه بعدا به علت اختلاف آنها و عقوبت خدایی؛ تشدید و حرام شد و در دین ابراهیم حرام نبود لذا در اسلام نیز حرام نشده است؛ 
منظور از «علی» ضرر است می گویند: «اين بر علیه تو است نه بر له توه مراد از «سبت» ظاهرا معنای مصدری و ترک عمل است از 
الما بل ... معلوم می‌شود که عمل در روز شنبه بر بهود حرام نبوده و مانند عمل در جمعه اسلا بود» سپس در اثر اختلاف در آن 
و محترم نشمردن آن و اینکه بعضی نیکو بودن آن را قبول و بعضی رد می کردند. حکمش به توسط موسی علیه الّلام تشدید شد 
و عمل در آن تحریم گردید و نیز آنها در این زمینه» روز قيامت در پیش خدا مسئول خواهند بود» به نظر المیزان: چون در مسئله 
سبت نسخ حکم نیست بلکه یک تشدید است لذا آن را از و ی الذینّ هاوا ... جدا فرموده است. تفسیر حسن الحدیث» ج ۵ 

ص: ۵۲۲ 
۵- ادلی سبیل زک باکت ة و وه العسرئة و جادلهع بای می سم ان زتک هو آغلم بعش ضَل عن عبله و هو آغلم 

باشتدین. 
یعنی: پس از آنکه این حقاثق روشن شد. در دعوت به سوی حق» راههای مناسب را انتخاب کن» منظور از حکمت. بیان مصالح و 
استدلال و برهان است نسبت به کسانی که اهل استدلال و منطق هستند. غرض از موعظه. تذ کیر و بیداری و تحریکك عقیده و حسن 
دینی است» نسبت به کسانی که ایمان دارند ولی غافل می‌باشند. منظور از جدال حسن. نقض کلام خصم و مقابله به مثل است. به 
بر بعضی استدلال نمود و با بعضی مجادله کرد شاید این سه راه مطابق باشد با فن پرهان و خطابه و جدل که در علم منطق آمده 


اس 

جمله: اد ریک وم بِعَنْ ضل ... برای آنست که: خدا می‌داند که کدام با برهان قانع می‌شوند و کدام با موعظه و کدام با جدل. 
یعنی: خدا به حال گمراهان و همدایت شوند گان آگاه است لذا به تو امر می‌کند که اين راه را در پیش بگیری» تبلیغ کننده ممکن 
است نسبت به طرف» یک طریق یاد و طریق و یا هر سه را در نظر بگیرد. 

حکمت همه‌اش خوب است و یک بعد دارد. ولی موعظه و جدل» به خوب و بد تقسیم می‌شوند لذا قید «حسنه و احسن» در هر دو 
ملحوظ شده است. 

۶- اذ عقبم مایا بل ما وق به وین بل یز لسابریق این آیه بکک حکم کی است در زمینه نقام گفتن و 
حتی تقاص کردن را تفسیر آحسن الحدیث ج۵ه ص: ۵۲۳ 

نیز شامل است. و آن اينکه در انتقام گرفتن باید جنبه عدالت را مراعات کرد و به اندازه‌ای که عقوبت رسیده است باید عقوبت داده 
شود و اگر با قدرت به انتقام عفو و اغماض شود آن برای صابران بهتر است که برای رضای خدا صبر کرده و از انتقام صرف نظر 
کرده‌اند این دستور در زفینه مسلمانان و کقار بکسان است. 

در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه الثرلام نقل شده که فرمود: وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دید چه به سر جنازه 
حمزهٌ بن عبد المطلب آورده‌اند گفت: 

للهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت المستعان علی ما اری» 

بعد فرمود: اگر پیروز شدم مثله می‌کنم» مثله می‌کنم. خدا نازل فرمود: و |ٍن عافيتم فعاقبوا بمل ما عم به ... حضرت فرمود: صبر 
می کنم» صبر می کنیم آمدن این آیه در اینجا برای نگارنده روشن نشد حتی دو آیه بعدی مگر آنکه گفته شود مطلب مستقلی 
هستنك. 


۷-و اضبز و ما یرک لا بالله و لا تخر علیهغ و لا تک فی ضیق ما یَنکرون دستور است به آن حضرت که استقامت ورزد و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۵۱ 
صبر کند و آن صبر به توفیق و قدرت دادن خداست. دیگر آنکه بر کفار محزون نباشد که چرا حق را قبول نمی کنند» زیرا دیگر در 
حدی قرار ندارند که به حال آنها اندوهگین شد. دستور دیگر آنکه از مکر و موضع گیری کفار دلتنگ و ناراحت نباشد» هر رهبر 
و پیشوا باید با این صفات متصف باشد. 
۸- لمع ال اقا و لین مغ بو این آیه تعلیل است به جمله و لا تک فی شین ما یرون یعنی دنک مباش که 
خدا با تقوی کاران و نیک و کاران است و تو متقی و نیک و کاری و خدا با تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: 2۴ 
تو است و شاید تعلیل باشد برای همه آیه گذشته. خوشا به حال متقیان و نیک وکاران که خدا با آنها است. 
روز دوشنبه ۱٩‏ جمادی الاولی ۱۴۰۲ مطابق ۲۴ اسفند ماه ۱۳۶۰ تفسیر سوره نحل به پایان رسید. 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نوالکم و سکم فی عبیل ال ذلکم یر تکع ان کتشم مرن (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز فوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 


ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵۰ از ۲۵۱ 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷6]1.0017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91186017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند. خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی؛ با مردی ناصبی اراده گمراه کردن ممنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بعدان نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال؛ 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
آسیس ] فرمو ده ما رفاندن این مومن بیتوا از دست آن تاصبی: بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا دو هر که او را زنده کنده گویی 


همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
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۸ ۷ ۲ :0۷۰ ۳۴۲۵96۱۱۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۲۵۱ از ۲۵۱ 


از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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